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دساجه 


مه 4 


تعداد مقالات و گز ارشمپائی که در باره ایران تالیف شده و به‌چاپ 
رسیده به‌هزارها بالغ می‌گردد. پاوجود این در بین آنبا آثاری که دارای 
اهمیت اساسی .ودرجه اول باشد نسية اندكاست. سضر ناما نگلبرت کمیفر ۱ 
(۱۷۱۶ - ۱۶۵۱) سیاح محقق آلمانی از این‌دست شمرده می‌شود. 

در این - کعاب توصیمی مفصل ؛ جاندار و قابل اطمینان از دربار 
شاه ایران در اصقان در طول نیمه دوم قرن هفدهم به‌دست داده شده 


است. 
از شاه و وزیر اعظم وی تاادندارباشی (=ے رئیس انبار هیسنم) 

صاحب منصب يا خدمتگز ار دیوانی از قلم نیفتاده است. توصیف 
کمپثر از کاخہاء تفرجگاھہاء قصورءحرمسرا وباغہا چنان‌دقیق ورساست 
که حتی امروز می‌توان بر‌مبنای آن قسمتپائی را که از بین رفته است 
تحجد ید بنا کرد. تشکیلات داخلی دولت و امور اداری» دسیسه‌های رایج 
در دربار آن روز گار» دخالت قوای دولتی و دینی در امور یکدیگر» به 
طور مختصس همه مظاهر زندگی عمومی آن عد در ضمن بیان مشاهدات 
نویسنده به‌وضوح تمام در براپن دیدگان خواننده قرار می‌گیرد. اما ان 
گزارش‌ها و وصفپای نویسنده که خود شاهد و ناظرآن‌بوده به‌ز بان‌لاتینی 
تحریر شده است. 

هنگامی که من در دور زمستانی سال ۳۶ ۵ در دانشگاه 
برلین انجمنی را برای تحقیقات دربارة ایران" بنیاد نپادم این و ظیفه‌را 
پيشنپاد آن قرار دادم که تحریری به‌زبان آلمانی از دفتر اول سر نامه 
کمپش تحت عنوان «نوادر دلیسند»۳ فراهم آورد. پس از اینکه. در کاسخان 
سال ۱٩۳۷‏ پەدا نشگاه گو تینگن فر‌اخوانده شذم کار آغاز شده را دنبال 
کردم تا سرانجام در بہار سال ۱٩۳۸‏ ترجمه متن لاتینی به‌صورت‌ابتدانی 
خود حاضر و آماده شد. در کار این ترجمه اعضاء زیر از انجمن مذ‌کور 
در قوق مشار کت داشتند: 


Engelbert ۲‏ -۱ 
رع 82و زم۳ ۳۵۲-۸ Y_‏ 


۳۲ Amoenitatum exoticarum fasciculus 1. Complectens relationes de Aulae 


Persicae statu hodierno 


عنوان کامل الى بدین‌قرار است: 
Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus‏ 
continentur variae relationes, observationes et descriptiones rerum persicarum‏ 


et ulterioris Asiae, multê attentione, in peregrinationibus per universum Orien- 


tem, collectae, ab Auctore Engelberto Kaempîfero, D. Lemgo 1712. 


دفتر اول در این کتاب صفحات ۱ تا ۲۵۰ را شامل است. 


[۱ E NLS E I 
و شانزدهم را به‌تمامی‎ ۳ a فصلمای دوم» ششم» هفتم» دهم.‎ 
و قسمتی از فصل‌های يك و سه را ترجمه کرده‌اند؛ دکتر ویلمپلم ایلر س‎ 
(اصفپان) ترجم؛ فصل نپم و نیمی از فصل اول را به‌عیده داشت؛ دک‎ 
هانس‌هارتمان (برلین) فصول دوازده و سیز ده را به‌پایان برد دکتصر‎ 
هانس‌رومر (گوتینگن) ترجمۀ فصول پنجم و هشتم» آلویس کر انتس‎ 
(گوتینگن) فصل چپارم. دکتر کارل‌گئورکث فرایبر فن‌بسراندنشتاین‎ 

مشتر کا بادکتر هلموت‌براون (هردو در برلین) فصل پانزدهم و دکتر 
ولنگانگ‌هاگت (برلین) بخشی از فصل سوم را متعید شدند و کار را 
به‌ا نجام رسانید ند. 

این ترجمهٌ آلمانی ابتدائی در ضمن تمرین‌های انجمن مزبور به 
مدت شش نیمسال مورد مداقه قرار گرفت. قبل از هر‌چیز می‌بایست 
تکلیف اصطلاحات متعدد خاص اداری آن عمد که فہرستی از آنہا در 
ذیل ت بدست داده شنده تعیین گںدد. تازه پس از ا کار من 

مستشرقین ِ نی است. 

در مورد این چاپ بايد توجه داشت که کار ما منحصس به‌يك ترجمۀ 
محض نبوده بلکه آنرا به‌ صور تی تازه عررضه داشته‌ایم و مثلا بعمضی از 
عبارت‌پردازیپای لاتینی رایج در آن دوره را کو تاه و سو های ناچیز 
مولف را بدون یادآوری اصلاح کرده‌ایم. آن قسمت از خطاهای کمپفر که 
گناه آن به‌گردن راویان وافراد مورد اطمینان او بوده در حاشیه اصلاح 
شده است. پس بدین‌تر‌تیب کتاب حاضر شامل تمام اصل آن است که 
به‌لاتینی تحریں شده است. در تحریر حواشی خت اتر به‌اختصار 
کوشیده شد. از مقایسة گزارش کمپفر با آثار سایر سیاحان معاصی او 
احتراز کردیم زیرا این کار موضوع تحقیقی دیگر است دربارة تاریخ 
سیاسی واداری ایران در قرنپای شانزدهم وهفدهم و از این گذشته باید 
بااستفاده از منابع ایرانی به‌تکمیل آن کوشید. 

غیں از همکارانی که از آنہا یاد کردیم باید از ناظر طبع سلسلةً 
«منابع و تحقیقات مر بوعل به‌تاریخ جفرافيا و مردم‌شنأسی» ۰ آقای 
پروفسور دکتر هرمان (برلین) به‌خاطر زحمات بسیارشان و همچنین از 
ناش که علیر غم‌جنگث این کتاب‌را به‌صورتی شایسته در اختیار علاقمندان 
توت نی والتر هینتس 


گوتینگن» اکتبر ۱۹۴۰ 


f Quellen und Forschungen zur Geschichte der Geographie und Völker- 
kunde 


مدمه 


١د‏ سیرزندگی انگلبرت کمیفر 

انگلبرت کمپش در شانز دهم سپتامبر ۱۶۵۱ در لمگو واقع در لیپه 
به دنیا آسد!. پدرش یوهانس کمپفر که کشیش بود در عین حال سمت 
ریاست مدرسه متوسطٌ آن دیار را که در آن زبانپای لاتینی و یونانی 
تدر یس می‌شد به عمید هد اشت . انگلیرت درشمپر‌های لمکو» هاملن» لو نبورگی 
و سر‌انجام در لو بك" به تحصیل پر داخت . وی که بیش از هفده سال نداشت 
از هاملن سفری به‌هلند کرد. در دانزيك پس از اتمام تحصیلات متوسطه 
در سال ۱۶۷۲ دنبال مطالعات خود را در دانشگاه گرفت. در آنجا 
در کلاسمپای فلسضه» تاریخ» زبانبای قدیم و جدید حاضر می‌شد و در 
همان دیار پود که اولین رسالۀ علمی؟ خود را منتشر ساخت: در سال 
۴ کمپفر در شبرهای تورن و کراکوء دنبال تحصیلات خود را گرفت 
و در ضمن سایر رشته‌ها به‌تحصیل طب نیز پرداخت. در این دوران وی 
ظاهراٌ با قناعت و تنکدستی به‌س می‌برده است. 

کمپثر همه‌جا می‌کوشید تا به‌تحصیل علم قناعت نورزه بلکه بام‌دم 
بررجستة زمان خود و شخصیتمای علمی روابطی برقرار کند. در کراکو 
با شیر انورک تام وهای فن فور كه و اف اه کنر 
لو بو میر‌سکی ۵ آشنا شد. در سال ۱۶۷۶ در ورشو باسفیر ایران در دربار 
لپستان به‌نام محمدحسین باقر مربوط گردید. ضمن چہار سال تحصیل 
در کو نیگسبرگت وی در رشته‌های طب و علوم طبیمی معلوماتی کافی و 
اساسی کسب کرد. در این مدت به‌تدریس خصوصی در منزل يك نض 
راهبه می‌پرداخت و بادرس دادن به بر ادرز اد وی مخارج خود راتأمین 


می‌گر د. 
درسال ۰ ۱۶۸ کمیفر برای مد تی کو تاه بەز ادگاه خود لمگو باز گشت . 
ولی در همین‌سال وی همراه برادرش آندراس که به‌علت مضیقۀ مالی 


- قسمت اعظم اطلاعات مربوط به سیرتکامل زندگی کمپفر از شرححال مفصل و قابل 
و اقتباس ا کارل‌ما یر-لمگو د رکتاب خود آورده انیت مشخصات کتاب بدین‌قرار 


ست * 


Karl Meier-Lemgo, Engelbert Kaempfer, der erste deutsche Forschungs- 
reisende, 1651-1716. Nach den bisher un veröffentlichten Handschriften Kaemp- 
fers im Britischen Museum gearbeitet. Stuttgart, Strecker und Schröder, 1937. 
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f. Lemgo, Hameln, Lüûneburg, نان‎ 

De Maiestatis divisione‏ م۳ 

F_ Thorn, Krakau 

۵- Johannes von Hoverbecke; A. Lubomirski 


۴ سفرنامة کمپفر به‌ایران 


تحصیلات خود را در ینا معوق گذارده بود از طریق هامبورگث بەلوبك 
سق کرد و در آنجا از وی جدا شد. انگلبرت تا سال ۱۶۸۱ تحصیلات 
خود را در کو نیکسبر گت ادامه داد و بعت مانند برادرش در سوئد اقامت 
گزید. آوازهٌ فضلای سوئدی در آن دوره او را به‌رفتن به‌آن ديار ترغیب 
کرد. البته ناگفته نباید گذارد که وی بااین کار ضمناً امیدوار بود تا 
پلکه بتواند آرزوهای دور و دراز خود را برای دست زدن به‌تتبمات و 
مطالعات تحقق بخشد زیرا آلمان آنروز که از جنگپای سی‌ساله خسته و 
کوفته بیر‌ون آمده بود جای‌مناسبی برای این‌گو نه‌کارها به‌شمار نمیرفت. 

در اوپسالا و بیشتر‌ازآن‌در استک.بن, وی‌به آشنائی بامردان‌س‌شناس 
بسیاری توفیق یافت که از آن ميان حقوقدان برجسته پوفندرف؟۶ شایستۀ 
ذکر است. از در بار پادشاه فعال و جوان کارل یازدهم قرار بود هیأتی به 
سفارت ایران برود. وظیفه این هیأت آن بود که باایران روابط تجاری 
برقرار سازد و شاه اپران را به‌جنگی باتر کہا تر غیب کند. به تو صیه 
پوفندرف» کمپفر به‌سمت منشی و طبیب این هیأت که ریاست آن با يك 
نفر هلندی کارآمد به‌نام لودویش‌فابریتیوس"۲ بود برگزیده شد و بدین 
طریق دفعة برای این دانشمند سى ویك‌سالۀ آلمانی که دل در هوای 
مسافرت به نقاط دور دست داشت فر صتی برای تحقیقات دلخو اه فر اهم آمد . 


۲- سیم آلمان در تتبعات مربوط به‌ایران قبل از کمیفر 

انگلبرت کمپفر نخستین آلمانی نبود که به‌ایران سف کرد وحاصل 
مشاهدات خود را به‌رشتة تحریر کشید. نخستین نفر شخصی بود از اهالی 
بایر به‌نام یوهانس شیلت‌برگره که در رکاب لاینمپاردت‌ریشارتینگر؟ در 
سال ۱۳۹۴ مسیحی به جنگت ترکپا رفت. در نبرد باسلطان ایلدرم‌بایزید 
به‌اسارت افتاد و پس از انواع واقسام اتفاقات و حوادث درسال ۱۴۰۲ 
نزديك آنقره در جنگث بزرگث سلطان ترك باتیمورلنگت» جمپانگشای‌تاتار 
شن‌کت جست. این بار نیز شکست نصیب وی شد. او خود می نو پسد: 
«باری. من اسیر تیمور شدم و مرابه‌کشور او بردند.» پس از مرگت 
تیمور (۱۴۰۵ م.) وی غلام پس وجانشین او شاهرخ شد که مقر وی در 
هرات بود. هنگامی که میرانشاه پسر دیگر تیمور که در تبریز فی‌مان 
می‌راند درجنگث یاامیرقره‌قوینلو از برادر خود کمك‌خواست» شیلت بر گر 
نیز همراه قشون کمکی‌به‌تبریز وارد شد. درحملهٌ بعدی‌تر کمنپا میرانشاه 
از پای درآمد. «آن وقت به‌پسروی ابوبکر پیوستم و چہارسال نزد او 
ماندم.» هنگامی که ابوپکر یکی از امرای تاتار را که نزد وی مقیم بود 
رو فر اہ کیت ر گے را سر هیر کرد کات بر واه 
از تاتارستان» از طریق قفتاز و دریای سیاه بادست‌زدن به‌يك سلسله 
ماجراجوئی به‌ملداوی بگریزد ودرسال ۱۴۲۷ باز به‌میمپن‌خود قدم گذارد. 
باوجود توقف طولانی شیلت‌برگر در شرق نزديك سیاحتنام"۱ او 





۶ 5. 0 

Y_ Ludwich Fabritius 

A. J. Schiltberger 

۹ I. Richartinger 

\_Reisen des Johannes Schiltberger aus München in Europa, Asia und 
Afrika von 1394 bis 1427. Zum erstcnmal nach der gleichzeitigen Heidclberger + 





مقدمه ۵ 





از نظر احتو! براخبار واطلاعات تاریخی و جفرافیاشی سخت ضمیف 
است زیرا وی جنگاوری بود بدون داشتن معلومات عمومی لازم و بدین 
لحاظ نمی‌توانست تصویری زنده از اوضاع واحوال روزگار خود ت سیم 
کند . 
گزارشی که گنورگك تکتاندر فن‌دریابل۱۱ از اهالی ساکسن از خود 
به‌جا گذارده از آنچه گفته شد زباندارتر است. او پاسمت منشی مخصوص 
همراه اولین سفیر آلمان که از طرف رودلف دوم به‌دربار شاه‌عباس اول 
گسیل‌شده بود به‌ایران‌آمد. سفیی‌متأسفانه در بیست‌و پنجم اکتبر ۱۶۰۳ در 
گیلان به‌بیماری‌ترده در گذشت.از تمام‌هیأت سفارت‌فقط شخص تکتاندر 
از این بیماری واگیر مصون ماند؛ وی نامه‌های دسمی رودلف را در 
تس پیز به‌شاه ایران رساند. او خود می نو پسد : «و تك و تست گرفتار 
سر پنجۀ اندوه و ماتم ماندم». وی که سخت دچار تب بود شب و روز باشتاب 
تمام اسب‌می‌تاخت تاپیش ازشرو علشکر کشی‌شاه ورفتن به‌جنگگ‌تر کپابه‌وی 
بر سد ۰ 
تکتاندرفن‌دریابل خاطرات مدت توقف در دربار ایران را ضمن 
یادداشتپائی مدون کرد و هنگام باز گشت در هشتم ژانوية ۱۶۰۵ در 
پراك تقدیم شاه داشت ؛ ان یادداشتما پنج سال بعل به‌طبع رسید۱۲. 
صرف نظ از ارزش فوق‌الماده‌ای که این سفضر‌نامه از نظر تحقیق درباره 
روابط ایران و آلمان در قرن هفدهم واجد است از لحاظ مطالعمه در 
وضع جغرافیائی واحوال قوم ایرانی در آن عہد نیز اهمیت دارد. 
در سال ۱۸۱۹ در اولین و آخرین مرکا يك سخة خطی فارسی 
لن به‌کتابغانة ملی وین مرفق بهکشف قطماتی از یادداشتهای ك 
بازرگان ناشناس آلمانی شده‌اند که پس از تکتاندر در حدود سال ۱۶۲۳ 
در ایران سکونت داشته و ظاهرا در خدمت شاه‌عباس بوده است. مجموع 
اين یادداشتہا که حجم آن از تقرییا دو صئیه چاپ شلد ۵ تجاون. نمی کند 
کافی برای آن‌نیست که بتوانیم قضاوتی قطمی‌در باره این‌منبع ازدست‌رفته 
بکنیم؛ باوجود این علیرغم اختصار و کوتاهی می‌توان در آن به‌اطلاعات 
متعددی که از نظر تاریخ فرهنگت و تمدن گویای نکاتی است برخورد؛ 
من‌جمله خبری درباره لو کاس‌دو هازولد۱۳ که سالیان دراز در خدمت شاه 





+ Handschrift herausgegeben und erlãutert von Karl Friedrich Neumann. Mit 
Zzusãtzen von Fallmerayer und Hammer-Purgstall, Münchcn 1859. 
همچنین مقایسه شود با:‎ 
J. Bergbauer, Das Itinerar des Münchener Orientreisenden Hans Schilt- 
perger usw. Peterm. Mitt. 1914, Il, S. 263-265. 
۱۱-۵0۲۵ Tectander von der Jabel 
۱۲ Iter Persicum, Kurtze doch ausführliche und warhafftige beschrei- 
bung der Persianischen Reiss: Welche auff der Röm: Kay: May: aller gnedig. 
Befelch im Jahr Christi 1602. Von dem Edlen und Gestrengen Herren Stephano 
Kakasch von Zalokemeny, vornehmen Siebenbürgischen vom Adel, angefangen: 
Und als derselbig unterwegen zu Lantzen (Lãhidschãn) in Medier Land todtes 
verschieden: Von seinem Reissbeferten Georgio Tectandro von der Jabel vollends 
continuiret und verrichtet worden. 1610. Gerdruckt zu Altenburg in Meissen. 


۱۳ ووم‌بار۲‎ de Hasveld 


عباس کبیں بوده اش ۱ : 

ابا از همه اینہا میمش کتابدار و ریاضیدا ن دربار فریدریش 
فن هلشتاین‌گوتورپ۱۵ است به‌نام آدام‌الثاریوس. وی که منشی سفارت 
بود در دو سفر مہم شرکت جست یکی در سال ۳ به‌سکو ودیگری 
در ۱۶۳۶ (از راه مسکو) به‌ایران. هدف از این سفارتپا برقراری رواپط 
تجاری باروسیه وایران بود. از ایران خواهان خریداری ابریشم بودند 
و می‌خواستند آنرا از راهی که از مسکو می‌گذشت به‌هلشتاین واردکنند. 
هیأت سفارت دوم که تحت ریاست بازرگانی نالایق از اهالی هامبور کت 
به نام اتوبروگمان۱۶ قرار گر ‌فته بود از چپارده کار مند» هشت پادو 
چپارده نوکر» هشت تبرزین‌دار و پنجاه مستخدم تشکیل می‌شد که از این 
بین تعدادی کافی از ملوانان برای عبور از دریای خزر قابل ذکر‌اند. در 
بيست ودوم اکتبر سال ۱۶۳۵ از هامبورگت عزیمت کردند؛ و پس از 
حدوث وقایع وماجراهای گوناگون سرانجام در سال ۱۶۴۰ باز به‌هلشتاین 
ہر گشتند . 

آدام الثاریوس دانشمندی بود با معلومات زياد و حدت ذهن 

فوق‌العاده تاجائی که حتی شخصی مانند گوته در دیوان شرقی خود او را 
مورد تمجید قرار می‌دهد و او را «مرد کارآمدی» می‌نامد که «برای ما از 
سفر خود گزارشمپایی سختث آموز نده .و محظو ظ گننده» باقی گذ‌ارده‌است. 
از اثر بسیط وی که تا به‌حال به‌صورت مکرر چاپ و ترجمه شده است۱۷ 
به‌حق باید ص یں تازه‌ای انتشار داد. این کتاب مجموعة گرانبپائی است 
از مشاهدات و ملاحظات زیر کانه که متأسفانه به‌علت کمیاب بودن کتاب 
و نش کہنه ومفلق آلمانی آن چنانکه باید و شاید اشاغه نیافته است. 

به‌همراه الثاریوس جوان نجیب‌زاده دیگری ازاهالی شلسويك به نام 
یوهانآلبرشت‌فن‌ساندلسلو در این سف شرکت داشت. شاه صضی 
(۴۲ - ۱۶۲۹ م.( می‌خواست ویرا باحقوق‌سالانه هفت‌هزار وپانصد تالر 
در دربار خود نگاهدارد؛ اما ماندلسلو این پیشنہاد را نیذیرفت و پس از 
آنکه در سی ویکم دسامبر ۱۶۳۷ هیأت سفارت هلشتاین از اصفہان باز 
گشت وی مستقلا به‌خلیج فارس سفر کرد. نظامی جراحی که به‌ نام یوهان 
واینب گ۱۸ باوی همراه بود در اول مارس ۱۶۳۸ در بندرعباس به 
بیماری تب و نوبه درگذشت و از آن پس ماندلسلو به‌تنپائی سف خود 
را په‌هندوستان ادامه داد. سفرنامه؛ وی را که البته چندان مطلب زیادی 
در باره ایران ندارد بمد‌ها الثار یوس منتشی کرد۰۱۹. 


\f_Bruchstücke eines Tagebuchs eines Deutschen, der zu Anfang des 
17. Jahrhunderts mit diplomatischen Auftrãgen sich in Persien aufhielt. In: Archiv 
für Geographie, Historie, Staats-und Kriegskunst, hrsg. Von Joseph Freiherr von 
Hormayr, 10. Jahrgang, S. 141. Wien 1820. 

\۵-Herzog Friedrich von Holstein-Gottorp 

۱۶۵۷۵ Brugmann 

Offt begehrte Beschreibung der Newen Orientalischen Reise/So durch‏ م۱۷ 
Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König von Persien geschehen.‏ 
Schleswig ۰ ۱‏ 

\AJohann Weinberg 

\4A- Des HochEdelgeborenen Johan Albrechts von Mandelslo Morgenlan- 


dische Reyse-Beschreibung. Heraus gegeben Durch Adam Olearius. Schleswig 
1658. 


۷ 


این‌ها بودند آلمانیپائی که قبل از کمپفر در مطالمات و تحقیقات 
مر بوط به‌ایران سپپمی به‌عمپده داشثه‌اند. 


۳۲ اقامت کمیفر در ایران (۸۵ - ۱۶۸۳ م( 
در بیستم مارس FAY‏ هیأت سفارت سو ند از استکمبلم به‌ر اه‌افتاد؛ 
کمپض در دهم ژوئیه در پذیرائی رسمی که از طرف درپار روسیه از 
هیأت سفارت درمسکو به‌عمل آمسد شرکت جست. در آن هنگام دوتسزار 
صغیر ایوان و پطر (که بعدها ملقب به‌کبیر شد) در روسیه فرمان 
می رأ ند ند. سوئدیمپا از پایتخت بهو سیله کشتی تا رود ولکا راندند و 
با دوز چن این دروو در نان خزر رسیدند و در هفتم نوامبر ۱۶۸۳ 
به‌استراخان وارد شدند. کمپض از ابتدای مسافرت خود وقایع آنرا به 
زبان آلمانی در دفتری یادداشت می‌کرد که همه فعلا در بریتیش میوزیوم 
محفوظ است وامید است که روزی از نظر علمی مورد توجه قرار گیرد. 
در هشتم توامبر ۱۶۸۳ سوئدیپا به‌اتفاق دو هیأت سفارت روسی 
و لپستانی بادو کشتی از استراخان به‌مسافرت خود ادامه دادند تا به 
حضور شاه اپران برسند. در هقدهم دسامیر وارد شماخی پایتخت ناحیۀ 
شیروان که در آن عد هنوز جزء خاك ایران بود شدند. در E‏ ناگز یر 
چپارهفته ماندند تا از اصفہان خبر پذیرش آنمپا ہرسد. کمیض در این 
مدت به‌بازدید مناطق نفتی باکو «به‌فارسی: بادکوبه). پرداخت واولین 
اروپائی بود که به‌صورت مشروح آنرا توصیف کرد. در چپاردهم ژانوية 
۴ از شماخی حرکت کردند؛ درست يك ماه بعد این هیأت به‌رشت که 
مر‌کز گیلان است رسید. در آغاز ماه مارس کمپض دزن قزوین که در قرن 
شانزدهم پایتخت ایران بود اقامت داشت. در کاروانسرائی که مقیم بود 
به کشف تا هموطن خود آدا مالئاريوس که از سفرنامه او ذکری کردیم 
توقیق یافت. هيات سفارت 7 طر یق ساوه» قم کاشان و نطنز در تاریخ 

بيست و نم مارس PAF‏ به اصشپان» مقس شاه ایران ر سید ۰ 
مدت اقامت خود را در پایتخت ت بدون وقفه به‌فعالیت گذراند. 
در دفتر یادداشت‌های او که مربوط به‌آن دوره است می‌بينیم که وی به 
مساحی واندازه‌گیری ارتفاعات و فواصل پرداخته است گفتی‌در صدد بوده 
که نقشه‌ای از ایران تپیه کند. از آن گذشته به‌توصیف دقیق امکنه. 
مساجد و کاروانسراها عنایت کرده است. او در این دوره هسه‌روزه 
اندازه می‌گیرد. فواصل را یادداشت می‌کند اما از اطلاعات مسافران و 
م‌دم محلی که به او ضا ع واحوال جغر افیاییآشنائی‌دار ند نیز كمك می گیرد۲۰ ۰ 
اقامت کمپش در اصفبان بیست‌ماه تمام طول کشید و در این مدت 
قسمت اول رساله‌ای دربارة گیاهان ایران به‌پایان رسید. این اثر به‌چاپ " 
س سید ومي‌توان پذیرفت که اروز دیگ اعتبار علمی زمان تحریر خر را 


. ند‌اشته باشد ۰۲۱ میم از این تحقیقات مر پو به حکمت طبیعی 


ملاحظات و یادداشتپای سای کت است دربارة سازمان واصول ادارة دولت 


۲۰-4, Meier-Lemgo, Engelbert Kãmpfer, ٩. 33. 


Y\_Planatarum Persicarum rudis tam delineatio quam descriptio. 


Eng. Kempîfer, Tom. I, Ispahani, 1685, Mens. May. 


(یادداشت و توصیف اجمالی از گیاهان ایران) 


و درپار در ایران قرن هفدهم. در این تحقیقات که برای انجام گرفتن 
آن موّلف ناگزیر شد زبان مملکت و دربار یعنی فارسی و ترکی را 
بیاموزد از مشاورت و مساعدت مرد کارآمدی برخوردار شد که تجر پیات 
واطلاعات مفید خود را که طی ده‌ها سال تحصیل کرده بود باگشاده‌دستی 
دراختیار هرسیاحی قرار می‌داد واین شخص مردی روحانی بود از فرقۀ 
کاپوسین به نام رافائل دومن که از سی وهشت‌سال پیش از آن تاریسخ 
در اصقان اقامت داشت. 
رشته‌ای استوار از علائق راستین ومعنوی کمپفر را بااین‌فر‌انسوی 
بزرگوار مربوط می‌کرد. ژاكدوترتر" که پس از ورود به‌طریقت نام 
رافائل را برخود ناد در سال ۱۶۱۳ در لومن۲۳ به‌دنیا آمد. پدر وی 
وکیل دعاوی بود. در بیستم فوریۀ ۱۶۴۴ وی با تاورنیه که مردی سیاح و 
جواهرفروش بود از حلب به‌بغداد رفت. چندسالی بعد رافائل دومن در 
صومعٌ کاپوسین حومة ارمنی نشین شمپر اصفبان به‌کار پرداخت وسرانجام 
نیز ریاست آنجا را به‌عپده گرفت. او ضمن سای معلومات خود از 
ریاضیات نیز به‌صورت اساسی بپره داشت و بسیاری از دانشمندان 
وايسته در بار باابزار و وسایلی کاز می کر دند که ساخته و پرداختۀ دست 
او بود. وی که بەز یانما و آداپ و رسوم مملکت به‌کمال خوبی آشنائی 
داشت نزد همه‌کس و در همه‌جا از حیثیت بسیار برخوردار بود. شاه‌صفی 
او را به‌خوبی می‌شناخت و درمذاکرات بافر نگیمپا مترجم خود کرده بود. 
ته‌ونوع۲ که در سال ۱۶۶۴ به‌ایران سفر کرد» پتی‌دولاکرو۲۵۱ که از 
طرف کلبر ۲۶ به‌مشرق فرستاده شد و در سال ۱۶۷۴ در اصقان به سس 
می‌برد» شوالیه ژان‌شاردن که از ۱۶۶۵ تا ۱۶۸۰ تقریباً بلاوقفه در ایران 
ساکن‌بود همه ازتعلیمات وراهنمائی‌های رافائل دومن برخوردار بوده‌اند. 
کمپفر به‌کرات بابیانی تحسین‌آمیز مراتب اعجاب واحترامی را که برای 
معلم و راهنمای خود در اصفبان داشته یادآوری کرده است. این روحانی 
فرقةُ کاپوسین شخصاً برای استفادهٌ کمیف دستور زبان ترکی۲۷ و شش 
ماه بعد (سپتامبر ۱۶۸۴) توصیفی از مملکت ایران ۲۸ را به‌رشتة تحریر 
کشید. اينکه کمپش هنگام تحریر اثر خود از این نوشته استفاده ک‌ده 
هنگامی ثابت می‌شود که آنرا پاکتاب «و ضع ایران در سال ۲۹/۱۶۶۰ که 
دومن آنرا برای کلب وزیر تألیف کرد مقایسه کنیم. از مقایسه این نیز 





۲۲ Jacques Dutertre 
YT. Le Main 
Yf_Thévenot 
۲۵ Pétis de la Croix 
¥ ۶02 
٠ مقایسه کنید با:‎ ۷ 

Charles Rieu, Catalogue of the Turkish manuscripts in the British Muse- 
um, London 1888, S. 151. 

XA.Descriptio Persiae communicata Dno Engelberto Kaempfero, Ispanae, 
1684. ۱ 
¥4. Estat de la Prese en 1660 par le ۰ Raphaël du Mans, publié avec notes 


et appendice par Ch. Schefer, Paris 1890 (Publications de Ecole des langues 
orientales vivantes, II’ série, vol. XX). 


و واقعیات آزموده بلکه آنہا را تکمیل نیز کرده آمنگا: 


۴- سفرهای دیگر کمیفر ٩۴(‏ - ۱۶۸۵) 

کمپش در مدت اقامت خود در اصضبان از وجود سفاین هلند در 
خلیج فارس آگاه شد و دریافت که موقع خوبی برای جدا شدن از هيات 
سفارت سوئد فراهم آمده واو می‌تواند با سمت طبیب کشتی سضری 
تحقیقاتی به‌هندوستان بکند. مجاهدات وی به‌نتیجۀ مطلوب رسید و او 
در اواسط دسامیر ۱۶۸۴ توسط وان هویول* در اصضبان بامقام تل 
جرا به‌ خدمت دولت هلند درآمد. اما تازه در بيست و یکم نوامبر ۱۶۸۵ 
راهی سض شد. از طریق تخت‌جمشید» یعنی. محل کاخپای داریوش و 
خشایارشاء پادشاهان هخامنشی واز راه شیراز کمپفر به‌سوی خلیج‌فارس 
رهسپار شد و «به‌گمر‌ون يا بندرعباس که شمیرت جہانی دارد وموردتمجید 
ایرانیان است اما در حقیقت در دنیا لم‌یزر عترین» خشك ترین» دا غترین» 
مسمومترین» ناسالمترین» لعنت‌شده‌ترین وبه‌دوزخ نرديك ترین‌مواضع» ۲۱ 
است رفت. 

علت خشم کمپنر که از این کلمات مفپوم می‌شود اینست که 
هلند یما تصمیم گرفته بودند او را به‌عنوان طبیب در آن دیار نگاهدار ند. 
کمیفر به‌جای اينکه به‌مناطق دوردست و ناشناخته پرود از ۲۸ دسامبر 
۵ تا سیام ژوئن ۱۶۸۸ در بندرعباس که هوای ناسالم و کشندهاش 
زبانزد است زندگی کرد رنج برد و به‌فعالیت پرداخت. تازه آنگاه 
آرزوهایش که سفر به‌هندوستان» جاوه و ژاپن بود صورت تحقق 
پذیرفت و در اواخر سال ۱۶۹۴ از این مسافرت‌ها به‌و‌طنش باز گشت. 
درباره خاطرات و کشفیات علمی او در این سض بی‌نظیر که کمپض را 
به‌عنوان محقق در اوضاع واحوال ژاپن به‌شمپرت رساند کتاب کارل‌مایر 
لمگو که در بالا به‌آن اشاره شده به‌تفصیل مطالبی در بردارد. 


۵ تألیف «نوادر دلیسند» 
کمپفر امیدوار بود که بلافاصله پس از باز کشت به‌وطن با تألیف 
چند کتاپ مردم را در جریان اتفقاقات مسافرت خود بگذارد. همان‌طور که 
با لحنی که خالی از تلخکامی نیست در مقدمةٌ کتاپ خود می‌گوید فقط 
چندماه فرصت لازم داشت 5ا بتواند مطالب جمع‌آوری شده را تنظیم و 
اا ی اق ارک کار مات او را ار 
رسیدن به‌این هدف بازداشت. مشکلات خانوادگی خاطر وی را می‌آزرد. 
مطب‌داری بسیاری از وقت او را می گر فت و بقیه اوقات فراغت را نیز 
ناگزیر بود درسمت طبیب شخصی دو نجیب‌زادة دتمولد (سیمون‌هاینر یش 
۷ ۱۶۶۶ و فر‌یدریش آدلف ۱۷۱۸ - ۱۶۹۷) صرف کند. ۱ 

مشکل دیگر چاپ کتاب» وجود تعداد زیادی از گراورها بود که 
می‌بایست از روی طرحبای خود او تبیه شود. اشکالات خط عربی و 
ژاپنی را نیز باید برآن مزید کرد. در نامه‌ای مورخ اول نوامبر ۱۷۶۱ 

ˆ کمپف به‌پاروه۲" دوست هلندی خود در لیدن نوشت که سرگرم تحریس 


۳۰۲۷5 Heuvel 


۳" کارل مایر - لمگو» اثر مز‌بوره ص ۰.۳۳ 


FX_Parve 


۱0 


سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 


کتابی است به نام «عجایب ممالك خارجی»۳۳ (همان‌طور که می‌دانیم بعد ها 
این عنوان به«نوادر دلپسند» تغییی یافت)؛ اما دوسالاست که کار طبع‌آن 
به‌تعمویق افتاده زیرا او می‌خواهد که نل‌د پار وه کار کلیشه سازی انیا 
شخصا نظارت کندء ۳. اما این سفر عملی نشد؛ بلکه کمپفر ناگز یر گر دید 
از استادان محلی استفاده کند که بعد معلوم شد آنا هم در این مورد 
ناشی و بیکاره‌اند. به‌عقيده مایر - لمگو که طرحہای کمپفی را در 
بریتیش میوزیوم دیده ارزش آثاری که بادقت و وجدان به‌لطف تمام 
کشیده شده و از نظ مطلب و موضو ع نیز دارای اهمیت بسیار است در 
گروارسازی به‌کلی از بین رفته است۳۵. 

سالمپای دیگر گذشت و باوجوداین کمپفر وت تابه گنجینه‌ای 
که باخود آورده و در صندوقپای متعدد چای داده بود سر وصبورتی 
بدهد. او خود در مقدمهٌ کتاب می‌گوید۳۶ «اين نوشته‌ها باکمال تأسف 
تاکنون در این صندوقپا ماند تااینکه من این اواخر در اش فراع از 
خدمت اندکی وقت و در نتیجه جسارت و تصمیم لازم‌را یافتم تا دستنویس 
های خود را که طعمهٌ کرم و بید شده, کپك گرفته و از شکافبای کشتی 
آب دیده و لایقرء شده از زوال بر هانم ۰« 

تألیف اٹں بد ین صورت‌انجام پذ یر فت که کمپفر مضامین یادا شت‌های 
خود را که به‌آلمانی تمپیه شده بود به لا تبنی فصیح تر جمه می‌کرد و درعین 
حال آنپا را بسط می‌داد و يك دست می‌کرد و در این کار آثار درجه اول 
و قابل اعتماد و قبل از همه سفرنامه‌های دلاوالهءتاورنیه» شاردن و 
تهونو را از مد نظر دور نمی‌داشت. «من هیچ چیز را که حاصل‌خیالبافی 
باشد یا بوی منشیگری و دود چراغ از آن به‌مشام برسد در این اثر 
نیاورده‌ام. کار خود را بدان محد ود کرده‌ام که منحصرزاً چیز هایی را که 
یاکاملا تازه است و یا به‌طور اساسی و کامل از طرف دیگران ذکر نشده 
در اینجا توصیف کنم. من که سیاحی محقق بودم هدفی دیگر نداشتم 
جز اینکه مشاهدات خود را دربارة مطالبی که در هیچ‌کجا بدان دسترس 
نیشت یا به‌قدر کافی شناخته نشده پادداشت و جمع‌آو ری کنم ۳۲». اين 
کتاب مهم که در حدود نرصد صفحه است سر‌انجام در سال ۱۷۱۲ در 
لمگو» هفده سال پس از باز گشت کمپش هنتشس شد. چمپارسال پس ازآن 
پعنی در بيست و چپارم اکتبر ۱۷۱۶ مولف که در اثر نامر ادیمپای‌حاصل 
از زناشوئی و تحمل مشقات و بلایای دیگی به‌کلی از پا درآمده بوده در 
سن ۶۵ سالگی در گذشت. 

این کتاب از پنج دفتر تشکیل می‌شود. قسمت بزرگتر این کتاب 
2 توصیف ایران شده است. در سراسس دفتر اول و چمپارم کتاب» قسمت 

بیشتر دفتر دوم و يك ربع از دفتر چپارم یعنی رویپمرفته در چپل و 
سه‌قسمت از مجموع شصت و يك قسمت آن صحبت از ایران است. بقیه 


۳۳۰0۵۵۳0۵ وعا۱۵‎ exoticae 


۴_ کارل مایر ۳۹ لمگوء اثر مز‌بور» ص ۱۸۳. 
۵ همان جاء ص .\AY‏ 

۶- به‌نقل از کارل‌مایر - لمگو» ص ۱۸۸. 
۷ مقدمۀ کتاب؛ مقایسه کنید با: 


Engelbert Kaempfer: 1651-1716. Seltsames Asien (Amoenitates exoticae). 


In Auswahl übersetzt von Karl Meier-Lemgo. Detmold 1933, 172 S. 


۱۱ 


به‌توصیف ژاپن اختصاص یافته. از قسمت‌های مر بوط به‌ایران اثر کمپفر 
دفتر اول که اينك ترجمه آن به‌نظر خوانندگان می‌رسد از نظر احتوا 
پر‌مطالب مفید و فشردگی از سایر قسمت‌ها مہم تر است. شانزده فصل 
آن برابر است با صفح ۱ تا ۲۵۰ چاپ اصلی. دربارة مطالب وامتیازات 
این کتاب دیکر چیزی نباید گفت زیرا خواننده خود به‌خوبی می‌تواند در 
این‌باره قضاوت کند. دفتر دوم شامل اخبار واطلاعاتی است دربارة دریای 
خزر, باکو و منابع نفتی آن که در آن عصی به‌کلی ناشناخته بود» دربارۀ 
بر چی که آنرا در اصفبان از شاخ شکار ساخته‌اند» دربارهة مقابس 
4 هخامنشی و کاخپای آنہا در تخت ‌جمشید و نزديك آن که به‌قرن 

ششم تا چپارم قبل از میلاد مسیح راجع می شو د» در باره آرامگاه سعدی 
و و در شیراز از قرنپای سیز‌دهم و چپاردهم و همچنین اطلاعاتی 
در بارة اوضاع طبیعی. دفتر سوم مر بوط است به‌انواع مشاهدات نادر و 
عجیب دربارة امور طبی در حالی‌که دفتر چہارم منحصی است به‌پحث در 
بارة نخل‌های ایران. دفاتر پنجم و ششم مربوط است به‌ژاپن. 


۶ دربارة چاپ جد‌ید قسمتی از کتاب کمیفر که مربوط به‌ایر ان‌است 

سون‌هدین در کتاب خود به‌نام «آثار بربادرفته,۲۸ تمام سياحان 
اروپائی را که در قرون شانزدهم وهفدهم به‌اپران سضر کرده‌اند و در 
اوضاع واحوال آن دست به‌تحقیقاتی زده‌اند ذکر کرده است؛ اما از 
انگلیرت کمپشض در بین آنا نشانی نیست . فقط معدودی از متخصصین 
و اهل فن وی را بەعنوان َو محقق وایر ان‌شناس می‌شناختند . این کازلاماینت 
لمگو بود که بانوشته‌های خود توجه جمع کثیری از مردم آلمان را به 
اهمیت مقام کمپش به‌عنوان متتبع وایران‌شناس جلب کرد. زیرا! کارها و 
آثار کمپفر زمینه‌ای قابل اطمینان و جامم برای تاریخ سازمان فر‌هنگی 
واداری ایران در قرن هفدهم به‌شمار می‌رود که مشاهدات دیگر ناظران 
و صاحب‌نظران نیز ابداً لطمه‌ای به‌اهمیت آن وارد نیاورده است. امنیت 
جاده‌ها و شکنتگی اقتصادی مملکت که از زمان سلطنت شاه‌عباس کبیر 
(۱۶۲۹ - ۱۵۸۷) آغاز شد موجب گردید که مردان جسور و بایشت کار 
متعددی تقریباً از تمام کتوز‌های هرت زیخ در آن مت به اصقان رزوی 
آورند. نویسندگان اروپائی در باره هیچ دوره از تاریخ ایران اطلاعاتی 
دقیق‌تر و مفصل‌تر از این در دست ندارند. در نتیجه برای اثر کمیفر 
رقبائی به‌قلم سیاحان فرانسوی» ایتالیائی» اسپانیائی وانگلیسی وجود 
دأرد. اما این کتاب به هیچو چه در این رقابت و چشم و همچشمی زیانی 
نمی بیند و پا پس نمی‌گذارد. سفر تأمە‌در بار ۂایں ان قرن هفدهم 
به‌قلم شاردن است که قبلا از او د کردیم. وی مردی فرانسوی وپرتستان 
مذهب بود که گو ته از او به تسین یاد می کند. باو جود اين» سفر نات 
کمیثر از اثر شاردن هیچ دست کم ندارد و این نکته از آنجا ثابت می‌ شود 
که لانگله۲۹ مصحح و ناظر طبع ا ٹر ده جلدی‌شاردن درحواشی بااستفاده از 
اثر کمپثر اصلاحات و تکمله‌های فراوانی آورده است. 

تنا کمیابی فوقالمادء این کتاب و زبان لاتینی مشکل آن باعث 


"A-Sven Hedin, Verwehte Spuren 
۳۹-865 


۲ سفرنامهُ کمیفر به‌ایران 
شا که ففرا دو ترش کال جیه عس‌توهشی: که تریس شای 
بسته‌بندی شدٴ این کتاب را سالیان دراز در صندوقہا تہدیسد می کرد 
ظاهرا دست از سر صورت چاپ شده آ: بر نداشت و چنین شد که این 
کثاب بدون کوچکترین استفاده‌ای در مخزن کتابخانه‌های اروپا گرد وخاك 
بخورد. 

به‌این دلیل تیه چاپ جدیدی از قسمت مر بوط به‌ایران سفض نامه 
کمپش به‌صور تی‌منقح وانتقادی‌یکی از وظایف ملی‌محققان‌به‌شمار می‌رفت. 
تاکنون فقط قسمت‌های مختصری از این اثر به‌زپان آلمانی انتشار 
یافته‌بود"۶. رویمپمرفته هشتاد صفحه از مجموع دویست و پنجاه صفحۀ 
دفتر اول آنہم به‌صورت منتخب یمنی جمما يك ثلث از کتاب ترجمه شده 
است. تر‌جمه کامل فعلی از کتاب اول از هرلحاظ به‌صورت مستقل انجام 
اداری و طرز مملکت‌داری ایران ضروری بود چون‌کمپفر در متن (لاتینی) 
کتاب خود این اصطلاحات را به خط فارسی ذکر کرده که سلما مطالمه و 
فپمیدن آن برای کسانی که باایران‌شناسی سر وکار ندار ند مشکلاتی ` 
ایجاد می‌کند۶۱. به‌این‌علت نباید موجب حیرت باشد که پس از تحقیق 
و ملاحظۂ ترجمۂ کارل‌مایر چنین معلوم شد که این ترجمه از لحاظ علمی 
نمی‌تواند مورد عنایت قرار گیرد؛ هدف این ت‌جمه اصولا این بوده که 
جمع کثیر تری از مردم آلمان را باحاصل مطالعات کمیفر مر بوط سازد و 
به‌همین‌جبیت هم باید از موّلف کتاب سپاسگزار بود. 
از یاد نبریم که دنیای رنگارنگی که کمپفر به‌ما در این کتساب 
معرفی می‌کند متعلق به‌قرن هفدهم است و به‌همین‌دلیل نباید خصوصیان 
آنرا در ذهن به‌ایران فعلی تسری داد. پس از انحطاط ایران که براٹر 
پایان کار صفو یه (۱۷۲۲ م( روی داد ودر دورء‌قاجار (تا ۱۹۳۵ م( نیز 
ادامه یافت» ایسران در دوره مصاصر تجدید حیات پیدا 
کرد. باوجود این: براثر مطالمة دقیقتر آشکار می‌شود که ایران امروز 
نیز از نظر سیاسی و فر‌هنگی برهمان پایه استوار است که سلاطین بزرگت 
صفویه در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی بنا نمپاده‌اند. بدین‌تر تیب در 
می‌یابیم که کتاب کمیض سم مہمی در روشن کردن تاریخ ایران امروز 
به‌عمپده دارد. 
والتر هینتس 
۱۹۴۰ 


Ff?_Engelbert Küûmpfer: 1651-1716. Seltsames Asien (Amoenitates exoti- 
cae). In Auswahl übersetzt von Karl Meier-Léemgo. Detmold 1933, 172 S. 


۱- نوشتن اصطلاحات خاص به خط فارسی در مشن اصلی لائینی انجام گرفته است. 
در متن آلمانی فعلی چیزی به خط فارسی وجود ندارد و به همین دلیل هم مترجم برای پیدا کردن 
معادل‌های فارسی فا گز یر از مراجعه به منابع متعدد بوده است (مترجم ۰ 


شاه ایران و دربار وی ۱ 
١‏ مقدمه ۱ 


قصد من این است که به‌وصف دربار ایران در نيمه دوم قرن 
هفد هم بپردازم و در عصر ما این در باری است که از دیر باز شم تی 
به‌سن | داشته است» چه هنگامی که در عد باستان. ایران جمپانی را 
زیر سلطه خود داشت و چ هدر روزگاری که زیر يیوغ اعس‌اب؛ 
سلجوقیان و تاتارها گردن خم کرده بود. باو جود این ایران امروز 
یمنی در دوره فی‌مانروائی صفویه نیز به همان درجه اهمیت دار و 
به همان مقدار شکوفان و آشتی‌خواه است که در گذشته بود. قدرتی 
ست مقمپور نشده که قرا شن در دل شر قیان انکنده و همه جا نيان 
را به اعجاب وا داشته است. 

من شرح مشاهدات خود را به قطعات متعدد تقسیم کرده‌ام و 
همواره ازفصول طولانی پرهیر داشته‌ام واین نەتنما به‌علت آنست 
که یادد‌اشتمپائی که ضمن سضر تمپیه می‌شود خود به‌خود کوتاه است 
بلکه از آن‌رو نیز هست که بدین ترتیب می‌توان موضوع را برای 
خواننده به نحوی مشپوم تقسیم کرد. 
اقتدار شاه 

رئیس کشور ایران شاه است و پادشاهی درآنجا مورو ثی‌است. 
پادر مد نظر داشتن دو نکته می‌توان از وضع خاص شاه تصوری به 
دست آورد: یکی املاك پبپناوری که دارد و دیگر امتیازات خاصی 
که از آن بر‌خوردار است و از این لحاظ از تمام فی‌مانروایان دیگ 


قارة آسیا ممتاز شمرده می‌شود. من ذیلا بر‌جسته‌ترین این 
امتیازات را تعداد می‌کنم : 

شاه صفوی!یر ان‌از حقوقی کاملا نامحدود و مستقل‌دراعمال‌قانون 
بر خوردار است. در بقیۂ جہان قدرت دولت یا پاتوافقی رسمی و 
شناخته‌شده یعنی توسط قانون اساسی محدود می‌شود یاموانعی غير 
معترف ودر عین‌حال غير قابل غلبه درراه آن و جود دارد. مثلا قدرت 
تزار روسیه تاکنون توسط بویارها (اشراف) محدود گردیده است 
و ازآن‌گذشته پای‌بندی به‌حفظ سننآباء و اجدادی وی‌رااز بسیاری 
از خودرآییسا و خودکامگی‌ها مانم‌گردیده است. سلطان عثمانی نیز 
لگام گسیختگی های ینی چری‌ها را که به هیچ تدپیر چاره‌ای برای 
رفع آن نمی‌توان انديشید مانعی بزرگت در راه حکومت مطلقه خود 
می‌شمارد. فرمانروای مغولی هند نیز از .فرز ند شخص خود که 
همواره از توجه و عنایت خاص مردم بر‌خوردار است پروا 
می‌کند. وی محدودیت‌های دیگری نیز درکار فرمانروائی خود دارد 
که فعلا در آن‌باره سکوت می‌کنیم» اما پادشاه صفوی برخلاف آنچه 
گفته شد به‌هر کاری محاز است و هیچ رادع ومان‌ی در سلطنت خود 
نمی‌شناسد. عقد قراردادهاء اعلان جنکت و صلح» تغییردادن در 
قوانین مملکت» وضع مالیاتبای جدید و حتی اختیار جان ومال 
هر‌فرد و زنان.و فرز ندان او همه در دست شاه است و هیچ قاعده 
و قانونی زیردستان را چه فرادست و چه‌فرودست در مقابل‌هوی و 
هوس‌های یك فرمانروای احتمالا منحط حفظ و حراست نمی‌کند. 


تقدس شاه 

شاه صفوی‌قدر تی از نو عدیگر هم‌دارد که خاص خود اوست: یعنی 
نوعی تقدس آمیخته به‌احترام نه از آن دست که ما در مغرب‌زمین 
آنرا برای شاهان قائلیم پلکه تقدسی که فطری است و باتولد شاه 
همراه است و ملازمه دارد. روایت است که وی این تقدس را از 
اصل و نسب خود که به‌محمد پیفامبر اسلام می‌رسد دارا شده‌است؛ 
اما چون ممکن است آین مطلب مورد تردید قرارگیرد و پدون ارائهٌ 
سند ومدرك قابل باور کردن نباشد ایرانیان آن‌طور که من از يك 
روحانی ایرانی شنیدم چنین استدلال می‌کنند: 

«اعقاب بلافصل حضرت‌محمدکه امام نامیده می‌شو ند بیماران 


تست 


شاه ایران و دربار وی ۱۵ 


را تنما بانفس خود و بدون هیچ دارو و وسیله‌ای دیگر شفا می 
یدنه ری کے با این قدر ترا ون ای تن اا 
ندانیم پس آنرا چگونه توجیه کنیم؟ ولی چون شاه نین از عمدة 
چنین کاری برمی‌آید آنبم نه‌باادای لفظی و کلمه‌ای بلکه با پر توی 
که از پدنش ساطع ات - واین خود پسی شکفتانگیزتر است - 
پس به هیچ و جه نبا ید دیگر در تقدس شاه تردید و تأملی رواداشت 

برای آنکه علاج فوری حاصل شود بیمار بای از آبی‌که به 
نحوی از این تشعشع نیرو گرفته است بنوشد خواه اينکه شاه این 
آب را برای شستن دستمیای خود به‌کار برده باشد خواه اینکه 
انگشت‌های خود را در آن فرو برده باشد و خواه اینکه آب به‌نحوی. 
باوی‌تماس یافته باشد. این تصور چنان‌درمردم رسوخ‌یافته است که 
بسیاری از بیماران شفای خود را بیش د انم لکن دید ستشوئی شاه 
می‌جویند تا در داروی دواخانه - و هرگاه ایمان در بیماران چندان 
قوی است که علاج هم می‌یابند دیکر در این مورد چه خرده‌ای 
می‌توان گرفت؟ 


مبرا بودن فرمانرو! از معاصی 

يك امتیاز فوق‌الماده نادر دیگر بااین تقدس‌فرمانروای صفوی 
ايران توآم است. 

از آنجا که در مشرق‌زمین حکومت و سلطه بر پاية تقدس‌ر یس 
مملکت که به‌عنوان خلیفه فرمان می‌راند استوار است پس چنین 
نتیجه می‌شود که هر کس حکومت را به‌میراث ببرد » در عین‌حال نیز 
به‌عنوان رئیس و پیشوای دین از متابعت قوانین و توامیس دینی 
که هة مسلمانان به پیروی از آن موظف‌اند مستشنی است؛ و آن هم 
از این جہت که روح فرمانروا با بی‌اعتنائی به‌عبادات ومناسکی 
که از طرف دین تجویز شده گرانبار نگردد و از طرف دیگر تن او 
براشر شرب مسکر یا ارتکاب سایر اعمال منافی دین ملوث و آلوده 
نشود. به‌هر‌تقدیر حداقل آنست که بعضی از ملایان ایرانی به 
سختی از این نظریه دفاع می‌کنند. خواه براش خوش‌آمدگوئی و 
تقرب‌جوئی و خواه به‌علت اعتقاد شرافتمندانه‌ای که به‌این اصل 
دار ند*. 


- همان‌طو رکه در مقدمه ذکر شده اطلاعات دینی موّلف برپایه‌هائی سست استوار سه 


۶ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
به‌میز آن اقتدار شاه‌صفوی براثراعتقادخاص رعایا وزیردستان 
باز افزوده می‌شود و این ام باعث می‌گردد که آنہا کلا و بدون 
قید و شرط نسبت به‌فرمانروای مقدس خود که برای قدرت وی 
حد وحدودی متصور نیست اظپار اطاعت وانقیاد می کنند و دیگر 
هیچ تفاوت نمی‌کند که شخص ف‌مانروا در اقدامات خود به 
حیله‌گری و فریبکاری دست بزند یا از زیردستان خود توقعات 
عجیب و حیرت‌انگیزی داشته باشد. به‌زحمت موردی می توان پیدا 
کرد که هرگاه اموال محکومی را از طرف دولت ضبط کنند یا 
جلادی بخواهد چشم وی را از کاسه بیرون بیاورد و یا پیك 
غیر منتظسء شاه قصد جداکردن سر او را بکند وی خم به 
اوو بازرد این جکر میت ها کی إغلت لول عابت ها ر 
همچشمی‌ها در مجامع درباری است)؛ زیرا همه این را از جملة 
بدیمپیات می‌شمر ند که هر کس باید دار وندار» چشم و عم خودرا 
فدای يك اشارة او بکند. در دورة شا‌صفی (۴۲ - ۱۶۲۹ م.) 
اتفاق افتاده است که به‌فرمان وی پدران پسران و پسران پدران 
را بافرو کردن دشنه در سینه کشته‌اند و بدون ترس و پاحال‌تسلیم 
و رضا به‌فرمان پس و پدرکشی گردن نماده‌اند. به همین تر تیب 
هم ممکن بود اینپا به‌دلخواه شاهی که فرمان اوراست باهیاهو و 
سروصدائی که در مجالس عزاداری و تشییم‌جنازه ها نعمولا به راه 
می‌انداز ند هزاران آفرین و درود به‌بانی آن نثار کنند. 


القاب شاه 

القاب و عناوینی که تقریباً جنبةٌ خدائی دارد حاکی از عظمت 
مقام شاه است و وجوداین‌القاب و عناوین‌را می‌توان‌بادر نظر گرفتن 
حالت پرستش و خضوع مردم نسبت به‌شاه توجیه کرد. 

یکی از بر جسته ترین القاب و لی نعمت است و این خود به‌معنی 
نمايندة تام‌الاختیار خدا و پیغمبر است در تقسیم مال دنیا بین 
مردم. در تشریفات تاجگذاری وی توسط صدر بااین لقب مورد 
خطاب‌قر ار می‌گیرد؛ همچنین هنگامی که‌شاه در گفتار و اسناد بخواهد 
از خود نام پبرد خود را بااین لقب یاد می کند. 


+ است و به‌هیچوجه مستند نمی‌تواند باشد. مترجم از نظر حفظ امانت تغییں در متن را روا ندانست 
و گرنه بی‌بایکی این گونه مطالب و نظایر آن به خوبی برخوانند گان روشن است.(متر جم). 


شاه ایران و دربار وی ۱۷ 


در زبان رایج درباری شاه را عالم‌پناه يا جپان‌پناه يا از این 
هم مبالفه آمیز تر پادشاه عالم می گسو یند و شاه بدون تأمسل بسیار 
این القاب را شايستةٌ خود می‌شمارد: بین هند وایران تا امروز با 
تعصب در این باره بحث و بگو مگو است که آیا این التاب در شآن 
کدام يك است. آیا باید پادشاه‌مفولی هندرا که‌ازسال ۱۵۳۰م. یعنی 
سال وفات بابر بر‌هند فرمان می‌راند و از اعقاب تیمور است به‌این 
لقب نامید يا شاه‌صفوی را. به‌هرحال این اختلاف به‌هیچ نتيجة 
قطعی هنوز منجر نشده است. در این مورد ایرانیان چنین استدلال 
می‌کنند: حق بیشتر به‌طرف شاه ایران است زیرا وی از پشت علی 
است و علی بنی‌عم وداماد پیغمبر اسلام کسی است که از طرف 
حضرت محمد»(ص)به جأنشینی انتخاب شده و حکومت بر عالم به‌وی به 
صورت موروث داده شده است نه به‌خاندان تیمور. 

فضلا شاه را با لفظ «اقدس» توصیف می کنند در حالی که 
مردم عادی وی را برحسب عقیدهُ رایج و بی‌پایه‌ای به‌تبع شاپور 
پادشاه‌ساسانی! «برادر آفتاب»* می‌نامند؛ بعضی‌دیگر وی را سپہر 
رکاب و صاحب‌قران می‌خوانند. لقب دیکر شاه که کم طمطراق‌تر و 
رایج تر است والی ایران** است. خودلفظ شاه نیز که مختص‌اوست 
وهمه نیز آنرا به‌کار می بر ند دارای معنی در همین حدود است" 

مراسم ادب واحترامی هم که در حضور شاه باید رعایت شود 
در خور این القأب‌بلند و مطنطن‌است. رجوع به‌شاه بدون‌اینکه قبلا 
تحفه و هدیه شایسته‌ای تقدیم شده باشد در حکم جنایت است؛ 
مخاطب قراردادن وی قبل از اينکه ضمن تعظیم غرا سه‌بار خای‌پای 
شاه را بوسیده باشند گناهی است بزرگت. این پرستش که 
بی‌شباهت به پر‌ستش خدا نیست مر بوط به‌زمانی است که پادشاهان 
ایران دنیا را زیر فرمان خود داشته‌اند اما صاحب فعلی 7 تخت و تاج 
چنان بدان عادت کر ده است که باو جودآنکه‌ایر ان نسبت به از منه قد یم 


۱- شاپور اول از سال ۲۴۱ تا ۲۷۲ م. و شاپور دوم از ۳۰۹ يا ۳۱۰ تا ۳۷۹ م. سلطنت 
کںد. اما از این من برنسآد که منظور وولف کدام‌يك از این دوقن بوده است. 

۲- عجیب است که کمپفر از لقب اعلیحضرت و اعلیحضرت همایون که در آن روز گار 
ھم رایج دود و ا نیل فبول عام یافته است ذکری نم ی کند: به‌علت تنگی محال و اجتناب از 
اطناب در آین‌جا از القاب پادشاهان. که در در کتیهه آفده ذکری نم ی نیم هرچند که پرعاختن 
به‌این موضوع نکات میمی را را دوشن مر کند 

۴ شاید مراد کمپض از برادر ات کلمةٌ «حمشیدشان» بوده است. (مترجم). . 

۶ ولی ایرآن هم به قرینه E RE‏ ید.(متجم), ۳ 


آنقدر از متصرفات واراضی خود را از دست داده باز به هیچو جه 


وسعت ایران 

قلمرو فرمانروائی شاه محدود است به‌س‌زمینی که در مغرب 
به‌دجله» در مشرق به‌هلمند ( در اففانستان)» در جنسوب به‌خلیج 
فارس و در شمال به‌دریای خزر منتہی می‌گردد. دقیق‌تر بو یم 
سرزمینی است بین درج چہل و چہارم و شصت وششم طول‌شرقی 
و بین درجهٌ سی و نہم و بیست و پنجم عرض شمالی. امالی بومی 
پدان ایران یا عجم" می‌گویند. در محدوده قار آسیا (چین و ژاپن 
را من مستثنی می‌کنم) این سرزمین از نظر سیاست. علوم و فنون 
از سایر‌کشورها ممتاز است. در آن سوی مرزهای وسیم ایسران 
روسماء تاتار ها» هندی‌هاء عر با و تز کا ساکن‌اند. برای اینکه 
بتوان بااین‌اقوام در صلح وسلم زیست‌باید درسیاست ومملکتداری 
سخت زيرك و هوشیار بود؛ اما هر گاه‌جنگی در گیر‌شود دیگر پیروزی 
فقط وفقط بایکار بردن تمام قوا و اپراز دلیری بسیار میسس 
می گر دد. از طرف دیگر طبیعت » اپرانیان را در چنان حصار 
استواری از دریاهاء کوهما و بیابانپا محصور کرده است که 
دشمنانشان به ندرت‌می توانند با دستبردها و شبیخون‌های‌غیر مت قب 
خود زندگی مطمئن و توآم با فراغت ایشان را مختل کنند و به‌آنا 
ضرر وزیانی برسانند. 

ما که ذيلا به‌اختصار به‌توصیف احوال هريك از پادشاهان 
صفوی می‌پردازيم از آن‌رو است تا نشان بدهیم حقوق و اختیارات 
فوق‌العاده و بی نظیں پادشاهان اسران اغلب درخورد استمدادها و 
شخصیت ایشان بوده است. زیر! هرگاه شاه‌صفی را که به‌ستمگری 
و خونر‌یزی راغب بود از جمع سلاطین صفوی مستثنی کنیم میب 
بینیم که شاهان این سلسله باداشتن امتیازاتی ذاتی وخارقالعاده 
انظار را به‌خود جلب کرده‌اند. سه‌خصلت از این‌خصایل به‌خصوص 
جلب توجه‌می‌کند: اول» داشتن وجدانی حساس ودقیق برایر عایت 

۳ کلم عربی «عجم» در بدو ام به کسانی اطلاق می‌شد که عربی‌را بد صحبت می کردند 
و ا ی ان ای ا به کار رفت و اندكاندك به‌طور 


خاص برای ایرانیا رواج یافت. درباره وفعت و مساحت ایران رجوع شود به نقشه 
Adrianus Relaudus‏ مورخ سال ۱۶۹۵ (نقشه صمیمه 4 این کتاب). 


شاه ایران و دربار وی ۹ 


قأنون؛ دوم» خداترسی که از دورءة کودکی به‌آنپا تلقین گردیده 
است؛ سوم» سجایای اخلاقی قابل توجہی که در آنہا ارئی و یا 
ایرانی قدرت حکومت مطلق دارند و در اعمال خود کاسلا آزاد 
هستند باز به‌ طور کلی در کار مملکتداری جانب عدل» انصاف و 
عطوفت را رعایت می‌کنند؛ هنگامی که بخواهند به‌اقدامی غير 
عادی دست بز‌نند یا هوی و هوس برآنمپا چیره شود قبلا نظ دیوان 
عالی را در آن‌باره جویا می‌شوند و همچنین از دست زدن به‌اقدامات 
خیلی تند وشدید ضد کار مندان‌سخت کوش و و ظیفه‌شناس خودداری 


۱- صفویه 


از دو قرن پیش در ایران پادشاهانی از یکی از دودمان‌های 
عادة ات را صوفی می‌نامند*. شیخ اسمعیل يسس شییح‌حیدر که از 
امرای اردبیل بود و براش علم وزهد بسیار شمپرت‌داشت در اوایل 
قرن شانزدهم میلادی بهحکومت دنیوی دست‌یافت. ویمردی پای‌بند 
دین بود ف بمپمین‌دلیل مردم به‌اولقب صوفی‌داده بودند. القاب‌صوفی 
و شيخ به‌مردان عابد داده می‌شود»بخصوص به‌پیشوائی روحانی 
که از عهدة تفسیر قوانین شرعی برآید. 

مادر اسمعیل شاهزاده خانم مارتا دختر حسن‌بیکت بود که 
بز بان ترکی به‌وی لقب اوزون‌حسن داده بودند. قامت بلند و 
درشتی اندام باعث شده بود که مردم او را چنین بنامند؟. 

کمی پس از اینکه اسمعیل یایتخت یتخت یمنی تبریز را به تصرف 
درآورد (۱۵۰۱ م.) به‌پادشاهی سراسر ایران رسید. زمينهٌ این 
ترقی را شش نسل قبل از او فراهم کرده بودند و بیش از همه 
جد اعلای وی شیخ‌صفی (۱۳۳۳۴ - ۱۲۵۲ م.) که به‌صورت کامل 

کت برای توضیح بیشتر در این مورد رجوع شود به چند صفحهُ بعد تحت عنوان 
شاه‌اسمعیل مومسی سلسلهُ صفوی. 

۵- برای اطلاع بیشتر در این مورد رجوع شود به کتاب زیر: 


W. Hinz, Irans Aufstieg zum Nationalstaat im 15. Jahrhundert, Berlin/ 
صا (ای ن کتاب تحت عنوان تشکیل دولت ملی دز ایران قبلا ترجمه و انتشاز یافته است)‎ 6 


۳۰ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
صفی‌الدین اسحق نامیده می‌شود و تک از اعقاب علی» داماد و 
بنی عم پیغمس اسلام است و شجرءهٌ نسب او بابیست و هفت و اسطه 
بدو می‌رسد در این‌راه کوشیده بود. شیخ‌صفی در عین حال یکی از 
طرفداران و مجاهدان سر‌سخت مذ‌هب شيعه بود که در عېد وی 
رواج چندانی نداشت. صفی از يك پدر ملاك در اردبیل به‌دنیا 
زندگی را همچون ز هاد در فقر بگذراند از زادگاه خود خارج شد 
و در زاویه‌ای نزديك مسکن گزید تا در عزلت و دور از هیاهوی 
دنیا و کار دنيا عمس را به عبادت و ریاضت بگذراند! چنین تصمیمی 
ظاهرا دارای عواقب مہمی بود. زیرا براثر طرز زندگی بی‌غل و 
غشی که در پیش گرفته بود و تعالیم بلندی که می‌داد در مد تی 
کو تاه دار ای چنان شمهرتی شد که از اطراف واکناف سیل سس 
سیردگان و طرفداران به‌سوی وی روان شد. این وضع در دورء 


تیمور در بقعة اردییل 

بدین تر تیب شمهرت ز هد و ورغ شیوخ اردبیل تیمور را وادار 
کرد که هنگام عبور از این منطقه سری هم به‌آن زاویه بزند 
(۱۳۰۳ م.). او پس از پیروزی بر عثمانیمپا به‌هنگام باز گشت از 
آناطو لی سوای سلطان ایلدرم بایز ید پادشاه عنمانی که وی را در 
تخت‌روانی محبوس کرده بود اسرای زیادی را به‌همراه خود داشت 
و می‌خواست بزودی همه آنہا را بکشد. من در اینجا آنچه را 
بر تیمور گذشت و آنچه را در ملاقات این دو تن یعنضی يك نس 
جمانگشا با يك مرد خدا رخ داد طبق روایات تار یخی ایرانیان 
وصف می‌کنم هر‌چند که تفصیل زیر ممکن است باافسانه و قصه 
درهم آمیخته باشد. زیرا حداقل از این روایت بخوبی برمی‌آید که 
ایر انیا خود داستان روی کار آمسدن سلسلهۀ فعلى را چگونه 
می پند ار ند . 

تیمور (۱۳۰۵ ۳( م.). از امرای مشم‌ور تاتار و موسس 
یکی از سلسله‌های بزرگت مغول بود. به‌علت زخمی که وی در 
لشکر کشی به‌سیستان در سال ۲ م. برداشت ازپای راست می 
لنگید و به‌همین دلیل به تیمور لنگت ملقب شد و همین اسم است که 


تسس دض میت سس ها مها 


شاه ایران و دربار وی ۱ ۱ ۵ 


در زبانپای اروپائی به «تیمورلان» تبدیل گردید. وی قدرت 
جسمی بسیار داشت و به‌سلامت وی تا ایام پیری لطمهای وارد 
نیامد؛ در جنکما هرگز قوت قلب. و حضور ذهن خود را از دست 
نمی‌داد و آنچه مايه تحسين بسیار انان اسک که هم واره 
ستایندة حق و قانون و مردی خداترس بود هرچند که ابن‌عر بشاه 
وی را فرمانروائی جبار و ستمکار خوانده است و از طریق کتاب 
وی این فکر در آثار اروپائیان هم رسوخ کرده است" باز از نظر 
دور تباید داشت که تیمور براثر عطوفت و ملایمت با زیردستان 
وداشتن خصائل متعدد بر‌جسته در شرقیان خاطره خوبی از خود 
پە جا گن ارده اس ۱ 

در دوره وی اسلام به‌قوت خود پاقی ماند؛ اما وی‌چند ان‌معتدل 
بود که هیچگاه به‌طریقت یا دين خاصی نگروید و در اینجا تا 
اندازه‌ای از سلف خود چنگیز خان تبعیت می کرد که يك قرن و نیم 
پیش از او (در ربع اول قرن سیزدهم مسیحی) به‌عنوان يك 
فرمانروای مفول سراسر آسیا را تحت سیطرء خود آورد. در 
عین‌اینکه تیمور در پرابر تمام ادیان ومذاهب از خود حوصله و 
تحمل بشان می‌داد و شتحضیا: تحت تا لک بسیار ستاره‌شناسی بود 
قاعدة می بایست بازحمت و اشکال‌فر او ان به‌معجزات وکرامات روی 
خوش نشان دهد و بدا نا باور کند. بئات اين معثول است که وی 
هنگام ابراز آمادگی برای ملاقات شیخ اردبیل اطمینان داشته که 
وی مزدی است شاد و از نادانی مردم عوام کش اکن 
استفاده را می‌کند. در حالی که تیمور برای تحقیق در حقیقت امر 
راهی شد پیش خود چنین فکر کرد که اگ شيخ در سه مورد خاص 
رفتاری را بکند که وی در نظر گرفته است باید به تقدس‌وی‌معترف 
شد. اولا: در صورتی که شیخ بااو برخوردی واقعاً انسانی داشته 
پاشد» از خضوع و خشوع مفرط بیر‌هیزد و به‌اندك احترامی 
بسنده کند؛ دوم : هر گاه شيخ بهاو که سخت گر سنه است‌از غذ ای غیر 


۶- بمترین و قابل‌اعتمادترین تحقیقی که تا به حال دربارة تیمور انجام گرفته است اثر 

Wilhelm Barthold, Ulug Beg und seine Zeit, deutsche Bearbeitung von 
Walter Hinz, in: 

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, XXI. Band, Nr. I, Leip- 
zig 1935, 





۲۲ سفرنامهٌ کمیفر به‌ایران 
عادی خود بدهد» غذائی که تیمور از مدتمبا پیش از آن نخورده 
باشد؛ سوم : هر گاه شییح به‌ کار ی شگفت‌انگین و غیر عادی‌دست بز ند. 
باری تیمور بااین تممپید شاد و خرسند به‌ملاقات شيخ رفت. 

هنگامی که شیخ۲ توسط مریدان خود آگاه می‌شود که شاه‌عالم 
در آنجا حاضر است بدون کوچکترین تغییر حالتی می‌گوید. که 
وارد شود و همان‌طور به‌قرائت کتابی که آغاز کرده‌پود ادامه می‌دهد. 
وقتی هم که برای استقبال تیمور از جا بسرمی‌خیزد بدون هیچ 
تکلفی از وی می‌خواهد که طرف راستش تش بنشیند. البته دشستن در 
طرف راست کسی در مشرق زمین دلیل محترم بودن است. پس از 
آن وی باسخنانی خوش به‌تیمور خوش‌آمد می‌گوید و پیروزی وی 
را تبريك می‌گوید و ضمناً خاطر نشان می‌سازد که چنین فتوحاتی 
را نباید در اثر قوه و قدرت بشری دانست بلکه مشیت‌السی و 
رحمت خداوندی است که کسی را شامل احوال می گردد. 

امن تاتان ظاهرا تخت تالین ابت انسن مرد قار میت 
گیرد؛ بالاخره اظہار ش‌سنکی می‌کند و از مرد زاهد چاشت 
می‌خواهد. شیخ دستور می‌دهد که شیر و پنیں از انبار بیاورند - و 
می‌گوید که غذ‌ای دیگری نزد گوشه‌گیران یافت نمی‌شود. هنگامی 
که تیمور با ولع فراوان از این غذای ساده خورد به‌خد! سوگند یاد 
کردکه ازمدتبا پیش‌غذائی‌چنین لذیذ نخورده‌بودهاست. تیمور از 
میز بان خود پرسید که رمه و مرتع وی در کجاست؟ شيخ که انگشت 
خود را به‌طرف ستیغ ساوالان بلند کرده بود در ۳۹ 
جنکلما را در آنجا می‌بینید؟ این است مرتع من؛ حالا رمه خود را 
به‌شما نشان می‌دهم!» در همان حال پار چۀ سفیدی را چند پار بالا 
برد و پائین آورد و با این‌کار خود بز های وحشی کو هستانی راکه به 
این علامت آشنا بودند نزد تیمور خواند و آنہا درست ِِِ 
اهلی پستان‌های پر شیر خود را برای دوشیدن عر ضه داشتند. . 

به‌محض مشاهدة این حادئهٌ خارق‌العاده تیمور به‌یاد سه شرط 
خود افتاد و ناگزیز معترف شد که شیخ واقعاً زاهدی موّمن ومقدس 
است و عبادت‌های وی‌مورد توجه خاص ذات باری است و از اینکه 
پیش از آن وی را مردی شیاد دانسته بود خجل شد؛ در نتیجه 


E i WETE as 


شاه ایران و دربار وی ۳ 


تصمیم گرفت تا این زاهد گوشه‌گیر چیزی از وی نخواهد از او 
جدا نشود. شیخ تقاضای تیمور را پذیرفت و از او خواست تا 
اسر‌ائی را که در نتیجۀ پیروزی باخود همراه آورده بود و تصداد 
آنپا به‌چندین هزار ترك بالغ می‌شد آزاد کند زیرا دلشیخ برحال 
زار این اسرا می‌سوخت. تیمور منتظر شنیدن چنین تقاضای‌عجیبی 
نبود اما دیگر نمی‌توانست از حرف خود برگردد و بالنتیجه این 
اسرا را به‌کسی که از آنپا شفاعت کرده بود تسلیم داشت. شیخ 
این اسرای ترك را که از مرگت حتمی رسته و در اثر اندوه. بند 
و محرومیت در طول این راه‌پیمائی سخت فرسوده شده بودند به 
میمپمانی پذیرفت و آنہا را ر پس از اینکه پناه و پوشاك و خوراك 
داد به‌وطن ماألوف بر 

منظور ما از ترك در اینجا قبیله‌ای است که به‌خانوارها منقسم 
بود و بدون داشتن مقر ابتی در ناحیهُ آناتولی تا آسیای مر‌کزی 
ساکن بود و به‌دامداری اشتفال داشت. ناحيه ترکستان به‌تبع نام 
ترکہا چنین نام گرفته است؛ اصطلاح تر کمنستان ( در آناتولی 
شرقی) از ترکمان و ترکمن مأخوذ است که صورت خشن کلمةۀ 
ترك است. این شبانان دوره‌گرد در آن دوره فوق‌العاده مقتدر و 
دلیر بود‌ند؛ ۰ شيخ صفوی باشماعتی که کرد دل آنانرا به‌دست آورد 
وآنانرا متحد خودکرد. شیخ‌صفی‌براثر این‌حادثه و همچنین دراثر 
طرز زندگی زاهدانه خود که نمونه و سر‌مشق بود مورد توجه خاص 
ایرانیان قرار گرفت واعقاب وی نیز که سلسلۀ صفویه را تشکیل 
دادند همواره از عنایت و توجه مردم برخوردار بودند. 


شاه اسمعیل موسس سلسلة صفوی (۲۴ - ۱۵۰۱ م.). 

ترکان اسیر آناتولی به‌خصوص به‌صفویه وفادار ماندند واین 
اس به‌سود مناسبات پدر شاه اسمعیل یعنی شیخ حیدر باسلطان 
یعقوب تر کمن» پسس اوزون حسن تمام نشد. طر‌فداران و مریدان 
حیدر چنان موجب تشویش یعقوب گردیدند که وی دیگر تأمل را 
جایز نشمرد و تصمیم گرفت حیدر را که از همه جا بی‌خبر بود 
از سس راه خود بردارد و پسر او اسمعیل و همچنیسن همسرش 
شا هز اده‌خانم مارتا را بدون سر و صدا به‌قتل برساند. البته بايد 
دانست که شاهزاده‌خانم مارتا خواهر ناتنی یمقوب نیز بود. اما 





۴ سفرنامُ کمپفر به‌ایران 


اسمعیل توانست از چنگت فرمانروای آن عسد ایران بگریزد و 
مدتمپا به‌صورت خانه بدوش در گیلان که در ساحل جنوبی دریای 
ماز ندران واقع است بەس بی‌د. 

اسمعیل که په‌سن جوانی رسیده بود در قبال این همه نابکاری 
به‌فکر انتقام گرفتن افتاد و به‌جنکت الوند. برادرزادة یعقوب و 
مراد پس وی که مانع بودند او به‌میراث قانونی خود برسد رفت. 
اسمعیل به‌وفاداری قبایل ترکمنی که ذکر آنپا پیش از این رفت 
مطمئن بود و ضمنا اميد داشت که گیلانیان نیز که او را چنین خوب 
پذیرا شده پودند از همراهی دریغ نورزند. از این‌ها گذشته او 
از بقیه ایرانیان نیز که به علت پای‌بندی به‌مذ هب تشیع با او پر مس مین 
بودند چشم یاری داشت. 

پیروزی بااقدام متہورانۀ اسمعیل همعنان بود. نه‌تنپا او در 
آن واحد هم پرالوند و مراد پیروز شد و شمر‌های تبریز» شیی از 
و بغداد را تصرف کرد بلکه حتی توانست خان مقتدر از بسك 
تر کستان غربی را مقہور و منکوب کند. بدین تر تیب شیغزاده‌ای 
مقدس به پادشاهی نیر و مند مبدل گشت. وسیلهٌ رسیدن او به‌قدرت 
آن‌درو يشما یا صوفیمای مخلص و صمیم بودند که از مدتہا پیش 
از صفویه هواداری می‌کردند؛ ما غر بیہا چون کلمهٌ صوفی را سوء 
تعبیر کرده‌ايم از دیر باز پادشاه اپر ان را صو فی (ندم50) نامیدهایم . 

پس از شاه اسمعیل پسرش طمماسب  ۷۶(‏ ۱۵۲۴ م.) به 
سلطنت رسید و پس از شاه‌طیماسب پسرش اسمعیل دوم که 
پادشاهی تک بود جانشین وی شد. اما برادر بزرگتر او محمد 
خداپنده که تقریبا ناپینا بود به‌عکومت شاه‌اسمعیل دوم خاتمه 
بخشید (۱۵۷۸ .). حمزه که بزرگترین پسر سلطان محمد 
خدابنده پود در کار حکومت به پدر ناپینا كمك می‌کرد*. سرانجام 
شاه‌عباس بر تخت سلطنت صفویه جلوس کرد و به‌شاه‌عباس کبیر 
ملقب شد (۱۶۲۹ - ۱۵۸۷ م 
پس از شاه‌عباس نوه‌اش صفی  ۴۱(‏ ۱۶۲۹ م.) به‌سلطنت 


۸- درباره پادشاهان صفویه در قرن شانزدهم می‌توانید به آثار زیر رجوع کنید: 
W. Hinz, Schah Esma'’il II. Ein Beitrag zur Geschichte der 212۷1061,‏ 
in:Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen, Bd. XXXVI, II.‏ 
Abt., 5. 19 bis 100, Berlin 1933;‏ 
H. Roemer, Der Niedergang Irans nach dem Tode Isma’ils des Grausa-‏ 
men, Diss. Würzburg 1939.‏ 
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رسید؛ شاه‌عباس دوم .جانشین شاه‌صفی شد (۶۶ - ۱۶۴۱ م.) و 
سرانجام نوبت پادشاهی به‌شاه سلیمان رسید که اکنون نیز زمام 
کشور را در دست دارد (۹۴- ۱۶۶۶ م.). 

اما در باره کلم «صوفی» باید بگو ئيم آن‌طور که عموماً تصور 
می کنند این لفت از ماده صاف که در عر بی. و فارسی هر دو رایج 
است مشتق نشده بلکه از مشتقات «صوف» است که به‌معنی نوعی 
پشم زیر و خشن است. شاه‌اسمیل قبل از رسیدن به‌سلطنت و 
همچنین پیر وانش جامه‌ها نی از «صوف» می پو شید ند وامر‌وز نیز 
همه اهل علم ومردان خدا لباسی از این نوع پشم در بر می‌کنند. 
به‌همین دلیل به‌پوشنده چنین لباسی «صوفی» گفته‌اند یعنی پشمینه 
پوش. کلم صوفی همانطور که گفتیم در مغرب زمین به‌صورت 
مسیح شده Sophi‏ رایج شده است و به هیچو جه اتا باصافی که بمعنای 
پاکیزه و منزه ایکا نبا ید اشتیاه کرد. 


۳ب ولیعہد 


چون در تبار ولایتعہد تنہا تقدس و اصل و نسب و نجابت 
شوخ اا ستری دارای ا ات تابر این به ناکت 
خانوادگی مادر ولیعہد چندان توجہی نمی‌شود. مہم نیست که 
مادر و لیعید دارای جه خونی وچه‌صفات واستعدادهائی بوده است. 
گاه ممکن است مادر و لیعپد دختر یکی از بزرگان مملکت باشد که 
او را به‌شاه هدیه داده‌اند و گاه نیز می‌شود که وی به‌عنوان يك 
کنیز چرکسی يا گر‌جی به‌حرمسرای شاه راه یافته باشد زیرا 
قفقاز از دیر باز زادگاه زیباروترین دختران آسیا بوده است. 
به هر‌صورت کافی است که زنی براثر ملاحت مورد توجه شاه واقع 
شود و بنظر شاه لیاقت آنرا داشته باشد که مادر و لیعسد مملکت 
اکن دقاه 

آيندةٌ و لیعہد مملکت نه باتر بیت منظم تعیین می‌گردد و نه با 
تعلیم جدی و نه با معاشرت و نشست و برخاست بامردان لايق و 
شایسته. زندگی و لیعید سر اسر ذر اطاقپای حر مسر | می گذرد و 
خار ح از حدود حن‌مسر | حتی به‌و ی اجازه نمی‌دهند که رنکت آفتابرا 
ببیند. مصاحبین و لیعد خواجه‌های زنگی هستند که از اطر اف و 





اکناف مناطق جنوب عالم خر یداری شدهاند. گروه کنیس همخو ابه ها 
و متعه‌های شاه نین در این میان سمم وزیران را به‌عمهده دار ند. 
تر بیت پسر به عمهدةمادر » مادر بزرگث و بعضیز نان‌سا لخورده‌است که 
بعلت حرمت واحترامی که یافته‌اند از سایرین ممتازاند. حتصی 
معلم ولیعید را که غلامی است اخته شده به پيشناد ز نان انتخاب 
می کنند. این معلم که به هیچو جه توانائی ندارد شاه آینده را 
به‌رموز شایستۀ مقام سلطنت آشنا سازد یکه و تنپا وی را درس دين 
می‌آموزد و از آن گذشته به‌او انواع واقسام رسوم وآداب خرافی 
را تعلیم می‌دهد. از آنجا که ضرور است بیشتر به‌طرز تربیت 
ولیعپد پرداخته شود و نکات مختلف‌آن روشن‌گردد من بمپت‌می‌دانم 
که شرح خود را با توصیف حرمسرا آغاز کنم که تربیت و لیعد در 
آنجا انجام می‌گیرد. 


حرمسر | 

قسمت مخصوص اقامت زنان که یه عر بسی و فارسی اترا 
حرم می‌نامند تشکیل می‌شود از ساختمانی که با کاخ‌مر بوط است و 
بادیواری به‌ار تفاع.تقریبی بیست متر یا حتی بیش از آن محصور 
است. در طول شب محافظان و نگپبانان چون زندانی از این 
ساختمان مر‌اقبت می‌کنند و اجازة ورود به‌احدی نمی‌دهند. در کنار 
در ورودی حرمسرا قوای محافظی مر کب از چند واحد مستقر است 
کرو ی بسا مان زا مس مکی سار ی و ری 
را که در براپر آن عفارت پا سست کند بزودی می‌رانند و متواری 
می‌ساز ند. در هشتی سر پوشیده حرمسرا! کارمندان و خدفتگزارانی 
متعدد وگوناگون گرد آمده‌اند که از همه شاخص‌تر یساولان یا 
پادو ها هستند. این‌ها قبلا محافظین مخصوص شاه‌اسمعیل اول 
بوده‌اند. وی آنمپا را از قبایل ترك وفادار به‌خود انتخاب می‌کرد؛ 
اما اس‌وز این شغل موروٹی است و آنا درست مانند اسلافشان که 
طبق آئین شیعه خود را صوفی نامیده بودند باز از این لقب دست 
پردار نیستند. 

مدخل بعدی حرمسرا! را گروهی از خواچگان ایرانی حر‌است 
می‌کنند. در داخل حرمسراء کنیزان» متعه‌ها و همسران پادشاه 
سکنی دار ند؛ اینپا غالبا از نوادهای ایرانی» ارمنی» گرجی و 
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چر‌کسی هستند. اضافه براینپا تعداد کثیری از خواجکان زنگی 
را می‌توان یاد کرد که چرة چین‌دار و شکل و شمایل زشت و 
کریه آنبا با پوشاك زیبایشان سخت تعارض دارد. و ظیفه و تکلیف 
این خواجه‌ها هم انجام دادن کار های مشکل و سخت‌خانه است و هم 
مراقبت در گفتار و کردار متعه‌ها. انما سخت م‌اقبت‌دارند که 
دامن عفت هیچيك از متعه‌ها لکه‌دار نشود و به کشف اسرار آنہا 
کوشا هستند. هرگاه متعه‌ای مر‌تکب خطائی شود وی را تادیب 
می‌کنند و هرگاه خطا بزرگت باشد از تنبیه بدنی نیز ابا ندار ند. 
حال آیا جای شگفت است که کسانی که خود براثر اخته شدن‌دشمن 
و خصم آشتی‌ناپذیر هرنوع لذت جسمی شده‌اند در این‌گونه امور 
تبدیل به‌جاسوسانی سخت‌گیس پشوند؟ این خواجه‌ها نه‌ریشیدار ند 
و له از قدرت جسمی بر خورداراند. صدایشان رفتارشان و قوای 
دماغیشان همه و همه حاکی از اینست که به‌زن تبدیل شده‌اند. 

به‌سپولت می توان فمهمید که امید آینده مملکت در دايره تنگت 
این افراد تادان و ناتوان به‌چه صورت رشد می‌کند و می‌بالد 
و دیک اینکه این محیط با وظایف سحت مملکتداری که در انتظار 
اوست تا چه پایه مباین است. زیرا جن پدر احدی حق ندارد پا به 
حرمسر! پگذارد هر‌چند که به‌داشتن افکار بدیع یا خصال برجسته 
از دیگران ممتاز باشد و پتواند س‌مشق و نمونه خوبی به ولیعېد 
ار ا یه دهد و وی را به‌فضیلت علم بیاراید. از این گذشته و لیعرد 
هیچ وسیله وامکانی در اختیار ندارد که به‌تربیت قوای بدنی خود 
پیردازد و جسارت و دلیری خود را بیازماید؛ زیرا تنگی فضا مانع 
آنست که بتوانند اسبی در [نجا نگاهدارند و نگاهداری سکت نیز 
بر‌خلاف دین آنپاست. حداکش و جود الاغ را تحمل‌می‌کنند و کودكت 
آنقدر در سواری تمرین پیدا می‌کند که بعدها که شاه شد بتواند 
پر اسپ پنشیند. 


لله ولیعبد 

لل ولیعپد به‌کودك تحت سرپرستی خود بیشتر آداب‌دانی و 
دینداری می‌آموزد بدون اینکه پروای تربیت قوای فکری و معنوی 
او را داشته باشد. حتی قبل‌از اینکه طفل‌از عمپدة خواندان و نوشتن 
برآید بااو از علم دین صحبت می‌کند تا در خلال کار خود بتواند 


۸ سفرنامةٌ کمپفی به‌ایران 
اصول عقاید مذهب شیعه را به‌وی تلقین کند. قبل از هرچیز 
قواعد نماز» وضو» غسل و روزه را بهاو می‌آموزد و او ناگزیر 
است که همه را مو به‌مو اجرا کند. پس از آن نو بت‌به‌سیرت‌نبوی و 
دوازده‌امام جانشین پیغمبر و نسبت‌های خانوادگی ائمه که مطلبی 
است پیچیده و مشکل می‌رسد. به‌خصوص به‌مسائل مورد اختلاف 
بین ایرانیان شیعی‌مذ هب و عشمانیان طرفدار سنت که از دیر باز 
مورد بحث و فحص بوده به‌صورت اساسی بذل توجه می‌شود. لله به 
تفصیل تمام سر گذشت حضرت‌علی» موسس‌مذ هب شيعه و همچنین 
فرزندانش حسن و حسین را توصیف می‌کند؛ زجر و مشقاتی 
را که این دو تن به‌خاطر رسیدن به‌خلافت تحمل کرده‌اند به‌انحاء 
مختلف» مکرر و پعضً مکتوب به ولیعپد یادآور می‌شود. 
بدین‌طریق لله می‌ کوشد که در کودك تحت‌سر‌پرستی خود خصومتی 
سخت و مر‌گبار نسبت به دشمنان تشیم ایجاد کند؟. 


گمراه کردن ولیعید 
معلم و لیعد مغز شاهمزاده را با افسانه‌های بی معنی 
پر می‌کند بدون اینکه توانائی آنرا داشته باشد که به‌وی علمی 
واقعی بیاموزد؛ حرمسرا چنین می‌خواهد و خانواده‌های نجیب‌زاده 
ومعتیس نیز بااین امر موافقت دارند. اصلا و ابداً خبری از اعمال 
مردان بزرگت و مشہور به‌گوش این پسر بچه نمی‌رسد؛ حقوق 
عمومی» اصول مملکتداری. ورزش و مسائل مر‌بوطه بەت بیت 
پدنی که اعضاء را ترم وآماده می‌کند» تمرین‌هائی برای سرعت 
انتقال وادراك» اصول جنگت و آنچه دانستن آن برای شاه آینده 
مملکت لازم است به‌هیچوچه مورد نظر نیست و ببه‌وی آموخته 
نمی‌شود. به‌خصوص بسیار توجه می‌شود که مبادا ولیعہد پس از 
بدست گرفتن زمام امور به‌سخن‌مشاوران خود اعتناء نکند و بخواهد 
شخصاً به‌ حل و عقد مہمات امور همت گمارد. از آن هم پدش اینکه 
برای ولیعپد که هنوز به‌سن بلوغ نر‌سیده است چند همسر انتخاب 
می‌کنند. در حش و نش مدام بااین زنان براحتی کم‌کم نطفة 
هر‌فکر مستقلی در وی خفه می‌شود زیرا وی که جوانی نورس 


 *‏ چند سطری از این قسمت و بند بعدی که قصه‌ای بود متضمن مطالبی موهن نسبت 
به خلیفة انی و ذکر آن صلاح دانسته نشد از ترجمه حذف گردید. (مترجم), 
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است خار خار شمپوتر | در خود حس می کند و پار ای مقاومت در 
نات آن را ند ار د و در این راه امساكت نمی شنأسد . در این اوضاع 
واحوال تمام نیروی شاهزاده که باید صرف‌کارها واقدامات‌بزرگت 
شود به شمپو تر انى مبدل می گردد؛ ولش می‌خواهد که در عشق و 
لذت‌جو ئی بزر گت‌باشد و کار های‌خارقالعاده‌کند. اینست کهاز اطباء 
دارو های مختلف می‌طلبد تا به‌کمت آنمپا بتواند قوای خود را که 
اصولا و به‌طور موروئی هم اندك وناچیز بوده است تحریك کند و 
افزایش دهد. 

اطباء این داروی مور را برای شاهزاده از خشخاش فر اهم 
می‌کنند. آنہا شيره غلیظ شده خشخاش را که همان ترياك باشد با 
مشك و عنبر و سایر عطر پات مخلوط می‌کنند و از آن حب‌های 
کوچکی می‌ساز ند و در لحظه‌های معین یکی از حب‌ها را بهاو 
تجویز می‌کنند. اگر شاهزاده به‌مایمات بیشتر رغبت کند. شر بتی 
از شکوفه‌های معطر میا می‌ساز ند و پوسته خشخاش را چند ساعتی 
در آن می‌خوابانند تا نرم شود. بعد باز این شربت را پا قندی که 
به مهم خود با عطر یا تآغشته شده می‌آمیز ند به‌ صورتی‌که به‌گوارائی 
نوشیده شود. 

این شربت را که ایرانیان باآن به‌خوبی آشنائی دارند کوکنار 
می‌نامند که عصاره افیون است. ایرانیان به‌قدری به‌این شر بت 
علاقه دار ند که آنرا حتی بر لذیذ ترین اغذیه ترجیح می‌دهند وحتی 
يك روز از لذت برخورداری از آن چشم نمی‌پوشند. خاصیت این 
شر بت در آنست که پس از خوردن مغز را از تصورات و خیالات 
روشنم کو دز عین‌عال فرای وی زا ی مر کا 
داروی لعنتی و نکبت‌باری است این کوکنار! ساعتی چند از خوردن 
این دارو نگذشته آثارش زایل می‌گردد وحالت افسردگی و تشویش 
جای آن را می کیرد استعمال مکرر کو کنار آدمی را بەضعف و 
کاهش تن» کند ذهنی و بی‌اعتنائی به‌هرچه بزرگت و سترك است 
دچار می‌کند و سرانجام به‌تیرگی مطلق روح منجر می‌گردد. پس 
چه چای شکفت است که ولیعیدی که در عنفوان شباب به‌افراط 
به‌ شمو ترانی پرداخته است و در نتیجه مردی خسته» وامانده و 
دچار پیری زودرس شده است به‌هنگام رسیدن به‌سلطنت به‌علت 
عدم توانائی فکری و روحی از عمدة ادارة امور مملکت بر نیاید. 





۳۰ سفرنامةٌ کمپفر به‌ایران 


۴ تاجگذاری و لیعبد 


هر‌گاه شاهی جپان را بدرود گوید بلافاصله و لیعد از دنیای 
پس ارشد را به‌و لیعپدی انتخاب می‌کنند مگر آنکه پدر بدان‌علت 
که با فرزند ارشد خود برس بی‌ممپری است یکی از پسران جوانتر 
خود را به‌ولایت‌عمهدی بر‌گزیند. 

هرطور ٠‏ که باشد بہرحال پبزرگان مملکت برای اجرای مر اسم 
جلوس او بر تخت سلطنت که د E ET‏ 
E‏ جانشین سلطنت را به تخت ت زرین هدایت می کنند 
و علائم خاص سلطنت را که عبارت است از خنجر و شمشیر 
حاضران اورا تپنیت می‌گویند و هريك از آنپا به‌توبۀ خود به 
خاك می‌افتد. کسی که ناگمپان بهت مت 
حال فقط در حرمسرا بوده است در برخورد بااین تشر‌یفات و 
احتر‌امات غیر متررقب چه حالی دارد؟ 

پس از اينکه و لیعبد به‌صورتی غیرمنتظر بر تخت سلطنت 
جلوس کرد نخستین هم و غمش اینست که بتواند بلامعارض‌اعمال 
قدرت کند. در این مورد سوءظن وی متوجه کسانی می‌شودکه‌ممکن 
است خودشان جویای رسیدن به‌سلطنت باشند و يا آنانکه به‌سلطنت 
وی به نظر تحقیس می‌نگرند. پس از برادران تنی شاه گرفته تا 
و زنده شاه مرحوم همه در مظان قرار می‌گیر‌ند. حال 
دیگر پا ج چشم اینما را بادشنه از کاسه بیرون می‌آورند يا بامیله‌ای 
0 آنہا پس از نا بینا شدن برای تمام مدت 
عم نمی‌توانند مدعی تاج و تخت پشوند. هیچگاه علاقة برادری 
یا تضرع و جزع و فزع کسانی که مظنون هستند نمی تواند دل‌شاه 
را نرم کند. شاه تازه بدون هیچ ناراحتی و تشویشی از سنت 
پدران خود پیروی می‌کند؛ سر‌مشقی که از شاهان قدیم برای شاه 
جدید به‌جا مانده باعث می‌شود که فریاد استفائثه برادران بردل وی 
کار گر نباشد". 


٩‏ کشتن يا کورکردن اقوام ذکور پادشاه جدید به هنگام جلوس از طرف تر کہای 
عثمانی قاعده و قانونی برای مملکنداری شمرده می‌شد و در نتیجه واجب‌الاتباع بود. ازسه 


شاه ایران و دربار وی ۳۱ 

روز پس از تاجگذاری شاه براسب می‌نشیند و از قصس خارج 
می‌شود تاخود را علناً به‌مدم نشان بد‌هد. محافظین مخصوص 
(قورچی‌ها)» شاه را در حین سواری احاطه کرده‌اند در حالی که 
در باریان» بزرگان و اعیان قوم و همچنین کارمندان بی‌جسته و 
عالیمقام دولتی در التزام رکاب وی هستند. هزاران هزار تن از 
مردم که در قسمت‌های مختلف شمهر متفرق هستند بااحترامی 
توآم باشادی به‌شاه جوان خود تہنیت و شادباش می‌گویند. مردم 
از دیدن او دچار اعجاب و حیرت می‌شوند و اورا می‌ستایند ولی 
شاه که تحت‌تأثیر این همه احترام و تحسین قرار گرفته واز تعظیم 
و تکریم و تمنیت‌های فراوان اهل حرمسرا و دیوان‌عالی سخت 
دچار غرور گردیده بانگاه‌هائی متکبر‌انه بر‌پشت اسب راست میت 
نشیند و باحررکات و رفتار متشخصانه خود عظمت قدر تی را که 
به‌ وی تفویض شده نمودار می کند. 


عواقب تفیبر سلطنت 

ميزان تحولاتی که در اثر تفییسر سلطنت در در بار ایحاد 
می‌شود از حد تصور هرکس خارج است. -چون هنتوز طرز 
فک شاه جدید بر‌هیچکس روشن نیست پس هرکس - آن هم نه 
بدون دلیل - براحوال خود بیمناك است. زیرا فنای مريك از 
در بار یان که از عطوفت ومحبت شاه بی نصیب باشد حتمی استتا: 
این ملاحظات و تاأملات بسیاری از کملین و بزرگان مملکت را 
غرق در وحشت ساخته است. آنپا به‌سائقه ترس و اميد شتاب دار ند 
که نظر لطف شاه را به‌خود جلب کنند. بعضی‌ها خواهان آنند که 
در مجاورت شاه باشند» گروهی دیگر در تلاش‌اند که بلکه به‌افتخار 
مصاحبت وی نایل شوند تا اقلا از این طریق بتوانند به‌نوع 
احساسات و طرز تفکر شاه واقف شوند و رفتار خود را باآن 
تطبیق‌دهند. آن‌کس که تااین درجه‌نتواند پیش‌برود می‌کوشد تا با 
یکی از نزدیکان‌شاه صفوی‌کرم بگیرد و به‌لطف این دوستی هم به 
منافع شخصی خود برسد و هم راه را بررقبای خویش ببندد و با 


+« شاهان صفو یه شاه‌اسمعیل دوم که مردی فا بود (۱۵۷۶-۷ م( اولین اک است که این 
ددعت ۳ گذارد» آما توسط جانشینان شام‌عباسکبیر درفرن‌هفدهم . مسیحی این کار درایران رواج 
و عمومیت یافت. 


۳۲ ۱ صفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
سماأیت و بدگو ئی مانع دخول آنان در مجامع در باری شود. 
بدین‌طریق است که محیط دربار همواره در جوش و خروش 
و هیجان است. هر کس می‌کوشد که گلیم خود را از آب بيرون 
بکشد. بزرگان سر گرم بند و بست و بگیر و بده هستند و در این 
ميان هیچ کس پروای کار مملکت را ند ارد. احسدی در بین جمسع 
بی‌شمار این بر گزیدگان و معتمدان شاه نیست که به تبعیت از ندای 
وجدان و از شور وطن‌پرستی مشکلات کار مملکت‌داری را به‌شاه 
ره مارا ای ی وکا مر مر 
عموم » يا بازوان توانا سکان ادار ه امور را بگرداند. این ها اکس 
بتوانند يك بار مر‌حمت شاه را به‌خود جلب کنند دیگر هم وغمشان 
مملکت مانع شوند و کاری کنند که او بدون پروا و انديشه اوقات 
را به‌فراغت و بیکاری بگذراند تا از این رهگذر آنپا بہت بتوانند 
به‌منافع شخصی خود بر‌سند. تمام در باریان هر‌چند که ممکن‌است 
تك تك خصم یکدیگر پاشند در این يك نکته باهم اتفاق نظر کامل 
دار ند و سر شاه را بدون وققه با انوا عواقسام قصه‌های خوشمزه و 
نقل عیاری‌ها وحکایتمپاگرم می‌کنند؛ مدیران شورای مملکتی به‌وی 
اطمینان کامل می‌دهند که اوضاع رویراه و در اطراف واکناف 
مملکت امنیت پر‌قرار است. ستاره‌شناسان می‌گویند که ستاره سعد 
پادشاه برآسمانہا طالع‌است. اطباء قوه و قدرت‌ومزایای بدنی‌و را 
می‌ستایند و او را به تفریح مداوم تحريك و تر‌غیب می ‌کنند. 
حرمسر| نیز در این مسابقه که برای جلب توجه شاه انجام می‌گیرد 
از دیکران واپس نمی‌ماند و البته باراه و رسم زنان حیله‌گر و به 
عبارت دیگر باتحريك شموات شاه به‌مقصود خود می‌رسد. 


نفوذ وزير اعظم 

۱ در چنین مقتضیاتی ادار ة مملکت بالضروره در دست بزرگان 
و اعیان است که به‌دلخواه و صوابدید خود همه‌کار سی‌کنند. در 
رآس اینان وزیر اعظم (اعتمادالدوله یا وزیر راست) قرار داردکه 
به‌وی پشت وپناه مملکت نیز می‌گویند. شاه فقط از دریچه چشم 
اوست که وقایع‌جپان‌را می‌بیند؛ باصواپدید وزیراعظم هر تصمیمی 
گرفته می‌شود و عملی می‌گردد. در نتیجه در این مقام لازم است که 
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ازسپمی که این مرد در حیات اداری و سیاسی مملکت‌ادا می‌کند به 
اختصار شمه‌ای گفته شود . ۱ 

حدود مسئولیت واعتبار عمومی وزیر اعظم بسیار است. به 
حق می‌توان او را دست راست و عقل منفصل شاه نامید. زیرا تمام 
حوادث واتفاقات عمومی چه از طرق اداری و چه از راهپای 
شخصی به‌اطلاع وی می‌رسد و آنگاه او مقدارې از این اخبار را 
به‌عرض شاه می‌رساند. هر روز در کاخ شاه به‌خدمت وی می‌رسد 
و اغلب در حضور چند تن از خواجه‌ها و به‌ ندرت به‌صورت 
خصوصی و دو نفری با شاه صحبت می کند. وی به‌عرض می‌رساند 
که در نواحی مختلف مملکت چه وقایع تازه‌ای رخ داده و در ممالت 
همسایه چه خبر بوده است و می‌گوید که برای غلبه بر‌مشکلات چه 
کارها باید کرد وقس‌علیمذا. در مسائل مہم و بیشتر در موضوعات 
مر بوط به‌جنکث و صلح وی از شاه می‌خواهد که تصمیم خود را 
ابلاغ دارد و در عین‌حال نظر مشورتی خود را نیز اعلام می‌کند. 
این نظر مشورتی بعد در حرمسرا از طرف شاه» ملکۀ مادر و خواجه 
های سوگلی و عالیمقام مورد بحث و فحص قرار می‌گیرد. شاه 
معمولا قبل از غروب آفتاب برای حفظ تندرستی سوار براسب از 
قصر خارج می‌شود و به‌باغبا و تفرجگاه‌ها می‌رود. در این مسوقع 
وزیر اعظم نیز در طرف راست وی را همراهی می‌کند. در این 
هنگام وزیر اعظم از موقع استفاده می‌کند و مسائل مہم را بدون 
واسطه به عر ض شاه می‌رساند و از تصمیم و دستور وی دل این 


مسائل مطلع می گردد. 


مجالس 
مجالس رسمی برای بحث در باره امور مملکت» اعطای مشاغل. 
پذ پرفتن سفر ای پادشاهان خارجی و باردادن به‌این‌گونه شخصیت ها 
که شاه آنانسا لایق چنین افتخاری می‌داند تشکیل می‌شود؛ 
هروقت باری چنین داده شود عادة پس از آن میپمانان به‌صرف شام 
نیز دعوت می‌شو ند .| 
رسیدگی به‌امور مملکتی باخطابةٌ وزیراعظم که بدواً خود را 
به پای شاه می‌اندازد آغاز می‌گردد. وی به‌این مناسبت به‌ نصوی 
مبالغهآمیز خود را فدائی و برخی شاه می‌نامد. پس از عرض درود 
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و تہنیت وی به‌تر تیب عریضه‌های مختلفی را که رسیده به‌عرض 
می‌رساندو لی به‌ صور تی این کار رامی کند که فقط عرایضی که خودش 
می‌خواهد مورد تصویب شاه واقع می‌شود. در به‌تصویب رساندن 
عرایض او به‌اصلی پای‌بند است که طبق آن باید صاحب عریضه 
قبلا دست او را که می‌خواهد به‌شضاعت بلند شود «طلا» بکیرد. 
وقتی عریضه‌ها به‌پایان رسید وزير به‌امسور دولتی می‌رسد و به 
بحث در بارة اموری می‌پردازد که از نظر رفاه عموم دارای اهمیت 
است. 

در چنین مجالسی شاه شایسته می‌داند که عقیده خود را اعلام 
دارد به‌ خصوص هرگاه تقاضای گرفتن مقام» اضافه حقوق یا پاداش 
مط ح شود يا حة ی در مواردی که از این‌ها هم مطلب کم [همیت تر 
باشد. به‌مسائل پیچید پیچیده و امور مہمۂ مملکتی و سیاسی که حل و فصل 
آنہا وقت زیاد می‌خواهد به‌صور تہای مختلف رسیدگی می‌شود. در 
چنین مواردی شاه اغلب نمی‌تواند به‌جز یات دخالت کند و در باره 
آن رآی دهد. علاوه برآن در مطلب مورد بحث دستی ندارد و سوابق 
اس در اختیار وی نیست. پش هیچ بعید نیست که صحبت بدون 
هیچ ضابطه‌ای از مطالب کوچك ناگپان به‌مسائل مہم و معضل 
کشیده شود. اما برای اینکه خاطر شاه ملول نشود وزیراعظم که 
مردی موقم‌شنامن:و ماهی است باز تاگبان صعبت | از. این آمرسیم 
حیاتی منحرف می‌کند گوئی مطلب معینی را فراموش کرده بوده 
است و می‌خواهد باز پای آنرا ه‌میان بکشد. مسلم است که مطلب 
جد‌ید که به‌سمپولت بااشاره‌ای می توان آنرا پذ یر فت پا رد گرد 
کمتر موجب نار احتی واشتفال ذهن شاه می‌گردد. 


انصراف از امور مملکت 

در حین مذاکرات همواره ذهن و فکر شور کنندگان به صور ساب 
های کاملا مختلف از .موضو ع مطرح شده منحرف می‌شود. در حین 
صرف غذائی لذیذ انواع مختلف سازها به‌صدا درمی‌آید؛ در همان 
حال رقاصه‌ها نی پر صحنه پای کو بی می کنند و بانمایش‌های 
هیجان ا نگیز و بی بندو پار خود می کو شند که نو جه شاه را به‌خضود 
جلب کنن به اقتضای 0 بەجاى ۰ 
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دلقك بر‌صحنه ظاهر می‌شوند و هنرنمائی می‌کنند. چنین مجلسی 
رده هفت ساعت و یا بیش از اینہا هم طول می کشد و این دیگر 
بستگی به‌حوصله شاه دارد. سرانجام شاه پاخروج خود به‌نمایش 
عمومی پایان می‌بخشد ولی شخصاً برای خوش‌گذرانی خصوصی 
بهحر مس | می‌رود. 

از آنچه گفته‌شد به‌خوبی برمی‌آید که آن مقدار وقت هم که 
به‌ادارة امور مملکتی تخصیص داده شده اصولا ضايع و تلف شده 
است. فقط قسمت ناچیزی از این وقت به‌صورت جدی به‌ کار گذ شته 
وقسمت اعظم آن صرف باده‌گساری» تشریفات مجلل و بخصوص 
بیکاری. بازی و نمایش گردیده است. زیرا شاهی که از کودکی 
نازك نارنجی وبدعادت بار آمده است برای انجام دادن امور 
عمومی و مملکتی هیچ ر غبتی‌در خود نمی بیند گو ئی‌شاه ایران‌رافقط 
بر ای‌خوشگذرانی به‌دنیا آورده‌اند نه بر‌ای‌مملکتداری. بدین‌طریق به 
امور جاری مملکتی بلافاصله به‌تر تیب اهمیت آنہا رسیدگی نمی 
شود بلکه انجام دادن و تمشیت آنا موکول می‌گردد به‌اينکه شاه یا 
مشاورانش پاندازة کافی با موضوع آشنا شده باشند تا بتوانند 
درپارة آن تصمیمی بگیرند. چون معمولا آشنا کردن ذهن شاه با 
مطلبی مہم و پیچیده خط ناك ترین‌ کار هاست و هیچکس به‌ر غبت تن 
به‌قبول چنین مسئو لیتی نمی‌د هد . 

سستی شاه به‌بزرگان واعیان این اجازه را می‌دهد که فقط 
به‌فکر خود و کیسۀ خود باشند. به‌زیردستان ظلم‌می‌شود. بی‌گناهان 
شکنجه می بینند و عدل وداد در بوتهٌ تعویق می‌ماند. هرکس 
هدایای بیشتری بدهد و استادی خود را در رشوه‌دادن بپتر ثابت 
کند مشاغل مہم دولتی را اشغال می‌کند و این امس تابهآنجاست که 
آن مقامات مہم مملکتی را که شاه می‌بایست بدون تأخير و تعلل 
به‌شایسته ترین افراد تفویض کند حالا برحسب طسع و هوس 
بزرگان به اشخاص می د هد . طبیعی است که در همه مملکت از در بار 
سر‌مشق می گیر ند و بدین تر تیب است که حکام وداروغه‌ها مردم را 
سر کیسه می کنند و از عواید مملکت ومحصول خاصه‌ها ه‌چته 
بتوانند حیف و میل می‌کنند و این اختلاس‌ها چون دوسه تن از 
معتمدین شاه هم در آن دست دارند و درصورت آفتابی شدن اس و 
ایراد اتہام» مقصرین را در پناه خود می‌گیر ند بدون مجازات 


۳۶ سفرنامة کمپفر به‌ایران 
می‌ما ند . تصور می‌ر ود که مبارزه با اختلاس وغارت اموال دو لت 
در مملکت ایران کاری غیرممکن باشد؛ اما از نظر نیز دور نباید 
داشت که در در بار های ارو پا هم به‌اندازهٌ کافی حقوق مردم پای‌مال 


ر 


می سود . 


۵- طرز زندگی شاه صفوی 

ادارة مملکت به‌صور تی که در فوق تشر‌یح شد انجام می گیرد 
درحالی که شاه بدون دلسوزی به‌منافع و رفاه عمومی بدنبال‌امیال 
و اهواء خویش است و روزگار را باارضاء شپوت خود پەس 
می‌آورد. گاه به تر تیب دادن میبپمانی‌های باشکوه و پر‌خرج می 
پردازد» گاه باشراب شیراز و گر‌جستان سر‌گرم و گاه. باملازمان 
بسیار به‌شکار و تریح در دامنهة کوهساران می‌پردازد. اما 
بیش از همه اینپا به‌انواع واقسام شپوترانی دل بسته است؛ 
شمپوترانی کار اختصاصی وی در زندگی به‌شمار می‌رود. توسط 
خواجه‌های جاسوس از وجود زیباترین دختر‌ان گرجی» ارمنی و 
ایرانی خیردار می‌شود و بلافاصله آنپا را متعه می‌کند و په 
حرمسر! می‌فرستد. همان‌طور که بعد به‌تفصیل ذکر خواهد شد 
شاه صفوی به‌خا طر این ز نان‌فرمان «قرق» می‌دهدتابتواند بافرا غبالو 
بدون اینکه در مرعی و منظر دیگران باشد و از حسد بینندگان در 
هراس بیفتد به‌خوشگذرانی بیردازد. در باغپا بچمد. آب‌تنی کند» 
ماهی‌بگیرد و هر‌طور که دل بی بندو بارش خواست آتش هوس خود 
را اطماء کند. 

این طرز زندگی خاص شاه البته که تناسبی با وضع مزاجی 
وی ندارد. وی هیچ بروی خود نمی‌آورد که دچار پیری زودرس 
شده است‌تااینکه دردها و ناراحتی‌هاتی که‌در اثر عیش‌مداوم عار ض 
جسم ضعیف و نحیف او شده است وضع و حال واقعی را به‌وی 
بغمپماند. حال دیگر او از افراط‌ها وزیاده‌روی‌های گذشته پشیمان 
می‌شود و عزم جزم می‌کند که مانند گذشته بابی‌بندو باری به‌دنبال 
کامرانی نرود واز این پس عمی را وقت کار های مہم و جدی‌کند. 
حال دیگر به‌فکر ماهیت کار مملکتداری و وظایف آن می‌افتد و 
درآخرین فرصت وساعت می کوشدکه از روش‌درستی در مملکتداری 
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پیروی کند و به‌حال ورفاه رعایای خود بیندیشد. پس در داخل 
مملکت نظم را استوار می‌کند و حتی به‌فکر توسعهٌ حدود و ثغور 
آن نیز می‌افتد. پس از این دوره طولانی سستی و اهم‌الکاری 
سس‌انجام دوره‌ای نیکو تر برای ملت فرا می‌رسد؛ منتمبی اینکه 
مہلت دیگر کم است زیر اسلامت شاه‌صفوی‌دراثر طرزز ند گی شرم آور 
گذشته مختل گردیده است و اغلب دست اجل قبل از اینکه وی به 
سن چہل سالکی رسیده باشد وی را میر باید. 

در این مورد دیکر از دست اطباء کاری ساخته نیست و آنچه 
آنہا از پیر استاد آموخته‌اند فایده‌ای ندارد و خوردن آب طلا و یا 
مرو اریدهای درشت خلیج فارس و حتی گرد پادزهر که از طلا هم 
گرانقیمت‌تر است و آذرا از کرمان (جنوب شرقی ایران) می‌آور ند 
دردی را درمان نمی‌کند. شاه بیمار بی‌جمت به‌چربز با نیمای اطبای 
معالج خود دل خوش کرده تصور می‌کند که این داروهای 
گرانقیمت سلامت و قدرت را به‌وی باز می‌گرداند واز ضعف و 
عوارض جسمی وی جلو می‌گیرد؛ روزکار وی دیگر بەس آسده 
است و شاه جدیدی بر تخت سلطنت ایران جلوس می کند. ۱ 


تاجگذاری شاه‌سلیمان ۲ 


۳ 
فعلا دیکر از توصیف عمومی وضع سلطنت و دربار ایران 
دست می‌کشم و به‌مورد خاص می‌پردازم پعنی به‌و صف سرگذشت 
شاه معاصر ایر ان. 
بدواً نام وی صفی بود ولی دیری نگذشت که او آنرا به‌سلیمان 
تغییر داد ؛ در سال ۱۶۶۶ جانشین پدرش شد که به‌س گی غیر 


منتظ مرد ومن در اینجا شمه‌ای مختصر درباره او می‌نو چسم. 


پایان‌کار شاه پیشین 

شاه‌مپاس دوم به‌جاه‌طلبی و تور در اقدامات رركت از 
دیگران ممتاز بود؛ مردی بود دادگی» » زيرك و مردم‌چوش و ضمتا 
اغلب» بیکانگان را گرامی‌تر از رعایای خود می‌داشت. در دور 
سلطنت او به‌هیچ روی بدرفتاری با مسیحیان میس نبود. بدین 
تر تیب او هیچ تردیدی به‌خود راه نداد تا شخصیت‌های بر‌جسته‌ای 
مانند پیشنماز و صدر را که رفتاری ناشایست با مسیحیان کر ده 
پودند از مقام‌های خود خلم نماید. شیخ‌الاسلام را که از ممبربانی 
زیادة شاه به‌مسیحیان خرده می‌گرفت تمبدید کرد که او را مصلوب 
خواهد کرد و در عین‌حال قضات دیکر را سرجای خود نشاند و 
خطاب په‌آنان گفت که کار مملکت به‌مثل به بدن آدمی می‌ماند که 

همه اعضاء و جوارح آن باید در خدمت یکدیگر باشند و پایکدیگ 
مدارا کنند و شاه مکلف است که بارفتاری یکسان و توآم پاعدل و 
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داد نظم مملکتی را برقرار سازد. هرگاه آدمی بخواهد به‌گزارش‌ ها 
و شرح وقایع ایرانیان و مسیحیانی که شاه‌عباس دوم تمام مدت 
سلطنت خود را در ملازمت آنا در اصقان به‌سر برده باور کند 
پاید بکوید که شاه‌عباس دوم دارای تمام خصائل نیکو بوده. من به 
عنوان شاهد رافائل دومن" را که ازآباء کلیسا وفرانسوی‌کم‌نسالی 
از طریقه کاپوسین بود ذکی می کنم . وی متر‌جم پادشاه و مردی 
شریف یا تحصیلات و عواطفی برجسته بود و به کرات در حضور 
فن بر مر کت این پادشاه مویه کرد. تنما نقطه ضعف شاه‌عباس دوم 
این بود که بیش از حد فریفتۀ زن و شراب بود و این خود به‌ضرر 
وی تمام شد. عیاشی‌ها و افراط وی سرانجام به‌پیماری شدیدی 
منج شد که علاجی نداشت. 

او در مازندران که نام دک طیر‌ستان است واز آباد ترین 
مناطق مملکت به‌شمار می‌رود و در قسمت شرقی ساحل جنو بی 
دریای خزر قرار دارد بدرود حيات گفت. او سال پیش از آن 
(۱۶۶۵ م:) برای استراحت و تجدید قوا پاتمام درباریان به‌آنجا 
رفته و کلیهٌ اهل حرم را به استثنای يك همسر شرعی و چنسد 
همخوابه که بعد‌ها به عقد وی درآمدند در اصضبان به‌جا گذاشته بود. 
در آن هنگام او در قصر کوچکی واقع در اشرف به‌خوشگذرانی 
سر‌گرم بود که شبی در حال مستی در خود میلی شدید به یك 
رقاصه احساس کرد. معمولا در ایسران رسم است که در مجالس 
میکساری و نوشخواری زنانی از این دست نیز شر کت می‌کنند. 
رقاصه خود را به‌زمین افکند و شاه را به‌همه مقدسات سوگند دادکه 
از وی در گذرد زیرا به‌یکی از بیماریمپای زهروی مبتلاست. اما 
بدون توجه به‌این احوال شاه باوی هم بست شد. 

يك ماه بعد در شرمگاه شاه آثار درد و تاول ظاهر شد ولی 
شاه از معالجهٌ خود غافل ماند. تااینکه علائم بیماری مقاربتی که 
کاملا پیشرفته بود نمودار گردید. اما چون باز وی نمی‌توانست 
امساك کند و برخود سخت بگیرد واز طرف دیگر اطباء خواه به 
علت جېل و خواه به‌دلیل اينکه جرآت تجویز دارو ئی را که درخور 
بیماری پیشرفتۀ شاه بود نداشتند به‌طور سطحی و غیر اساسی به 
معالجهٌ وی پرداختند. بیماری به‌نوعی خوره سر‌طان‌مانند تبدیل‌شد 


۱ Raphaël du Mans 











تاحکذاری شاه سلیمان ۴۱ 


ولثه‌ها و استخوان‌بینی وی را به‌صورتی خورد و از بین برد کسه 
دود قلیان از بینی او بیرون می‌زد: دیکر جلو این بیماری مہلك 
" را نمی‌شد گرفت. اما تازه حالا یعنی کمی قبل از مر‌کش شاه‌عیاس 
دوم هوشیار شد و تصمیم گرفت که از شرابخواری دست بکشد و 
نظم و نسقی شدید در طرز زندگی خود رعایت کند زیرا اطباء 
می پنداشتند اگر شاه‌چنین کند آنپا خواهند توانست از بروز 
حادثه ای ناگوار جلو گیری کنند. طبق رسمی کہن شاه تصمیم گرفت 
محل اقامت خود را نیز عوض کند» گفتی محل اقامت وی مانع در 
پیش گرفتن یك زندگی معتدل است. در نتیجه هشت روز قبل از 
مر گش دستور داد که وی را به خسروآباه که نزديك شپر دامفان 
است ب ند. 

در آنجا شاه اوقات را باهوشیاری وخلق خوش درجوار زنانش 
به‌س‌می برد و روز را پاخنده و شوخی» کتاب خواندن و نقاشی 
می گذراند ومانند هميشه در تب وتاب وفعالیت بود. ضمن‌کارهائی 
که در این مدت کوتاه کرد دسته شمشیری از موم قابل ذکر است 
که به‌دست او ساخته شد و باانواغ جواهر آن هم به‌زیبائی و لعف 
هرچه تمامتر مرصع گردید. شاه این طرح را درست کرده بود تا 
بعد هت‌مندی به‌تبعمیت از آن دسته شمشیری از طلا بسازد؛ قیمت 
جواهر این دسته شمشیی به‌يك هزار و پانصد تومان‌پالغ می‌گردید 
که با بیست‌و پنج هزار و پانصد‌تالر برابر است. از این گذشته 
شاه باامید بسیار در فکر طرح لشکر کشی برای جنگت بااز بکہا و 
فتح بلخ بود ومی‌خواست نقشه‌ای را که از پیش در سر دا شت جامه 
عمل پیوشاند. 

درست درحینی‌ که شاه به هیچوچه درانديشه مرگت نبود شبی 
هنگامی که به‌تقاضای زنانش مقداری شیرینی خورده بود دچار 
درد شدیدی شد و در نتیجه شب بعد را تاصبح به‌طرز وحشتناکی 
تاحد چنون رنج کشید و در حالی که از خود بی‌خود بود اطباء 
EES‏ ی و e‏ 
RT‏ وی به‌هنگام مرگت ۶ 
ساله بود. 

اطباء با ترس و وحشت فراوان خبر مرگث شاه را به‌وزیس 
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اعظم دادند و گفتند به‌عقيدة آنہا نباید از جمع‌پسران شاه‌آنرا که 
قدرت‌عمل با لاستقلال‌دارد بر تخت سلطنت نشاند زیرا روزگار همه 
آنپا سیاه خواهد شد. ترس این اطباء را از آن‌جا می‌توان توجیه 
کرد که آنپا امیدوار بودند در دور سلطنت یك نفر‌صغیی پتوانند 
زندگی خود را نجات دهند زیرا طبق رسوم کہن به‌محض مسر کت 
پادشاهی اطباء مايملك و آزادی خود را از دست می‌دهند و باید 
بقیةٌ عس رادر محبس پگذرانند. 


۲- شور برای تعیین جانشین 


هنگامی که خبر مرگت شاه‌عباس دوم منتشر شد وزیر‌اعظطم 
شورائی از بزرگان و اعیان برپا کرد. پس از اينکه این مجمع 
تشکیل شد وزیراعظم خس حادثه ناگوار را به‌استحضار رساند و 
اظپار عقیده کرد که بلافاصله برای انتخاب جانشین بايد دست 
به‌کار شد؛ زیرا در غیر این‌صورت مردمی که همواره به‌اغتشاش 
و بلوا رغبت دارند بدون اینکه قبلا بیماری شاه به‌اطلاع آنان 
رسیده باشد درست هنکامی از .من کت وی آگاه می‌شو ند که تخت 
سلطنت خالی و بدون چانشین است. 

شاه در گذشته دو همسر داشت که هردو از بین کنیسزان 
پنغاسته بوداند؛ یکی از آنا زج کش بود که وی هگا که 
پیش از هجده سال نداشت و جوان نورسی پود او را به همسری 
اختیار کرده بود. وی پسری برای او به‌نام صفی به‌جمان‌آورد که 
در این لحظه بيست سال داشت ت و نزد مادرش در اصفبان در 
حرمس| بەس می برد. دیگری زنی بود گرجی که از نظ رشد و 
حسن بردیگری بر تری داشت و شاه به‌او سخت عشق می‌ورزید. او 
که بيست ودوساله پود در آن هنگام بایسر منحصر به‌فرد خود 
حمزه در کنار تابوت شوهر به‌س می برد. 

وزیراعظم اکنون‌از این‌فکر دفاع می کرد که شا هز أده حمز ه 
را که پسر طرف توجه شاه بود باید به‌جانشینی برگسزید» از آن 
گذ‌شته چون این شاهزاده سخت‌ کوش است و اصل و نسب بپتسری 
دارد گو نی برای به‌دست گرفتن قدرت آفریده شده است. شورا 
بلافاصله این نظر را پذیرفت و چنین. نظر داد که حتماً پدر نیز 
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خود این شاهزاده را در دوره حیات به‌ولایت عمدی انتخاب می کرد 
یا اگر اجل به‌این سرعت نمی‌رسید لااقل در بستر مرگ او را به 
جانشینی اختیار می‌کرد و تازه مہم اینست که در بار فرز ند دیگر 
تردیدها و تأمل‌هائی باید کرد زیرا اولا وی در فاصله‌ای بعیسد 
است ودیگر آنکه شاه مرحوم می‌خواسته است به‌علت خنودسری و 
نافرمانی او دستور بدهد تا وی را نابینا کنند و یا حتی به‌قتل 
بن‌سانند . 

باری در صدد TT‏ را به پادشاهی بر گز ینند 
که ناگہان یکی از خواجه‌ها به‌نام آغامبارك که مہتں يا به‌عبارت 
دیگر رئیس خواجگان دربار بود رشته‌کلام را به‌دست گرفت. او 
بقیهٌ خواجه‌ها را خارج کرده بود واما خود پدون اینکه کسی مانع 
او شده‌باشد در تالار شوری باقی مانده بود. آغا مبارك بر خلاف‌رسم 
و سنت»این مجمع عالی را مورد خطاب قرار داد و در حالی که در 
اثر طرفداری از حق و عدالت دچار هیجان شده بود مستمعین را از 
اجرای تصمیمی که داشتند پر‌حذر داشت شت و گفت که وی به‌هیچ و جه 
پاچنین نتشه‌ای نمی تو اند موافقت کند و بزرگان فقط به ین‌دلیل 
می خوأ هند کودك هفت‌سالهای را در رآس مملکت بنشانند تا 
خود بمپتر پتوانند سالیان دراز رث شت‌امور را در دست داشته باشند 
و آنپا فقط با برکنار کردن وارث قانونی تاج و تخت به‌مطلوب 
خود می‌توانند س‌سند و پس. آض مسلمانان چه‌گونه ممکن أاسٿت 
بر خلاف گفتهٌ خداء پیفمبر و نوامیس شرع واحکام قرآن دست به 
چنین گناه بزرگی بیالایند؟ چه‌جور ممکن است فک کنند که يك 
ایرانی از یك شاه غیی قانونی حرف شنوائی داشته باشد؛ آنہم در 
صورتی که مردم قیام نکنند و شاه غیر قانونی را ازسلطنت بر کنار 
نساز ند وانتقام این بدکاری و نمك نشناسی را نگیر‌ند! از آن 
گذشته ملل همسایه و همچنین خود شاه که برخلاف حق به تخت 
نشسته است امکان دارد که مسببین این واقعه را په کیش بر‌سانند. 
این ادعا که ت تخت اف تاج واوت ارو در فی‌هوم است:وتاییت کردن 
فرضی وی هم پایه‌ای ندارد». «صفی زنده است ومی‌بیند. اگس 
چنین و اقمه ای‌درحر سار خ: می‌دادمن مطلع می‌شدم نه‌شما! ‏ ادعا میب 
کنید که او خیلی دور است.- اما او درست در جا ئی أت :كه شیاه 
بايد باشد.و سلطنت کند یعنی در اصقان نه‌جائی دیگر!» 
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هنگامی که او این کلمات را خطاب به‌مجمع می‌گفت از فرط 
خشم بر خود می لرزید-زیرا زنگیان چون‌ایرانیان معتدل نیستند» 
پس از سکوت کوتاهی باصدائی که در اثر گریه بریده بریده بود 
چنین بهکفتةٌ خود ادامه داد که به‌تأیید خداوند او خود شخصاً و با 
دست خود شاهزاده حمزه» کودك تحت سر‌پرستی خود را خواهد 
کشت تا امرا را ناگزیی کند که وارث قانونی و برحق را سر‌کار 
پیاور ند. 

بزرگان واعیان‌که از شنیدن این e‏ 
غافلکیر شده بودند بدوا پارای جواب دادن نداشتند. چه کسی 
تصور می‌کرد که خواجه‌ای در دیوان‌عالی جسارت سخن گفتن پید 
کند واز آن گذشته ضد كودك تحت سر‌پرستی خود e‏ 
با تحیر به‌یکدیگر نگاه می‌کردند زیرا هیچکس جرا ت مخالفت باآن 
مطالب را نداشت ت تا آنکه سر‌انجام وزیراعظم اضطراراً رشته سخن 
را به‌دست گرفت و به‌آنپا گفټ: « اگر شاهزاده صفی آنطور که 
آغامبارك می‌گوید واقعاً زنده و سالم ابتت پس طبیعی است که او 
پاید پادشاه بشود. و ی ی یر 
ا برای اعلام این خب باید فی‌ستاد.» : 


آگاه کردن وارث تاج و تخت 

به‌این‌طریق مذاکرات جریانی کاملا دیگر یافت. تفنگچی - 
لرآقاسی برای رفتن به‌اصفہان انتخاب شد» زیرا وی چندی قبل 
در سفارت به خدمت اور نگت‌زیب پادشاه هند (۱۷۰۷ - ۱۶۵۸ م.) 
از خود هوش و زیرکی بسیار نمودار کرده بود. او که‌مردی حیله گر 
ودر عین‌حال ز بان‌آور ودلیر بود در خورد این‌مأموریت بود و پیش بینی 
می‌شد که بتواند از طفیان و شورش مردم جلسوگیری يا آنس! در 
نطفه خفه کند. خیلی‌ها طالب انجام دادن این مأموریت بودند تا 
بلکه بتوانند از شاه‌جدید مژدگانی‌س‌شاری دریافت کنند. اما چون 
قرار بود مر گت شاه را پنپان نکا هدار ند صلاح نبود که یکی از 
همواره می بایست در ملازمت شاه باشد به‌اصفمان بقی‌ستند. 
بعضی از اعیان ورجال» خود نمایندگانی همر اه این فی ستاده کید ند؛ 
از آنبا گذشته دو ستاره‌شناس نیز ملازم وی بودند تا بتوانندساعت 
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سعد را برای تاجگذ‌اری تعیین کنند. ۱ 

مراسله‌ای که از طرف دیوان‌عالی خطاب به‌وارث تخت وتاج 
تمهیه شد و به‌این فرستاده تسلیم گردید حاکی از این بود که شاه 
عباس دوم در پیست و ششم ماه جاری به‌خواب ابدی رفته است 
بدون اینکه شخصاً جانشینی برای خود تعیین کرده باشد. ,در نتیجه 
این و ظیفة بزرگان واعیان بوده است‌که بدینوسیله ازایشان‌پاکمال 
عجز پخواهند که هرچه زودتر برتخت سلطنت جلوس کند و به‌این 
دور بیس پررستی پایان دهد. تفنگچی لر آقاسی بدینوسیله مأمور یت 
یافته است که از جانب آنان تاج را برسر پادشاه بگذارد. در نت 
کردن دیوان‌عالی نزديك دامغان ضروری است زیرا بایدخبر مر گت 
را پنپان نکاهداشت و از طرف دیکی تداركت تشییع چنازه مجللى 
را دید. اعضاء دیوان‌عالی وکلائی از طرف خود فرستاده‌اند. 
چنین منظور نظر است که جسد شاه م‌حوم را به‌ کاشان حمل کنند؛ 
معپذا چه از نظر تدفین" و چه از نظر وظاینی که از این پس 
باید اعضاء دیوان عالی انجام دهند تمنی می‌شود که شخص‌شخیص 
شاه نظر وارادهٌ خود را ابلاغ بفرمایند و بعد باتعارفات و تمنیت‌ها 
نامه پایان می‌یافت. 

دیگر هیأت مآمور بلافاصله راهی شد. در بین راه در هیچ کجا 
توقف نکردند؛ ۱۱۲ ساعت مسافت راه را (۶۷۵ کیلومتر) فقط در 
عرض شش روز پیمودند. تفنگچی لرآقاسی زودتر از هر‌شایعه‌ای 
ساعت نه شب به‌اصفہان وارد شد. در پاسخ تمام پر‌سشمپائی که بین 
راه از آنان می‌شد فقط می‌گفتند که شاه بلافاصله وارد خواهد شد. 
تفنگچی لرآقاسی بلادر نت به‌قصر سلطنتی شتافت. به‌سرعت از 
اطاقہا گذشت و در حر‌مسرا را به‌ شدت کوبید و آغاناصر خواجه را 
که ناظر حرم و در عین‌حال لله ولیعید بود صد اکرد. 

بلافاصله پس از ورود خواجه» تفنگچی لرآقاسی علت مہم ورود 
خود را در جملات کوتاهی به‌اطلا ع وی رساند. خواچه بلافاصله 
ب‌حضور ملکه شتافت و به‌وی گفت که پسرش باید بدون تأخیر از 
حرمسر| خارج شود زیرا کسی از دربار که حامل خبر پسیار خوشی 
برای اوست انتظارش را می کشد. 

۷- تدفین شاهعباس دوم در کاشان انجام نپذیرفت بلکه شاه را در قم دز جوار ضریح 

حضرت فاطمه خواهر امام‌رضاء امام هشتم به خاك سپردند. 


۴۶ سفرنامة کمپفر به‌ایران 


ا انوا اس ام راکو کو کان لس باه 
برآورد که او از مدتبا پیش حس کرده بوده است که زن دوم شاه 
به‌غنج ودلال تملق‌آمیز قلب شاه را ربوده و او را نسبت به‌فرز ند 
او ر ف ا 
برای کور کردن یا برای کشتن پسرش آمده است و بس. او که 
اشك می‌ریخت و همس دوم گرجی شاه را نفرین می کرد پسر خود 
را در آغوش کشید و گفت به‌هیچ تمپیدی او را رها نخواهد کرد. 
ھنگامی که اصرار و ابرام ناظر حرم از حد گذشت مادر خنجر را 
از کمں پسرش ES E‏ باز به بردن پس 
او اصرار ورزد وی را بادست خود خواهد کشت. خواجه باز قسم 
خورد که شاهزاده را صحیح و سالم باز گرداند. باوساطت سایسس 
خواجکان وخوشزبانی بانوان‌متشخص دیگں سرانجام ناظر حرمسرا 
با زحمت و کوشش بسیار توانست پسر را از چنگت مادرثن: خلاص 

آنگاه این جوان در معیت ناظر باخاطری مشوش ودر حالی‌که 
هنوز چپره‌اش از اشکہای مادر تر بود از حرمسرا خارج شد. 
تفنگچی لرآقاسی به‌محض دیدن وی به‌خاك افتاد و به‌نشان احت‌ام 
سه‌بار زمین ادب بوسید. آنگاه زانو زد و نامه دیوان‌عالی را بیرون 
کشید و اشکت‌ریزان گزارش داد که پدرش مرده و وی به‌جانشینی 
meas CES‏ به 
بر گذ‌اری مراسم تاجگذاری بد هد . 

شاهزاده که ضمیری پاك‌داشت ازمر گت پدر بیشتر دچار هیجان 
شد تا از رسیدن شخص خود به‌سلطنت؛ زار زار گریست. جامه برتن 
درید و تمنی‌ها والتماس های مأمور ومہتر به‌زحمت‌در وی‌مو ثرافتاد. 


۳- آمادگی برای تاجگذاری 
بدواً قصری را که در نزدیکی حرمسرای شاه‌عباس دوم* پود 
برای بر‌گذ‌اری مراسم تاجگذ‌اری در نظر گر‌فتند و شاهزاده را که 
دی دی دست کسی بود پدانجا هدایت کردند. شاهزاده پس از 
اینکه وی رادرفضائی محصور شستند و به لباسی شا یسته ملبس کرد ند 


۶ برای وقوف به نام قصر رجوع شود به ترجمةٌ سفرنامة شاردن» جلد نہم» صفحه ۹۲. 


سس ل ل ہے 


تاجگذاری شاه سلیمان WY.‏ 


درانتمبای تالار بر‌کر‌سی وسط که بلندترین‌جا بود جلوس کرد. در 
کنار دیوار های هردو طرف تالار تفنگچی لر آقاسی و سایر وکلای 
دیوان‌عالی» رویممرفته دویست تن» صف کشیده بودند. 
در این بین ستاره‌شناسان بربام مسطح قصر بالا رفتند تا با 
وسایل خود فواصل ستاره‌ها را از یکدیگر اندازه بگیر‌ند و تأثسس 
ممکن آنہا را حساب کنند. در چنین مواردی ستاره‌شناسان مشغله 
بسیار دار ند زیرا فضلای ایران معتقدند که غیر از هفت ساره 
مر ئی هشت سیارة نام ئی دیگر هم هست که به‌آن به‌اصطلاح تر کی 
«سکیز او لدوز» («هشت ستاره») می‌نامند. این ستاره‌ها به‌حال بش 
مساعد نیستند و تقارن آنپا نکبت وزیان می‌آورد؛ هردور آنبا 
معمولا يك روز طول می‌کشد. دور بعضی‌ها از این قدری بیشتر 
است. در این مقتضیات. امکانات كاملا مختلفی از وضع ستار گان 
نسبت به‌یکدیگر پیدا می‌شود. هنگامی که من‌منکر وجود این سیارات 
نامر ئی شدم ستاره‌شناسان به‌من جواب دادند که حتی بطلمیوس آنہا 
را ذکر کرده هر چند که دربارهٌ حرکت و تأثیرات آنمپا خاموش‌مانده 
است ۳. 
پس از گذشت نیم‌ساعت ستاره‌شناس به‌تالار فرود آمد و اعلام 
کرد که پس از سی دقیقه ساعت برای تاجگذاری‌سعد است. بلافاصله 
نزد شیخ‌الاسلام و بزرگان و اعیانی که در پایتخت حاضر بودند 
کس فرستادند تا آنہا نیز در این مراسم حضور یابند. شیخالاسلام 
در این ميان و ظیفه داشت که تشریفات تاجگذاری را انجام بدهد. 
در عین‌حال علائم واسبابی را که برای تاجگذاری لازم بود 
حاضر کردند و آنہا عبارت بود از: اولا یك صندلی چہارپایۂ 
بدون تکیه‌گاه که می بایست نمودار تخت باشد. پایه‌های این صندلی 
راباطلای‌ناب تزیین‌کرده بودند؛ ثانیا «تاج» مخصوص صفویه که 
به‌ عنوان دیمپیم به‌کار برده می‌شد؛ ٹالثاً شمشیری منحنی باکمر بند 
برای استوار کردن آن به‌ تمیگاه؛ رابعاً خنجری که در طرف ر است 
در غلافی فرو می‌رود. تمام اینمپا از طلاست و از فرط مروارید و 
جواهری که در ترصیع آنہا بکار رفته چشم را خیره می‌کند. چنین 
۳ ایرانیان باآار بطلمیوس دربارۂ حرکت صیارات وکرات سماوی به‌دقت آشنائی 


داشتند و در وهلهُ اول نیز ایرآنیان بودندکه اثر مہم وی ( عاعنععط وزیدهاصرک یا المحسطی) 
را از زبان یونانی به عربی ترجمه کردند و آنرا مورد تحقیق قرار دادند. 


۴۸ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
می گویند که بہای «تاح» فقط به‌تخمین خبره‌ها و مردم بصیی به‌صد 
هزار تومان بالغ می‌شود و یك تومان براپر است با ۱۵ تا ۱۷ تالر 
پااو نس طلا. 





برگزاری تشریفات تاجگذاری اول 

هنگام فرارسیدن لحظة موعود شاه به‌علامتی باکلیة حضار از 
جا برخاست. فی‌ستادة دیوان عالی نامه‌ای را که باخود آورده بود 
رون هه NT‏ وی رک 
دهان و پیشانی نزديك کرد آنگاه آنرا تقدیم حضور پادشاه کرد. 
شاه با ا نگشت آنرالمس کرد ومسترد داشت تا به صدای‌بلند‌قرائت‌شود 
و همگان آگاه گردند که شاه جدید به‌اتفاق آراء دیوان عالی به 
چانشینی پدر خود انتخاب شده است. 

پس‌از اینکه قرائت‌نامه پایان یافت شیخ‌الاسلام دست به‌کار 
انجامو ظیفه شد. بدواً از قادرمتعال بر کت خواست» بعدخدا را شکر 
گزاشت که‌ایران‌را از حلیه پادشاهی شایسته محروم نساخت وآنگاه 
کار واقعی تاجگذاری را آغاز کرد. در حین تلاوت آیات قرآن وسایر 
ادعیه شمشیر منحنی را در طرف چپ جانشین تاج و تخت استوار 
کرد وخنجررا در غلاف خود درطرف راست پادشاه فرو برد وتاجرا 
از محفظهٌ خود بیرون کشید و برفرق پادشاه که سر‌اشیده شده بود 
گذاشت. شاه که بدینگونه آراسته بود توسط شیخ‌الاسلام به نزدیات 
تخت زرین که در وسط تالار قرار داشت هدایت شد. شیخالاسلام 
که رو بروی‌شاه نشسته» زانو زده بود به‌خواندن اوراد وادعیه ادامه 
داد وسرانجام پاصدائی بلند شاه را چنین دعا کرد: «باشد که‌قدرت 
وسطوت شاهنشاه صفی که مورد مرحمت خاص خداو ند است تاقاب 
قوسین برسد!» در این موقع همهٌ حضار کف زدند و به صدای بلند 
«انشاءاله» گفتند و بدین طریق مراتب تحسین و تمجید خود را 
بیان کی‌دند. 

هنگامی که وظیفٌ شیخ‌الاسلام به پایان رسید خود را در مقابل 
تخت باصورت به زمین افکند زیرا در این کشور رسم‌است که به‌جای 
(خات) پای شاه احترام کنند؛ تمام حاضرین از این سر‌مشق پیروی 
کردند و در حالی که زانو برزمین زده بودند مراتب تمپنیت و 
شاد باش خود را عرضه داشتند و زمین را بوسه دادند. از آن پس 
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تاجگذاری شاه سلیمان ۴۹ 


هر‌کس به‌جای قبلی خود باز گشت؛ تنا خواجه‌ای که به کرات از 
او نام برده‌ايم و اکنون در سمت مممتری انجام وظیفه می‌کند در 
کنار شاه ماند. فرستادهٌ دیوان عالی که و کالت ناظر را به عېده 
داشت بلافا صله پس از شاه قرار گر فته یود . شاه سرانجام تحت را 
رها کرد تابه‌جای پیشین خود باز گردد. 


ات 
بلافاصله ان شاه جد ید ار شد : او لا با در داخل اج 
قصر همانطور که هنگام حضور پادشاه رسم است نگہبان گمارده 
شود؛ ثانیا دسته نواز ند گان‌در پار ۳ پیست‌روز تمام یعنی به تعد اد 
سالپای عم پادشاه بنوازد. 

نواز ندگان در باررا دريك راهرو دراز وخیلی مر تفع سقف‌دار 
چوبی» واقع در بالاترین طاق بازاری که به قیصریه موسوم است. 
در طرف شال قفن شاه در اصقان جا دادند. این از کفته مشتمل 
است بر چمپل نواز نده شیپور *, که پس از نیم شب » به هنگام طلوع 
خورشید و همچنین درحین صرف غذای شاه و همچنین در جشنما ئی 
که به‌افتخار شاه ہں پا می شود دست به کار می شو ند و از این ساز های 
بادی صداهای خارج چندش‌آوری بیرون می‌آورند. من در اروپا و 
آسیا به ندرت دیدم که سیپور (ترومبون) رامانند اینجا بدون تمرین 
و فراگر‌فتن نواختن آن به‌صدا درآورند. در همان حال به‌صور تی در 
هم برهم و نار احت‌کننده طبل می‌نواز ند و به‌تبع همین طبل زدن 
است که به محل استقرار نوازندگان «طبل‌خانه» می گو ند . 

از آن گذشته فرمان شاهانه صادر شد که نام شاه مرحوم را از 
مپر هائی که پیکی از اردوگاه بم‌مر آه آو رده بود حذف كنند و 
حتی‌المقدور نام شاه جدید - شاه‌صفی دوم را برآن نقش کنند. 
هرجا که بیشتر به صلاح وصرفه مقرون بود می‌بایست به‌جای تفییس 
دادن در مر قد یم » مر جدیدی پسازند. س‌انجام اختیار داده. شد 
که مر های مخصوص ساخت سکه را ان ا ا ا نام 
پادشاه جدید بساز ند . 

همه شتاب داشتند که فرمان‌های ۳ شده را زودتس 9 


۴- دراین‌ترجمه همه‌جا به‌جای ترومیت اصطلاح بوق یا شیپور به کار رفته‌است (مترجم). 


۵۰ سفرنامة کمپفر به‌ایران 
عمل بیوشانند. در همان شب سکه‌های طلاو نقره نیز زده‌شد تا آنما 
را روز بعد بین اعیان تقسیم کنند. 

پس از آنکه همه چیز رو براه بود مقارن نیم‌شب شاه دور شد و. 
از این همه احترامات خسته و فرسوده به‌اولین مجلس در باری خود 
پایان بخشید. 

هنگامی که باز به‌حر‌مسرا وارد شد» مادرش که از ملازمان 
احاطه شده بود از او استقبال کرد و باسه‌بار بوسیدن خاك پای او 
مراتب احترام خود را اپراز داشت. همسر و متعه‌های وی نیز چنین 
کردند و همه سخت سرحال و تر دماغ بودند. شاه جوان در حین اجرای 
مر اسم تاجگذ‌اری گاه س خ می شد و گاه رنگت می‌باخت؛ او که کمی 
پیش به غلام اسیری می‌مانست تاگہان باگذشت شبی به فرمانروای 
تام‌الاختیار سراسر ایران بدل شده بود بدون اینکه از امور دولت و 
مملکتداری بو ئی به‌مشامش رسیده باشد. من از جز ئیات آنچه در 
اطاقبای رامنس ۲ ۳ داده هیچ اطلاعی ندارم؛ زیر ا پی بردن 
به اتفاقاتی که در تاتارستان دوردست رخ می‌دهد بسیار سہل تر از 
فمپمیدن حوادثی است که در حرمسرای پادشاه ایران به وقوع 
می پیو ندد. 


اعلام تفییر سلطنت 

روز بعد اصفبانی‌ها به‌میدان‌شاه روی آوردند تاعلت نواختن 
بی موقع نواز ند گان‌سلطنتی‌را در یا بند. هنگامی که‌از این‌و اقعهٌ مہم 
مطلع شد ند پس‌از اینکه قدری برای صحبت و گفتگو در نگث کردند 
پاخاطری آسوده به‌کار و کسب خود پرداختند» گفتی هیچ مطلبی‌رخ 
نداده است. ایرانیان به هنگام تغییر سلطنت چنان اندكت به هیجان 
می‌آیند که می‌توان گفت به هیچ‌عنوان ازاین رهگذر آرامش عمومی 
و امنیت به مخاطره نمی افتد. صرف نظر از وضع خاصی که در 
مغربزمین حکمفرم‌است در بقیهٌ مشرق‌زمین نیز به‌چنین حالتی 
کمتر برمی‌خوريم. ایرانیان بدون ناراحتی و زحمت کار تغییر 
سلطنت را چنین رو براه می‌کنند که‌همواره خبر مرکث شاه پااعلام 
تاجگذاری وارث سلطنت یك جا منتشر می گردد .شاه جدید نیز خود 
را از این طریق ازع حسادت و تمد ید اطر افیان مستخلمی می‌سازد 
که بلافاصله فرمان به کور کردن یاقتل شاهزادگانی می‌دهد که ممکن 


تاجگذاری شاه سلیمان ۱ 


است به موجب حسب و نسب خود مدعی تاج و تخت باشند. آسودگی 
خاطي شاه و نظم عمومی به چنین قیمتی خر ید اری می‌شوت. 
قبل از ظہر روز بعد شاه جدید باتمام تزیینات تاجگذاری در 
تالار همان قصر حاضر شد تاتمپنیت‌ها و شادباشپای بزرگان و اعیان 
شہں اصفمان را بیذیرد. این کار از ساعت ٩‏ تا ۱۱ به‌طول کشید. 
بعداز ظهر شاه برای اینکه خود را به‌مردم نشان دهد به «باغ هزار 
جر یب » ر هسرار شد در حالی که قشون. امرا و صاحب منصبان‌دو لتی 
و سایر اعیان در التزام ركاب او بودند. آری دورة فرمانروائی 
شاه‌صفی دوم چنین آغاز شد. 
در همان روز پول جدید هم رواج یافت. در يك طرف این پول 
نوشته شده بود «لااله الاالله» محمدرسول الك على و لی الله» در طرف 
دیگر پول بیتی بود بااین مضمون: 
ز بعد هستی عباس ثانی 
صفی زد سکهٌ صاحبقرانی* 
قدری پایین تر چنین خوانده می‌شد: ضرب اصفپان (در سال 
هجر ی) e‏ (که پر ابر است با ۱۶۰۶۶ مسیحی ). روی سکه های 
دیگر که متأسفانه به‌دست من نیفتاد گویا در حاشیه نام دوازده امام 
بوده و در وسط طرف دیگر «صفی از ملازمان پیغمیر است›** 


۴ تزلزل در ار کان سلطنت شاه جدید 


بدین تر تیب امر تاجگذاری بر گذار شد و ظا هر چنین است که 

ات کان در ساعت سعدی از قران‌کواکب انجام نیذیرفت. به هر تقدیر 
مر دم خرافی چون احوال شاه و مملکت در دوران پس از تاجگذاری 
به بتر ین وجه نبود چنین می‌پنداشتند. شاه بیمار شد » قوایش رو 
به تحلیل گذاشت واز ناحیهٌ سر به مرض نفرت‌انگیز جرب دچار شد. 
این بیماری معمولا براثر افراط درخوشکذارنی و عیاشی به‌ایرانیان 


طفرای سکه از صفحه ۲ کتاب زیر: 
H.L. Rabino di Borgomale, Coins, Medals, and Seals of the E of‏ 
Iran, 1945‏ 
نقل گردید. (مترجم). وه 
۶ درصفحةٌ ٩۳‏ کتاب سکه‌ها و مدالهای پادشاهان ایران تألیف رابینو که ذکر آن 
SERS‏ عمارتی هست بها ين عبارت: «شا ءسلیمان عند دين است» (هتر ر حم). 


/ 
/ 


۵۲ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
عار ض می شود . رنگت چمررهاش پر‌یده بود و مرتب لاغ می‌شد؛ 
دوسال تمام ناگزیر به‌معالجةٌ اطباء تن در داد. بسیاری گمان داشتند 
که او مسلول است و حتی بیماری سل او به‌سر عت در حال پیشرفت 
است اما او باوجود هم اینمپا نه‌از تفریحات علنی‌خود مانند سواری 
و تفرج بااهل حرم دست برداشت و نه از میممانی‌ها و انواع و 
اقسام عیش و نوشپا خودداری ورزید. 

در همین احوال بلا و قحط و غلا بر کشور مستولی شد. 
خوار بار کم شد. طاعون در بین اهالی بیداد می کرد و علاوه بر اينما 
از اطراف و اکناف مخاطراتی در زمینهٌ سیاست خارجی به مملکت 
رو آورده بود. از بکپا بلخ را در شمال افغانستان مورد تاخت و تاز 
قرار داده بودند؛ قزاقببا سواحل جنوبی دریای خزر را ویران 
کر دنن؛ در جنوب افغانستان قندهار از طرف اورنگی ز یب مفول 
تہدید به ویرانی شد؛ شايع بود که عشمانیپا در مغرب هجوم به 
ایران را تدارك مي بینند. باکمال ا شخ می شد از خود پر سید که 
وضع کدام فلاکت بار تر است» احوال مملکت یا حال و روز شاه‌صفی. ۰ 
اطباء برای اینکه دچار بدنامی نشوند همه گناه‌ها را به‌گردن 
کواکب افکند ند و مدعی شدندکه شاه در زمانی نامساعد تاجگذاری 
کرده است؛ ستاره‌شناسان پا مر‌تکب اشتباه شده‌اند یا در کار خود 
دقت لازم را به‌کار نبردهاند. 

در بار قأنع شد . دیوان‌عالی تشکیل گردید تادر باره يك تاجگذاری 
مجدد در لحظةٌ بپتری که توسط ستاره‌شناسان تعیین شود بحث و 
مذاکره کند. فکر می‌کردند بدین طریق می‌توانند راه پیشر‌فت 
بیماری شاه را سد کنند زیرا دیکی ستاره‌ها اثر شوم خود را از دست 
می‌دادند. درعین حال تصمیم گرفته شد به‌ستاره‌شناسان یادآوری و 
اخطار شودکه این بار حر کت کواکب‌ر! بادقت بیشتری‌زیر نظر بگیر ند 
تابتوانند لحظه‌ای راکه به هیچو جه بدیمن نباشد بر ای‌تأجگذ اری‌پیدا 
کنند. از آن گذشته باین نتیجه رسیدند که نام «صفی » برای شخص 
شاه و مملکت میمنت ندارد؛ پس آنرا نیز باید تغییر داد. بعد از 
همه اینپا باید نقطۂ دیگری را برای‌تاجگذاری‌انتخاب‌کرد و اشخاص 
دیگری را سوای‌کسانی که بار اول درس اسم آن‌شر کت داشته‌اند برای 
حضور در این تشریفات دعوت نمود. دربارة تمام این موارد شور 
کردند و تصمیم گر‌فتند. 


تاجگذاری شاه سلیمان ۵۳ 


تاجگذاری مجدد 

این بار کاخ چمل‌ستون با توجه به تمام دستورالعمل‌ها برای 
بر گذ اری دو مین تاجگذاری بر گزیده شد. من دراین‌جا بهو صف شکوه 
وجلال این آئین نمی پردازم» ان تاجگذاری با مراسم پیشین این 
تفاوت را داشت که شيخ الا سلام جد ید در پایان سخنانش «شاه‌سلیمان . 
مو ید به عناایت یزدانی » را دعاگرد نه‌شاه صفی ° را. یس از تبر یك ها 
و تمهنیت‌های معمول بزرگان و اعیان دومین تاجگذاری شاه که از 
این پس سلیمان نامیده می‌شد پایان یافت و او به حساب ایرانیان 
دویست وسی‌وچمپارمین شاه کشور ایران است. این مراسم در بیستم 
مارس ۱۶۶۸ ساعت نه اتفاق افتاد واین هنگامی بود که خورشید به 
برج حمل وارد شد یعنی درست در شر 7 ال 7 به حساب گاه 
شماری قدیم آنان که در قبل‌از اسلام رایج بوده است. درظرف چمار 
ساعت مر ها و قالب مسکوکات را عوض کردند. به‌اطر اف واکناف 
مملکت پيك فرستادند تابه حکام مختلف تغییر نام را خبر بدهند. 
حال خواه دورة بیماری تمام شده بود و خواه روحیهٌ شاه تقویت شد 
بسن تقدیر حال شاه پس از تاجگذاری مجدد رو به بېبود نماد 
وهمچنین شاه بر مخاطراتی که به مملکت عارض شده بود با موفقیت 
EGE‏ 


۵ البته در طول تاریخ ایران گاه گاه پیش آ مده اس ت که پادشاهی در لحظه جلوس 
خود تخت ساطنت فا دیگری اشتیار کند؛ اما تاجگذاری مجدد شاه صفی/و تغییرنام وی در 
دورهه ۶ زمامداری امری است که در د تاریخ ایران نظیر ندارد. 


شخصیت شاه‌سلیمان ۳ 
۱ وصف شاه 


شاه فعلی ایران در سال ۱۰۵۷ هجری قمری که مطابق است با 
سال ۱۶۴۶ مسیحی زاده شد. قامت و طرز رفتار او اصیل است 
و راستی می‌توان آن را شاهانه خواند. سلیمان قدی متوسط دارد و 
قامت او کشیده و رعناست. در دورء کودکی صورتی گرد داشت 
اما فعلا چہرة او کشیده و لاغر شده است. پوست ر نگت پر يدهاش 
بسیار لطیف و روشن است؛ پیشانی بلند او باز است و تأثیری 
نیکو دارد. 

سلیمان از مادر چر‌کسی خود چشمانی درشت به ارث برده که 
نگاهی شاد و مر بان دارد. بینی او اند کی منحنی است. دهان او 
زیبا و لبانش گوشت‌آلود است. اپرو های کم‌پشت مستقیم و ریش 
نوك تیز کوتاهی دارد که در زیر لب‌ها آنرا تراشیده و یاه 
رنت کرده است. 

شاه سلیمان رفتاری مطبو ع و حتی می‌توان‌گفت نرم دارد؛ او با 
صدائی آهسته و در عین حال مردانه صحبت می‌کند. سر را بالا 
نگاه می‌دارد. با جلال و تبختر راه می‌رود و هنگامی که بر اسب 
می نشیند آهسته می‌راند و درحین سواری الب به اطراف خود 
متوجه است و مردم را با نگاهی محکم که در عین حال مزاحم و 
نار احت کننده هم نیست پرانداز می کند . جامۀ او که از ابرریشم 
نرم روشن و اغلب در مايةٌ رنگمپای زرد و پشت گلی است همواره 
از نظر شکوه و جلال به‌پای لباس در باریانش نمی‌رسد. فقط پوشش 





۵۶ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 


گرانیمپای سر. او را از اطرافیان ممتاز می‌کند . دیپیمی که در 
پشت عمامه استوار شده و نوعی پرمزین به‌چواهر است نشانی از 
شأن و شو کت شاهانة وی به‌شمار می‌رود. تعمداد زياد این پر ها 
فسمتی از خزانه سلطنتی ایران را تشکیل می‌د هد . در ميان این 
پوشش سر اغلب الماس بسیار گرانبمائی است که آنرا در میان 
مرواریدها و سایر سنکمپای قیمتی دیگر نشانده‌اند. پر‌ها در سه‌لوله 
قرار گرفته است. 
کلم فارسی «تأج» در عبن حال هم به معنی کلاه نمدی مخصو صی 
است که در درپار صفویه 0 تأجی 
هم هست که برای تاجگذ‌اری شاه به‌کار می‌رو د. 
در مجالس و جشن های در باری بزرگان و اعیان با این کلاه که 
از زری تیه و با جواهر تزیین می‌شود حضور پیدا می‌کنند. این 
نوع پوشش سر را «تاج طومار» می‌گویند تا آنرا از کلاهمای ساد 
محافظان ترك‌نژاد که بعداً از آنمپا سخن خواهیم گفت و همچنین 
کلاه صوفی‌ها یا یساول‌های نگمپبانی داخل کاخ مشخص سازند. 
تاج قر‌مزر نکت ساده انتا محکم به پیشانی چسیید ۵ » آنگاه پهن میس 
شود و در بالا به‌يك قسمت مسطح ختم می‌گردد. برحسب تعداد 
دوازده‌امام تاج نیز دوازده«تا» دارد؛ از میان آن میله‌ای پاريك به 
شکل مخروط ناقص بیرون آمده است*. چنین روایت شده است که 
امام علی در عالم خواب با چنین پوشش سری به‌شیخ‌حیدر صفوی 
ظاهر شده است؛ شاه‌اسمعیل موسس سلسلهً صفوی آنگاه آنرا په 
صورت کلاه متحدالشکل در بار خود رواج داد. 
شاه فقط به‌هنگام سواری در خارج از قصر خود شمشیر می- 
پندد؛ در سایر مواقع شمشیر را به یکی از محافظین مخصوص خود 
می‌سیارد. با تفنگت» کمان و ترکش. دستمال. قلیان و همچنین 
قو طی مخصوص دارو های خود نیز چنین می کند؛ تمام این اشیاء را 
پادو های مخصوص به دنبال او حمل می‌کنند. فقط در سمت راست 
خنجری در کمر شاه قرار دارد. مر شخصی و مخصوص نیز از 
#ب در کتاب زین . 
Hinz, Irans Aufstieg zum Nationalstaat in 15. Jahrhundert, Berlin‏ ,۷۷ 
S. 76f‏ ,1936 
توصیف و تصویری از این تاج هست. به ترجمٌ فارسی این کتاب تحت عنوان تشکیل دولت .ملی 
در ایران نیز می‌توان رجوع. کرد (مترجم). 


شخصیت شاه سلیمان ۵۷ 


گردن او آو يخته است. 


۲- جوانی شاه سلیمان و طرز رفتار نخستین او 

این تصویی شاهی است که من آنرا با كمك کلمات بہتر و 
نرديك تر به واقعیت ترسیم‌کردم تا با توسل به‌قلم‌موی نقاشیء زیر ا 
کشیدن صورت پادشاه در حکم اهانت به مقام سلطنت است و مشکلاتی 
که در این زمینه همین اوقات برای يك نفر هندی اهل مولتان پیدا 
شد می تواند درس عبر تی برای دیگر آن باشد. این هندی که صور تی از 
شاه کشیده بود می‌خواستآنر ا برای شاه مفول هند به دهلی بفرستد؛ 
این موضوع از پرده بیرون افتاد. بلافاصله تابلو را ضبط و هندی 
را حبس کردند. طبق رسمی که در مملکت جاری است او و هزاران 
هموطن وی که در اصفمان سکونت دار ند به پرداخت جریمۀ هنگفتی 
محکوم شدید. اما من بر‌خلاف این هندی به توصیف صفات و 
استمدادهای روحی و فکری شاه که همه در آن متمق‌القول‌اند و په 
جلور کلی په ذکر آنچه در مدت اقامت چمار ساله خود در ایران از 
خوب و بد دربارة شاه شنیده‌ام می‌پردازم. 

از دوره جوانی او چنین می‌گویم که توسط مادر چرکس و 
دایة متشخص ایرانی خود که همسر یکی از مستوفی‌الممالك‌ها بود 
به آزادگی و به‌نحوی درخشان تر بیت شد. در سای موارد تعلیم و 
تر بیت او طبق آئین عمومی پرورش شاهز‌ادگان بود که در فوق به 
آن اشاره شد. پس از جلوس بر تخت سلطنت براثر افراط در عیش 
و عشرت سخت بیمار شد تا اينکه پس از دوسال راه اعتدال پیش 
گرفت و از بیماری مہلك نجات یافت. در حال حاضر روی‌همرفته 
می‌توان وی را سالم دانست. 

اما وی بدین لحاظ به‌هیچوجه از شپوترانی چشم نیوشیده 
است» حتی می‌توان گفت که او همواره مباشر و ملازم حر‌مسرای 
خویش است. هنگامی که شاه سلیمان با زنان خویش از تفرجگاهی 
به تفر جگاه دیگری می‌رود با قرق‌های مکرر واکید بیش از پیشینیان 
خود رعایا و مردم فرودست را دچار زحمت و ناراحتی می‌کند؛ فقط 
در طول سه سال اول سلطنت وی پیش از صدبار دستور قرق صادر 
کرد. بیش از همه به روستای مرتقع کوچکی در دامنه کوه صفه 





۵۸ سفرنامة کمپفر به‌ایران 
دلبسته است که در آن سوی حومهٌ ارمنی نشین جلفا قرار دارد. چون 
او خود این گردشگاه را احداث کرده به‌آن نام « تخت سلیمان» را 
داده است. هربار که او به‌این مکان می‌رود و همچنین هنگامی که 
از آنجا باز می‌گرده قرقمپایش نه‌تنمپا ارامنة جلفا بلکه تمام سکنةٌ 
خیابان بزر گت چمپار باع اصقان را دچار مشکلات غیر قا بل تحملی 
تا 
موقع است که در این مقام توضیحی در بار دو اصطلاح حرام 

و قرق ا . حرام به طو ر کلی به چیزی اطلاق می‌شود که از جانب 
شرع منع شده باشد» چیزی که نباید لمس شود. پرزبان آید یا مورد 
ار تکاپ قرار گیرد. بدین ترتیب طبیعی است که ساکنین اندرون‌که 
اصطلاح «حرم» پرای آن از ماده حرام گرفته شده بیش از هر چیز 
دیگر «غیر‌قابل ا هستند. فقط خد او ند انه محأفظین اخته 
شده و طبیبی که برای معالجه آورده پاشند به حرم حق دخول 
دار ند. حسادت ایرانیان تابه جائی است که زنان خود را فقط در 
صورتی که از فرق سر تا نوك پا در حجاب پوشیده باشند اجازه 
خرو ج از منزل می‌دهند. 

اما شاه اجازه می‌دهد که زنانش بدون نقاب و حجاب از منزل 
خار ج شوند؛ منتمپی قبلا باید تمام موجودات ذکور از هفت سالگی 
تا سن کپولت و از پاافتادگی از میدان دید خارج شده باشند. 
به این دستور منع حضور معمو لا قرق می‌گویند؛ اش لفظ تر کی به 
معنای وسیع خود حاکی از هرچیزی است که در زندگی عمومی منع 
شده باشل. 

شاه سلیمان در ابتدای سلطنت خود بسیار گشاده دست بسود؛ 
هیچ محتاج و خواهنده‌ای از پیشگاه او ناامید بیرون نمی‌ر فت 
و کار و بار متملقین روپراه بود. او قسمت مممی از املاك خود 
را به تیول مادام‌المس يا به‌تملك موروئی به‌این و آن داد. فقدان 
عواید اين املاك بخشوده شده به مقدار زياد خزانه را خالی کرد؛ 
اما پس گرفتن مال بخشوده شده در شأن شاه نبود. و لغر‌جی‌هائی هم 
که در مجالس میکساری, بازی‌ها و آتش پازیپا می‌شد دست کم از 
آنچه گفته شد نداشت»› گفتی اپران در دوره‌های بسیار قد یم زندگی 
می‌کند یعنی هنگامی که جلال‌وشکوه شاهنشاه‌های‌آن مثل سائر بود. 


شخصیت شاه سلیمان ۵۹ 


۳ خست شاه سلیمان 

هرگاه شاه‌سلیمان درآخرین لحظات متوجه وضع رقت‌بار خزانهة 
خا لی مملکت و عدم تمادل غین‌سالم بین پرداخت‌ها و دریافت‌ها 
نمی‌شد قطعاً و حتماً اسراف و تبذير در املاك سلطنتی و اموال 
دولت کار را به افلاس می‌کشاند. او از دریافت این حقیقت سخت 
متوحش شد اما به‌جای اینکه ز ندگی‌معتدلی در پیش‌گیره از افراط 
به تفر یط گرایید و مردی ممسك و مال دوست شد و حتی بدون توجه 
په‌صلاح و صرفهٌ شخص خودش به‌انباشتن مال و گردآوردن درهم و 
دینار پرداخت هر‌چندکه او را سوای مال‌دوستی بی‌اندازه بايد به 
دینداری» مہر بانی‌وداد گستری‌ستود. مثلامن زن بیوه‌ایرااز خاندان 
سلطنتی می‌شناسم که همسر صدر بوده است و به‌دستور شاه‌عباس 
مستمری دریافت می‌داشته است. هنگامی که این زن فر‌توت برای 
دریافت اضافه‌ای شر‌فیاب شد شاه از اسر اف‌کاری در اموال دو لتی 
به خشم آمد و مستمری وی را به‌حد خنده‌آوری‌یعنی به‌يك عباسی‌پرای 
معاش روزانه تقایل داد و یادآور شد که وی بايد درست همانطور که 
در خور پیرزنان است زندگی را به‌قناعت بگذراند. اما وضع يك 
بیوه نجیبزاده دیگر از آنہم بد تر شد زیرا وی که به‌امید دست 
یافتن به معیشتی ببپتر به‌شاه روی آورد کليةٌ كمك مالی را هم که 
قبلا می‌گرفت از دست داد. 

شاه‌سلیمان مقامات در باری‌ر ا که آز ادمی شد حتی‌المقدو ر تأمد تی 
دراز بی‌متصدی نگاه می‌داشت و انجام دادن آن وظایف را در این 
فاصله به عمپده کار مندان شاغل دیگر می‌گذاشت و حقوق صرفه‌جو نی 
شده را برای خود نگاه می‌داشت. بدین‌طریق مدتی طولانی سمت‌های 
شيخ الاسلام» ممپتر و ايشيك آقاسی باشی که دار ای حقوق و مقرری 
گزافی است بدون متصدی مانده بود. مشاغل کو چك تر که‌دیگر گفتن 
ندارد. از نحوه تخمین و تقویم هدایای نادری‌که درحین اقامت‌من‌در 
دربار از طرف امرا و شا هز ادگان مختلف ارسال می شد در‌يافتيم که 
داستان مال‌پی‌ستی شاه سلیمان تببمت محض نیست و حقیقت دارد. تا 
وقتی که سفر ای خار جی حضور داشتند شاه پدون استشناء هر چه‌راکه به 
حضورش می‌آوردند با چپره‌ای متبسم تحسین و تمجید می‌کرد. اما 
پس‌از پایان یافتن مجلس هنگامی که فرصت بیشتر برای مماينة 


۶۰ سفرنامة کمپفر به‌ایران 
هدایا داشت» درست است که مہارت و دقت ساخت آن اشیاء را می 
ستود ولی فقط اشیائی را که از طلا ساخته شده بود به‌علت قیمت 
فلز گر‌انیم‌ای آن جدا می کرد و برای خود نگاه می‌داشت. 

فرانسو ا پیکه ( سفیر فر انسه کهدر عین‌حال اسقف بابل و مأمور 
پاپ نیز بود هدیه‌ای استشنائی را که با هنرمندی خاص تمیه شده 
بود به همراه آورده بود. این شیئی وضع و حرکت ستاره‌ها را طبق 
نظر یه هیأت کیر نیکی که در ۷ موقع در مشرق زمین از آن اطلاعی 
دردست نبود نشان می‌داد. شاه نه‌تاز گی مطلب‌را مورد تحسین قر ار 
داد و نه‌استادیر | که درساخت آن‌اساب به‌کار رفته‌بود. فقط قبل‌از 
هر‌چیز پرسید آیا آن‌اسباب‌را ازطلا ساخته‌اند یانه‌ گفتی که تنہا 
معیار تقویم و تخمین نزد او طلاست وبس. هنگامی که‌دریافت این 
شیئی را از فلزری عادی نساخته‌اند عقیده ستاره‌شناس خودرا در بار این 
نظرية تازه علم‌هیأت جویا شد. اینہا در پاس خگفتند که ھر کس میب 
تواند هرروز شاهد بالا وپائین رفتن خورشید باشد درحالی که‌زمین 
بر‌جای‌خود به‌طور ثابت ایستاده است واز این مطلب به خو بی بر می 
آید که کپر نيك غرق در سہو و اشتباه است. پس از این پاسخ شاه 
دستور داد این شاهکار هنری را که قیمتش غیر قاپل تخمین بود از 
پیشش ببر‌ند. دیری نگذشت که آنرا به‌اطاق یکی از قلاع اصفمپان 
که درآنعا اسلحه کته و سای اشیاء بی‌فایدة مستعمل را نکپداری 
می‌کنند ۲ منتقل کردند. از يك قرن پیش تمام هدایای سفر ای‌خار جی 
را په اینعا می‌آور ند که در بین آنہا اشیاء نادر و فوق‌العاده فر اوان 
یافته می‌شود؛ این اشیاء در اینجا بروی هم افتاده‌اند و گرد و غبار 
و بید و ز نگت‌زدگی په‌جان آنا افتاده است. 

سر نوشت ساعتی هم که ما آنرا جزو هدایای پادشاه سو بد تقدیم 
کردیم و روزگاری از طرف شہر نورمبرگث به‌ گوستا و آدولف پیروز 


Francois Piquet -‏ اهل مارسی از ۱۶۵۲ تا ۱۶۶۰ قنسول فرانسه در حلب بود» پس‌از 
پاپ به‌نمایندگی وی درنخجوان که در ارمنستان ایران واقع بود بر گزیده شد. در سال ۱۶۸۲ 
وی از طرف لوئی چپاردهم به سمت سفیر فرانسه در ایران انتخاب شد» سال بعد پاپ او را به 
سمت اسقف بغداد تعیین کرد. وی در ۲۶ اوت سال ۱۶۸۵ در همدان بدرود حیات گفت. برای 
شرح مفصل‌تر دزبار او رجوع شود به: 
Vie de François Piquet, Paris 2‏ 
۱ لت طبق اظپار کمپفی نام این قلعه بر و بوده ات محتملا منظور قلعةٌ قدیمی و مستحکم 
طبرك است. 


شخصیت شاه سلیمان ۶۱ 


هدیه شده بود به‌همین منسوال بود". این ساعت شکلی مانند هرم 
داشت به ارتفاع چپارپا و شاهکار تمام عیاری بود از صنعت ساعت 
سازی و با حرکت دو گلوله سیر همه سیارات و مقیاسپای كاملا 
مختلف اندازه‌گیری زمان را نشان می‌داد و سر ساعت‌ها از آن نوای 
دلکش موسیقی طنین‌انداز می‌گردید. اما چون این ساعت را از 
| چینی ساخته بودند نه از طلاء نه ظرافت ساختمان. نه استادی که در 
داخل آن به‌کار رفته بود نه لطافت و اکن غیر عادی صد‌ای آن 
هیچکدام نتوانست مانع تبعید شدن این ساعت به اطاق قلعهةٌ مذ کور 
بشود» هر‌چند که این ساعت را با زحمت فراوان از کشور های 
مختلف گذرانده و صحیح و سالم به اینجا رسانده بودند. بعدها 
دیدیم که این ساعت در يك گوشه تاريك بروی زمین افتاده است 
در حالی که تزیینات دلربا و مجسمه‌های برگزیدة آنرا که طلا 
پنداشته بودند غارت کرده بودند. 


تمایل شاه سلیمان به‌شپوترانی 
علاقة به لذات شپوی که در این مملکت شیوع دارد در شاه‌سلیمان 
شدت وحدت بیشتری گرفته است. وی به‌ هر چه به‌قامت زنان‌شیاهت 
داشته باشد بی‌اندازه دلبستگی دارد. عطش وی به‌گردآوری طلا را 
زودتر می‌توان اعطلفاء کرد تا هوس او را به‌اندام دلربای زنان. 
حکام اطراف واکناف کشور برای وی رکابمپای نقره.» پارچه‌مای 
گرانیپا» اسب‌های اصیل, قاطر وشت می‌فر‌ستند؛ باوجود این همه 
متفق‌القولند که هدایای سالانة ذایب‌شاه در شیروان که در مشرق 
قفقاز واقع است بیش از همه اینبا مطبوع شاه قعرار می گیرد. 
این نایب به‌جای سایر هدایا زیباترین دختران و پسران را که 
جاسوسممایش در سرزمین چرکس‌هاء داغستان و گرجستان کشف 
و جمع‌آوری می‌کنند برای شاه می‌فی‌ستد! این نایب در پيشة خود 
سخت کار کشته است و درکاریافتن زیباترین مخلوق خدا از هیچ 


۳ در ادبیات و کت فقط از دوحام ذکسر شده اث که رمین و آسمان را بر آنپا 
نمایانده بوده‌اند: 
F.V. Soden, Gustav Adolf und sein Heer in Süddeutschland, Erlangen‏ -۱ 
I, p. 220.‏ ,1865 
Joh. Paul, Gustav Adolf, Lepizig, 1932, 11], p. 76‏ -۲ 
وقوف براین نکنه را من مدیون پروفسور زینی (إe"ما2‏ .8) هستم. 
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۶ سفرنامة کمپفر به‌ایران 
مجاهدتی دریغ نمی‌ورزد. او خواجگان خود را به‌همه‌جا می‌فی‌ستد 
که هرجا به‌آدمیزاده خوش‌اندامی برخوردند به‌نرسی یا به تطمیع 
یا به زور وی را جلب کنند و تقدیم ار باب خود دار ند. بد یہی است 
که چنین اقدامی باسنت ها وآداب ٠‏ این مملکت مغایر تی ندارد. 
که بەذکرمثال دیگری بپردازم. 


۱ ف دراینجا ی ا ان 


سس بر در سال ۱۶۸۳ شاه‌سلیمان برای 8 به‌ار امنهٌ مسیحی تیل 


e 
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دست‌درازی کرد و در يك نوبت بیست و يك تن از زیباترین 
دختران جلفا را ربود. در این مورد کلانتر جلفا که علی‌رغم اسم 
مسیحی خود مردی از خد! بی‌خبر بود مقدمات کار را فراهم کرد و 
به‌شاه توصیه نمود که درجشن «خاچ‌شویان» که درخشان‌ترین‌جشن 
کلیسای شرقی است از موقع برای پیش‌بردن نقشة خود استفاده 
کند. برای اينکه هیچ جلب توجہی نشود شاه نمی بایست يست شخضاً در 
کنار رودخانه که محل برگذاری.جشن بود حاض شود. به‌همین 
دلیل وی راهبه‌های ارمنی را پاكليةٌ دخترانی که در معیت آنہا 
پودند به‌حر‌مسسا! خواند» به‌این بپانه که زنان حرمسرا می‌خواهند 
مراسم مذ‌هبی ارامته را از ردنك ببیتند. در این فوصت شاه از 
بین متجاوز از يك صد شر کت کننده که همه به‌طلا و جواهر مزین 
بودند بیست و يك تن دختر مذکور در فوق را بر‌گزید و به‌زور و 
جبر از خروج آنپا از حرمسرا جلوگیری کرد. به‌توصیه همان 
کلانتر بی‌آبرو شاه‌سلیمان دوسال بعد (۱۶۸۵) عمل خود را تکرار 
کرد واین‌بار از محلهٌ فرنگی‌ نشین اصفہان هشت‌دخت ربود. شاه 
این هشت دختر را به‌این‌بپانه بهحرمسرا کشید که زنانش 
مقیم اصفیان به‌این اقدام سخت اعتراض کردند واز پای‌ننشستند 
تا این دختران معصوم را از این دورخ نجات دادند. این 
دختران یك هفته تمام را در پناه مادر شاه در حرمسرا بەس برده 
پودند و بدانمپا تجاوز نشده بود واین مطلبی است که خود آنا 
پس از نجات اعلام کردند. من در اینجا باید غیرت و همت آقای 
فابریتیوس» سفی سوئد را به‌تأکید تمام یاد کنم و بکویم که با 
اقدامات مہم و کوشش‌های ایشان بود که این لکةّ ننگت به‌نحوی از 
دامن دنيا زدوده شد. 





شخصیت شاه سلیمان ۶ 


عطوفت شاه‌سلیمان 

از سجایای شاه‌سلیمان من در اینجا در و هل اول نيك نشسی 
این سجیه در او پر حسب مقام بلندی که دارد باو قار و جلال 
جلوه‌گر می‌شود و باحجبی طبیعی توآم است. درباریان ممپربانی 
وی را در حین‌سخن گفتن و بیکانگان شوخ‌طبعی و سلام و تسارف 
موّدبانه اش رامی‌ستایند. بااین خوش‌قابی‌و ی‌چنان مرو محبت‌رعایا 
را به‌خود جلب کرده‌است که هرگاه وی - هر چند به‌ندرت چنین 
اتفاقی می‌افتد - چند هفته متوالی از حضور در مراسم عمومسی 
خودداری ورزد و شك و تردیدی نسبت به‌سلامت و صحت او په 
وجود آید در بین مردم بی‌قراری و آشفتگی ظاهر مي‌گردد. 

وی براش نررمخوئی و ملایمت جبلی خود نسبت به‌کسانی که 
کاری خلاف قانون مر تکب می‌شوند شفقت و گذشت نشان می‌دهد. 
ذکر نمونة زیر این مطالب را ثابت می‌کند: 

تو پچی باشی متہم بود که گناه عظیمی مرتکب شده است؛ او 

دیکر حق حیات نداشت و این طبق رسوم قدیمی بدان‌معنی است که 
تمام قوم و قبیلٌ چنین شخصی صرف نظر از اینکه در کجا اقامت 
دار ند مورد بی‌ممپری قرار می‌گیر ند و دار و ۳ آنہا تمدید به 
مصادره می شود . ۳۳ شاه‌سلیمان از اجرای تمام قانون مجازات در 
0 چنین مردی صرف نظر کرد و به‌اینکه تو پچی را به‌ز ندان بیفکند 
و پدر او را که در آن هنگام والی ناحیه و قلعهٌ قندهار بود از شغل 
خود معزول کند اکتما کک علت این‌رفتار چنین بود 

شاه یکی از دختران تویچی‌باشی را به‌عنوان متعه به‌حر‌مسرای 
خود پذیرفته بود و بعد او را به‌یکی از ملازمان بی‌اسم و رسم خود 
به‌ز نی داده بود. اما این خانم نجیب‌زاده از هم بستر شدن باشو هری 
که اورا هم شان خود نمی‌دانست خودداری ورزید وپس ازناملایمات 
بسیاری که متحمل شد به‌نزد پدرش گریخت و پدر نیز وی را 
پذ یرفت. در این گیرودار هم گویا تو پچی باشی به‌ساحت شاه‌سلیمان 
بی‌ادبی کرده بوده است. 


خراب شدن وضع مسکوکات 

ماجرائی هم‌که بر‌ضراب‌باشی رفت ازآن‌چه‌گفته شد مطلوب‌تر 
تبود؛ معپذا فقط چشمپایش را که باآن مرتکب خطا و گناه شده 
بود از کاسه بیرون آوردند اما دارائی وی را ضبط نکردند و قوم 
و قبیله‌اش را دچار حبس و زجر نساختند. 

داستان بد ینقر ار بود: در سال ۱5۷۰ می‌بایستی ی په یی از بك 
مبلغ سه هزار تومان ۵١=(‏ هزار تالر ) برای معیشت ماهانفهاش 
پیرداز ند, سقیس از دریافت مخار ج ماهانه اپا ر و خواست 
که به‌هنگام مراجعتش به‌وطن تمام مبلغ را يك‌جا بگیرد. بعضی‌از 
نمایندگان سیاسی چنین می‌کنند تانشان بدهند برای گذران‌معیشت 
خود به پول خارجی‌ها احتیاجی ندارند. اما وزیراعظم باخود فک 
کرد که خالی‌کردن خزانة مملکت به‌خاطر چنین میہمان ناخواندهُ- 
مزاحمی کار در ستی نیست. پس از عرض مطلب به‌شاه پنہا نی چنین 
تصمیم گرفته شد که برای سفیر پول مخصوصی ضرب شود که 
فقط يكر بع نقره قراردادی را دارا باشد. اما از بك حیله گر به 
ماجر! پی‌برد و نقشه را بدین‌صورت نقش برآب کرد که همه این 
مبلغ را ضرف خرید ظروف طلا و نقره کرد و سکه‌های بی‌ارزش 
را به‌تجار ایرانی واگذارد. این پول بدست تجار در سر‌اسر ایران 
منتشس شد و سیب گردید که حکامی که حق ضرب سکه داشتند به 
سم خود دستور دادند سکه‌هائی باعیار کم ضرب شود و این امس 
به‌ خصوص در نخجوان» ایروان و تبریز و همچنین توسط حاکم 
ترك ارزروم به‌وقوع پیوست. نتیجه این شد که پول خوب تقريبا 
به کلی از معاملات خارج گس دید . 

هنگامی که شاه در فورية سال ۱۶۸۴ از خزانه‌ای که مخصوص 
گذران و معیشت سفر ای خارجی بود بازدید کرد: طبق گز ار شی 
که مہماندار باشی به ما داد» دریافت که از سی هز ار تومان 
پول فقط سیصد تومان آن عیار درست و قانونی دار ۵. پس ازاین 

واقمه در نوامس سال ۵ تمام پو‌های رایج از درچه اعتبار 

ساقط شده اعلام گردید باستشنای پول رایج در ناحبه حویزه (واقع 
در جنوب غربی ایران) که فقط حاکم آن در کار ضرب سکه باعیار 
کم شرکت نکرده بود. 


شحخصیبت شاه سلیمان ۶۵ 


بااتخاذ این تدبیر ناکمپانی تمام زندگی معیشتی مردم به 
طر فةالعینی متوقف شد و به‌آنپا زیان و خسران فراوانی واردآمد 
زیرا هنوز پول تازه به‌جریان نیفتاده بود. هنگامی که ضرب پول 
جدید فعتون, 3 تمام عیار در جریان بود و هر‌کس می کوشید که 
زودتر این کار صورت اتمام یابد ضراب‌باشی اصقان از اینکه 
فلز قلب دیگری را داخل پول جدید سازد و از این رهگذر باز آنرا 
از درج اعتبار قانونی بیندازد پروا نکرد. اما این بار سر‌نوشت 
دیگر به‌او محال نداد و من خود شاهد تیره‌روزی وی بودم. 

قضیهة به‌این صورت است که در صبح خوشی که من از پراپر 
منزل مجلل ضراب‌باشی می‌گذشتم در هشتی خانه اسبمپای دوستان 
وی را دیدم که همه به‌یراق و زین و برگت قیمتی آراسته بودند؛ 
اينما همه به‌خدمت این دوست متنفذ خود رسیده بودند. غلامان 
متعددی بامشغلهةٌ تمام به‌این سو و آن سو می‌دویدند. عملهٌ شکار 
همه حاضر و آماده در حالی که بازهای شکاری را بروی دست 
داشتند به‌چشم می‌خوردند» مختصر و مفید بگو ئيم هر چه دیسده 
می‌شد جلوه‌ای بود از ثروت و مکنتی برقرار» همانطور که درایران 
مخصوص صاحب‌منصبان متنفذ دولتی است. تصادفاً در همان‌روز 
پس از اینکه ناپکاری وی برملا شد و مورد تعقیب قرارگرفت‌باز 
از براپر کاخ مسکونی وی گذشتم. بردرو ازةٌ منزل دربانی ندیدمء 
هشتی‌ها خالی بود؛ جائی که چند ساعت پیش از آهنگت سم بزمین 
کوفتن اسبان صدا به‌صدا نمی‌رسید چون خانة مردگان خاموش و 
متروك بود. بلی دیکر به‌محض اینکه ضراب‌باشی پیشین را نابینا 
کردند دوستان و خدمه‌اش هریت از گوشه‌ای فر ارفتند. 


تسامح یکی از والیان 

سلطان‌اکبر» فرزند نافرمان اورنگت‌زیب پادشاه مغول گر يخته 
و به‌ایران پناه آورده بود» تا از شر تعقیب پدرش در امان باشد. 
در ابتدای سال ۱۶۸۷ والى لارستان (در جنوب ایران) ورود 
شاهزادهة فراری را به‌کشور عربستان که باایران همسایه بود به 
شاه گزارش داد - اما در این کار مر‌تکب قصور مہمی شده بود. 
زیرا توسط دو تن از فی‌ستادگان اور نگت‌زیب و همچنین براشس 
شایعات شاه قبلا خود از این قضیه اطلاع حاصل کرده بود. اما 
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۶۶ سىفرنامۀ کمپفر به‌ایران 


هیچ عملی شنیع‌تر از تسامح و قصور در اموری نیست که مستقیماً 
به شخ شاه ایران ار تباط پیدا می کند ؛ چنین خطا ئی را طبقر سوم 
و آداب مملکتی فقّط بااعدا. م‌خطا کار می توآن جیرآن‌گرد. بلافاصله 
ی او واه که که او وال شاه وا وان 
مر‌دی بود سخت مطلع ودانا که با فرنگیان همواره برس لطف بود. 
روز پعدشاه دراثر وساطت وزیراعظم از دستور خود پشیمان شد و 
باشتاب تمام قاصدی دیگر به‌دنبال دژخیم فرستاد و فرمان اعدام 
والی را لفو کرد. هرگاه این قاصد دومی یك ساعت دیر تر می‌ر سید 
دیگر کار از کار گذشته بود. 


زودخشمی شاه 

بر احدی پوشیده نیست که سلیمان از نظر عطوفت ودادگری 
از تمام اسلاف خود برتر است؛ باوجود این وی گاه‌گاه خونش به 
جو جوش می‌آید و در نتیجه تصمیم‌هائی از سرشتاب و پیش از موقع 
می گیںد. 


دیون بیکی روزی بدون رعایت آداب و احترام از ني فة 


را (#تناهانه بررخاست؛ پلافاصله سلیمان کس پدنیال هی 
داد کة چقنم وی را بیر‌ون پیاورد. هنگامی که این مأمور باار اه 


مردمك چشم کناهکار به | نجام رسیدن فرمان را اعلام داشت شاه 
مقام دیوان‌بیگی مفضوب را به‌وی واگذار کرد که هنوز هم بدون 
معار ض به‌آن شغل اشتفال دارد. 

باردیگر شاه‌سلیمان موقع‌ومحل تفر‌جگاهی‌راکه درکوهی مقابل 
اصفیان بنام تخت صفه بر‌صخره‌ای پیش آمده تعبیه شده بود 
ستود. در این‌جا یکی از متعه‌های وی به‌مخالفت برخاست و گفت 
این جا ناحیه‌ای‌است بی‌بر گت وبارو باه‌خیز. شاه‌ازایناظپار عقیده 
چنان به خشم آمد که بدون تأخس دستور داد او را از آن دامنه به 
پائین بیندازند بااین استدلال که چنین شخصی شایستگی ماندن 
در آن زقطه را ندارد. 

ماجرای شکاری که موجب ناراحتی بسیار شد نیز دست‌کمی 
از این‌ها نداشت زیرا بدون‌جبت موجب ریختن خون مردم‌گردید. 
شکار باشرکت کلیهٌ درباریان از اول ماه مه تا بیستم ژو یه 
۳ ب‌طول انجامید. هشتاد هزارتن رمانندة مجہز به‌چماق و 





شخصیت شاه سلیمان ۶۷ 
نیزه به‌خدمت گرفته شدند. هنگامی که به‌علت بی‌آبی نیمی از این 
جماعت برای نجات از مرگت حاصل از تشنکی گر یختند شاه به‌جای 
آنکه بقیه را نیز مرخص کند کاری کرد که پانصدتن به‌فلاکت‌جان 
سیردند. تازه پس از همه این حرفا غنیمت شکار عبارت بود از 
بیست و پنج گوزن» هفت بز کوهی و يك یوزپلنت که آنہم 
توانست: بگریزد. 


عدالت‌دوستی شاه‌سلیمان 

شاه به‌حق و عدالت بسیار اهمیت می‌دهد زیرا مردم تباید 
تصور کنند که عطوفت وی ازحد می گذرد و خلاف کاریہا را نادیده 
می‌گیرد. در این مورد به‌ذکر مثالی می‌پردازم. در روز بيست و 
ششم فوریة ۱۶۸۵ هنکامی که از میدان‌شاه اصفبان می گذ شتم 


خراب به‌شمپر بازگشت. در بین راه بایکی از همراهان خود وارد 
کشمکش شد و در این حیص و بیص وی را باخنجر به‌قتل رساند. . 
طبق رسوم آباء واجدادی قاتل تحویل کش وکار مقتول گردید تا 
به‌دلخو اه خودوی را مجاز ات کنند کنند آیتبا بتهپول و چسبزبانتی 
سرانجام از خون‌قاتل گذشتند. پس از مدتی شاه از قاتل خبر 
گرفت و خواست بدا ند که او را به چه صو رت به کیش رسانده‌اند. 
همینکه فہمید کس وکار مقتول پول گرفته‌اندو رضایت داده‌اند 
دچار خشم شد و گفت «شما گاومیش‌ها به‌خا طس پول از سر‌خون‌مرد 
بیکناهی در گذشتید؟ چنین جنایتی را فقط باخون قاتل می‌توان 
کیفر داد!» بلافاصله دستور داد قاتل را در دوشاخه بگذارند و به 
۱ میدان‌شاه پیاور ند (شاه‌خود در شاه نشين قصر بوك و بر میدان نظار ت 
داشت). آنگاه شاه به‌صدای بلند گفت: «هرکس مرا دوست دارد 
مجازات را اجراکند!» آنوقت همه بزرگان واعیان ‏ به‌استشنای 
خواجه‌هائی که همچنان در اطراف شاه ماندند ‏ با خنج‌های آخته 
به‌میدان روی آوردند و بدن تیره‌بختی را که برروی زمین قرار 
داشت .هز ار پاره کرد ند . 

کو يا در سای موارد تین شاه‌سلیمان ا عدالت واقسی 
دلیستگی بسیار دارد و اغلب در موقع مناسب وظيفة قاضيان را 


۶۸ سفرنامه کمپض به‌ایران 
به‌آنپا یادآوری می‌کند. هرگاه در برابر قصر وی غوغا شود واین 
امر در اثر اجتماغ صاحبان عریضه و کسانی که از گزاف‌بودن 
مالیات و یا ظلم و ستم حکام شکایت دارند فراوان رخ می‌دهد په 
هيچ‌وجه خاطر شاه ر نجیده نمی‌شود بلکه حکامی را که خلافکاری 
آنہا به ثبوت رسیده باشد به‌شدت کیمر می‌دهد. 


صلح‌دوستی شاه‌سلیمان 

شاه چندان به صلح» آرامش و نظم علاقمند است که تحمل 
حرف زور و بی‌قاعده را بر براه‌انداختن جنگی که مطابق حق و 
عدالت است تر جیح می‌دهد. وی از روز اول‌زمامداری صلح‌دوستی 
را اصل مسلم سیاست مملکتداری خود قرار داد و این سیاست‌درست 
است که هرچند مو جب بلندآو از گی وی نشد اما برای مردم‌آسایش 
و رفاه بسیار به‌ارمغان آورد. او هميشه می‌گوید که بی‌اعتناشی 
به‌تجاوزات ناچیز و پر‌خاشکری‌های مختصر را بمیتی از آن می‌داند 
که دست به‌جنگی بزند که سرانجامش نامعلوم است» واین خود 
توجیمبی است برای بردباری و بی‌اعتنائی او به‌دستبردها و 
شبیخون‌های از بکمپای تن شان غر بی . به‌ا عتشاه او میتی است که 
سرحد شمال‌شرقی مملکت یعنی خراسان متحمل این ناراحتی و 
دشواری باشد تا اینکه سراسر کشور در آتش جنگت بسوزدا! 
در همین اواخر کمیانی هلندی هند شرقی از این تجربیات بمسهُ 
فراوان برد و قشم را که جزیره‌ای در خلیج فارس است متصرف 
شد و هر گاه تعداد کم جنکجویان آن کمپانی و گرمای کشندٴ آن 
تاحیه‌سدی در پرآبی پر‌خاشگری‌های آن نشده بودکمیانی به | قداماتی 
شدیدتر از این هم دست می‌زد. شاه که خیلی صلح‌دو ست است 
تجاوز سخت به‌حقوق سلطنتی را برروی خود نیاورد» هلندیما را 
عفو کرد و از این هم بالاتر به‌امیالشان تن در داد. 

پای‌بندی او به‌تعیدات و قراردادهای مملکتی نیز باآنچه 
گفتیم مطابقت دارد. وی به هیچ و جه به‌سا ئْقة منشعت از قول وقرار 
خود عدول نمی کند . در سال ۱۶۳۸ سلطان‌م ادچپارم پادشاه تر کیه 
بدون اعلان جنکت شر بغداد را از چنگت شاه‌صفی بیرون کشید. 
بعد در سال ۱۶۳۹ قراردادی باعشمانیپا منعقد گردید که ضمن 
آن از بغداد صرف نظر شد. هر‌چند که هم پدر او شاه‌عباس دوم و 


شحصیت شاه سلیمان ۶۹ 





هم شخص شاه‌سلیمان فر صتای منأسبی بدست آوردند که به‌تلافی 
گذ‌شته‌ها بغداد یا قسمتی دیگر از اراضی را از دست تر کما خارج 
کنند باز قرارداد معتس ۱ شد. شاه حتی می‌توانست شس 
بندری بصره را در عراق متصرف شود زیرا حاکم آن ديار می 
خواست قبل از فرارش آنجا را به‌ایرانیان بدهد و برسراین 
موضو ع با شاه جر و بحت داشت اما همه اين کار ها بی فا یده بود . 
همین او آخر در سال ۱۶۸۴ هیاأتی از طرف اعراب مقیم ساحل دجله 
به پایتخت ایران آمد تا به‌حضور شاه‌شر‌فیاب شود و به‌اواظبار 
بندگی و انقیاد نماید. چون سلطان ترك کاملا سر‌گرم جنک با 
مسیحدان بود شاه به سمو لت می‌تو انست حکومت خود را پراراضی 
عثمانی مستقر سازد اما باز شاه بااشاره به‌قرارداد منعقد شیه از 
پذیرفتن این پیشنماد نیز خودداری ورزید. ماء یعنی‌سفرای‌پادشاه 
آلمان» سو ئد ولپستان که می کو شید یم شاه را به‌اقدامی علیه بغداد 
تشویق کنیم» از کوششم‌ای خود چه طرفی بر بستیم؟ ما در دربار 
ایران در ناز و نعمت می‌زيستيم اما ناگزیر بودیم علیرغم مدت 
طولانی اقامتمان به پادشاهان‌خود خبر عدم‌موفقیت در کار را بدهیم. 
صلح استوار با باب‌عالی برای‌شاه‌سلیمان مہمتر ازامیدواری به‌يك 
پیروزی ممکن‌الحصول بود. 


دینداری شاه‌سلیمان 

شاه که مرد دینداری است هرگز از گزاردن نمازها و 
پیروی از دستورهای دين در بار شستشوها (وضو و غسل) غفلت 
نمی‌کند؛ اعیاد سالانةٌ مذهبی را به‌ديدةٌ احترام می‌نگرد و در عید 
قر بان که به خصوص باجلال و شکوه خاص برگزار مي‌شود در 
حضور عموم شر‌کت‌می‌کند واغلب شتررا که یادآور قربانی اسحق" 
انیت تتضا ی ی اج ا .را که ماد تم ول سس که 
به همر اه ملت خود روزه می‌گیرد و حتی روزه خود را بانوشیدن 
را اوه اه کشک ا تا ار ر ف ا 
بلکه به علل مذ هبی هم برای او منع شده است» هر‌چند که به‌عنوان 
خلف "همین و .در تیه و ارث خلافت› e‏ از حرمت 


سس 
۳ 
1 


۴- کسی که می‌بایستی 17 قربانی ا ار ۳ 
اسحق (مترجم). 





۷۰ سفرنامه کمپفر به‌اپران 


مسکر برای خود بکاهد. اغلب شاه‌سلیمان بسهصورت ناشناخته و 
قبل آز طلوع فجر به‌مسجد جمعه می‌رود. در سایر موارد نیز او با 
طرز زندگی خود که سرمشق مردم است ثابت می‌کند که مسلمانی 
واقعی است. گاه کار دینداری وی به‌خرافه‌پررستی می‌کشد و وی 
به پیشکو ئی ها و علا ثم و نشانی ها ئی که به‌گمان او حاکی از حدوث 


وقایع معینی است اهمیت بیش از حد می‌دهد. 


خرافه‌پرستی شاه‌سلیمان 

ميزان اعتقادی که شاه به پیشکو ئي های ستاره‌شناسانش_ نشان 
مید هد حیرت‌آور است. جنگیدن بادشمن» پذیرفتن سفراء تر تیب 
دادن میمپمانی‌ها. شکار ها و براسب‌نشستن و به‌تفرج رفتن همه 
معلق است به‌اینکه قبلا در این موارد از ستاره‌شناسان کسب تکلیف 
شده باشد. باوجود اینکه به‌ رات و مرات حصوادث خلاف گفتهة 
ستاره‌شتاسان را ثابت کرده باز شاه از ھک خود دست 
ی واقع را که درعین‌حال 


حفر فد 


بر نمی‌دارد. می‌خواهم در این مورد حقیقة 
مضحك نیز هست باز گو کنم. 
ستنکا رازین ر هیر نافرمان گروهی از قزاقہا در سال ۱۶۶۷ 
نواحی ساحلی گیلان* را ویران کرد. لشکری عظیم به‌جنگت‌دشمن 
فر‌ستاده شد و در این حیص و بیص ستاره‌شداسان می‌بایست روز و 
ساعت سعد را برای درگیر شدن بادشمن معین سازند. هنکامی 
جنگاوران چشم براه ساعت سعد نشسته بودند فرصت پیروزی 
بردشمن از دست رفت. وقتی که لحظهٌ مورد انتظار سرانجام فرا 
رسید طالع‌بینان گفتند که اکنون هنکام حمله به دشمن فرار سیده 
است زیر ا ستار گان خود تااندازه‌ای پااو برس بی ممی هستند . 
قزاقان در این فاصله در جزیرهای واقع در ساحل نزديكت 
لنکر ان مستقر شده بودند و از آنجا _ با حساب درست اینکه 
ایرانیان چه‌اندازه پای‌بند خرافات واو هام هستند - با دوتااز 


۵ ستپان‌تیموفیو یچ (ستنکا) رازینس کرد بر گل ید فزافان دون» در سال ۱۶۶۵ در 
یکی از افواج شاهزاده دلگر وکیڑ (ززءلنتهعلم) با لہستانیہا جنگید. اما در سال بعد دربرابر 
حکومت سبکو قیام کرد. در ۲۳ مارس سال ۱۳۶۶۷ قصد ط ی کردن دریای خزر را نمود قا 
نواحی ساحلی ایران را غارت کند. قیام او در ابتدا باموفقیت قرین بود اما در اول اکتبر ۱۶۷۰ 
در پای دیوارهای سيمىرسىكڭ تكست خورد و زخمی شد. بعد‌ها ده امنارت مسکو درآمد و در 
ششم ژوئن ۱۶۷۱ بدار آويخته شد. 





بزرگترین کشتی‌های خود چنین وانمود کردند که در حال فرار 
هستند. قوای ایران بادیدن این منظره که کشتی های ظا هرا بدون 
سکان به‌اين طرف و آن‌طرف می رفتند اغوا و بی جېت به پیر و زی‌مو هوم 
احتمالی خود غره شدند و بدون حزم واحتیاط بین کشتی‌های دشمن 
که درکمین بودند و قزاقمانی که در طول ساحل پنپانی كشيك 
می‌کشید ند راندند و تا آخرین نفر کشته شدند چنانکه فقط کسانی 
که از خشکی ناظ این صحنه بودند انمدام آنمپا را به‌چشم دیدند. 
از این‌ها گذشته ایرانیپا کشتی‌های خود را بہم متصل و زنجیں 
کرده بودند تا در صورت بروز طوفان از هم متفرق نشوند یا برای 
اینکه بتوانند دشمن در حال هزیمت را بدون تحمل‌زحمت وم‌ارت 
پسیار محاصره کنند. اما این ابتکار باعث انمپدام خضودشان شد. 
زیرا چون قزاقان همه تیر‌های خود را منحصراً متوجه آن کشتی 
ایرانیان که در پیشاپیش همه بود می‌کردند» این کشتی که درحال 
غرق‌شدن بود کشنی بعد را نیز باخود به‌اعماق آب‌کشید در حالی 
که سر نشینان این کشتی که زیر باران تیر قرار گرفته بودند 
نمی توانستند با آن شتاب و عجله‌ای که داشتند کشتی ها را از هم 
جدا کنند. بدین‌تر تیب ده‌هزار ایرانی و طبق بعضی از گزارش‌ها 
حتی بیش از اینمپا قر بانی دیوانگی ستاره‌شناسان شدند. اما در 
قبال این ها تعداد فاتحین اندك بود» کسانی که شاهد این صحنه 
پودند به‌من اطمینان دادند که شماره قزاقان به‌هزارتن نیز نمی 
ر سید ه است. 

يك نمونهة دیگر. همین اواخر ستاره‌شناسان روزی را برای 
استراحت شاه معین کردند که ظاهرا در آن نمی‌بایست از انقلابات 
جوی اثری باشد. هنگامی که آن روز فرارسید شاهنشاه به‌دشت 
رفت تا با معتمدین خود از لذایذی که در چنان روز خوشی متصور 
بود بمپره‌مند شود» اما ستاره‌ها يا بہت بگو تیم عالم نمایان ایرانی 
به‌قول خود وفادار نماندند. زیرا تازه به‌موضع‌مقرر برای‌استر احت 
رسیده بودند که ناگمپان طوفان و گردیاد برخاست و چون در آن 
اطراف هیچ پناهکاهی نبود بامشکلات بسیار به‌اضطرار به‌پایتخت 
باز کشتند و شاه در آنجا طوفان خشم خود را برس هواشناسان 
نالایق خالی کرد. 

کمی پس از این واقعه چنین اتفاق افتاد که شاه ساعت چپار 


۷۲ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
صبح در حین نماز در مسجد جمعه در حالی که هوا صاف بود در 
را شنید ند و دیکر درست خوابشان نبرد. شاه ستاره‌شناسان خود را 
احضار کرد و ضمن پرسیدن علت این غرش از آنا جویا شد که 
بگویند این صدای میب بر چه دلالت دارد. اما چون آنا به تاز گی 
بها ندازه کافی مورد عتاب شاه واقع شده بودند این پار بمپتس دید ند 
بە‌جہل خود اقرار کنند تا اینکه بار دیگر باگفتن مطلبی نادرست 
طوفان خشم پادشاه را بر انگین ند . 

ما خودمان که در سال ۱۶۸۴ به‌اصفان وارد شدیم بلافاصله 
به تن خویش دريافتيم که شاه‌سلیمان‌تاچه پایه اسیر او هام وخرافات 
است. مطلب به‌اختصار بدین قرار بود. شاه بااهل حرم خود په 
تفرجگاهی که در خارج شہر قرار داشت رفتعه تشه ۵ ناکبان از 
سر‌شوخی و مزاح با خنجری آخته به‌یکی از متعه‌های خود که سخت 
مورد علاقه‌اش بود حمله کرد. درحالی‌که فولاد نوك خنجررا متوجه 
پستانمهای او کرده بود چنانکه گفتی می‌خواهد پوست او رابخ‌اشد 
از وی پرسید کدام را تر جیح می‌دهد» سس خنج یاته آثرا؟ دختر 
در پاسخ گفت «من کنیز شما هستم و هرچه را شما بیسندید من هم 
آنرا می‌پسندم!» و در حین ادای این جمله پستان‌های خود را که 
بادست برهنه کرده بود عرضة ضربات ظاهری خنجر شاه کد 
و در این حیص و بیص در اثر عدم‌دقت از ناحیهٌ شکم ج‌احتی 
پرداشت. خراش مختصری بود که بزحمت دیده می‌شد و لی‌معبذا 
دختر ناگمپان درحالی که روح از بدنش پرواز کرده بود به‌زمین 
افتاد و گویا براثشس شدت هیجان بود که مرد. این اتفاق غیر متر قب 
شاه را دچار حال چنون ساخت و پاهمان سلا ح گاه این و گاه آن متعه 
و گاه خواجگان را مورد حمله قرار داد» گفتی آنمپا به علت‌جلوگیری 
نکردن آز آن واقعه گناهی مرتکب شده بودند. چیزی نمانده بود 
که شاه به روی مادر خود نیز دست بلند کند اما مادرش با خشم به 
وی یادآور شد که برسر عقل پیا ید . ستاره‌شناسانی که احضار 
شدند همگی گفتند که باهیچ قدرت بشری نمی‌شده است از این 
حادثه اسفناك جلوگیری کرد؛. زیرا سیر کواکب قصد جان شاه را 
داشته است؛ خوشبختانه فقط معشوق شاه پیش‌مرگت وی گردید 
و بلارا بکردانید و پاید خدارا در این‌باره شکر گز‌ارد. ناسازگاری 


شخصیت شاه سلیمان ۷۳ 
کواکب به‌این زودیما بر‌طرف نخواهد شد؛ پس باید به‌شاه توصیه 
کرد که چند ماهی کاملا از کار کناره بگیرد. البته به‌محض اینکه 
در این فاصله نه‌پاید او در ملاء عام ظاهر شود و نه‌باید میبپمانی 
بد هد واصولا به هیچ کار مخصوص جالب‌توجمی نباید دست بز ند. 
بدین‌تر تیب بود که خرافات شاه‌سلیبان باعث شد که او از 
ی پا ی ی 3 
که آنپا از ایتدای بمار تا سی‌ام ژو تیه دستپا را روی هم یگذار ند 
و بیکار بنشینند. 


تن‌آسانی شاه‌سلیمان 

سرانجام این را نیز باید به‌مطلب خود بیفزایم که شاه به 
آرامش توآم با آسایش - آنمیم برای اینکه نگو ئیم ِِ و بطالت- 
بیش از آنکه پسند يده و مطلوب است رغبت دارد. نه‌خود سکان 
مملکت را به‌دست می گیرد و نه‌قدرت اخذ تصمیم آنرا دارد که‌با 
مشکلات سیاست داخلی وخارجی مردانه و رویاروی مبارزه کند؛ 
او فقط در لحظاتی که سرحال است به‌این‌قبیل گزارش‌ها گوش 
فرامی‌دهد. در نتیجه تمام بار ادارة مملکت بر گردة وزیر اعظم است 
و شاه خود بافراغت و بدون معرفت به‌اوضاع عمومی و کشوری 
بەز ند گی خاص خود ادامه می‌دهد. هرکس بگوید که وزیراعظم 
در باطن قدرت سلطنتی را اعمال می‌کند و شاه فقط در ظاهمس 
صاحب و واچد آنست سخنی چندان دور از حشقت نکفته است. 

از نظر تشر يحو ضع موجود و حقیقت اموردر فصل بعدما به تفصیل 
بیشتر به‌وضع و موقع وزیراعظم می‌پرداز يم . 


وزير اعظم ۳ 
١د‏ عنوان و مقام 


بزرگترین مقام دولتی خاص رئيس دیوان‌عالی و شخص اول 
از بین بزرگان مملکت یعنی وزیراعظم است؛ او در عین‌حال‌نیابت 
اعلیحضرت را نیز به‌عمده دارد. 

وی برحسب مقا, مپمی که دارد لقب اعتمادالدوله و همچنین 
وزیراعظم گرفته است. لقب اعتمادالدو له معمولا در خطاب واصولا 
در محاوره به کار برده می‌شود در حالی که وزیراعظم اصولا در 
مکاتبات استعمال دارد. این هردو لقب حاکی از بزر گترین منصب 
دو لتی ایران است. 

در واقع وزیراعظم را می‌توان محور ادارة امور ایران دانست 
زیرا تمام کارها و حیات عمومی به‌دور وجود او جریان دارد. راهی 
که به‌مقام ومنزلت» نفوذ و ثروت می‌انجامد منحصراً ومنفرداً به 
لطف و مر‌حمت این مرد ممکن است پیموده شود. فقط در صورتی 
که او بخواهد و عریضه‌ای را عنوان کند شاه از آن باخس می‌ شود 
و بس؛ تنما اوست که هرگاه از تقاضا ئی پشتیبانی کند آن تقاضا 
مورد قبول شاه واقع می‌شود. و زیراعظم گزارشای وکلائی را 
که ازطرف حکام فرستاده شده‌اند می‌شنود و باآنہا قضایا را حل 
و فصل می‌کند. وی قراردادهای اتحاد را می پذ یرد و پا رد می کند؛ 
ضرب مسکوکات و اعمال سایر حقوق خاص پادشاهی به‌دست 
اودست. بدون موافقت شخص او در محدوده قدرت دولت هیچ 
اختیاری » تغییری» تجدیدی انجام نمی‌گیرد و هیچ تصمیمی 


۷۶ ۱ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
اتخاذ نمی‌شود. 

این مقدار دربارة وضع وزیراعظم در دربار کافی است. 
آثار قدرت اداری او را در سراسس مملکت به‌نحوی بارز می‌توان 
دید واحساس کرد. والیان» حکام وداروغگان به‌هیچوجه نه حسق 
دار ند مشکلاتی را که تاگہان بروز می کند باوسایلی که دراختیار 
آنان قر اردارد مخضا حل اکن #3 نه‌می توانند وظایف و تکالیف 
مملکتی واداری را که به عمید ه اا محول شد ۵ بها بتکار خودانجام 
دهند؛ در همه‌کار و همه‌چیز به‌موافقت وزیراعظم نیاز است و او 
دنک بان تاظ جریا نات وامور مکی ا 


فعالیت وزیر اعظم 

منزل وزیراعظم پلافاصله در مجاورت قصر سلطنتی قرار 
دارد. امور متعدد دولتی را که فقط بادستور شخص شاه قابل 
حل وفصل‌اند نمی‌توان به‌عمدة تآخیر افکند. در نتیجه وزیراعظم 
تمام روز را در بیرونی کاخ می‌گذراند و در ها نات کته 
اوامی شاه را دریافت می کند یا هرگاه امری فوری و ضروری 
مکالمة حضوری باشاه را ایجاب کند فوراً شرفیاب می‌شود. این 
مدت را که وی در انتظار شرفیا بی‌می‌گذراند به هیچوجه به‌فراغت 
و بیکاری سپری نمی‌کند. برعکس او در همانجا گزارش وکلاء 
عریضه‌ها. تقاضاهای رسیده و مراسلات حکام را می‌خواند و 
اغلب شخصاً به‌ صدور دستورها وفرمان‌ها می‌پردازد و يا امور 
جاری و مملکتی را در ذهن خود مرور می‌کند؛ به‌اختصار بکو نیم 
که او همواره به‌حداعلای ممکن مشغول و گرفتار است. چون او 
هميشه در مجاورت دربار مقیم است پس ناگزیر باید از لذت‌بردن 
از ثروت خود و همچنین از آسایش در محیط خانوادگی چشم 
پپو شد . فقط خوابیدن شب و صرف چاشت در مترل از این تاعده 
مستشنی است. 

وی شخصا به ندرت پا شاه صحبت می کند. اغلب طرف‌صحبت و 
مذاکرء او خواجه‌سرایان هستند و وی‌گاه به‌خزانه‌دارباشی و گاه 
به‌سپتر یابه‌آن گروه از بزرگان واعیانر جو عمی‌کند که حق‌دار ند 
در حرمسرا به‌خدمت شاه شر‌فیاب شو ند . در پذیرائی های عمومی 
و رسمي چای وزیراظم (همان‌طور که قبلاذک کردیم) به‌نوان 


ا ا سس تخس ات ل ل س 


سسسسس وی ات ل ا ا ا ل ا سه 


ر یس دیوان‌عالی در طرف چپ" پادشاه و نزديك وی است. دراین 
موقع او عرایض را ا ا 
اوضاع و احوال وامور عمومی گزارشی به عرض می‌رساند و این 
مپمات را طبق دستور شاه فیصله می‌بخشد. هرگاه شاه بر اسب 
بنشیند و از قصس خارج شود - این کار معصولا سرشب انجام 
می گیرد ‏ وزیر‌اعظم نیز در رکاب شاه حضور دارد. 

شاه این سواری‌ها را هم برای استراحت و حفظ صحت و 
سلامت خود مي‌کند و هم برای اینکه خود را به مردم نشان بد‌هد. 
در این تفرج‌ها وزیراعظم باکوشش و مہارت جریان مذاکر ات‌را 
که کن است در بارة امور کاملا مختلف باشد طوری همدایت 
می‌کند که به‌صلاح و صرفۀ عمومی بینجامد و ضمناً چنان تملق و 
مزاج گو نی می کند که شاه آنچه را در سای اوقات از وی دریغ 
می‌کرده است حال به‌سمع قبول می‌شنود. هروزیراعظمی که بتواند 
به صور تی غی‌محسوس بدینطریق شاه را تحت تأثیر و نفوذ خود 
درآورد در انظار ایرانیان هوشمندتی و عالیمقام تر قلمداد می‌شود. 
در واقع نین تصمیم قطمی در بار ممهمترین امور دولتی که مدتما 
معوق مانده و پس از بحث و فحص مقامات صلاحیتدار باز به نظ 
موافق شاه نیاز دارد بیش از همه ضمن این گردش‌های سواره 
اتغاذ می‌گی‌دد. 


نگرانی‌های وزیراعظم 

تنمپاغم امور مملکتی نیست که خاط وزیراعظمرا گر انبار می کند 
بلکه نگرانی که وی از آخر و عاقبت خود دارد نیز مزید برآن می 
ا 0 ۷ 
می‌کند. مقام و حیات وزیراعظم به‌يك اشارة شاه بسته است واین 
اشاره به‌علت قدرت نامحدودی که او دارد» زودخشمی‌اش و رغبتی 
که به‌اخذ تصمیم های فوری و نسنجیده در وی مشاهده می‌شود 
اغلب به‌مو نی بسته است ووابسته به‌ضا بطه و قاعده ای‌نیست. بی جہت 
نیست که ایرانیان می گو یند. «غضب شاه * يعني و همواره 
مقر دموکلس ی فراز سر فریراعظ اريه ات بیدا از 


* - چند صفحة بعد درفصل ششم همین کتاب ن کر‌شده که واقعه‌نویس در محالس دربازی 
در طرف چپ شاه قرار می گی د. (مت‌جم ) . 





هیچگاه خبر ندارد که آن لحظهٌ مر‌گبار کی فرا می ر سد . بار سنگین 
امور مملکتی در عین‌حال به‌ معنی وجود يك کانون خطر دائمی است: 
يك اتفاق کوچكت. يك غفلت ناچیز کافی است که باعث شود آن 
حکم‌مشئوم صادر شود. هرگاه او شب هنکام صحیح و سالم به‌خانه 
و کاشانه خود باز گرده حق دارد که خدا را شکر بکزارد 
که آن روز نعمت حیات به‌وی ارزانی بوده است زیرا نداند کسی 


تحکیم مقام وزارت عظمی 

وزیراعظم برای تحکیم وضع و موقع خود بیش از هرچیز از 
دو طریق اقدام می‌کند. 

از يك طرف مراقب است که هیچ‌کس شاه را ضد او تحريك 
نکند. بی‌شك بسیاری هستند که می‌خواهند از موقع استفاده‌کنند 
و پاذکر بعضی از علل به‌اوضاع نامساعدی که همواره ممکن است 
در مملکت وجود داشته باشد کنایه بزنند و تدبیر و لیاقت وزیس 
اعظم را نزد پادشاه محل تردید وتأمل وانمود کنند تااز این‌ر هگذر 
بلکه بتوانند این وزیر از همه‌جا بی‌خبی را به‌س‌عت باد و برق از 
مقام خود ساقط کنند. زیرا بدیپی است که باقدرت بسیاری که 
وزیراعظم در همه امور دارد اغلب اتفاقات نامطلو بی در اطراف و 
اکناف رخ می‌دهد که می‌شود با توسل به تهمت و افترا آنرا به 
حساب عدم لیاقت و بی کفایتی وزیراعظم گذارد هر‌چند که وزیر 
اعظم تا این‌درجه کاری و کوشا باشد. علت اینکه او حاسد و 
بدخواه دارد از طرفی از وضع و مقام وی ناشی می‌گردد و از طرف 
دیگر بدان دلیل است که او گاه مجبور می‌شود در بین بزرگان و 
اعیان بعضی‌را مجازات کند. کسانی‌که از این‌ر هگذر زیان دیده‌اند 
به هیچ قیمت در دنیا حاضر نمی‌شو ند کمترین فر‌صتی را برای‌گرفتن 
انتقام از دست بگذار ند. 

وزیراعظم نه‌تنبا پاید از کسانی که علناً باوی بر‌سر دشمنی 
هستند برحذر باشد بلکه حتی بايد از آنہا هم که بااو دوستی‌دار ند 
و او خود به‌انحاء مختلف طرفداری آنہا را جلب کرده است احتیاط 
کند. زیرا هنگامی که متملقین ذهن شاه را به‌کسی مشوب کرده 
باشند دیگر از وفا و نمك‌شناسی هیچ‌کاری بر نمی‌آید: در صور تی 


وزیں اعظم 4 
که شاه فرمان داده باشد دیگر هیچ پسری از بریدن گوش» بینی 
و حتی سر پدر خود ابا ندارد - و این درسی است که تاریخ 
فرمانروایان پیشین به‌ما می‌آموزد! 

راه دومی که وزیراعظم برای تأمین مقام و موقع خود اختیار 
کر ده‌است همانا اظپار تملق وچاپلوسی‌کردن به‌در گاه شاه استو هدف 
آن اینست که هرچه بیشتر مورد توجه و عنایت شاه واة شود. 
پس فقط هم او موقوف‌آن‌است که به‌جای‌اینکه طبقو ظیفهٌ وجدانی 
خود سخن بگوید چیزی را برزبان آورد که دلخواه شاه است. گاه 
در حضور شاه زبان به‌مدح وی می‌گشاید و از قریحه و مزایا و 
زیبائی‌های جسمی وی شطری می‌گوید واین‌کاری است که هت 
ایرانیان را خوش می‌آید؛ گاه ستاره سعدی را که دوره سلطنت‌شاه 
سلیمان در ظل‌حمایت آن‌است می‌ستاید وحتی‌ازستودن قبایحی که 
می‌داند او بنده آنمپاست یانیکو جلوه‌دادن آنا نیز پرهیزی ندارد. 
گاه وزیراعظم نسب والای شاه را به‌وی یادآور می‌شود و اجداد او 
را تا حضرت محمد ہر می شمید ؛ مختصی بکویم او هر کار می کند 
تا به‌شاه بقبولاند که وی بزر گترین و مقتدرترین شاه ربع‌مسکون 
است. 

از چانب دیگر وزیراعظم از نزديك شدن هرچیز و هرکس به 
به‌شاه که بتواند به نحوی موجب کدورت خاطر او گردد جلو گیری 
می‌کند. پیکبائی که حامل اخبار ناخوش هستند هرگز اذن دخول 
به قصر نمی یا بند. هن کر که بخواهمد آرامش و آسایش شاه را 
مختل کند به‌سپولت به‌آن دنیا فرستاده می‌شود. هرگاه بلائی بر 
مملکت نازل شود که نسبت به‌فعالیت و کاردانی وزیراعظم تردیدی 
ایجاد کند» وزیراعظم فوراً مطلب را به‌صورتی به‌حضورشاه جلوه 
می‌دهد که خسارات بی‌اهمیت به‌نظر آید و خبرحدوث آن بلاچندان 
جدی تلقی نشود. در اینجا می‌خواهم واقعه‌ای را که خود شاهد آن 
بوده ام نقل کنم: ۱ 

در دوره اقامت من در اصضیان قبایل غارتگی ازبك از بخارا 
په خر اسان حمله‌ور شدند و چپار هزار ایرانی را شکست دادند. 
این جنکت را که دیگر قابل اختفا نبود وزیراعظم چنین به‌عرض 
رساند: فقط کشمکشی ر خ‌داده و اگر کسی هم دراین بین کشته‌شده 
بات تن این لحظه اهتوز معاوم نیت که پیرووی با کی امه در 


ون سفرنامة کمپض به‌ایران 


این فاصله والی خراسان تعدادی از سر ازبکپا را به‌در بار فی‌ستاد 
تا نماینده؟ شجاعت پیروزمندانه ایرانیان‌باشد. این سر‌ها را که 





بر نیزه های بلندی زده بودند درست مانند هنگامی که هدایای سال 
جدید را به‌حضور شاه می‌آوردند به‌صورتی رسمی در معابر‌حر کت 
دادند ودر معرض دید مردم گذ‌اردند. از این مثالپا به‌تعداد زیاد 
می‌توانم ذکر کنم اما همين‌يك به‌اندازه کافی گویا هست که وزیر 
اعظم به‌خوبی می‌تواند حتی وقایع ناگوار را به‌صورتی جلوه‌گ 
سازد که شاه بااو برس ممر بماند. 

از این‌ها گذشته وزیراعظم از يك طریق دیگر به‌تحکیم کار و 
موقع خود می کوشد و آن اینست که به‌محض به‌دست گرفتن قدرت 
تمام بستگان و دوستان خود را به‌نوائی می‌رساند. از آن‌ها حمایت 
می کند و بمهتر ین مشاغل دو لتی را به‌آ نان می‌سیارد. بااین‌کار 
نه‌تنبا موقع خود را مستحکم می‌کند بلکه در ضمن اهمیت خود و 
قوم و قبیله اش را نیز با لامی‌برد. حال اگر شغل خوبی بلامتصدی 
نباشد به‌سپولت شاغلان پیشین را از کار برکنار می‌کنند» چون 
به ندرت ممکن است که يك مأمور دولت کاری خلاف وجدان انجام 
نداده باشد یا رشوه‌خواری نکرده باشد پس وزیراعظم به‌سپولت 
مستمسکی برای انجام دادن منظور خود پیدا می‌کند. وقتی که او 
همه دوستان و خویشان را به‌نان و آب و مقام‌رساند آن‌وقت هرساله 
از شاه برای ایشان خلعت می گیرد و با این کار در عين حال به آنہا 
نشان می‌دهد که مورد حداکش مرحمت او هستند. 


ی 
امیت خلت 

هرگاه آنچه را ذیلا خواهد آمد در نظر مجسم کنیم به‌اندازء 
واقعی اهمیت این مرحمت پی می‌بریم. بخشیدن خلعت از طرف 
شاه به‌کسی واقعةً مپمی است؛ خلعت به‌کسی داده می‌شود که شاه 
بخواهد به‌خصوص ازخدمات وی ابراز رضایت کند. والیان. 
وزرا و سای صاحب‌منصیان دولتی اغلب برای اینکه تقاضای 
پنمپانی خود را از وزیراعظم در بار گرفتن خلعت دارای پایه و 
اساسی لازم کنند ناچاراند از مبلغ هنگفتی طلا چشم بپوشند و 
س‌کیسه را باز کنند. زیرا هرکس که به‌گرفتن خلعت از طرف‌شاه 
از دیگران ممتاز شود مورد احترام و رعب زیردستان خود قرار 





می‌گیرد به‌طوری که آنپا به‌هیچ‌وجه به‌خود جر آت معتر‌ض شدن و 
شکایت کردن از چنین ر تیسی را نمی د هند زیرا مسرحمت شاه از 
همه جا بی خبر صفوی جواز همه تجاوز هاو تخطی های عمال دو لتی است. 

خلعت عبارت است از يك شنل مضاعف که در هردو قسمت 
تا ماهیچۀ پا می‌رسد و طبق مرسوم مملکت از پارچة زر بفت و سیم 
بفت یا از پار چۂ گرانبہای گلدار دیگری تیه می‌شود. گاه عمامه 
و کم بندی هم به‌آنچه گفته شد افزوده می‌گرده اما خیلی به ندرت 
شمشیس زرینی نیز بخشیده می‌شود. مستمری‌هائی که باخلعت توآم 
می‌شود بسیار زیاد است؛ در نتیجه وزیراعظم می‌کوشد که به‌جای 
پرداخت حقوق و و ظیفه به‌کارمندانش آنمپا را باعوایدی که از این 
امتیاز حاصل می‌شود راضی کند و کارمندان نیز از این امر‌بسیار 
خوشحال‌اند زپرا دریافتی آثبا از محل عواید مذکور لی پیشتر 
از حقوق سالانة آنمپاست. 

سفرای در بار پادشاهان خارجی نیز از طرف شاه خلعت می 
گیر‌ند. هیچ نوع دیگر از اجلال واکرام به‌جز دادن خلعت در در پار 
ایر ان رایج يست . 

بزرگان واعیان نیز به‌سپم خود به‌کسانی که خدمت‌شایسته‌ای 
برای آنا انجام داده باشند خلعت می‌دهند. اما علت واقعی امس 
بیشتر میل باطنی‌ایرانیان به‌خودنمائی و تجمل پر‌ستی‌است تاپاداش 
دادن به‌خدمتگزاری زیرا در این مملکت هر‌کس را ببینید هم و 
غمش متوجه آنست که به‌نحوی گشاده‌دستی و بزرگواری‌اش را 
شاد تین توبن معا وتات ترا کو او 
به تجمل پرستی و خودنمائی دیده می‌شود» تا جائی که‌اطباء اغلب پس 
از شفای پیمار از آنا به چجای تمام حق‌العلاج خود یا قسمتی 3 آن 

خلعت می گیں ند. 


نفوذ و مداخل وزیراعظم 

هر‌گاه اتفاق پیفتد که شاه به‌مردی‌که موردتوجه خاص ومحبت 
وزیراعظم نباشد خلعت بدهد وزیراعظم حداقل می‌تواند کاری 
کند که این خلعت به‌آن مرد تحویل نشود واین درصورتی است که 
نخواهد به نحوی‌دیگر به‌دشمن‌خود قدرت‌نمائی کند و ویرا بر نجاند, 
بدین تر تیب او وسیلة سہل وآسانی در اختیار دارد تا نگذارد حق 
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به‌حقدار برسد و مرد لایقی مورد تشویق و ترغیب قرار گیسد. 
گاه کوشنده‌ترین و کاری‌ترین کارمندان بدون ارتکاب کمترین 
گناهی دچار وضع رقت‌باری می‌شوند زیرا ظاهر ام چنین است که 
شاه به‌آنپا اعتنائی ندارد. بايد دانست که در ایران توجه و 
بی توجہی شاه به‌کسی خود تعیین‌کنند؛ طرز رفتار مردم باچنین 

بدین تر تیب وز یر اعظم در تلاش است که به نحوی کارمملکتداری 
را باسر نوشت شخصی خود هماهنکت و همعنان سازه؛ درحالی که 
هرگاه به‌یکی بیشتس بیردازد دیگری از دست می‌رود و بدین تر تیب 
است که زندگی أو خالی از خوشبختی است وسر اسر مملو از زحمت 
و خیال و نگرانی. 

از طرف دیکر مداخلی که او به‌علت شغل ممم خود به‌دست‌می- 
آورد بسیار زیاد است. والیان موظف هستند که هرساله بر‌حسب 
آبادی واهمیت ناحیهُ تحت حکومت خود مبالغی به‌وی بیردازند. 
اضافه برآنچه گفته شد باید هدایای سالانهٌ حکام و صاحبان‌متاصب 
عالی را ذکر کرد. أین‌ها می کو شند که بادادن این هدایا دل مردی 
را به‌دست آورند که در لحظات سخت وحساس می‌تو اند باگفتن 
کلمه‌ای و به‌کار بردن اشاره‌ای در حضور شاه منجی و یادشمن آنما 
باشد. حال هرگاه مبالغی را هم که از راه نادرست و ناحق به‌دست 
می‌آید به‌آنچه یاد شد بیفزائیم آنوقت طبق تخمین و نظر ایرانیان 
وارد به‌امور, درآمدسالانة يك‌وزیراعظم به بیست هزار تومان‌برای 
باسیصد و چہل هزار تالر بالغ می‌شود» در صور تی که وزیراعظم مرد 
طماعی باشد این مبلغ به‌سی‌هزار تومان هم می‌رسد که با پانصد 
وده‌هزار تالر براب است. این رقم باید کم و بیش درست باشد. 
تعیین مداخل اجزاء عالیر تبه دولتی به‌صورتی دقیق ممکن نیست 
زیرا قسمت اعظم این درآمد از طرق نامشرو ع حاصل می‌شود. 


۲- شخصیت وزیر اعظم فعلی 


وزیراعظم فعلی ایران شیخ ‌علی‌خان نام دارد. در ایام جوانی 
وی مشاغل متعدد دیگر دولتی را بالیاقت تصدی کرده است و حتی 
در مقام سرداری بااز بکان جنگیده است. بمد‌ها از طرف شاه عباس 


ا 
دوم به‌سمت وزارت‌اعظم برگزیده شد. فعلایعنی‌درسال ۱۶۸۶ وی 
مردی سالخورده است در سنین هشتاد سالگی» اما هنوز فسدی 
است سرزنده و سواری خستگی ناپذیر؛ در پر خوری نیز ممتاز 
امتت: پر کار خود پسیار خوب تسبلط دارد واز لحاظ جسمی و 
فکری از عد آن برمی‌آید. برای اینکه بدانیم او چه‌گونه مردی 
است باید در نظر داشته باشیم که از نژاد کرد است و به‌طايفة 
زنگنه تعلق‌دارد. برخی‌از ایرانیان بین خودباکردها تضاوت نوادی‌قا ئل 
هستند و آنپا را مردمی عنود» خودرآی» حیله‌گر و عبوس و 
سخت گیر می‌دانند. اما شیخ‌علی‌خان نه‌تنبا دارای این خصایص 
مشکوك است بلکه خصوصیات دیگری نیز دارد که او را از دیگران 
ممتاز می‌کند: او مسردی است دیندار» خداترس و پرهیزگار»› 
فقط يك زن دارد و از عیش و ولنگاری بیزار است شمی قوی 
برای عدالت دارد و رشوه نمی‌گیرد. هرگاه در این مورد کمتس 
پتوان براو خرده‌ای گرفت از طرف دیگر مخفی نباید داشت که او 
اضافه کردن مالیاتبا برای خزانه سلطنتی سختگیر است؛ اگر کار 
یبودیان» ملتانیان» هندیان و ارمنیان در میان باشد او از این هم 
سختگیر تر می‌شود. وزیر اعظم پاید حکام و داروغگان را زیر نظر 
تیز بین خود داشته باشد و کاری کند که آنہا دست از پا خطانکنند؛ 
از آنجا که بخو بی می‌تواند نفوذ خود را در خارج از حدود تنگث 
وظایفش اعمال کند تمام پزرگان و اعیان از ته دل هم از او میت 
تر‌سند و هم او را دشمن می‌دار ند. 

او بپترین مشاغل دولتی رابه‌خویشان خود سیرده است. از دو 
تن برادر وی که اکنون در‌گذشته‌اند برادر بزرگتر میرآخور باشی 
و دیگری بیگلر بیگی قند هار یعنی والی ناحیه‌ای که در پیرامسون 
قلعه‌ای به همین نام قرار داردبود. از دوپسر او که هر دو جوانم گت 
شد ند یکی داروغهٌ قزوین و دیگری حاکم کرمانشاه بود. برادرزاده 
او حاجی علی‌خان» بیگلر بیگی آذربایجان را دارد ومقرش در تبریز 
است و در عین حال سمت سپپسالاری نیز دارد؛ بر قوائی متشکل از 
بیست هن ار تن فر‌مان‌می را ند که‌در س‌حدات گی‌جستان وتر کیه‌مستقر 
رت و می کوشد»› امنیت مملکت را تأمین کند. يدون اینکه وارد 
جز ئثیات امن شوم در اینجا فقط یادآور می شوم که قسمت اعظم ادار ة 


۸۴ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
امور مملکت در دست طایفه‌ای متمرکز شده که وزیراعظم بدان 
منسوب‌است. شان وشوکت‌این‌خاندان‌اکنون به‌پایهحشمت وسطوت 
شخص پادشاه می ر سد , 
شیخ علی‌خان از تجمل‌طلبی رایج در ایران بیزار است؛ وی هنکامی 
که پراسب می نشیند فقط چند تن معدود ملازم همراه خود دارد و 
در این هنگام‌جامه‌ای ساده ولی‌زیبا و باسلیقه بر تن کرده‌است. محاسن 
خاکستریرنگت وی تقریباً بلند است و به‌هیچوجه طبق رسم روز 
پاخضاب بەر نگت سياه در نمی آید . قيافه گرفته و همچنین رفتار او 
حاکی از عواطف واحساسات نجیبانه‌ای دراو نیست؛ می‌توان وی 
را پامجسمه‌ای که بدون ظ‌افت ودقت از چوب تی‌اشیده باشند 
فنانتن: کید او حاجی هم هست یعنی مسلمان متدینی که در حیات 
خود یك بار به‌خانةٌ خدا رفته و درمدینه قبر حضرت محمدرا زیارت 
کرد ست دين لاخ شاه به‌سن لسن خود سو گنها خور ده اس 
که هرقدر هم وزیراعظم روزی روزگاری مورد بی‌مپری وی واقع 
شود باز هم قصد جان وی را نکند. شیخ‌علی‌خان که از این تأمین 
شاه قوت قلب پافته است با آزادی و فراغ خاطری بیشتر از سلف 
خود به‌دربار می‌رود و می‌آید. بدین‌طریق او یاتأکید واطمینان 
بیشتری به‌اجرای وظایف خود می‌پردازد» عقیدة خود ِ آز ادا نه تر 
اوا ر و ار 3*۵۱ جرا ودرا با رت ید بیشتری به‌حکام 
تحمیل می کند 

7 او نی از طرفد ار أن اهل سنت با میت سنی ها پیر 2 
شمبه‌ای از اسلام هستند که ت تقریباً تمام مسلمانان غیر ایرانی و 
به خصوص تر کہا بدان گرویده‌اند. حقیقت هرچه می‌خواهد باشد 
ولی این اندازه مسلم است که او در زندگی خود به‌اعتدال و نظم 
سخت‌پای‌بند است. هم به‌ستاره‌شناسی و طالع‌بینی و هم به ه تغییر 
و تجددی خصومت می‌ورزد؛ با ادیان دیگر نیز سر دشمنی دارد. 
در ابتدای تصدی خود وی یمودیان مقیم» ملتانی‌هاو همچنین 
ارامنة مسیحی پایتخت را کم مورد ایذ‌اء قرار نداده است؛ اکنون 
نیز به همانا ندازه آنان را منفور دارد اما دیگ مانند سا بق آنہارا 
آزار تمی‌دهد حال يا دراثر گرفتن هدایا دلش نرم شده است و یا 
شاید شکنجه و آزار آنان دیکر برایش لطفی ندارد. 


وزیر اعظم و کو ا ا ۱ 


سیاست وزیراعظم فعلی 

هدف از سفارت ما در دربار ایران بیشتر این بود که شاه 
ایران را وادار به‌يك لشکر کشی مشترك بسرضد ترکپا که در 
بحبوحه صلح. بغداد را از چنکت پدر بزرگش صفی (همان‌طور 


که قبلا گفتیم) خار جح کرده بود ند بکنیم. فقط چون ل ل 
ر ۱ 


این کار موافق نبود کوشش‌های ما به‌جائی نرسید. وی به‌مسیحیان 
به‌خاطر فتوحاتشان حسادت می‌ورزید و به‌همین دلیل به‌ما جواب 
رد می‌داد. من در اینجا باذکر سخنان خود وزیراعظم به‌این‌فصل 
پایان می‌دهم زیرا به‌خوبی نحوه تفکر وزیراعظم خصوصاو 
ایرانیان‌را عموما نشان می‌دهد. این طرز فکر سراسر آکنده‌است 
از احتیاط و رعایت تمام جوانب و همچنین يك حس انتقامجویی 
مستش در آن: «پذ‌یرفدن تقاضای شما یعنی اقدام شاه بهجنگت نه 
باقر ارداد صلحی که ما باخواندگار "(این نامی است که ایرانیان 
به‌سلطان ترك داده | ند ) منعقد کرده‌ايم موافقت دارد و ه‌اوضاع 
و احوال روزگار ما چنین اجازه‌ای می د هد . از این‌ها گذ‌شته‌مسافات 
بعید مانع از آن است که مابتوانیم به‌عنوان متفق واقعی یکدیگررا 
حفظ و حمایت کنیم و اخبار و اطلاعات مر بوط بهاهداف و 
موفقیت‌های چنگت‌را به ا طلا ع یکد یکی بر سانيم . وقایع‌دوره‌شاه‌عباس 
کبیر به‌ما می‌آموزد که چنین اتحادی خطر ناك است. زیرا او هم با 
فر نگی ها متحد بود؛ ولی چون مسیحیان بدون اطلاع قبلی وموافقت 
او باتر کہا عہد مودت بستند او ناگزیر شد که تمام بار جنگت را 
يك تنه به‌دوش بکشد»! 





#۴ در اصل به صورت خوند کار ضرمل تاش اس (مترجم). 

۱- قضاوت کمپفر دربارژ جواب شیخ‌علی‌خان به علت اینکه خود در این ماجرا ذینفع 
بوده است بی‌طرفانه نیست. درحقیقت این رفتار دولت ایران کاملا بااوضاع سیاسی آن عبد 
هماهنگی دارد واین گفته‌نیز که شاه‌عباس ناگزیر تمام بار جنگرا به دوش گرفته است باحقایق 
تاریخی مطابق است. درست است که رودلف دوم که پادشاهی ضعیف و روحاً بیمار و داشم 
دستخوش تشویش و اضطراب بود طالب اتحاد با شاه‌عباس بود و قراردادی نیز در این زهینه 
منعقد ساخت اما او مردی نبود که بتواند از پیر‌وزیمهای برجسته ایرانیان در آذربایجان و آسیای 
صغیر استفاده کند و به سم خود به پادشاه عثمانی ضربه‌ای بزند. (رجوع شود به مقالة: 
W, Hinz, Deutschland und Iran im 17. Jahrhundert, in: “Forschungen‏ 

und Fortschritte”, Berlin 1935‏ 
و همچنین توصیف ایران توسط یکی از سفرای آلمان در دربار شاه‌عباس مورخ ۱۶۰۹ در سال 
پنجاه‌وپنجم مجلهُ 66و16 Ber1ine۲‏ چاپ برلین ۰۱۹۳۴ ص ۳۴ و هداز آن). 


را رن 


قشون ایران و فرماندة آن ۸ 
۱ : 


بلافاصله پس از وزیراعظم فی‌ماندهان کل سه‌قسمت مختلف 
قشون در در بار دارای نفوذ هستند. 


قورچی‌ها 
قورچی‌باشی که فرماندة قورچی‌های سوار شاه است در رتبۀ 
. اول قرار دارد. این نیروی ترك‌نژاد تشکیل می‌شود از سوارانی 
که مسلح به‌نیزه و کمان هستند و به‌خاطر قامت‌های بلند کشیده 
و شجاعت و تور خود شرت دارند. با اتکاء به‌خدماتی که 
برای به‌قدرت رسیدن صفویه کرده‌اند و با به‌خاط داشتن قدرت 
و نفوذ پیشین خود بسیار مغرور ومتکبر هستند. اینپاکه به همپشتی 
و اتحاد طوایف خود که گاه به‌ده تا دوازده هزار مرد جنگی بالغ 
می‌شو ند سخت پای‌بندند و همواره‌گوش به‌فرمان فر‌مانده ای‌هستند 
که از میان آنبا برگزیده‌شده باشد» توانسته‌اند تقریباً در قبال 
شاه استقلال خود را حفظ کنند. 
اسلاف این قوای قورچی به‌شاهاسمعیل موّسس سلسلۀ صفوی 
(۲۴ - ۱۵۰۱ م.) این امکان‌را دادند که‌بر ایران مسلط شود و 
مذ هب شيعه را رواج دهد. بدین لحاظ این جمع دارای امتیسازات 
خاصی شدند و توانستند باکنار زدن ایرانیان اصیل سمت‌های‌عالی 
دولتی و حتی مقامات فرماندهی را اشفال کنند و از آن جمله 
قور چیگری را مختص و منحصر به‌خود سازند. قورچیپا را از 


ر ا ر ا س 


ارف سفرنامة کمپفر به‌ایران 


کلاهشان که به‌تاج موسوم است می‌توان تشخیص داد و این عبارت 
است از عمامه‌ای که تشکیل می شود از پار چۀ سفیدی در قاأعده و 
قسمت قرمزی روی آن؛ براین قسمت‌قرمز که به‌شکل مخروط 
ناقص است دوازده ترك دیده می شود که یادآور دو ازده امام مورد 
احتر ام شیعیان است. این کلاه‌خاص صوفیان صفوی باعث شد که 
آنا از طرف تر‌کما «قز لباش» نامیده شوند یعنی کسانی ی 
سر خ دار ند. درست‌است که ترکما با به‌کار بردن این لفنظ دشنامی 
را در نظر شتت :اما قزلباشہا این نام را مایه افتخار خود دا نستند . 
بدین تر تیب قزلباشہا سخت بر‌خود می بالند و به‌س‌دم بومی این سر 
زمین که آنپا را تاجيك» تازيك يا به‌طور خلاصه تات می نامند 
یک oR GS EG‏ 
«تازیان» یا «تازیزادگان»! 

در نیمه دوم قرن شانزدهم قدرت قزلباشمای ترك در ایران 
چندان زياد شد که شاه در خقا از نفوذ آنمپا به هراس افتاد. جسارت 
و بی‌پروائی آنمپا به‌جائی رسید که حتی علناً باسلطان‌محمد خدابنده 
(۱۵۸۶ - ۱۵۷۸ م.) به‌مخالفت بر‌خاستند. اما پس وی شاه‌عباس 
اول. که فر مانروائی مشتدر و شاأیسته بو د کاری کرد که غرور 
بیجای قزلباشپا زائل گردد و به‌طغیان قورچی‌ها به‌صورتی قطعی 
خاتمه داده شود. وی پسیاری از سر کر دگان آنسا را به‌دار آو خت و 
بقیه را از کار های خود بر کنار ساخت و قلر های وفادار را به‌جای 
آنہا کاک بر ام تحکیم قدرت مملکت شاه‌عیاس به‌تأسیس دود 
قسمت دیگر در قشون اقدام کرد که بخشی از آنپا از گرجیان و 
سای غلامان غیرایرانی تشکیل می‌شد و قسمت دیگر از ایرانیان 
تر کیب می‌یافت. وی درعین اینکه این واحدهای جدید را تقویت 
می کرد از نیروی قورچی‌ها نیز کاست به‌صورتی که قورچی‌ها از 
نظر تعداد در درجهٌ بعدی واحد‌های دیگر قرار گر‌فتند. امروز 
قوای ۱۵ تا ۲۰ هزار نفری قورچی فقط جزء کوچکی از نیرو ئی 
است که در گذشته به‌همین‌نام و جود داشته است. : 


۱- لفظ تاجيك در طول زمان چندین‌بار تفییر معني داده است. در ابتدا به معنی عرب 
بوده است و بعدها به آیرانیان اطلاق شده تاآنپا را از تر کہا مشخص کند. اما «تات» درعوض 
لفظی است تر کی و برای غیرترکپائی که در کشورهای ترك می‌زیسته‌اند به کار برده می‌شده و 
بمد‌ها بیشتر در مورد ایرانیان مورد استعمال یافته است. 


قشون ایران و فرماندة آن ۸۹ 


غلامان (قارها) 

قلر آقاسی (فر ما نده غلامان) دومین مقام را در قشون ایران 
دارد. قوای تحت‌فرمان وی بیشتر از گر‌جیان» چر‌کساء ارمنیان و 
سایر طوایف‌غیرایرانی تاجائی که بتوانند شرایط اقلیمی را تحمل 
کنند تشگیل شده است . اینما در کودکی به غلامی واسارت در آمد‌ند» 
آنگاه آنپارا ختنه کردند و به‌فرسان شاه برای خدمات جنگی 
بر گزیدند. اینہا هم سواره می‌جنگند و سلاحشان شمشیر 
منحنی » نیزه و کمان است . بعضی ها نیز خصوصا برای تیر‌اندازی 
با تفنگی تر بیت شده‌اند. غلامان از نظر تعداد و قدرت جنگاوری 
پا نیروی قور چی يا مساوی هستند پا تعدادشان اند کی از آنہا 
کمتر است؛ تعداد آنپا بین ۱۵ تا ۱۸ هزار نقر است. حفظ و 
حر‌است شاه به‌خصوص به‌دست اینپ‌است زیرا به‌علت تس بیت 
خاص‌شان هیچکس انتظار تافرمانی از آنہا نداردو از طرف دیکر 
چون اینما بایکدیگ خویشاو ندی نسبی و سببی ندارند احتمال 
تو طئه‌و همدستی بین آنا نمی رود. در بار یاناز اینکه‌دیده‌می‌شوداینما 
غرور وادعای بر‌تری قورچی‌های ترك را که در گذشته سلسلةۀ 
صفوی را دچار مشکلاتی ساخته بود به‌چیزی نمی‌انگار ند سخت 
خوشحال‌اند. 


دهقانان و پیشه‌وران ایرانی فر‌ماندهی دارد در قشون ایران‌دارای 
ر تبه سوم است. تفنگچی‌های نیرومند و چالاك پای‌پیاده مردانه 
می‌جنگند هم پاشمشیر و هم باتفنگت؛ گاه نیز سپر خود را برمی-- 
دارند. تعداد آنپا از پنجاه‌هزار تن کمتر نیست. بااسب به‌میدان 
جنگت می‌روند و در نزدیکی‌های خصم از اسب پائین می‌پر ند و 
پیاده می‌جنگند. نیروی سوار پیاده جنگیدن‌را دون‌شآن خود می‌داند 
و به همین جپت تفنگچی‌ها را «علف‌شمشیر»" می‌نامند. این هردو 
قسمت نیروی جنگی یعنی غلامان و تفنگچی‌ها در دور شاه‌عباس 
اول (۱۶۲۹ - ۱۵۸۷ م.) که به‌علت کاردانی و لیاقتش بەحق 


۲ یعنی گوشت یا طعمةٌ دم شم‌شیر (مترجم). 


۹۰ سفرنامه کمپفی به‌ایران 


«کہیں» لقب یافته تأسیس شده است . 


توپغانة ایران 

از نظ مراتب نظامی در درجهٌ بعد قرار دارد. توپچی‌باشی 
بر قوای بحری نیز فرمان می‌راند» به‌طوری‌که هرگاه جنگی دریائی 
در پیش باشد در عین‌حال امیرالبحر نیز هست. معسذا ایرانیان 
دارای نیروی در یا ئی جنگی خاصی نیستند و آنچه هست به‌چند 
کشتی کوچك مسلح تجاری محدود است که در خلیج فارس و دریای 
خزر آمد و شد دار ند. 

شغل تو پچی باشی گری اهمیتی ندارد و دارای خصوصیتی هم 
نیست که شایان ذکر باشد و من دراینجا فقط در مقام صحبت از 
قوای نظامی آنرا به‌دنبال نام سه‌تن فر‌مانده درجه اول قشون ذکی 
کردم اما باید در نظر داشت که اهمیت و نفوذ توپچی‌باشی خیلی 
از سه فرماندهة مز بور کمتر است و باآنما قابل مقایسه نیست. 

اسیاب و وسایل جنگی خاص توپخانه در «جبه‌خانه» که قلعۀ 
طبرك خاص آن است نگاهداری می‌شود. تقریباً می‌توان گفت که 
از توپ قابل حمل و متحرك خبری نیست. توپپائی که پس از 
رانده‌شدن پر تقا لیا توسط قوای متحد ایرانی و انگلیسی ۱۶۲۲ 
۶ در شپر‌های هر‌موز» کنگث (کنگون) و لار به‌جای ماند امروز 
زینت قصر‌ها شده است. چندتای معدودی از این تویپا برای 
مقاصد دفاعی در تأسیسات مختلف قلا ع به کار می‌رود. به طور کلی‌ده تا 
از این توپپا در قلمه‌های نزديك بندرعباس و به همین‌اندازه هم در 
قلعهٌ هر موزموجوداست. توپپائی هم که در سال ۱۶۳۷ م. از طرف 
فر‌یدریش سوم فرمانروای هلشتاین ارسال شد امروز زینت بخش 
مدخل باغمپای سلطنتی قزوین است. 


سیمپسالار و سردار 

اگر بخواهیم خیلی دقیق باشیم باید بگوئیم که سپہسالار پس 
از وزیراعظم ممپمترین مقام دولتی را داشته است؛ معپذا در همین 
اواخر سیمسالاری به‌عنوان يك شغل ثابت از تشکیلات حذف شده 
است. این روزها هرگاه لازم باشد هرسه واحد ارتش را بسیج 
می‌کنند و تحت‌سرپرستی يك‌سپبسالار قرارمی‌دهند وپس ازپایان 
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جنگث باز سپہسالار را از خدمت مستعفی می‌کنند. به همین‌طریق 
هم پر ای هر لشکر کشی يك سردار بر‌گزیده می‌شود و این سردار 
هم به همین تر تیب پس از پایان عملیات جنگی از شغل خود بر‌کنار 
می گید . 

هرسه واحد قشون به شعب مختلف تقسیم می‌شو ند و هر قسمت 
مانند مین‌باشی یوزباشی و انباشی" (مثل اغلب اصطلاحات فنی 
نظامی) از زبان ترکی گرفته شده است. 


۲- ترتیب پرداخت حقوق به‌افراه قشون 
تمام قوا: ئی که در حال صلح فعلی :5 تحت سلاح قرار دارد به 
نواحی مختلف تقسیم و فر‌ستاده شد ۵ زیر ا بد ین تر تیب نگاهداری 
آنہا سپلتر است. تعداد کل آنپا به‌نود هزار تن بالغ می‌شود. حال 
هر‌گاه همه این تعداد هم واقعاً مشغول خدمت نباشند باز اسم آنہا 
در فہرست‌ما ولیست حقوق منظور است .در و احی مختلف» ف‌ماند هی 
افراد قشون با حکام است و سربازان باید نسبت به‌حکام فرمانبری 
و فرودستی کنند؛ اما چون پرداختن مزد سربازان به‌عمپدهُ حکام 
است طمع آنہا باعث می‌شود که تعداد کثیری ازاین سر پازان فقط 
در روی کاغذ وجود داشته باشند؛ این و ضع در ایران صورت 
چندش آوری پیدا کرده است و شاه پدون‌نتیجه می‌کوشد با گسیل 
داشتن مفتش آنپم په‌طور غیرمترقب از آن جلو بگیرد. مأمورین 
تفتیش اینجا هم که پا به‌رشوه‌ای خریداری می‌شوند ويا په‌اندازه 
کافی زيرك و باريك‌بین نیستند به‌همان سہولت کشور ما یعنضی 
آلمان فریب می‌خور ند و حقایق به‌آنپا به‌صورت معکوس نشان 
داده می شود. 
سوای قوای اصلی دفاعی که شرح آن گذشت دوهزار سرباز 
پیاد؛ محافظ هستند موسوم به‌جزاثری که به‌خصوص خیلی خوب 
مجمپز و مسلح‌شده‌اند. مزد این جزاژری‌ها از کیسۀ شاه پرداخته 
می‌شود و آنان نه تحت‌فرمان یکی از فرماندهان قوای سه‌گانة فوق 
هستند و نه‌از والی‌ها ا ۷۳ 


۳- فر‌ماندۂ هز‌ارنفر» صدنفر و ده‌نفر (مترجم). 


۹۲ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 

مزد سر بازان در درجۀ معین در واحد‌های سه‌گانه باهم یکسان 
نیست. يك نفر سوار قورچی حداقل نه تومان. گاه هم ده و بیشتر 
از آن در سال حقوق می‌گیرد (يك تومان مساوی‌است با هفده‌تالر)؛ 
حقوق يك انباشی پانزده تومان» يك یوزباشی سی‌تومان» يك مین 
باشی هفتاد تومان و شخص فرمانده یکصد و پنجاه تومان در سال 
است. غلامان سوار قدری ازاین کمتر حقوق دار ند وحقوق‌سر بازان 
پیاده از غلامان هم گفتن.استته: 

پرداخت حقوق همه عمال دو لت‌نقدی نیست بلکه از طریق 
حواله های ادارة کل محاسبات مملکتی عملی می‌گردد. این حواله‌ها 
که به‌صورت قطمات کوچك کاغذی است دار ندۂ آنرا محق می کند 
که حقوق خود را از نواحی مختلفی که به‌صورت دقیق روی آن 
قطمه کاغذ‌ها قید شده دریافت دارد اما این نقاط اغلب به‌آن‌اندازه 
از هم فاصله دار ند که جمع مبلفی که باید دریافت شود کفاف‌مخار ج 
سفر به‌آن نقاط و نواحی را نمی‌کند. در اثر این قاعده نامعقول 
يك سرباز عادی مجبور است که حوالهٌ خود را به‌ضرر نقد کند و 
ناگزیر به‌این رضایت می‌دهد که به‌جای ده تومان حواله شده شش 
تومان و يا - در صورتی که محل دریافت وجه خیلی دور باشد - 
حتی به‌گر‌فتن پنج تومان رضایت بدهد. پس در نتیجه هستند 
کسانی که شغل خود را خرید حوالةٌ حقوق سر‌بازان قرار داده‌اند 
و طبیعة خوب هم می‌دانند که چگونه بامخارج اندك سف کنند. 


چگونگی قوای دفاعی ایران 

در مورد آنچه به‌کار جنگت مر بوط می‌شود» یعنی مشق نظام» 
مارش» تر بیت وانضباط نظامی. متحدالشکل بودن و غیره بین 
اوضاع واحوال موجود در ایران با مملکت ما نمی‌توان مقایسه‌ای 
کل من در زبان ایرانیہا اصطلاحاتی که حاکی از فرماند هی 
نظامی برای انواع حر کت و احد‌ها» به‌کار انداختن‌تویپا. شعله 
افکن‌ها و وسایل و دستگاه‌ای محاصره و از این قبیل‌باشد سراغ 
ندارم. ۱ 
اسلحة ایرانیما عبارت است از نیزه, تفنگی. کمان و شمشیر 
های منحنی؛ توپ و زنبورك در صحنۀ جنگ به‌کار برده نمی‌شود. 
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رنکت تکه های مختلف لباس در زد هر يك از واحدها به کی ا 
یکدیگر متفاوت است. هرکس هرطور دلش بخواهد لباس می 
پوشد؛ یکی بازو بند دارد و دیگری غرق در زره در خیابان‌ هاحر کت 
می‌کند. سومی عمامهٌ خود را با پر آراسته یا به‌صورتی دیگر خود 
را انکشت نما کرده اتنکا:: 

در لشکر کشی‌ها در زدن اردو هیچ‌نظم و ترتیبی رعایت 
نمی‌شود: هرکس به‌دلخواه خود خیمه می‌زند. چنان شلوغی از 
طنا بم‌اور یسمان ها یجاد گردیده وواحد های مختلفدچار چنان بلبشو نی 
شده‌اند که خیال می‌کنم اگ چندتن معدود از دشمنان شباهنگام 
شبیخونی بز نند به‌خوبی می‌توانند تمام اهل اردو را که در این 
خیمه‌های در هم بر هم و بی تر تیب در حال چرت زدن هستند قلع و 
قمع کنند. باو جود این ایرانیما هرگاه حدس بزنند که دشمن در 
نزدیکی آنہاست پاسدارانی را در ار تقاعات محاور به کشیات میب 
گمار ند تا نزديك شدن و حرکت دشمن را باعلائمی به‌آنپا خبر 
ید هد . 

سر بازان خود موظف هستند که خوراك و پوشاك‌خود را فراهم 
کنند؛ حتی پس از طی‌مسافات‌زیاد یا گذر اندن‌مشکلات وسختی‌ها باز 
هم به‌سر باز ان نان داده نمی‌شود. ولی هميشه سوداگران بدنبال 
اردو ها در حر کت هستند و در دکه‌های خود گوشت. نان و میوه په 
سر‌بازان عرضه می‌کنند» به‌کسی که پول دارد جنس فس‌وخته 
می شود و به‌کسی که اعتبار دارد قرض داده می‌شود. هر که از این 
دو عاری باشد باید شب به‌دزدی» غارتگری و راهزنی بپردازد. 


موسیفی نظامی 

موسیقی نظامی آنطور که در نظر ما بايد به‌کار تصريك و 
ایجاد هیجان در جنگاوران بیاید در ایران وجود ندارد زیرا آنہا 
علم هم آهنگی را آنطور که گوش ما به‌آن عادت دارد نیاموختها ند. 
اينما از شییور های دسته بلندی در موسیقی نظامی استفاده میب 
کنند که بعضی به‌قسمتی باريك و بعضی دیگر به‌قسمتی پہن‌ختم 
می‌شود و به‌بوقپای انگلیسی شبامت دارد. با این ساز صدای 
گوشغر اش خشنی ایجاد می‌کنند و باآن دیگر سر و صدائی زیر که 
به عن‌عر خر می‌ماند. از این گذشته طبلمهای دستی را که اندازه‌های 


مختلف دارد به صدا در می‌آور ند آنہم بادستمبا نی ات 
پدون اينکه حرکتی يا فرمانی را پااین نواختن توآم کنند. در بین 
ااا سا و 
و در وسط طرف محدب دستگیر های دارد و در موقع نواختن از 
آن استفاده می‌کنند بہم می‌کو بند و بااین کار صدائی گوشخ اش 
بهو جود می‌آور ند. 

دقتی جنک باشد همه باهم نعره‌های وحشتناکی سر می‌دهند و 
به‌ز بان ترکی می‌گویند «یورو» یورو» یورو!» یعنی به«پیش» به 
پیش» به پیش!». از این نعره‌ها هوا می لر زد گوئی زمین و آسمان 
به هم پر خو ردهأ ند. 


تدییر جنگ 

رسم ایرانیان نیست که در روز جنگی بلافا صله به خصم حمله 
کنند پا در مورد قوای مساوی یا کمتر به‌جنکت آغاز نمایند؛ آنہا 
برای جنگت تاكتيك زیر را برگزیده‌اند: دهات را ویران می‌کنند» 
پل ها را از کش انتفاع می‌آنداز ند» تمام مزار ع را منمهدم می کنند 
و بیابان ویرانی تحویل دشمن می‌دهند تا از این‌طریق دشمن از 
لحاظ تأمین خوراك خود در مضیقه بیفتد و خود به خود در اثر 
بر خورد بامشکلات فراوان‌از بین برود؛ درست‌مانند اینکه درمملکت 
ما حریق را باخراب‌کردن نواحی مجاور کانون آتش خاموش 
می‌کنند. 

از اينما گذشته ایرانیان در تنگه‌ها و کوه و کمرها کمین 
می‌کنند تا برس دشمن از همه‌جا بی‌خبر که از آن نواحی می‌گذرد 
بریزند. یا آنپا لشکر دشمن را از قلهٌ کوه‌ها وبالای صخره‌ها که 
در اثر موقع طبیعی در امن وامان است زیر نظر می‌گیر ند و هنگامی 
که دشمن به هيچ‌وجه پیش بینی چنین کاری را نمی‌کند به‌طور غير 
مترقب باو حمله‌ور می‌شوند. خلاصه بگوئیم آنہا هیچگاه بااتکاء 
به بخت یا دلیری خود دل به‌دریا نمی‌زنند و فقط هنگامی می‌جنگند 
که پیروزی برای آنپا حتمی ومسلم باشد. با پیروی از این روش 
در دورهٌ شاه‌عباس کبیر بدون دادن يك نفر تلفات بريك لشکس 
بزرگث و نیرومند ترك غلبه کردند. بہت بگو ئیم ایرانیان پل رود 
ارس و شین مچاور آن جلفا و همچنین دهات نزديك آنرا ویران 
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کردند و سکن ارمنی را که متجاوز از چمپل هزار تن می‌شدند با 
تمام دار وندارشان به‌اصفپان یعنی وسط کشور بردند به‌طوری 
که دشمن فقط با بیابانی ویران روبرو شد. ترکہا که از گر‌سنگی 
و تشنگی مشرف به‌موت بودند سرانجام فرار را برقرار ترجیح 
داد ند . 


همسایگان ایران 
از همسایگان ایران* در مغرب ترکپای عثمانی و در مشرق 
هندیم‌ای سلسلهٌ مفولی باایرانیان سردشمنی دارند. ایرانیپا با 
دولت روسیه در شمال و بااعراب در جنوب در کمال صلح و سلم 
ز ندگی می‌کنند. ایرانیبا از نظر شجاعت و غیرت جنگی به‌پای 
ترکمبا نمی‌رسند ولی از نظر فک و تربیت» علوم» طرز رفتار و 
مر‌اودات در باری» تزیین لباس و لطف و نجابت در بر‌خوردها برآنان 
بر تری دارند. اما از طرف دیگر ایرانیان در تمام امور جنگی از 
هندیان کارآزسوده‌تر هستند؛ زیرا هوای نامساعد مرطوب 
هندوستان باعث شده که اهالی ا دیار از نظ بد نی ضعیف باشند 
واین ضعف‌سبب می‌شودکه آنان نتوانند گرسنگی» تشنگی و کمبود, 
مشکلات کوهنوردی و بیابان‌گردی و سایر ناراحتی‌های جنگت را 
همسایگان شمال ایران یعنی تاتارهای ازبك را من دشمن 
ایرانیان نمی نامم بلکه غار تگ ایران می‌شمارم هر‌چند که مردمی 
جنگجو و دلیر هستند. از آنجا که در حال فعلی قوای ازبکان متشتت 
و متفرق است به‌آسانی جسارت آنرا به‌خود نمی‌دهند که از طریق 
جنگت به‌ایران بتازند. اما به‌صورت دستجات کوچك و متضرق 
غارتگر بیابانپا را درمی‌نوردند. به‌خس‌اسان دستبرد میز نند و 
آنگاه باغنائم به‌دست‌آمده به‌خانه ومأوای خود باز می‌گردند بدون 
اینکه سرزمین غارت شده فرصت داشته باشد دست بەسلاح E‏ 
جتی در همین‌روزها نیز گیلان واقع در کنار دریای خزر دچار 
دستبرد و شبیخون قزاقما شد والبته گناه این حمله را فقط دراش 
بی‌خیالی و تسامح خود ایرانیان می‌توان دانست و بس. همه 
می‌دانند که طایفهة قزاقبا که مقہور روسپاست به‌علت توحش 


۴ رجوع شود به نقشة آدریانوس رلاردوس )Adrilanus Relardus)‏ مورخ سال ۱۶۷۵ م. 


۶ سفرنامهٌ کمیفی به‌ایران 
به اطر اف خود دستبرد می‌زند تا بتواند از اقوام متمدنی که 
زندگی را به‌فراغت و تن‌آسانی می‌گذراند برای خود غنیمتی به 
چنگت آورد. 

يك بار هم ناحیهٌ مکران که مجاور فارس است کشور شاه را 
دچار ناراحتی و اختلال کرد. بلوچ‌ها باتعداد اندکشان بادلگ‌می 
به‌کوه‌ها و در پناه استحکاماتشان به‌ایران تاختند. اما اکنون با 
ایشان دوستی برقرار و رفتار خصمانة آنپا به دست فراموشی 
. سپرده شده‌است. هم‌اکنون که من‌در بندرعباس به‌تحریر این‌سطور 
مشفولم امیر سرزمین مزبور به‌نام ملك تنکه‌ای به‌ملاقات حاکم 
هر‌موز آمده است تا او را از مراتب دوستی واخلاص خود مطمئن 
سازد؛ معپذا او از پایتخت خود کیج تا بندر عباس در فواصلی که 
صدا په صدا پرسد مآمورینی گمارده و در مواضع زیادی حتی يك 
قسمت تمام از سربازان مسلح را به‌نگپبانی گذارده است تا اگس 
تصادفاً بخواهند عمپدشکنی کنند و او را بکیر ند و یا عملی انجام 
دهند که در شأن وی نباشدآنپا را باشليك تیری به‌سوی خودبخواند. 
کیج تا اینجا یکصدو بیست و پنج‌ساعت یا هشتادو سه‌میل آلمانی قاصله 
دارد» و تا ساحل دریا سه‌روز مسافت يا هجده ساعت مداوم طی 
طریق راه است. مکران سرزمینی است که در آن خرما و بر نج عمل 
می‌آید و در عین‌حال در حکم حصاری طبیعی است که کم بندی از 
کوهپای صعب ‌العبور آنرا در بر گرفته است. در صحر‌ای مجاور 
آن در خت های نخل وحشی متعددی رو ئیده است که میوه‌های تلح 
آنہا ته شہادت كۆ ر نوشن (Qu. Qurtius)‏ هنگامی که اسکندر از 
لشکر کشی به‌هندوستان باز می‌گشت گویا در گلوی سر بازان وی 
مانده و به هلاك آنا انجامیده اشنت: 





۵ در نقشه آدریانوس رلاردوس به نام 16602 ثبت شده است. 


بر جسته‌تر ین کار کنان در بار 
که در مجالس حق نشستن دارند 

کار کنان دربار از نظر درجه و مرتبه پس از صاحبان مشاغل 
مہم دو لتی قر اردار ند. به طور کی و عمومی من در ايتن قسمت 
تر تیب نشستن را در مجالس عمومی در باری مأخذ قضاوت خود 
قرار می‌دهم. البته این قاعده‌ای نیست که همواره بتوان بدان 
استناد جست زیرا تر تیب بالا و پائین نشستن هميشه براثر درجه و 
مقام نیست و مر بوط به‌اینست که چه‌کس بیشتر مورد توجه خاص 
شاه قرار دارد. 


۱- ناظر 

ناظر در ر آس‌کار گان در بار قرار دارد. کار کاهمپای سلطنتی» 
بیوتات و کارهای فنی دربار» تمپیه خوراك و پوشاك برای هستة 
کار کنان در بار زیر نظر او است. از آنجا که وی سوای این و ظایف 
مسئول بر گزاری مجالس سور و سرور شاه نیز هست پنسابراین 
وظایف اداری سنکینی را به‌عهده دارد؛ اما همین کارها از طرف 
دیگر او را دارای مداخل زیادی کرده است به‌طوری که می‌توانسد 
واقما «ایرانی» یعنی در ناز ونعمت فراوان زندگی کند. میزان 
در آمد ناظر یا کار کنان دیگی من درپار را به سو لت نمی توان 
معلوم کرد زیرا آنہا از محل يك درآمد معین زندگی نمی‌کنند. 
بلکه گذشته از حقوق عادی خود عوایدی غير قانونی و غیر قابل 


۹۸ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
تخمین دارند که میزان آن بستکی دارد به‌طمع کار کنان واهمیت 
موردی که بايد حل و فصل شود. من در این‌باره فقط شخص ناظر 
را به تا کید تمام به‌ عنوان مثال ذکر می‌کنم؛ در مورد سایر کار کنان 
می‌ توان به‌همین نسبت قياس کرد و نتیجه گرفت. 

یکی از تکالیف ناظر آنست که سر پسارست و پیشه‌ور برای 
کار گاهم‌ای سلطنتی تعیین کند» به‌آنرا حقوق بدهد و میزان‌حقوق 
آنپا را کم و زیاد کند؛ اما به‌هرحال دادن تغییر در مزد بستگی 
دارد به‌مو افقت شخص پادشاه . اماچون همه مقام ها ومشاغل در پاری 
يك‌ساله است و همه از آيندة خود در تردید هستند پس جای, شگفت 
نیست که تمام دار ندگان این مشاغل هنگامی که سال قراردادی 
استخدام آنا نزديك به‌اتمام است بامشت‌هائّی پر از طلا به‌حضور 
ناظر روی آورند - یکی از ترس از دست دادن شغل و دیگری به 
اميد دریافت اضافه مزد. از میزان مزدی که ناظر به‌آنما مید هد 
قبلا مبالغ معینی به‌عنوان حق‌الزحمه ناظر کسر شده است. حال 
هر گاه یکی از کار کنان در بار یا شاغلین کار گاه به يك شغل اداری 
منتقل شود ناظر بدون اینکه هیچ حق قانونی داشته باشد قسمت 
زیادی از حقوق وی را دریافت می‌کند. میزان عواید ناظر که از 
طریق کسانی که عر یضه ای یاتمنانی دار ند در یافت می شود از آنچه 
گفته شد باز هم خیلی بیشتر است . سم اعظم‌این‌عواید از طرف حکام 
و سایر بزرگان مملکت که اغلب می‌خواهند دفع شر ناظر را بکنند 
تأمین می‌شود. زیرا وی هرروز به‌حضور شاه شرفیاب می‌شود و 
فرصت‌های فراوانی پیدا می‌کند که باتعریف و یا تقبیح به کسی 
نقع يا ضرر برساند. 


۲- واقعه‌نویس 
واقعه نویس را وزير دست چپ می‌نامند زرا در مجالس 
در پاری در طرف چب شاه می نشیند . و ظیفه او بیشتر در این !ست 
که که تصمیمات و فرمانمای شاه و از آن گذشته نامه‌های متضمن 
تبر يكت و پیام که از طرف سقر | تقد یم می شود باتصمیم ها ی که 
شاه در أين موارد می گیںد و پاسخ ها نی که مید هد و همچنیسن 
اتفاقات مہم و شایسته یادآوری دربار» مملکت و کشورهای 


پر حسته‌تر ین کا رکنان در بار. .. ۹۹ 


همسایه را در دفاتر روزانه ثبت کند. 


۳- دیوان‌بیگی 

دیوان‌بیکی عالیمقام ترین قاضی جزائی ایران است. در این 
مورد باید در نظر گرفت که حقوق در ایران به‌دو قسمت تقسیم 
می‌شود: ۱- حقوق عرف که متکی است به‌رویه‌های قضائی رایج 
در يك محل ودیوان‌بیگی يا دارو غه ها پروای آنرا دار ند؛ ۲- حقوق 
شرع که په عد د صدر» قضات روحانی که «شس عحاکم»" نامیده 
می شد ند محول است. به‌این صورت فرق بين «عرف‌حاکم» و «شرع 
حاکم» کاملا روشن و واضح اش 

دیوان‌بیگی و ظیفه‌داراست که قتل و غارت را برطبق قوانین 
ی ی ام و مت خت بلکه در 
سراسس کشور ایران. در پیشگاه محكمة او بیشتر این چپار ka‏ 
مورد دادرسی قرار کر ضرب و جرح و کور کردن» 
تجاوز په ناموس و قتل. قضاوت در مورد سای جرائم به‌عبده 
دار وغة هرمحل است؛ اما در عوض به‌اختلافات حقوقی در حضور 
قاضی (شر ع‌حاکم) رسیدگی می‌شود. عمال عالیمقام درباری و 
دو لتی و همچنین کسانی که دارای حقوق خاص هستند و می توانند 
خود را «میپمان اعلیحضرت» بنامند - مثلا سفرای مقيم در بار 
ایران. اتباع خارجی ساکن این کشور وسایر شخصیت‌های بر گزیده 
و عاليمقام - فقط لازم RS‏ 
دیوان‌بیکی حاضر شوند تا در آنجا به‌دعاوی مدنی و جزائی آنہا 
(چه بین یکدیگر و چه ضد دیگران) رسیدگی شود. 


۴ ایشيكآقاسی‌باشی 
ايشيتآقاسی‌باشی دربانانی را که شغلشان حفاظت از قصر 
پادشاه است و يا نگپبانان ومنجمله پساولان را که برقراری امنیت 
داخل قصر را عمده‌دار ند و جزائری‌ها را که در سواری‌های شاه 
در رکاب او هستند و بیرون کاخ را نگہبانی می‌کنند زیر فرمان 


۱- در زبان فارسی حاکم عرف و حاکم شرع (مترجم): 





۱۰۰ سفرنامُ کمپفر به‌ایران 
دارد. در اصل مزد این واحد دوهزارنفری جزایری را از خزانة 
در پارمی پرداخته‌اند؛ اماشاه‌سلیمان‌صر فه‌جو فقط حقوق هفتصد نقر 
از اینہارا تقبل کرد وحقوق همین تعدادنیز به‌بودجه قشون تحمیل 
کی تن 

ايشيك آقاسی‌مسئول برقر اری‌نظم و ترتیب درمجالس در باری 
است؛ بر‌گز‌اوی باشکوه و بدون خدشۀ پذ یر ائی ها په عمپده او ست؛ 
او شخصاً میمپمانان مدعو را به‌جاهای مخصوص خودشان مدایت 
می‌کند؛ سفرائی را که توسط ممماندارباشی به‌داخل هصدایت 
شده‌اند در حالی که او زیر بازویشان را گرفته پیش تخت‌شاه می- 
برد تا در آنعا عرض ادب واحترام کنند. هرگاه شاه سفرا را مورد 
محبت خاص قراردهد و آنا را به صرف غذا در مجلسی رسمی 
دعوت کند ايشيك آقاسی باشی آن را به‌جای‌خود راهنماتی می کند . 

ایشیتآقاسی باشی هميشه بلافاصله بعد از شاه می‌ایستد؛ 
درحالی که بادستش چوبدست زرین مرصع به‌جواهری‌را نگاهداشته 
سخت چشمپا را به‌شاه دوخته است تا متوجه کوچکترین اشارات او 
باشد. فرمانمای شاه به‌س‌عت برق اجرا می‌شود زیرا یساولان 
همه‌جا تا مدخل تالار پراکنده و آماده به خدمت هستند. بدین تر تیب 
یساولان فرمانی را که دریافت شده هرگاه نتوان آنرا در همان‌محل 
به مو قع اجرا گذارد به‌س‌عت باد به‌دربانان می‌رسانند. این در بانان 
به همین منظور دسته دسته در آستانه تالار کاخ در زگی کرده‌اند؛ 
دربا نان نیز چوبدستی به همر اه دار ند. 

ايشیتآقاسی باشی از محل شغل خود دارای درآمد سرشاری 
ست؛ قسمت‌اعظم این درآمد از محل ده درصدی است که او حق 
دارد از همه هدایا به‌سود خود کسر کند. در این مورد نباید فقط 
هدایای پادشاهان خارجی را به پیشگاه شاه پاپیشکش های مخصوص 
عید نوروز را به‌شاه در نظر داشت بلکه کسر این ده‌در صد حتی 
شامل آن قسمت از هدایائی نیز می‌شود که شخص شاه به‌دیگران 
می‌دهد خواه آنہا که حاصل دستر نج پیشه‌وران‌است مانند خلعت‌ها 
یامنسوچات خو اه حیوانات و ف‌آورده‌های کشاورزی و همه این ها 
توسط خبرگان تقویم می‌شود و آنگاه عشر قیمت آنما از طرف 
خزانه در بار به‌ايشیتآقاسی باشی تأدیه می گر‌دد . درحال حاضر 





برجسته ترین کار کنان دربار... 1٩‏ 
این سمت بلامتصدی است و دیوان‌بیگی در مجالس درباری کفایت 
این کار را می‌کند ودر نتیجه شاه‌سلیمان درآمدی‌راکه باید نصیب 


۵- مہتر 

مپتر در ضیافت‌ها بلافاصله نزديك شاه می‌ایستد؛ به کمس 
خود کیسۂ کو چکی آو يخته که چنددستمال» یك‌ساعت» ممس‌انگشتری. 
تر ياك و سایر ادویه محرك در آن است. وی وظیفه دارد که از 
شخص شاه مواظبت کند. غذای او را بچشد» سفرء او را بچیند. 
تخت خواب او را بکستراند و پوشاك او را نگاهدارد و حفظ و 
حر است کند. خیلی‌ها در حسرت مقام مہتر هستند زیرا شغل وی 
ایجاب می‌کند که مدام درملازمت شاه باشد؛ بدین طریق دار ندهٌ این 
مقام می تواند به‌خیلی چین‌ها برسد که رسیدن به‌آنپا برای دیگران 
و لاب را تس وروی ات 
که - چون وسیله و آلت لذت خود را از دست داده است - می‌تواند 
بدون اینکه دچار هیجانات عاطفی بشود بدنب‌ال شاه به حرمسر | 
برود. امروز تصدی این‌شغل باخواجه‌ای‌است زنکی به‌نام آغاکافور 
که عمر توح دارد و در دوره سه پادشاه خدمت کرده است. 


۶ب حکیم‌ها 

در جوار حکیم باشی دو حکیم دیکر نیز هستند که به آنہا حکیم 
بزر گت وحکیم کوچك خطاب می‌شود. در هیچ کجای دنیا مانند ایر ان 
هسام ان امس کا ری کهآ ا ی عا دار اج مره 
و درجة خاصی هستند . اما به محض آنکه شاه چشم برجہان بسندد 
به طر فه | لعینی نیز سر نوشت‌آنمپا دیگر گون می‌شود. درچنین صورتی 
حکماء را از دربار می‌رانند و آنپا را در تمام عمر در باغی واقع 
در قم زندانی می‌کنند. البته مخفی نب‌اید کرد که این باغی است 
بزرگت ومجلل؛ درعین‌حال اموال‌اطباء نیز ضبط ومصادره می‌شود. 

در جوار اطباء مخصوص تعداد زیادی نیز ازاطباء دیگر در باری 
وجود دار ند که آنما هم از شاه مزد می‌گیر ند و از عنوان حکیم هم 


۱۰۲ سفرنامة کمپش بهایران 


بدون اینکه واقعاً مستحق آن باشند بر خوردار ند. 





۷- منجمین 

مانند اطباء منجم باشی نیز بادو منجم دیکر همکاری دارد که به 
نام منجم بزرکت و منجم کوچك تأمیده می شو ند. ستایش خرافه‌آمیز 
ایرانیان از علم نجوم بامقام و منزلتی که منجمین در در پار دار ند 
تطبیق می کند. منجمین معمو لا در ملازمت شاه هستند. آتہا همواره 
لوحه‌ای و فمپس‌ستی ازستارگان باخود دار ند تاساعات سعد و نحس را 
پتوانند در هر لحظه‌ای خبر بدهند. بدون کسب اطلاع از منجم‌باشی 
شاه نه می‌نشیند ونه برمی‌خیزد. نه براسب می‌نشیند و نه اصولا 
به کار دیگری دست می ز ند . 

تعداد منجمینی که از شاه مزد می‌گیر ند فوق‌العاده زیاد است. 
پرداخت های سالانة خزانة در بار به‌اطیاء و منجمین درهمین اواخر 
به پیست هزار تومان برآورد شد که باسیصد و چہل هزارتا لر 
بای است. پس از مرگت یکی از متجمین اغلب پسر آن متعدد وی 
جانشینش می‌گردند و آن‌طور که ظریفی به‌حق می‌گفت تعداد 
منجمین علی‌الدو ام رو به افزايش است درحالی که شمارء ستارگان 
همچنان ثابت مانده است. امروز دیکر عنایت به‌ستاره‌شناسی کم کم 
رو به‌زوال است زیرا نه فقط وزیر اعظم باآن‌ميانة خوبی ندارد 
بلکه به کرات منجمین در کار خود دچار اشتباهاتی شده‌اند و پیش بینی 
های نادرستی کردها ند. 


۸- مماندار باشی 

ممپماندار باشی مو ظف أشنت که‌میمپمانان شاه وسفر‌ای پادشاهان 
خار جی را باهمراهانشان پذ یر ا ئی ۹ وسيلة معیشت و زندکی 
آنپا را فراهم آورد. حمایتشان کند و باآنپا رفتاری توأم پااهب 
و احت‌ام داشته باشد. وی خواهش‌های میپمانان را به اطلاع وزیر 
اعظم می‌ر ساند ؛ در ضیافت ها آنپار ا از منز لشان به دربار و در 
پاز کشت از در بار دوباره به منزلشان هدایت می‌کند. هنگامی که 
سفر | به مو طن خود باز می گرد ند ود ی اجاز هس خصی‌شاهر | باطلاعشان 


بر حسته قر ین کا رکنان دربار ... ۳« 
می رساند و أ صو لا می کو شد که مدت اقامت آنا را در در بار سمپل 
و مطبو ع سازد. 


۹- مستوذیان 


۰- میرشکارباشی 
میر‌شکار ب‌اشی بر‌سکسرای شکاری و قوشخانه نظارت دارد. 
قوش ها را فقط برای برندگان تربیت نمی‌کنند بلکه از آنبا 
ترائ متوقف کردن شکار سای چپارپا نیز استفاده مسی کنند. 
برای هردو نو ع شکار هزارتن و پلکه بیشتر بازدار دراختیار است. 
زیرا برای م‌اقبت هريك باز و بايد دانست که فعلا در حدود 
هشتصد باز موجود است ‏ يك نش مخصوص را موظف کرده‌اند. 


-١(‏ میرآخور باشی 
میرآخور باشی را اصطبل شامی قرار دارد و همه 
میر آخور ها ئی که در آنجا به‌کار مشغول‌اند زیر نظر و فرمان وی 
هستند. قبایل ترکمن که در ایران پیلاق و قشلاق می‌کنند هرساله 
تعدادی اسب به صو ر ث عوارض و مالیات به‌در پار تحو یل می د هند . 
عواید میر آخور باشی از عوارض مراتم و چراگاه‌ها تأمین می‌شود. 


۲۳- میر آب 


مراب بر همه نر ها و مجاری آب نظارت فائقه دارد. به علت 
خشکسالی که در !یران حکمفرماست میزان آبی که برای مزار ع 
مورد احتیاج است باتعداد نمپر‌ها و رودخانه‌های موجود نشبت 
معکوس دارد. به‌این دلیل آب را به محض اینکه از کوهستان جاری 
می‌شود سد بندی و با کاردانی خاص آنرا به شعب مختلف 








۱۰۴ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
تقسیم می‌کنند و از روستائی به روستائی دیگر می بر ند و سرانجام 
این آب درجوی‌ها و شاخههمائی که ھں دم بساريك تر می‌شود تمام 
می‌گردد. اما تعبیة آبرو ها هنگامی عملی می‌شود که‌بموجب اختیارات 
میراب به‌مالك هرقطعه زمین حقی برای بردن "ب داده شود. این امس 
برای‌میر اب کاری‌است آسان‌چون باسد کردن سریع‌جلوی‌آب‌می‌توان 
جریان آب‌را به‌روی نقطه‌ای بست و یاآنرا کم و زیاد کرد. اما از 
آنجا که محصول زمین بستکی به‌میز ان آبی دارد که به‌آن داده می‌شود 
معمولا میراب و زیردستان او رشوه کلانی از رعایا می‌ گر ند و به 
عبارت دیگر رعایا برایر شوه دادن به‌آنبا بایکدیگر چشم و همچشمی 
می کنند. بدین تر تیب بساید مداخل میراب کل از شخص ناض هم 
بیشتر باشد. ساکنان نواحی مزروعی که ارتفاع زياد دارد ویادور 
افتاده افتت: و ات جاری به آ نسا سوار نمی شود چاه می کنند و مزر عه 
و باغ خود را بدون پروای لطف و قپر میراب آبیاری می‌کنند. 


۳- داروغة پایتغت 


تخطی از قوانین را داروغه مورد تعقیب قرار می‌دهد ومتخطی‌ها را 
بعضاً باجریمهٌ نقدی و بعضاً باتوقیف وحیس مجازات می‌کند؛ او 
حتی بر‌حسب تشخیص و قضاوت خود می‌تواند کسی را محکوم په 
اعدام کند. شغل او در پاری نیست بلکه اداری اننت واین شفل اداری 
برای متصدی آن ثروت وحشمت بسیار فراهم می‌آورد. در حال 
حاضر متام داروغکی اصفیان در خانوادة شاهزادگان گرجی 
موروثی است و شاه‌عباس کبیر فرمانی در این مورد صادر کرده 
است و چه بسا که‌او را برای شور به دیوان عالی دعوت می کنند ؛ 
اما همواره در مجالس رسمی درباری جائی هم برای او در نظر 
می‌گیر ند. او برعسس نیز ریاست داره» سر‌کردة عسس شبہا 
باضاپطین و شبگردان خود در پایتخت می‌گر‌دد و پد کار انی را که 
به‌چنکت آورد دستگیں می‌کند. ' 





برجسته تر ین کا رکنان دربار... ۱۰۵ 


۶۴- صحبت یساول‌باشی 


مسبت مساو ل بان ( ریس کیاد کا اا یت لخن 
چوبدستی هميشه در دست دارد در میپمانی‌های رسمی جایش 
بلافاصله بعداز ایشیتآقاسی‌باشی است و کارش تااندازه‌ای مکمل 
کار اوست. یساولانی که قبلا ذکر کردیم و تعدادشان فعلا فقط به 
هفتصدتن می‌رسد و پاسداری کاخ شاه را می‌کنند از او فرمان 
می بر ند. هنگامی که شاه بر اسب می نشیند آنپبا پیشاپیش او در 
حر کت اند تام‌اقب نظم باشند و راه باز کنند. هرگاه شاه هم اه 
زنان خود باشد این یساولان راه را برای تمام نسل ذکور قرق 
می‌کنند» به‌همین دلیل مردم کوچه و بازار به آنہا قرقچی خطاب 
می کنند: از این گذشته پساولان در روز های جمعه در بقعه نزديكت 
عالی‌قاپو برای سلامت ذات شمپریاری دعا ونماز می‌خوانند» سایر 
قصور پادشاه نیز دراکناف مملکت دارای تکپبانان یاسرایدار ھا ئی 
از پساولان است. والیان نیز که درمحل خود نماینده شاه محسوب 
می‌شو ند همچنین حق دار ند که چندتن یساول در کنار خود داشته 

اش ولا ماوت ای از بلق فان گر تین رز سس 
لباس آنا لباس عادی مردم است و برس «تاج» دار ند واین کلاهی 
است که‌در در پار صفوی رواج دارد (و در عین حال نشانه‌ایست از 
عقیدهة شیعی پوشندگان آن). یساولان در واقع از اعقاب ترکانی 
هستند که شاه‌اسمعیل اول را درکار پایه‌ گذاری حکومت مساعدت 
کردند و در نتیجه به در بار راه یافتند. به‌همین دلیل هم آنہا را 
محق دانسته‌اند که نام مذهبی صوفی را برخود بگذار ند. 


۵- شاه‌بندر 
و یس بندر پار یس گمرك دریائی نیز از «درباریان» است 
یعنی آنکه باید در ضیافت‌های شاهاته او را هم به‌شرطی که در آن 
لحظه در ڀا یتخت باش دعوت کنند. او به طو ر مستمن شاغل این 
شغل نیست بلکه مدت خدمت او يك سال است و پس از انقضای آن 





۰۶ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
شاه دیگری را به این سمت منصوب می‌کند. در قبال خدمت خود؛ 
N RID aCe‏ 
تحصیل می کند در یأفت نمی‌دار د بلکه حقوق او مقطوع أست. 
باید عواید گمرکی را دون دخل و صرق بسا لازم و نات 
محاسبه به مستوفی خاصه تحویل دهد. 


ملك‌التجار صلاحیت آنر! دارد که‌اختلافات فیمابین بازرگانان 
را فبصله بخشد و او این کار را در خانهة خود انجام می‌د هد . در 
جوار این و ظیفه او سر‌پرستی کارگاهہای بافندگی» صباغی و 
شمشیر و چاقوسازی و ابریشم‌دوزی را نیز به‌عمبده دارد !ما 
بمپرحال او این کار را زیر نظر ناظر انجام می‌دهد. وی در عین 
حال تاجرپاشی و مشاور امور تجاری شاه تین هست. 


۷- محتسب پایتخت 


محتسب حداکش قیمت اجناس و مہمتر از همه خوار بار و 
له را تعیین و به صحت کیل‌ها و اوزان خرده‌فروشان 
رسیدگی می‌کند. کسبٌ متقلب به فرمان وی به‌حبس می‌افتند و 
مجازات می بینند » برحسب ميزان و نوع گناهی که مر تکب شد ایند 
به‌فلك » ز ندان‌پابه کت محکوم‌می‌شو ند. وی‌هرماه فممی‌ست‌قيمت‌ها 
را به دروازه‌های کاخ می‌چسباند و مہں خود را نیز ذیل فمس‌ست 
می‌ز ند تاتوسمال*باشی‌ها (آشپن‌ها) درست اجناس را به همان 


معمار باشی نقشه‌ها و طرحہای لازم را برای بناهای سلطنتی 
تیه می کند و براجرای ساختمانی که به‌ تصویب شاه رسید نظارت 
دارد. از آن گذشته وی صلاحیت داره که ساختمان‌ها را تقویم 


*- ظاهرا منظور توشمال است (مترجم). 


برجسته ترین کا رکنان در باز... ۱ ۷۱۰۷ 


کت اه می تو اند قراردادهای خریدی را که بدون کسب نظر او 
که عنوان مقوم کل دارد منعقد گردد لغو کند. 


- ناظر دواب 


ناظردواب و ظیفه دارد که برامور مر‌بوط به شتر‌هاء استی‌ها 
و در از گوش ھا تی که و سر ان فلکت نا رفع احتياج تر بیت 
می‌کنند رسیدگی کند. او مراقبت دارد که از این حیوانات خوب 
نگا هداری شود و هرگاه شاه قصد مسافرت کند باندازة کافی حیوان 
مان کش آماده و حاضر باشد. 


جارچی‌باشی باید فرسانم‌ای شاه را در میدان‌های عمومی 


گوش همه برساند تاهیچکس نتواند به جہل یاعدم آشنائی به‌قانون 
متمسكت شود. 


1 ای بای 


تمام نواز ندگانی که در ضیافت های رسمی بر‌حسب ار ادد شاه 
موسیقی می نوازند چه نی بنوازند. چه نقاره. چه طبل ی‌اسازی 
سیم‌دار و یاکسانی که آواز می‌خوانند همه زیر نظر چالشچی باشی 
قرار دارند. برای اینکه در این ضیافت ها بیشتر اسباب سرور و 
نشاط فراهم شود شاه به رقاصان. خوانندگان زن. دقك هاء 
نقالپاء نمایش‌دهندگان» شعرا, سخنوران» کشتی‌گیر‌ها و غیره 
حقوق می‌دهد. اما در بار اينکه این مردمان از چه قماشی هستند 
پپتر است دراین‌جا بيشت به بحث نیردازیم. 
در اینجا کار تعداد کردن بزرگان و اعیان درباری به پایان 
می‌ر سد. اینان حق دارند در ضیافت ها نی شاه بن‌ با می کند 


*- در تذ کرةالملوك چاپ مینورسکی (ص ۱۳۸) چالیجی‌باشی ذکر شده است. (مترجم). 


۱۰۸ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
شر کت کنند و به‌همین دلیل می‌توان آنپبا را درباری خواند. 
سازس‌انی برای اینکه در موقع لازم مورد مشورت شاه قرار گیرد. 
چیزی مانند شورای سری در ایران و جود ندارد. وزیراعظم همه 
امور مملکت را مستقلا و به صلاحدید خود و البته درعین حال 
مطابق دلخواه شاه. مادر وی و خواجه‌س‌ایان عالیمقام حرمسرا 
فیصله می‌دهد. در موارد سخت یادر کارهائی که پایانی تردیدآمیز 





دارد وی ناظر و واقعه نویس پافرماندهان قشون را نزه خود 
می‌خواند» البته فرماندهان قشون بیشت در امور جنگی مورد شور 
قرار می گیر ند. برحسب اقتضا وزی اعظم بادیوان‌بیکی» ايشيكت 
آقاسی‌باشی و مستوفیان» باروسای اصناف پاسایر صاحب‌منصبان 
بسته به‌اینکه چه مطلبی مطر ح باشد مشوزت می کند . در امور دینی 
ته شخص شاه رائی می‌دهد نه دربار وی؛ رسیدن به این قبیل امور 
منحصراً در صلاحیت روحانیون عالیمقام است که در فصل هشتم 
از آنہا بحث خواهد شد. 


مستوفیگری ممالك و مستوفیگری خاصه ۷ 
۱- مستوفیان 

عواید مملکت و دربار از طرف دو مستوفی جمعم‌آوری می‌شود 
اولی را مستوفی‌المما لت و دومی را مستوفی خاصه می نامند. 

ادارة عمومی دفتر‌خانه ممالك که عواید لازم برای پرداختن 
مزد لشکریان وحقوق عمال‌عالیر تبه دو لتی و همچنین پرداخت تعہدات 
تیو لداران درآن ثبت می‌شود زیر نظر مستوفی‌الممالك است. درمیان 
تیو لداران از بیگلر بیگی ها خانمپا وسلطان‌ها دیده می‌شوند. اینما 
براثر ميل شدیدشان به تقلید از جلال و شکوه دربار تقریباً همه 
عواید ناحیهٌ تحت حکومت خود را به مصرف بیجا می‌رسانند. نواحیی 
که نمزم الات خا سی است: از این اسل مس مد 
می شود. 

دفتر‌خانه خاصه زیر نظر مستوفی‌خاصه اداره می‌شود وعوایدی 
که به‌مصرف گرداندن امور دربار می‌رسد در آنجا ثبت می‌گردد. این 
هردو دفتر خانه بايك‌دیگر سخت همکاری دار ند و نزديك‌اند. هر چند 
که این هر دو مستوفی همر تبه و همدرچه هستند باز ظاهراً مستوفی 
خاصه تا اندازه‌ای دردرجه بعد از مستوفىالممالك قرا ر گر فته‌است . 


دقترحانه‌ها 

این هردو دفترخانه به شعب مختلف تقسیم شده‌اند که ذیلا به 
اختصار به شرح هر یك می پر داز یم : 

قفش نة توز يعه دفتر خانة خاصه بر مبنای‌دفا ترو اوراق مستوفی 





بض سفرنامةٌ کمپفی به‌ایران 
خاصه قمپر ستی از املات. دارائی و عواید شاه را تمهیه می کند و در 
این فمپرست تیولہای خارج از املاك خاصه را آنہم با ذکر مقدار- 
محصول, مالیاتپائی که پرداخت شده و پیش بینی و جو هی که درآینده 
باید پرداخت شود ثبت می کند. از این گذشته دردفتر خانة توزیعه‌نام 
محل‌هائی را هم که می‌توان طلبکاران را بدانجا حواله داد تبیه می 
کنند. واردکردن اقلام در دفاتر با دقت تمام و تحت عناوین متعدد 
به رئیس دفترخانة توزیعه امکان می‌دهد که حواله‌هائی درست صادر 
کند. هنگامی که این حواله‌ها به امضاء مستوفی‌الممالك برسد قوت 
قانونی پیدا می کند . گاه حواله‌ها با مہں و زیر اعظم و حتی شخص 
شاه نیز مصدق می گردد. 

در دفتر خانة خلاصه دفترخانة خاصه كلية عواید و مخار جح 
مر بوط به املاك خاصه درج می گردد. 

دفتر خانۂ لشگر* نویس ازشاہ یك فس ست کلی و تقر یبی از کسانی 
که از اومزد می گیر ند در یافت می‌دارد. دران فہرست‌اسامی صاحب 
منصبان عالیمقام» در بار یان» کسانی که به قشون بستگی‌دار ند» پیشه- 
وران هنر‌مند و کار کنان در پاری قید شده است. در دفتر خانة کف 
نویس خصوصیات هرفرد را از اسم کوچكت وی‌گرفته تامحل تولد»محل 
سکو نت › شغل و ميزان حقوق دریافتی ذکر کرده‌اند. از آن گذ‌شثه 
در آن دفتر کلیهٌ پرداخت های روزانه و حواله‌ها به‌دقت تمام و با 
در هم ودینار و همچنین نحو پرداخت ثبت وضیط است. سوای‌اینما " 
ار ی بر هاف کی تشر یی تفت از رانا 
(بیگلر بیگی‌ها) با صورتی از صاحب منصبانی که در ملازمت آنما 
هستند و همچنین سر بازانی که از خود والی یا صندوق مملکت مزد 
می گیر ند . سر انجام در این مرجع فرمان برای کسانی صادر می‌شود 
که به خدمت شاه درآمده‌اند؛ به‌همین جېت است که به این اداره 
دفترخانه سر کار نیز می‌گویند. 

اداره ناظ (مالی) که بر سه‌شعبهٌ مذ ور رپاست دارد در باره 
اسناد نظر می‌دهد و به‌آنپا رسیدگی می کند. صحت محاسبات را به 
دقت می‌آزماید و پس از اینکه از درستی آنہا مطمتّن شد بازدن مس 

خود زیر اسناد»ا نسا را به‌جریان می‌اندازد و به | صطلاح بز انشا صحه 


* - در اصل به همین صورت بوده است (مترجم). 


مت قسگر ممالل و تفیگ ی اة ۱ 
می گذارد. پس می توان گنت که ناظر کار ادارء حسایداری را انجام 
می دهد . 

داروغه مو ظف است که همکار ی بدون خلل کار مندان هر شعبه و 
همچنین نویسندگان و کارمندان آنجا را تامین کند. از آن گذشته 
مراقبت دارد که مالیات‌ها وصول شود و به‌موقع به بدهکاران 
سپل‌انگار ادای دیون آنہا یادآوری گردد. وی در صورت لزوم در 
این زمینه‌ها به اعمال زور نیز متوسل می‌شود. 


۲ 


راجع به‌عوایدی که از طرف والی‌ها به شاه می‌رسد نمی‌توان 
ر قم‌در ست معینی را ذکر کرد. هر گاه آدم ازیکی از اهل ولایت‌دراین 
مورد سوال کند طرف سوال بدون تأمل و دقت رقمی را می‌گوید 


عوادد املال خاه.ه 

در بودجهٌ دربار شاهنشاهی بزر گترین رقم درآمد متعلق به 
املاك خاصه‌است. نواحی ماز ندران و گیلان (درساحل دریای‌خزر)» 
و از آن گذشته حوزه شمر‌هصای اصضبان» قزوین. کاشان» یزد. 
قم» ساوه لار» شیر از و چند ناحیة دیکر که کمتس شرت دارد از 
اسلاك خاصه است. عواید حاصل از این نقاط از دیر باز مخارح 
قصر شاه و همچنین حقوق صاحب‌منصبان» لشکریان و عمال را 
تأمین کرده است. آنچه از این عواید پس از پرداخت طلب 
طلیکار ان از دربار باقی می‌ماند به‌خزانه می‌رود. 

املاك سلطنتی به دست پیشکار ان شاه که‌وزیر نامیده می شو ند 
اداره می‌گردد؛ این پیشکاران سلطنتی بالاترین اختیارات اقتصادی 
و سیاسی مر بوط به‌ن‌احيه تحت اداره خود را توآماً دارا هستند. 
و ظیفه اصلی 1 شا دل اینست که مالیات غلات را پگیر ند» مخارج 
این کار را تعیین کنند و سهم موظف سالانه را به‌دفتر‌خانة توزیعه 
تحویل دهند. 

اجاره املاك به صورتی نیست که نزد ما معمول است بلکه 


۱۱۲ صفرنامه کمپفر به‌ایران 
زمینی‌را برای همه عمس به دهقانان می‌دهند که بکارند و زراعت 
کنند و تناو ظیفه‌ای که دهقانان دراین قبال دار ند این است که‌سمم 
معینی از حاصل را در سال به‌شاه بدهند و مابقی را به عنوان مزد 
زحمت خود بردارند. به‌گمان من این نوع اجاره مادام‌العس بسیار 
فکر زیر کانه‌ای است چون دهقانان بدین طریق تشویق می‌شوند که 
زیادتر کار کنند؛ زیرا آنہا می‌دانند که سراسر عم حاصل زحمت 
و مجاهدتشان را خودشان می بر ند. 

سیمی که باید دهقان بپردازد در هرکجا بستکی دارد به عرف 
محل مورد بحث» نوع میوه‌های درختی و صیمی و همچنین اوضاع 
و احوال محلی. در برخی نواحی ثلث محصول گندم وجو به‌دهقان 
می‌رسد درحالی که دوسوم دیگں سہم شاه می‌شود؛ دو ان مورد 
یمر‌حال باید تصس یح کرد که اداره املاك خاصه پذر را می‌دهد و 
حفر قنات را مجاز می‌دارد (درحالی که‌دیگران برای آبیاری مز‌ار ع 
خود باید متحمل مخارج گزافی بشوند). دهقان نیز به سېم خود 
متعمد است که‌باگاوورز واسباب ووسایل خود زمین را شخم بز ند 
و کود بدهد. از اینہا گذشته باید به‌بعضی از بیگاری‌ها نیز تن 
دردهد. هرگاه‌شاه علاوه بر‌بذر و گاوورز » اسباب و وسایل را نیز 
بد هد و دهقان را از قید بیگاری آز اد سازد در آن صورت فقط يك 
ربع محصول برای دهقان می‌ماند. اگ باز بعد از همه اینہا شاه 
کارگی‌های لازم برای مزرعه را نیز خود تأمین کند سم دهقان 
به يك هشتم تقلیل می‌یاید. در صورتی که دهقان بدون هیچ کمکی 
بر نج» ارزن» پنبه» عدس» یونجه» هندوانه و خربزه و لیمو ترش 
بکارد. دوپنجم حاصل به‌او و سه پنجم دیگر به‌شاه می‌رسد. اگر 
سهم دهقان نسبة کم بنظ می‌آید در عوض بايد دانست که این 
تر تیب وقاعده معقول ومنصفانه‌است زیرا پرنج وسایر محصولاتی 
که‌کشت آنا بازحمت زیاد توآماست کاش هم به‌فر‌وش می‌ر سد. 
محصولی که عایدی کمتری دارد زحمت کمتری هم می‌خواهد در 
پابت مزد زحمت به کشتکار داده می‌شود و بقیه نصیب شاه می گردد. 

قاعده‌ای که در مورد کشت و کار املاك خضاصه ذکر شد در 
نواحی مختلف کشور و به‌خصوص در اصنیان برقرار است. در 
مناطق دیگر هنوز رسوم و عادات قد یمی چاری است و طبق آن‌ها 
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بمهره مالکانه برحسب وضع زمین برمبنای تخمین و تقویمی که قبلا 
از آن شده به‌صورت نقدی یاجنسی تحویل می‌گردد. در بعضی 
مناطق پرداخت این بسره بای رعایا کاز مشکلی نیست درحالی 
که‌در مناطق دیگر تحمل آن سخت است و این بستکی دارد به تخمین 
و تقویم زمین در ادوار مختلف و همچنین به میزان طمعکاری 
روسای وقت. 

پادشاهان ایران ور وانمود مي‌کنند که در مورد تعیین 
بر ° 6 ما لکا که از قر رات نمو نه خسس و انوشیروان پادشاه ساسانی 
(۷۹- ۵۳۱ م.) که به‌علت دادگری خود مشہور ل تال 
گرفته است پیروی می‌کنند. خسرو انوشیروان نه‌تنبا کوشید که 
مملکت خود را رویممرفته طبق اصول حق و عدالت اداره کند بلکه 
دنال سی کرد که دز کار تین بیو مالگا نة افلا تا مه 
ان نوی بگذارد. دراین مورد وی‌چنین کرد: مزارعی را که دارای 
محصول يك ساله بودند دستور داد سه بار ار زا نوم کنند: درسالمهای 
سخت و کم‌محصول» سالپائی بامحصول متوسط و سالپای نعمت و 
فی‌اوانی. ميزان تخمین را به‌سه تقسیم می‌کردند و از معدل 
محصول بدست آمده يك ثلث را بهپره می گرفتند و قسمتی از این 
يك ثلث را به صورت محصولات زراعی و قسمت دیگر را برحسب 
قیمتی که محصول در آن ایام داشت نقد دریافت می‌کردند. در مورد 
حشم ودرختان‌نیز به همین صورت رفتار می‌کردند. حال هرگاه به 
علتی دريك سال کشت و زرع به‌خصوص خوب نبود یابیماری در 
مملکت شايع می‌شد محکمه‌ای که برای تقویم و تخمین همه ساله 
در مملکت گردش می‌کرد» بدون در نظر گرفتن قرارهمای قبلی 
میزان بپره را تقلیل می‌داد. اعضاء این محکمه می‌کوشید‌ند کاری 
کنند که نه‌ضرری به‌رعایا بخورد و به آنا تعدی شود و نه‌اینکه 
دهقانان‌محیل شاه را فر یب دهند. اما در این ایام دیگر نمی توان 
ادعا کرد که همه امور در ترازوی عدل‌وداد سنجیده می‌شود؛ اما 
به مرحال آثاری هم از آن نظم و نسق قدیم بآ 

در اینجا باز یادآور می‌شوم که در مورد صیفیء انگور و سایر 
میوه‌های باغداری که در مزارع کشت و GE‏ خاصه 
در یافت بره را به صورت جنسی نمی پسندد وحتی در این مورد 
مین‌ان‌محصول هم تا ثیری ندارد. قیمت معتس محصو لیر ا که سیم شاه 
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است مطالبه می‌ کنند و پانزده درصد برآن می‌افزایند. اما در مورد 
غله از هرنوع که باشد می‌خواهند که بمپسء مقرر از عین جنس 
تحویل گردد؛ مبلغ پنج چہارم محمودی (درست يك‌دهم تالر) يايك 
در هم نقره نیز بر هر صد من ( هر من عبارت است از نه پاو ند برابانتی ) 
می‌افز‌ایند. کار به‌همین‌جا ختم نمی‌شود اضافه دیگری نیز از 
محصول غلات و سبزی می‌گیر ند که به ۲/ بسره متعلقه بالغ 
می‌گردد و آنرا نیز باید نقداً پرداخت. قبل از اینکه دفتر خانةً 
خاصه حسابہا را در دفاتر ثبت کند باید قیمت اجناسی را که بابت 
پسپسه مالکانة املاك سلطنتی به صورت جنسی تحویل شده است 
معین کرده پاشند. 

بر‌خلاف املاك شاه اراضی که در تملك خصوصی است از 
پرداخت عوار ض ذکر شده ممساف است؛ از ا املاك روزانه 
خاصه گاه مبالفی هم برآن می‌افز ایند . 


وصول ما لیاتہا 

دومین رقم در بودجه دربار شاه مخصوص مالیات‌های عمونی 
أست. مالیا تما بعضاً به صورت عوارض گمس‌کی دریائی که از 
واردات و صادرات گرفته می‌شود و بعضا از طریق عوارض 
راهداری از راهمپای بری برحسب نوع و میزان اجناس گرفته 
می‌شود. مسئول گمرك دریائی که به‌شاه بندر موسوم است همان ‌طور 
که قبلا مذکور افتاد فقط برای مدت يك سال به‌این کار اشتغال 
دارد و به‌محض پایان سال این سمت از طرف شاه به‌دیگری ارجاع 
می گردد؛ این سمت نه تنما اعتبار فراوان دارد بلکه مقرری بسیار 
زیادی نیز به‌دارنده آن تعلق می‌گیرد. عوارض گمرکی دریای 
خزر ناچیز است؛ اما بر خلاف آن عواید بندر های خلیج فارس به 
خصوص در بندرعباس» بندر کنگت (کنگون) و بندر ریت کاملا 
قابل نلاحظه و کلان است. 

اروپائیان فقط عوار ض مختصری می‌پرداز ند و عدت این امس 
آنست که انگلیسیما در سال ۱۶۲۲ هنگام بیرون راندن پر تقالیہا 
از جزيرةٌ هرموز به‌ایرانیان مساعدت کردند (پرتقالیپا روزگاری 
از طرف امیر لارستان به‌ایران دعوت شدند تاازاو حمایت کنند و 
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این کار در قرن شانزد هم اتفاق افتاد که پر تقا لی ہا منحصراً برآن 
دریا تسلط داشتند) و در قبال این كمك تعپد گرفتند که کالای 
وارداتی و صادراتی برای آنہا از عوارض گمر کی معاف باشد و 
علاوه برآن نیمی از عواید گمر‌کی بندر عباس‌را نیز دریافت کنند. 
بدیپی است که بریتانیائی‌ها در سال به‌مبلفی درحدود هزار تومان 
که باهفده هزار تالر برابں است و بزحمت به یك پنجم میزانی 
می‌رسد که می‌توانند ادعا کنند قناعت می‌ورزند. از آن هنگام که 
پرتقالیب] از نواحی ساحلی خلیج فارس عقب‌نشینی کرده‌اند 
انگلیسیسا اجازه نامحدودی برای تجارت تحصیل کرده‌اند؛ از این ها 
گذ‌شته‌آنپا نسبت به نیمی از عواید گم کی بندر کنگت نیز ادعا دار ند 
زیرا ازمالکیت جزایر بحرین باصید مروارید که‌از متعلقات آنست 
صر فنظش کرده‌آند. هلند یما که در تحارت ظا هری آراشتة دار ند 
توانسته‌اند موافقت ایران را جلب کنند که تاحدود بيست و پنج 
هزار تومان ۵۳۶۵ (۳ تالر) هرسا له بدون عوارض هنکن جنس 
به‌ایران وارد کنند. هرگاه میزان مال‌التجاره از این حدود در گذرد 
باید ده‌درصد برمآًخذ قیمت کالا گمرك بدهند. معہذا حدود قیمت 
اجناسی که تو سط هلند یبا به ایران وارد می شود از بيست هزار 
تومان تجاوز نمی‌کند. فرانسویما نیز به‌علت دادن پیشکش‌ها و 
تقد یم عریضه‌ها توانسته‌اند خود را از پرداخت عوار ض گمر کی 
معاف کنند؛ اما کشتی های آنہا به ندرت به بندر‌های ایران وارد 
می‌شود. باقی ملل در اینجا نماینددگی ندار ند. 

هنگامی که مدت خدمت شاه بندر منقضصی شود وی یا ید مفاصا 
حسابی تقدیم مستوفی خاصه کند؛ دریافت‌ها به ثبت می‌رسد و 
تحویل خزانه می‌گردد و خزانه هم این مبالغ‌را صرف مخارج در بار 
می کند . از بندر عباس ( که نام شاه عیاس» بنیادگذارش را بر خود 
دارد و قبلا گمبرون نامیده می شد ) هرساله درحدود ده هزار تومان 
(یکصد و هفتاد هزار تالر) نصیب مستوفیگری خاصه می‌شود؛ 
عواید گمر کی کنکت خیلی کمتر از این رقم است و مداخل بندر 
ریت از همه کمتر زیرا عمق اندك آن این روزها ورود سفاین 
تجاری را غیر ممکن می‌سازد. 

بقیةٌ عواید گمر کی از محل عرارضی تأمین می‌شود که تجار در 
جاده‌های کارو ان‌رو برحسب کالا و وسایلی که باخود حمل می کنند 
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باید بپردازند. این لوازم و وسایل برارابه‌ها ( که تقریباً در 
اینجا می‌توان گفت متداول نیست) حمل نمی‌شود بلکه شتر‌ها و 
الاغما ا بار ها را می گشند . مالیات راهداری و عو ار ض کالا در 
اصل برای این اخذ می شده است که بتوان از آن محل امنیت آمد و 
شد و راهما را امن و شاه فی نا ست دای مبالغ راهداران‌را 
مزد بدهد و برجہای نگمپبانی بریا کند. حالا راهداران بلاو اسطه 
حشوق ومزد خود را از بازرگانانی که در حال عبور هستند دریافت 
می‌کنند. از آنجا که این منبع مالیاتی بدون زحمت و بسه‌مقدار 
ز یاد اخذمی‌شد شادفیمان دادکه عوارض راهداری مخصوص خزانة 
سلطنتی شود. چون به‌کرات به‌مقدار این مالیات افزوده‌اندامروز 
این راهداری خود یکی از اقلام مہم درآمد دولتی را تشکیل داده 


تس 


است. 


هدایای سال نو و سایر هدایا 

من در اینجا هدایای فراوان وسرشاری را که قدر تمندان‌متنفذ 
و حکام هر‌ساله و به خصو ص در عید نوروز (۲۱ مارس) از اطراف 
واکناف مملکت برای شاه می‌فی‌ستند به‌عنوان | سومین رقم پودجة 
در پار ذکر مي کنم . بدین‌طریق خزانه دو لت به نحوی : محسوس پر و 
مالامال می‌شود زیرا قاعدة هدایای یك بیگلر بیگی ا به‌حدود دو 
هزار تومان یا سی و چہار هزار تالر بالغ می‌گردد. این هدایسا 
قسمتی نقدی و قسمتی به‌صورت اجناسی که اهالی آن ایالت در 
ساختن و فراهم آوردن آن به‌حد کمال رسیده‌اند تحویل می‌گردد؛ از 
این ها گذ‌شته هدایای جنسی بايد در شأن شاه و برای مصرف 
درپاریان مناسب باشد. هدایای خانمپای دست دوم به‌همان نسبت 
اندك‌تی است و به همین تر تیب میزان آن پائین‌تر می‌آید تا بی‌سد 
به‌ سلطان‌ها و وزير ها (پیشکار ان شاه در املای خاصه) ی و 
صاحب‌منصبانی که خود را موظف به‌تقدیم هدایا می‌بینند . هدایای 
اینما رحسب مقام و و آنما تنزل پید | می‌ کند . ضمن 
همین ر قم بودجه هدایای‌کسانی هم که‌از اطر اف‌می‌رسد و هدف‌آن‌جلب 
توجه و عنایت شاه است نیز منظور گردیده است. 
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عواید ناشی از حقوق وامتیازات خاص‌سلطنتی 

چمپارمین رقم بودجه دربار مر‌بوط است به‌عوایدی که از 
حقوق و امتیازات خاص‌سلطنتی تحصیل می‌شود و دراین مورد بايد 
قبل از همه معادن و منابم طبیعی را ذکس کرد. 

از این مقوله است صید مرو ارید در خلیج فارس که در گذشته 
بیشتر در هرموز و فعلا با موفقیت در نزدیکی جزایر بحرین در 
جریان است. نزديك نیشاپور در ناحبهٌ خراسان (شرق ایران) 
معادن مشیپور فیروزه يافته می‌شود که شاه در همه اوقات اجازه 
استخراج آنرا نمی‌دهد. در بسیاری از مناطق رگه‌های طلا و نقره 
دیده می‌شود و چون استخراج آنہا صرف نمی کند فعلا این معادن 
متر‌وك مانده است. کرمان دار ای منابع سر‌شاری از مس است. در 
گذشته سنگت معدنی را که در آنجا به‌دست می‌آمد بامس ژاپن 
مخلوط می‌کردند اما امروز بدون آمیختن بافلز بیگانه آثرا مصرف 
می کنند. در خراسان نیز مس یافته می شود؛ در یزد و ناحیه گر‌مان 
قلع ودر خراسان و (به‌مقدار کمتر) در سای نواحی آهن موجود 
است. در ارز نجان* یکی از نواحی‌تابعهُ اصضبان فولاد دمشقی تولید 
می‌کنند که از نظر جنس به‌هیچوجه از فولادی که از گلکندا واقع 
در هند وارد می‌کنند دست کم ندارد. نزديك نطنز و همچنین 
جاهای دیگر منابع وسیعی از شوره و گوگرد وجود دارد؛ جیوه و 
آنتیمون نیز همین صورت را دارد. نمك طعام در همه‌جا هست وڀا 
به‌ صورت سنکت نمك يا به‌صورت نمکی که از آب دریا گرفته می 
شود به‌دست می‌آید. نفت به‌مقادیر زياد در باکو و همچنین در 
نزدیکی شوشت یافته می‌شود. 

عواید زیادی از اچاره دادن آب برای آپیاری کردن مزارع به 
دست می‌آید. والی فارس به‌من اطمینان داد که تنپا بندامیر که 
مشہور است در ناحیه استض (نزديت تخت‌جمشید) هرسال چند 
هزار تومان عاید خزانهٌ شاه می‌ کند. 


*- ارزنجان شپری است در ارمنستان ت رکیه و در حوالی اصفپان شپری به‌این نام 
شناخته نیست. دربین قراء تابع اصفبان دهی است به‌نام ارزنان. رجوع شود به‌فی‌هنکك جفر‌افیائی 





۱۱۸ سفرنامة کمپفر به‌ایران 


عوایدی‌که از محل مال‌الاجاره‌ها تامین می‌شود و سایر مالیاتہا 

رقم پنجم درآمدها در بودجه از منابع دیل تسا ین سی کتن 3۵۵ 
۱- از بیت‌اللطف‌ها؛ مالیات این‌خانه‌ها در سال حدود ده‌هز ار تومان 
یا یکصد و هفتاد هزار تالر است و از این مبلغ در حدود شش هز ار 
تومان فقطل در اصقان جمع‌آوری می شود . طیق دفاتر و قمرس ست 
های رسمی اداری این مبلغ مالیات در اصقان بین پانزده هزار 
روسپی سر کن می شود" ۳ از کاروانسراهاء گرمابه‌هاء خانه‌ها و 
میدان‌های متعلق به‌شاه که وی اجاره داده است. ۳- از طریسق 
جزیه يا مالیات سرانه‌لی که طبق مقررات شرع اسلام به‌مسیحیان 
بالغ تعلق می گیرد و برای هر نفر به‌اندازهة يك مثقال است. ۳- از 
بنیچه و آن مالیاتی است که پیشه‌وران و دکانداران باید پیرداز ند. 


عوایدی که از محل مصادرة املاك واموال به‌دست می‌آید 

به عنو ان ششمین و آخرین رقم درآمد بودجه من دراینجا ضبط 
و مصادره دارائی کسانی را ذکر می‌کنم که مورد خشم و غضب 
شاه واقع می شو ند و تعدادشان نیز اندك نیست. اغلب ار تکاب يك 
خطای کوچك نه‌تنما بهاعدام خاطی منجر می‌گردد بلکه مصادره 
ماترك وی را نیز باعث می‌شود. 

پاوجود ارقام واعدادی که فوقا به‌دست داده شد باز برآورد 
چمع‌در آمدشاه سلیمان کار ی سخت دشو ار است. تنپاازمحل‌ماليات‌ها و 
عوارض (بابرابر دانستن پنج‌عباسی یا ده درهم نقره با يك‌تالر 
برای هر‌جریب) چمپارصد هزار تومان به‌دست می‌آید که عبارت 
باشد از ۵ میلیون اونس يا هفت میلیون تالر. شاید هم بیشتر. 
آنچه را از سایر منابع‌درآمد عاید وی‌می‌گردد حتی به‌حدود و تخمین 
نیز نمی توان برآورد کرد زیرا ارقام‌آن هر‌ساله تفییر پیدا می‌کند. 


۰ بعضی از سیاحان و منجمله شارەن' در این مووارد اظپارنظر هائی کرده‌اند و بر مدعای 
خود نیز مدرکی ارائه نداده‌اند. بپرتقدیر شایسته است که تحقیقی متکی برمنابع و مأخذ دست 
اول در این مورد صورت گیرد. مترجم در اینجا و چنه جای دیگر که همه مورد تأمل و تردید 
است رعایت امانت را در ترجمه پیشنپاد خود قر‌ارداده است (مترجم). 


مستوفیگری ممالك و مستوفیگری خاصه ۱۹ 


۳۲- مخارج سالانة شاه 


مخار ج و پرداخت های شاه را از آن جہت نمی توان در لتاقن 
اعداد وارقام نشان داد که ميزان آن بستگی تام و تمام به‌میل و 
هوس وی دارد» بر‌حسب اینکه او میل به‌جنگت و لشکر کشی کند یا 
بناهای مجلل و باشکوه پسازد» مسابقات عمومی پر پا کند و يا به 
نحوی دیگر دست به‌اسراف و تبذیر بکشاید. البته شاه‌سلیمان که 
مردی صرفه‌جو است به‌دنبال چنین هوسم‌ائی نمی‌رود و به همین 
دلیل باید قاعدة در آمد وی از مخارجش بیشتس باشد. مخارج شاه 
و پیشه‌وران و هنرمندانی که در خدمت وی هستند» مخارج لناسن 
صرف می شود› پولی که بابت نکپداری کاخپا و باغپا و همچنین 
تأمین معیشت در باریان که حر مسر | نیز جز و متخ با ید پر دا خت 
کرد 
و رسید‌های ادار ه محاسیات در بار را ندید هام و به‌این کار هم ر غبتی 
هر گز نداشته ام . اما در عوض در آخر این فصل خواهم گفت که 
شاه به‌چه‌صورت به‌عمال و صاحب‌منصبان خود مزد می‌دهد. 


نحوة پرداخت مزد 

پرداخت مزد تحت سه‌عنوان مختلف انجام می‌گیرد. وجه اول 
آن را تیول مادامالعسری می‌گویند و همان‌طور که از اسم آن پیداست 
به صاأحب منصبی اراضی واملاکی داده می شود و عواید آن اراضی 
واملاك مخصوص وی می‌گردد. این تیولبا خیلی خواستار دارد 
زیرا دار ند تیول از آنراه دارای مداخل ودرآمدی می‌شود که 
سخت پیشتس از حقوق مقرر وی است. در پعضی از نواحی عواید 
واقعی تیول تا به‌دو براب مقدار اسمی آن می ر سد؛ عواید 
اصفیان پنج برابر» کاشان و شیر از شش برابر و در بعضی‌مناطق 
دیگر تا هشت برابر میزان عواید اسمی آنمپا است. 

طریق دوم‌دادن مزد (برات) همه‌ساله است که په‌دار ندهٌآن به‌طور 





۱۰ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
مستمر مبلفی معادل حقوق او عاید می کند و اٿن !ا هم ثا ك 
دانست که همانطور که از کلمهٌ برات همه ساله برمی‌آید دار ندة 
آن هميشه برای دریافت‌حقوق خودباید به نقطهٌ معینی مراجعه‌کند. 

سومین طریق پرداخت حقوق دادن براتمپای کاغذی است عمده 
نواحی مختلف و آن نواحی باید مبلغ مذکور در حواله را به‌مزدبگیر 
تأدیه کنند. هرگاه دار ندگان چنین با شا سین تن اس فملکت: زا 
در نوردند تا حقوق خود را بگیر ند دیگر بیشتر به‌متکدی صدقه 
بگیری "شباهت پیدا می‌کنند تا به‌مزدبگیر. معدودی از عمال شاه 
حقوق خود را نقداً از یکی از حکام می‌گیر ند و فقط در موارد 
بسیار تادر است که حقوق کسی بلاو اسطه توسط خزانه دربار 
پرداخت شود. 


روحانیون و بقاع متبر که ۸ 
۱ 


مقام و موقع شاه بیشتر با قاضیان وامامپای مساجد تکمیل 
می گردد تا با بزرگان واعبان و یاعمال عالیمقام اداری. 


صدر ۰ ۱ 
روحانیون أيران قرار دارد. وی دزد ایرانیان همان مقام را دارد 
که مفتی اعظم نزه ترکمپا؛ منتمپی گذشته از این وی دارای مقام 
عالی دولتی نیز هست چنانکه اختیارات دینی و دنیوی را در شخص 
خود يك جا چمع کرده است. ۳ کوچه وخیابان به‌وی نواب می 
گویند واین چیزی است تقریبا به‌معنی نایب شاه» نایب واقعی شاه 
یعنی وزیراعظم نیز به‌این لقب اعتراضی ندارد؛ به‌همین‌طریق هم 
وزیراعظم به‌علت مقام روحانی که صدر دارد به‌جای والای او در 
میمپمانی های شاه رشك نمی برد. 

صد ر عالی ترین مقام صلاحیتد ار ی است که بەاعتقاد مردم 
تمام دعاوی حقوقی مطروحه در حضورش را خالی از هیچ اشتباهی 
طبق موازین عدل فیصله می‌دهد؛ اعتراض به‌حکم او نزد محکمه‌ای . 
دیگر و تجدیددنظ خواستن امکان ندارد. قسمت عمد فعالیت 
اداری وی وقف آنست که عواید حاصل از موقوفات دینی را به 
اماکن متبر که ریاست فائقه دارد محق است که شپریه و حقوق برای 


۱۳۲ سفرنامة کمپفر به‌ایران 
متولیان» کارکنان وخدام» مدرسین» طلاب. وعاظ و روحانیون از 
هردرجه و مر‌تبه به تشخیص خود و برحسب کفایت آنپا تعیین 
کندء ہی آن بیفزاید» از آن بکاهد و یا به کلی آن را قطع کند. + به 
همین تر تیب وی شخصا بر‌حسب تشخیص خود روحانیون عاليمقام 
شیعه را به‌کار منصوب می‌دارد و يا دستور می‌دهد که روحانیون 
کل تة محلی آنا را متصوب کنند. شاه مقام پردر آمد صدارت 
را که مورد احترام همه روحانیون است فقط به‌کسی تفویض میت 
کند که چه سببی و چه نسبی باوی خویشاو ندی داشته باشد. 

به خصوص دو مقام دینی که ذیلا از آنپا نام برده می‌شود زیر 
دست صدر قرار دار ند. 


مستوفی موقوفات 

مستوفی موقوفات بردفترخانة موقوفات ریاست دارد. در این 
دفت‌خانه دربارة املاك موقوفه تمام جز ئثیات مساحت» طرز کشت 
و دریافت‌ها و پرداخت‌های سالانه ثبت می‌شود. 


متصدی موقوفات 
متصدی موقوفات مطابق بادستور صدر اختیار درآمد موقوفات 
را به‌دست دارد. این درآمد ظاهراً باید در سال بریکصد هزار تومان 


یا ۱/۷ میلیون تالر بالغ شود که مبلفی است شايستة توجه. 


وزیر موقوفات 

معمولایادشاهان صفوی‌ایر ان پس ازمر کت صدر وزیرموقوفات 
رابه کفایت آن‌کار می گمار ند که بدین تر تیب بتوانندتا می‌شود عواید 
این شغل بلامتصدی را شخصاً تملك کنند و ضمناً مردی هم باشد که 
کار ها را اداره کند. 


تقسیم وظایف بزرگترین مرجع روحانی 

شاه فعلی در سال ۰ وظایف صدر را بین دو نفر صاحب 
منصب تقسیم کرد که از آن دویکی باوی خویشاو ندی نسبی داره و 
دیکری داماد اوست. 

صدر ممالك کلیهٌ املاکی را که در سراسر کشور از طرف 


روحانیون و بقاع متبر که ۱۳۳ 
اشخاص و قف امور دینی شده اداره می کند. صدر خاصه ادارءة آن 
قسمت از موقوفات دینی را عمهده‌دار است که به شخص شاه راجع 
می‌شود. این هردو نفر حق دارند که در منزل خود پر‌طبق موازین 
اسلامی بهاختلافات مر بوط به‌حقوق مدنی تا آخرین درجه رسید گی 
او این مقام نمی تو انم ال کی مصیبتی که در اینجا گر یبا نکر 
صدر خاصه شد خودداری. کنم. وی‌سه‌سال تمام ناگز یر طعم بی مہری 
شاه را چشید و به‌فرمان وی در سال ۱۶۸۰ توسط قورچیان به 
زندان افتاد. در این مدت زندان, ضابطین‌قانون طبق رسم مملکت 
هر‌روز چندان به‌کف پای وی چوب زدند که ناخنمپای پای او افتاد 
وانکشتانش که در اثر مردن خون سخت کریه و زشت شده بود په 
اندازة مشت دست متورم گردید. همین که دراین اواخ بی‌گناهی 
وی ثابت شد مجازات وی متوقف گردید. حتی قبل از آزاد شدن از 
ز ندان» وی‌املاکش را که توسط صندوق دولت ضبط شده بود پس 
شیخ‌الاسلام کرمان این بلا را به‌سر مستوفی خاصه آورده 
بود. چون این شخص از کار بر‌کنار شده بود برای اینکه خشم شاه 
را متوجه صدر خاصه که وی را معزول کرده بود بگرداند حیلۀ 
رذیلانه‌ای اند یشید. شيخ الاسلام دستور داد مینیاتور های قبیصی 
بکشند که به‌طرزی توهین آمیز درآنپا شاه‌سلیمان را به‌باد ر یشخند 
گرفته بودند؛ آنگاه وی تصاویر را داخل جلدی گذارد و مہر دشمن 
خود را به‌روی آن زد. نمی‌دانم او چکونه توانسته بود ممپر صدر 
خاصه را به‌چنکت آورد؛ بعضی‌ها می‌گویند که او مخفیانه مر هارا 
توسط زن خدمتکاری به‌دست آورده. برخی دیگر مدعی هستند که 
او از مر تقلید کرده است. آنگاه عنوان شاه را برروی جلد نوشت 
تا هیچکس دیگر جسارت گشودن آنرا نکند؛ بعد چلد حاوی عکس‌ها 
را جائی‌گذارد که به‌دست کسی‌بیفتد و او آنرا به‌شاه نشان 
بد هد . این پرده های نقاشی که‌دریکی‌از آنمپاشاه‌سلیمان پر گرده خری 
نمایانده شده بود موجب حداعلای خشم شاه شد و او دیگر بدون 
تحقیق کسی را که ظاهراً موجد این تصاویر بود مورد غضب قرار 
داد. چون دیدن ممر خویشاو ند خود پروی جلد کاملا او را مطمئن 
کرده پود که باعث وبانی این کار کیست دستور داد پا حبس و ز جر 





۱۳۴ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
از او اقرار بگیرند. اما صدر خاصه چندان از اعتراف کردن 
خودداری ورزید تا مر تکب اصلی جرم شنأخته شد و برای رسیدن 
به‌ کیفر خویش به‌جای وی به‌ز ندان افتاد و متحمل سر نوشتی‌گردید 
که مستحق آن بود. 

از زمانی که صدر خاصه‌شغل خود را ازدست‌دادشاه‌سلیمان‌ شخصا 
به‌امور موقوفات سلطنتی رسیدگی می‌کرد و از مزایای این کار 
فوق‌العاده آسان و پردرآمد بی‌خوردار بود. 


سایر مشاغل روحانی 

پس از صدر دو مقام مہم دینی دیگر هست که متصدیان آن از 
طرف‌صدر والبته‌فقط باتصویب‌شاه به کار منصوب‌می‌شوند. ايندو 
مقام عبارت‌اند از شیخ‌الاسلام‌ها و قاضی (شرع حاکم)ها. 

شیخالاسلام در مورد مسائل دینی و همچنین دعاوی حشوق 
مدنی بر‌مبنای فقه حکم می‌دهد. 

قاضی يا شر عحاکم درست است که از نظس درجه بعد از 
شیخ‌الاسلام قرار دارد اما از نظ وظایف وتکالیف اداری در ردیف 
اوست؛ حکم این هردو که تجدیدنظر بردار نیست به‌نحوی یکسان 
الزامآور است. دعاوی وامسوری که در محکمهةٌ ایشان حل و فصل 
مس و ی نیز عقت ا توا 
وطلاق. آنہا در رسیدگی به‌این امور در عین‌حال هم قاضی هستند 
هم محضردار؛ همین مطلب در مورد صدر هم صادق است. هنگامی 
که قاضی حرف طر فين دعوارا گوش کرد شہادت شمپود را شنید 
و اوضاع و احوال را از نزديكت پرر سی گرد در اسر ع وقت رآی 
خود را می‌دهد بدون اینکه مرد پرگو ئی حق دخالت و فضولی داشته 
باشد یاو کیل دعاوی بتواند جریان عدالت را متوقف سازد. 

رسیدگی به‌جنایت‌هائی از قبیل جرح و قتل و همچنین سرقت 
و غارت در صلاحیت قاضی‌های جزائی یعنی دیوان‌بیگی یادارو غه- 
هاست که قبلا توضیح کافی دربارةٌ آنہا داده‌ایم. 

از میان قضات آنکس از دیگران اعتبار و حیثیت بیشت دارد 
و طرفین دعوا بیشتر دلشان می خواهد پبااو سروکار داشته 
باشند که بیشتر از سایرین مورد علاقه و محبت شاه باشد. از آنجا 


۱- همانطور که قبلا یادآوری شد به آنا به فارسی حاکم شرع می گویند (مترجم). 





روحائیون و بقاع متبر که ۱۵ 
که حیثیت افراد فقط و فتط بااین مقیاس سنجیده می‌شود صحبت 
یساول‌باشی در مجالس در باری می‌تواند به‌خود اجازه بدهد که از 
صدرها پاسایر قضات به‌آنکس جای بہتری بدهد که‌می‌داند بیشتر 
طرف توجه شخص شاه قرار دارد. 

در این مورد بايد توجه داشت که نه‌تنپا درپ ایتخت بلکه در 
شمپر های دیگر هم اعمال قانون به‌دست قضات شر عی است؛ حتی در 
نواحی کوچکتس نیز هميشه يك قاضی شرع حاض است. زیرا 
اسناد. قراردادهای حقوقی - مدنی» فرمانمپای شاه وتمام چیز‌هائی 
که در جامعۂ ایرانی ناگزیر باید به‌صورت مکتوب انجام پذیرد فقط 
هنگامی قوت قانونی می‌یابد که به‌سپر قاضی شرع رسیده باشد و 
به‌ این دلیل است که هیچ شمهری نمی‌خواهد از داشتن قاضی محرو م 


مجتهد 

تمام صاحبان مقامات عالی دینی که از آنہا ذکر شد از نظر 
حیئیت و احتر‌ام دردرجه‌ای بعدازکسی قرار دارند که‌عالم به‌کتاب 
است و مجتمد لقب دارد. این لقب حاکی ازحد اعلای روحانیت و 
پیشوائی بی‌چون و چند برمومنین است. ته عنایت خاص شاه و نه 
همراهی و همدلی روحانیون یابزرگان هيچ‌يك در رسیدن به این 
مقام موثر نیست. تنما کسی که برمبنای طرز زندگی زاهدانه و 
دانش و بینش متفوق خود در طول زمان و متدرجا طرف توجه 
خاص همه مردم قرار گرفته باشد می‌تواند به این مقام بلند نایل 
گردد. مردم چنین می‌پندارند که حدت ذهن مجتېد به‌نحوی عاری 
از سو و خطا می تواند به تمام تشویش‌ها و ناراحتی‌های وجدانی 
خاتمه پدهد» در مسا تل مشكوك و همچنین .تفسیر درست قرآن و 
روایات نبوی و ائمة اثنی‌عشری او مرجعی قطعی است. شگفت 
آنکه متألپین و عالمین به کتساب نین در اعتقاد به مجتہد بامردم . 
ساده‌دل شريك‌اند و می‌پندارند که طبق آئین خداوند پیشوائی 
روحانی مردم و قیادت مسلمین به عېده مجتمد گذاشته شده است 
درحالی که‌فر‌مانروا تنما و ظیفه‌دارد به حفظ و اجر ای‌نظرات‌وی‌همت 
گمارد. برحسب آنچه گفته شد مجتہد نسبت به‌جنگت و صلح نیز 
تصمیم می‌گیرد؛ بدون صلاحدید وی هیچ کاز مپمی که در زمينۀ 


۱۳۶ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
حکومت برموّمنین باشد صورت نمی پذیرد. 

برای توجیه این مطلب که از نظر شاه شاق و ناگوار است 
چنین استدلال می‌کنند: هرگاه لازم باشد که مسلمانان طبق مشیت 
البی هدایت شوند پس ناگزیر خدا باید اراده‌اش را به‌یکی از 
مردم فانی اعلام دارد. ولی کیست که برای این‌کار شایستگی دارد؟ 
آیا این شخص یکی از روّسای دنیوی است که به‌خاك و تن بستگی 
دارد؟ چنین قالبی نمی تواند جای‌مناسبی برای عنایت مخصوص ذات- 
پاری باشد! مشیت خدا تی فقط بر کسی تجلی می کند که عمری را 
در معنویت گذرانده و باچشم پوشیدن از همه لذات دنیوی دل را 
مہبط انوار الپی کر ده باشد» کسی که زندگی دردناك خود را در 
این دنیا چون زندانی تلقی کند و در طریق سلامت و نجات ابدی 
سایر باشد. به‌این دلیل مشیت الہى فقط برائمة اطبار يعنى 
براعقاب پیغمبر اکرم آشکار می‌شود و امروز چون آنان نیستند 
فقط برجانشینشان که مجتہد باشد الببام می‌شود. اما شاه که 
خداوند زمام رعایاو ادارة امور کشورش را به دست او سپرده 
است باید از زبان مجتہد وقت نیت و مشیت او را دریابد. 

اینکه کسی نزد قاطبه مردم تااین درجه به‌تقدس وپاکی شرت 
یابد تابتواند به این مقام روحانی شامخ دست یابد کاری است 
سخت مشکل. تنہا راهی که به‌این مقصد عالی منتمبی می‌شود اتفاق 
نظر و هم‌آهنگی بدون خدشه مردم شیعی مذهب است و بس. 
هرگاه کسی مجاهدات کسانی را که می‌خواهند به شمپرت و اعتبار 
اجتمپاد بر‌سند زیر نظر بگیرد بزودی درمی‌یاید که آنمپا از قواعد 
و اصول زیر پیروی می‌کنند. 

از نظر حر کات واطوار ظاهری‌آنپا می کوشند که‌حتی المقدور 
به‌خود جنبةٌ تقدس و ورع بدهند و به‌همین دلیل در کار مصاش 
حداکش قناعت و امساك را به خود تحمیل می‌کنند» از پذیرفتن 
افتخارات دنیوی اپا دارند» از ملامت کردن و خرده‌گیری روی 
گردانند و فقط هنکامی زبان به سخن می‌گشایند که صحبت از 
فلاح و نجاح ابدی در ميان باشد. آنا دوا تدریس که ضمن آن 
بلاغت را بانیکدلی و مہربانی توآم می‌کنند برای خود شاگردان 
متعددی فراهم می‌آورند و آنہا را در منزل خود با ممپربانی و 
حو صله‌ای مداوم وپکسان تعلیم می د هند . اینما بین مستمعين مستعد 


روحانیون و بقاع متب که ۱۷ 


و بی‌استمداد خود فرقی نمی گذارند. به‌همه بايك چشم می نگر ند 
و در ضمن تعلیم ملالو درحین تصحیح آثاری از کبر و غرور از 
خود نشان نمی‌دهند» ازپرگوئی وسخنان تفریح‌آمیز پر‌هین دار ند؛ 
فتط هنگامی دهان می‌گشایند که کلمات حکمت‌آمیز بگویند و 
دیگران را ارشاه کنند. 

امه ای فیدر نت موق ارت که از GE Eg‏ بسانت 
شده است. عمامه‌ای که آنمهم سفید است برس می‌گذارند و 
این عمامه حالت ر نگت پریده و تحیف چمرره آنہا را تشدید می کند . 
اینان هنگام سواری به آهستگی تمام. در حالی که چشم برزمین 
دوخته‌اند و غرق درتفکر و تأمل‌اند وخدمۀ معدودی همراه آنانست 
حرکت می‌کنند. یکی ازخدمه لگام استری‌را که‌مجتمد برآن نشسته 
است در دست دارد و دیگری که کتابہای او را حمل می‌کند از 
عقب می‌آید. به‌کرات مجتمهدین به‌مساجد بزرگت می‌روند؛ آنہا 
در آنجا نماز و دعای خود را با تا نو بسیار و حالت خلسه به‌جای 
می‌آور ند به‌طوری که‌نماز ودعای آنان به نحو بارزی بانماز ودعای 
دیگران تفاوت پیدا می‌کند. هنگامی که از نماز فارغ شدند به 
گوشة مسجد می‌رو ند و برای متدینینی که پس‌اپا گوش هستند 
ساعت‌های متمادی اصول عشاید شیمه و مسائل مشکل شر‌عی را 
تشریح و تدریس می‌کنند. بدین ترتیب آنپا اندك اندك بەشہرت 
می‌رسند» مورد توجه مردم قرار می‌گیی‌ند و سرانجام مقام اجتمپاد 
ایشان از طرف عموم پذیرفته می‌شود. 

اما نباید پنداشت که در این کار به كمك حیله و رشوه په 
جائی می‌توان رسید. مرد حیله‌گری که بخواهد در این زمینه به 
جائی برسد پاید از تیز هوشی خارق‌الماده و علم و کمال بی نظیری 
بر خوردار باشد. مردم عادی‌وعامی می‌گویند هر کس که بخواهد به‌این 
افتخار پر‌سد پاید بر‌هفتاد علم مسلط باشد. حال هرگاه این سخن 
مبالفه‌ای ابلمپانه باشد حقیقت اینست که ظاهر تقدس مآب مجتمد 
و همچنین فضل و كمال واقعی وغیر قابل قیاس وی در نزد شاه 
سخت گرامی و معتبر است. در نتیجه وی به‌میمپمانی‌ های شاه دعوت 
می‌شود و در همان ردیف شاه می‌نشیند و فقط چند قدم بااو فاصله 
دارد. اما در پارة احترامی که شاه‌صفوی به‌مجتمهد می‌گذ‌ارد این را 
می‌تو ان گفت که‌قسمت زیادی‌از آن متصنع است ودراین‌کار هم شاه 


۱۳۸ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
پروای مردم را می‌کند زیرا پیروی مردم از مجتهد تابدان پایه 
است که شاه صلاح خود نمی‌داند به‌یکی از اصول غیر قابل تخطی 
د ین تحاوز کند ویادر کار مملکتداری به کار ی دست بز ند که مجتمید 
ناگزیر باشد آنرا خلاف دیانت اعلام کند. 


نه تنپا مساجد مہم دارای پیشنمازاند بلکه بسیاری از مساجد 
کوچکتر نیز پیشنماز دارند. وی باید درکار خواندن نماز سرمشق 
مردم عادی باشد» به‌خصوص درروزهای جمعه که مردم برای نماز 
جماعت گرد هم می‌آیند. پیشنماز تمام اعمال مقرر را بدون سہو 
و خطا انجام می‌د هد و موّمنین نیز که به‌صف در عقب او ایستادهاند 
وظیفه دارند کلمات و حرکات پیشنماز را تکرار کنند: هنگامی که 
او خم‌می‌شود (به‌ر کوع می‌رود) یازمین را می‌بوسد (سجود) همه 
به‌دقت. از او پیروی می‌کنند. در حقیقت نمازها چندان گونه‌گون 
است که اغلب گکزاردن درست آنمپا بدون تبعیت از پیشنماز کار 
مشکلی است. 

کسانی که در مسجد معینی نماز می‌گزار ند مرد شایسته‌ای را 
برای پیشنمازی خود برمی‌گزینند و این مقام نه‌باانتخابات تحصیل 
می‌شود نه یکی از مراجع روحانی پاید آنرا تصویب کند و نه از 
شخص پیشنماز امتحانی به‌عمل می‌آید بلکه فقط کسی به‌این سمت 
می‌رسد که اندك اندك توجه و علاقهٌ عمومی را په‌خود جلب کرده 
باشد چنانکه نصب وی به پیشنمازی مورد قبول همگان قرار گیرد. 
هه فش مایت که سار اس هفاضا و 
خواهشپای بسیار کسی از نمازگزاران آن مسجد را که‌از سایرین 
مر تب‌تر و جدی‌تر است دعوت می‌کنند که نماینده؛؟ شخص ضایب 
بشود و هرگاه سرانجام پیشنماز جپان را بدرود گفت جانشین وی 
گردد. اغلب برای این کار یك نفر سید میر یعنی کسی که نسبش 
هم از طرف پدر و هم از طرف مادر به پیغمبر برسد يايك 
شریف یعنی کسی را که نسبش از يك طرف به پیفمس برسد برای 
این کار انتخاب می‌کنند. طبقات بالا این هردو عنوان سید میں 
یاشر‌یف را باتحقیر تلقی می‌کنند اما اینہا مورد احترام بسیار 
طبقات وسیع مردم هستند. پیغمبر برای اینکه اعشقناب خود را از 


روحانیون و بقاع متبر که ۱ ۱۳۹ 
سس ستت کہ 
فلاکت و خفت بر‌هاند پیروان خود را به پرداخت ز کوة ملزم ند 
یمنی اینکه ا .می باپسیت يك دهم از شوت خود دراه ادات 
بیرداز ند " . این | تکلیف شاق)امروز تا ید اندا رعایت مي‌شود که 
بز ر گان و اعیان o‏ يك نفر از سادات را در منزل خود 
نگاهداری کنند؛ [ دسا ات کار خود تمام عطوفت و انار که 
بايد در حق جمیع اخلاف پیغمیی می‌عی دارند به يك تن واحد 
اختصاص می‌دهند و می پندار ند که از این ر هگذر روح قانون را 
اعمال گردهاند و وجدان خود را به قدر کافی آرامش بخشوده‌اند . 

پیشنماز اعظم پیشنماز شاه است در مسجد جمعه پایتخت 
مسحدی که شخص شاه نماز خود را در آنجا می‌گزارد. این سمت را 


متولیان 

متولیان بقاع متبرکةٌ کشور را سرپرستی و عواید آن مراکز 
را ضبط و ربط می‌کنند. مراد از بقاع متبر که هم مساجد است و 
هم مقابری که امامزادگان» شیوخ مقدسین صاحب کرامت» علمای 
مشمپور پایادشاهان درآن دفن شده‌اند. مشممور ترین. بقاع‌عبارت‌اند 
از بقاع مشمد. قم. کاشان و اردبیل. از آنجا که‌شاه فعلی موقوفات 
خود واجدادش‌را چنانکه ذکر کرده‌ايم شخصاً اداره می‌کند پس وی 
در عین حال سمت تولیت عظمی را نیز دارد. 

صاحبان مشاغل زیر هم که به هرحال بادرپار سر و کاری 
EE‏ ان 


موذن 

موّذنین صبعما». ظیر‌ها و هنگام مغرب از برج بلندی (مناره) 
حتی‌المقدور به صدای بلند بانگت برمی‌دارند - تناو یا 
بامساعدت دستیار ها و مومنین را به نماز می‌خوانند. اما 
اصشبانیان حسود فقط اجازه می د هند که موذنین تاپام مسجد بالا 
روند و استدلالشان اینست که در غیر این رس رو 
آنا به زنان و عورت همسایگان پیفتد. ۱ 1 


۲ خمس است که مقداری ازآن به سادات می‌رسد له زکوة (مترجم). 


۱۳۰ سفرنامهُ کمیفر به‌ایران 


۳ اف با نی که شوه که وود این برس انز 
شادی روح آنہا قرآن می‌خواند. مزد حفاظ از محل میراث 
ثرو تمندانی تأمین می‌شود که پادر زمان حیات خود و یاآبه‌عتوان 
آخرین وصیت چنین مقرر داشته‌اند. کار قرائت قرآن در مقابر 
کمتر بهعده یك نش واگذار می‌شود. آغلب چندین نفراند که 
هر‌چند ساعت به نوبت قرآن تلاوت می کنند. 


جاروب کش‌ها 

چاروب‌ کش به کسی اطلاق می شود که دریکی ازاماکن مقد سه 
بزر گت پادرمسجد جمعه باید زمین را برو بد» يك چنین اشتفالی 
شاید بە‌نظر ما کاری بی‌مقدار بیاید؛ اما از نظر ایرانیان 
جاروب‌کشی مسجد دارای مقام و منز لتی است که مزد خوب دار و 
غیر‌از ملایان به سپو لت کیت نمی تواند معغارض آن بشود. ار 
این را هم بگو ئيم که لفظ ملا هم به‌معلم» هم به‌روحانی یامرد متاأله 
گفته می‌شود و هم به هرآدم فاضل باسوادی از درجهٌ عالی تابه‌حد 
يك محرر عادی اطلاق می‌گردد و به همین دلیل دارای حدود معنی 
وسیعی است. به‌همین جپت هم به‌صاحبان مشاغل روحانی که فوقاً 
از آنپا بحث کردیم ملای بزرگت نیز می‌گویند. 


۲- مساجد 


مساجد ایران که از آجر بنا شده‌اند برحسب تمول واقفین از 
نظر عظمت و زیبائی در درجات مختلف قرار دارند؛ از نظر شکل 
ساختمانی نین همواره به يك شکل نیستند. صحن اغلب مساجد به 
شکل چمپار کوش منظم است که بنا يك يادو ضلع روبروی هم این 
چا رگوش را اشفال کرده و اضلاع دیگر آن دیوار است. گاهی 
نیز مساجد صحن ندارند و در این صورت دیگر مسجد عپارت است 
از یك بنای باسپابت بسته که سقف آن بروی ستو نہائی متکی‌است 
و از طریق شبکه ها ئی که پاهتر‌مندی بسیار ساخته شده په اندازه 
کافی نور می‌گیرد. گاه می‌شود که مساجد را بین سایر ساختمانہا 





روحائیون و بقاع متب رکه ۱۳ 
ایجاد کرده‌اند به‌طوری که دق عشه آنا ناهموار» غیر منظم و پیچیده 
شده‌است. اغلب يك يادو برج باريك‌م تفع که به‌مناره موسوم است 
برساختمان مسجد اشراف دارد. 

در جبمة ساختدان ایوان زیبائی به‌جای در و دروازه زائرین 
را به‌درون راهبر می‌شود. در پائین مدخل حوض گودی است سنگی 
مملو از آب که موّمنین بتوانند درآن وضو بگیر ند و خود را برای 
نماز مپیا ساز ند. در عر‌ض مد خل اغلب ز نجیری‌کشیده‌اند به‌ نشانی 
مقدس بودن مکان و اينکه در نتیجه آن موضع می‌تواند بست پاشد. 
راا ره فان و سس زوسن بسن هرک اه ورگ 
گذشتن از صحن حياط یاساختمانی برای رسیدن به خود مسجد 
لازم نباشد کفش ها را از با بیرون می‌آور ند. o Ha E‏ 
زا یں اتاق قرار دارد و اا است جوی آبی چاری است 
که آب آن در آبگیری جم می شود ودراینحاست که مومنین به تبعیت 
از قوانین شرع خود را از ناپاکیہا می‌شویند و بدن خود را بر ای 
نماز آماده می کنند. 

گاهی آن جب دیوار مسجد را که به طرف صحن است سوراخ 
می‌کنند و چند ستون در آن می‌گذارند تانور بیشتر به درون راه 
پیدا کند. کف شبستان يك یادویله بالاتر از کف حیاط است و 
صورت صفه‌ای را دارد که چند قدمی از خود بنا جلوتر آمده و 
داخل صحن شده است. سراسر داخل شبستان یاقسمتی را که 
مخصوص گزاردن نماز است باحصیر و قالی فرش کرده‌اند. جبسةٌ 
دیوار هار | گاه باکاشی هایر نگار نگ آر استه‌اند و لی بیش دیوار ها 
را گچ‌اندود کرده‌اند و براین صفحه سفید اغلب آیاتی از قرآن 
باخطی درشت و مشکل نوشته شده است. از تصاویر» پرده‌های 
نقاشی و به‌طور کلی از تزیینات باشکوه آن‌طور که نزد ما معمول 
است خبری تست . اما درعوض این نقص باکاشیکاری دیوار ها و 
نظافت مطلقی که در مساجد حکمفرماست جبران می‌شود. 


محراب و هنبر 
در آن دیوار داخلی مسجد که TN‏ ا 


محرابی تعبیه شده‌است . محراب به‌يك فرورفتگی چہار گوش‌در ازی 
در دیوار می گو یند به عمق تقریبی سی سا نتیمتر و عرض يك متس 


تس سس ا رتست تا سس تا سس تم اس ل تج یتست سس ا ای سس ا مت تست رن وت سسس 


و ارتفا ع دومتر که سقفی قوس‌دار دارد و قبله را به مومنین نشان 
می‌دهد تابه‌آن‌سو نماز بگزار ند. 

در مسجد جمعه از این منسس ی به چشم می خور د که از 
فراز آن در محرم که ماه عزاداری شیعیان ات شرح واقعه جانسوز 
کر بلا یعنی ماجرائی را که برپسران علی اب م اول رفت به سمع 
شنو ندگان می‌رسانند. در سایں مساجدگاه تخت e‏ عماری» علم 
دام دی زاین قل دد ی کرد این ی مارا وای شیم 
جنازه‌ها پاتر تیب دادن دسته‌های مذ هبی به‌کار می ہر ند. 

اضافه بر آ نچه گفته‌شد درمورد مساجد بزرگت می توان یادآور 
شد که در روزهای معینی و ب پیششس جمعه‌ها مر‌اسم دعا برای سلامت 
شاه پر پا می گردد. پادشاه هان شلات از این حق منحصر به‌فرد که 
در مشرق زمین خاص کسانی است که قدرت واقعی حکومت را په 
دست دار ند بر خوردار ند. 

دعای دیگری شبیه آنچه گفته شد وجود دارد که په آن ذکر 
می‌گویند. پساولان یاصوفیان شاه در روزهای جمعه که روز تمطیل 
مسلماتان است ذکر می‌گویند. برای این کار شبستان مخصوصی را 
که مجاور کاخ سلطنتی عالی‌قایو قر ار دارد و بست هم هست فد 
استفاده قرار می‌دهند. 


تکریم امام 

مقابر يابقاع متیر که از ذظ و ساختمان پامساچد 
به چشم و همچشمی بر خاسته‌اند. حالت احترام و تعظیم ایرانیان 
برای چنین مقبره‌هائی حیرت‌آور است. به‌خصوص آن بناهائی که 
جسد اعقاب دوازده امام را درآنمپا دفن‌کرده‌اند و در نتیجه امام‌زاده 
نامیده می‌شو ند مورد توجه خاص قرار دار ند. 

ایرانیان به مذ‌فب شیعه اثنی عشری پای بند هستند یعنی 
دوازده‌ تن از ائمه را بدلیل اینکه از د بشت پیغمین هستند منحصراأً 
محق برای رسیدن به خلافت بای قى پیفمبر و در نتیجه 
فر‌مانروانئی بس‌مومنین می‌دانند. این ائمه دارای زندگی پاك و 
مقدس بی نظیری بوده‌اند و مفجزات و کراماتی از آنپا سرزده 
است و به همین دلیل امروز مورد تحسین وقبله حاجات مردم هستند. 
حدود معنی کلمۂ امام نزد تر کہا بسیار کمتر است؛ در زبان تردی 


روحائیون و بقاع متبر که ۱۳۳ 
۳ تر تیب ک 2 ات e e‏ 
سه‌خلیفه‌ای را که پس‌از مرگت پیفمبر بروی کار آمده‌اند (ابو یکی 
عم » عثمان) به‌حساب نمی آور ند در حالی که تن کسا فةط اينما را 
مورد احتش ام و بر ستش می‌دانند . 

۸- رضا ٩‏ محمدتقی ١١ے‏ علی‌نقی ١ے‏ حسن عسکری ١١ے‏ 
محمدمیردی. 

مرکز خراسان دفن شده است. شمیر مشد در وهل اول به‌خاطی 
همینکه مدفن حضرت رضاست به‌شسیرت و اعتبار رسیده است زیرا 
زائران بیشمار و بیش‌از همه شیعیان ایران برای زیارت قبر امام 
ادا هه اف ری سل ی یار او 
نقدس قایل هستند . به خصو ص می پند ار ند که تابینایان می‌توانند 
با توسل به‌او روشنی دیدگان خود را باز یابند. خيلي شده ات که 
بر‌ای ۶ تقویت اعتقاد زائران خدام کسی را وادار کرده‌آند کته 
خودترا| به تاییتا مس پن دد . هنگام .4 ان مرد در ان توتسل" به‌امام 
E E E ES‏ 
کنندگان را فراهم می‌آور ند که‌این شفا يافته را به‌نشان اجلال و 
اکرام شقا دهندة مقدس باطبل و نقاره در کوچه‌های مشہد مشایعت 
کن در حین حر کت چنین دسته ای هرزاثری برای حفظ خاطره 
این معجز بزرگت قطعه‌ای از لباس این کلاهبردار مقدس را می‌کند 
و پا خود می ہرد . هنگامی که نن نمایش به پایان ر سید باز یک 
آاصلی از متولیان نوی می گید و درحالی که هدایای پسیاری 
به چنکت آورده پی‌ کار خود می ر ود . ان ان نمایشما آنقدر زياد 
تا ده که N‏ به جای آنکه اس ی ار 
بگذار ند از دیدن این نمایشما به خند ۵ می أفتند. ۱ 

در باره آخرین امام یعنی ممپدی‌ایرانیان چنین گمان‌دار ند که‌وی 

در هیچ کجا دفن تة اس که اف وا و کو اند 
ات در موعدی که تقدیں معین گراوه است وی ظہور خواهد کرد 


۱۳۴ صفرنامه کمیفر به‌ایران 
تامخالفان خود را نابود کند و جپان را پراز ایمان به پیخمبر واقعی 
سازد. به همین دلیل هم امام سپدی را صاحب‌الزمان می‌خوانند. 

ائمه سراسر عم را در زج گذرانده‌اند و مورد آزار و ایذاء 
پوده‌اند و اغلب آنہا نیز قربانی این ناس‌ادی‌ها شده‌اند. سر نوشت 
افقات اتب تین کهاغلب ار به بیان کیا ات بر همین 
منوال بوده است. هرچند این‌مملکت قر نما به‌دست اهل تسنن اداره 
شده است باز قوم ایرانی از قبور امامز اده‌ها که در دور صفو یه 
به بمپترین وجه تجدید ساختمان و تزیین شده‌اند مراقبت کرده 
است. در همین حال برای این امامزاده‌ها از طریق وقف کردن 
مزار ع» دهات» گر‌مابه‌ها عواید مستمری درست کرده‌اند. از محل 
این عواید است که مخار جح نگاهداری‌ساختمانما تیه روغن‌چراع 
و همچنین تأمین معاش متولیان و قاریان پرداخته می‌شود. 

معمولا تأسیسات عمومی معینی از متعلقات هرمقیرهای است. 
این تأسیسات هم ممکن است از طریق وصیت پادشاهان به مقایر 
تخصیص داه شده باشد یااز محل موقوفات دینی که بزرگان واعیان 
مقرر داشته‌اند. تاسیسات ضمیمه که در شرت و اعتبار بقمه 
مر بو طه اهمیت قاطع دارد ممکن است مسحد» مدر سة علوم دینی» 
باغ» گرمابه پاتکیه برای پناه دادن به زائران و درویشان باشد. 
اغلب قبور مقدسین در دهات یانواحی دور افتاده قرار گرفته 
است؛ فقط شمر کاشان از این قاعده مستثنی است که در داخل 
خود قبور بسیاری از مقدسین را جای داده و به همین دلیل 

قبور مقدسین یاامامزاده‌ها که مانند مساجد از آجر ساخته 
شده است اغلب‌دار ای زیر بنائی است چمپار گوش که برف از آن سقمی 
به‌شکل گنبد» هرم یامخروط زده‌اند و اغلب هم آنر! کاشی‌کاری 
کرده‌اند. يك‌جا می‌بینید که کف پقعه را باسنگت مرس فرش 
کرده‌اند» در جائی دیگر کف آن گل‌اندود است و روی آن فرش و 
حصیر گسترده‌اند. داخل سقف گنبدی شکل به‌انواع گوناگون با 
گچکاری‌ها و کتیبه‌ها مزین شده است آنمپم به صورتی که تقلید آن 
از عمدهٌ هنرمندان مغرب‌زمینی ما برنمی‌آید. همین مطلب درمورد 
تزیینات محرابپا یاایوانمای مساجد که رنگت آبی و طلائی آن 
دیدگان مسافران را نوازش می‌دهد صادق است. 








روحانیون و بقاع متبر که ۱۳۵ 

در زیر گنبد سقف يك یاچند دریچه در دیوار تعبیه کرده‌اند 
که گامی شیشه به‌آن انداخته‌اند ولی اغلب پنجره‌هائی از چوب 
بر وی آن گذاردهاند که از آن محل هم روشنی خور شید به داخل 
بیاید و هم دود چراغهای روغنی که دائم در حال سوختن است 
مفری پیدا کند. 

دیوار های داخلی را یا با پار چه های قلمکار پوشانده‌اند یا 
باکاشی‌های معرق که آنر! هم بانقوش رنگارنکت زیبا آراسته‌اند. 
حتی در مقأبر متبر که نیز محرابی طرف قبله‌ر | نشان می‌دهد. 

خود گور که ضریحی است از چوب پاسنگت همواره در وسط 
بنا قرار دارد و به طور متوسط سه تاچمار پا ارتضاع» چہار پا 
عرض و تقریباً هشت پا طول دارد و اغلب پارچه‌ای ابریشمین» 
سياه پاسین بر‌وی آن انداخته‌اند. گاه نیز پوششی از زری یأحر پر 
منقش برآنہا دیده می‌شود. اغلب‌يك جعبة چہار گوش‌فلزی یا چو بی 
که مشبك است بروی‌گور دیده می‌شود. بروی هريك ازچہار گوشة 
آن «قبه»ای دیده می‌شود و این چیزی :یھ مکل ست ادل از 
نقره یافلزی کم قیمت ت . برروی‌گور چند جلدقرآن است باجلد ھا ئی 
سبزر نکت. اما درسایر بقاع قرآن‌ ها را در طاقچه ها یارحل‌های 
مخصو ص آن نگاه می‌دار ند ز يرا گذاردن قرآن بروی زمین از نظ 
ایرائیان گناه است. 

در امامزاده همواره چس اغا نی می سو زد که اغلب انبا را از 
نقره ساخته‌اند و چنان باهنرمندی آنمپارا مشبك کرده‌اند که پر تو 
آنا مانند شبکه‌ای بروی زمین و دیوار می‌افتد. این چراغہا راه 
ورود و همچنین فضای قبل از مدفن را روشن می‌کند. این فضا 
اغلب به اطاقہای متعددی تقسیم شده که برای سکنای متولیان یا 
نکاهداری عماری‌ها. تابوت‌ها. علم و کتل‌هاء نیزه‌هاء ملیوسپا و 
سایر اسباب و ادوات به‌کار می‌رود. بااین آلات و ادوات است که 
مر‌اسم عزاداری ماه محرم را که هرسال به مناسبت سالروز شمپادت 
امام‌حسن* وحسین برگذار می‌شود انجام می‌دهند ازآن‌گذشته این 
آلات به کار تشییع جنازه‌های باشکوه نیز می‌خورد. 

دور تادور قبررا اغلب باغ‌های وسیعی احاطه کرده است. این 





٭ روز شپادت حضرت امام‌حسن (ع) در محرم نیست واین هم یکی دیگر از اشتباهات 





۱۳۶ سفرنامهٌ کمیفر به‌ایران 
باغپا را دیوارهائی گلی مرتفعی در بر گرفته و در محدوده آنپا 
بر‌حسب موقع محل استخر» چاه. جوییار. بوته‌های گل» باغچه و از 
این قبیل تعبیه کرده‌اند. 

اما در پار امامز اده رآ 
احترام فوقالعادة مردم یران به اتسا باز تعداد زیادی 
امامزاده می‌توان یافت که ویران و متروك مانده است و علاوه 
براین از طرف درویشما و متکدیان دوره‌گردی که در آنہا اقامت 
می ورز ند قلوت ندنو و ها ج اس قفا 

قبور سایر مقدسین و مشاهیر نیز بههمین سبك ساخته شده و 
برحسب استحقاق ومکنت متوفی بیش و کم به‌نحوی باشکوه آراسته 
و تزپین شده است. 

بر جسته ترین» بزرگترین و زیباترین مقابر متبرك ایران 
بدون تردید اينما هستند : اول حرم امام هشتم حصرت رضا در 
مشېد؛ دوم حرم خواهرش حضرت معصومه در قم» و در مرحله سوم 
بقعة شيخ صفى در اردبیل. 


درو شی 

من قبلا اصطلاحات تکیه و درویش را به کار برده‌ام و حالا به 
تفصیل پیشتر درآن باره بحث می کنم . 
استتن احتگاه در محلی دیج که تنما یادر مصاحبت دیگران برای رفع 
خستگی به آنجا می‌رو ند تاوقت را با کشیدن چیق و قلیان و نوشیدن 
بگذرانند. از این تکیه‌ها در معماپر و میدانپبای عمومی دیده 
می‌شود. مخارج ساختن این تکیه‌ها اندك است و بیشتر به‌خاط 
درویش‌صائی که کدائی می‌کنند و شمر‌ها و بیاب ان‌ها را در 
می نورد ند پر پا می‌شود. نا نو متکدیان ہر طبق دين محمد مورد 
به‌رحمت خدا محول است و خدا به سپولت می‌تواند فقر وفاقة آنسا 
را به اراد خود تبدیل به تمکن و ثروت نماید. اما آنپا که خود را 
درویش می‌نامند چنین وانمود می‌کنند که کویا به‌اختیار و از 
فرط فرو تنی فقس را بر گز یده‌اند. اما من به چرآت می‌توانم بکویم 
که غالب این درویشہای متکدی د رواقع آدممای بیکار و بیعاری 


مسر ل ل سے 


روحائیون و بقاع متب رکه ۱۳۷ 


هستند که یااز فرط تنبلی یادر اثر عدم کارآئی به درویشی 
گر و یدهاند. ۱ 

درویشمپا به طر یقه های مختلف تقسیم شده‌اند واختلاف واقعی 
آنا هم نت پیشتر در طرز لباس پوشیدن آنمپاست. من در اینحجا فقط 
7 را ذکی می‌کنم. 

بکتاشی‌ها همان لباس رایج مملکت را دربر می‌کنند و فقط 
اضافه برآن عمامه‌ای از چلوار بادوازده‌ترك برآن که مظیری است 
از دوازده امام بر سر می‌گذارند. به کمر کشکول گدائی را 
آو يختهاند؛ غیر از این دیکر آلات و ادواتی باخود ندار ند. 

لباس مولوی بالباس رایج عامه این فرق را دارد که عمامه 
آنمپا دارای چمپار پیچ است از بالا به پائین. آنما هم نیز به کس 
خود کشکول گدائی را که از چوبی سبك یاپوست 1 ساخته شده 
آو يختهاند. 

حیدری‌ها عمامه‌ای دار ند بای از پار چه‌ای‌کرنه ساخته 
شده است. پشت خود را باپوست گوسفند دباغی نشده می پوشانند؛ 
در دستی چو بدست و در دست دیگر بوقی دار ند. 

اینہا دشمنی صلبی و بطنی با نعمت‌اللمپی هادارند. نعمت‌اللمپی ها 
لیاسشان کمتر عجیب وغریب است و نام نعمت‌الله" را برخود 
گذارده‌اند که گور او نزدیت کرمان سخت مورد احترام زائران 
است. اینجا محال آن نیست که دلایل خصومت این دوفرقة درویشی 
را که حکم مثل سائ پیدا کرده است در اینجا 7 تشر‌یسح کنیم؛ من 
فقط در اینجا بهذ کس این اکتفا می کنم که در این مورد هن کن در 
ایران به‌طرفداری یکی از دو فرقه قیام می‌کند به‌طوری که سکنۀ 
تمام شیر های ایران به‌دو گروه مختلف یعنی به‌طرفداران حیدری‌ها 
و نعمتی‌ها ت تقسیم شده است. در نتیجه هرسال بین جوانان و مردم 
عادی از هردو فرقه مسابقاتی انجام می‌گیرد. پس از شرط بندی 
هائی که در بار نتیجهٌ مسابقات انجام می‌گیرد» سرانجام کار به 





رل ی ا ا 
وی در ایران به عنوان قدیسی بزرګك که صا حب کرامات و مات است مورد احلال و اکزاء 
اسنات درسال ۱۳۳۰ میلادی وی درحلب زاده شد» ایام جوانی خود را در عراق بسر آورد آنگا 
در سال ۱۳۵۴ مبلادی به مکه رفت و پعدها مذ تی را در سمر‌فند» هرات و یزد ا 
انام ود ماکان اک کروان دق و تن "کر ویو هت ال یا عن هافر مانا 
گذراند. وی در پنحم آوریل ۴۳1 روي از حپان پوشید؛ گور و ی که ساختمان باشکودی از 
دوران صفویه افش مز‌ار مومنین دیده است. 


۱۳۸ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
مشت ز دن » چماق کشیدن و سنکی پر تاب ب كردن می‌انجامد و شو خی 
تبدیل به‌جدی می‌شود تا به‌جائی که فقط دخالت مسلحانة داروغة 
شہں ممکن است بتواند مانع ۳ خونریزی ونزاعی علنی گ‌دد. 
سخت ترین بر‌خوردها در روز قتل امام حسین در ماه محرم است؛ مردم 
که از یادآوری سر‌گذشت فاجعه‌آمیز آل‌علی خونشان به‌جوش‌آمده 
به‌جان هم می‌افتند و متقابلا با قمه از سر یکد یگس خون جاری میب 
کن ا «سلیمان از طر فدار ان حیدری‌هاست . 

چتلی‌ها سر وپای بر هنه راه می‌رو ند؛ سینه وران را باپوست 
می پوشند ٩.‏ 

مداری‌ها نیز سس برهنه هستند و ( پر خلاف ر سم مملکت) موی 
خود را کوتاه نمی‌کنند؛ موی این‌ها بدون هیچ نظم و ترتیبی تا 
شانه آويخته است. لباس اینسا بیشتر عبارت است از چیزی مانند 
لنکی که در حمام به خود می بند ند . 

قادر ی ها کاملا خود را در جامة سیز‌ی پیچیدهاند در حالی که 
مصلی‌ها نوعی جبة عر بی از پشم خشن که صوف نام‌دارد برتن 
می کنند. اینہا همواره در کار نمار و دغا هتتت وان امن :نتن ار 
نام آنہا مستفاد می‌شود. 

سالك ها گدایانی هستند که در يك‌جای معین مقیم هستند؛ 
مختاری‌ها نیزدوره‌گردی نمی کنند وخود نیز صد قه گردنمی‌آور ند. 
آتہا برای کار تکدی کسانی را در اختیار دار ند به نام ابدال. 
اپدال صدقه‌های گردآوری را به‌آنپا می‌دهند. (ابدال به‌در و پیش 
هائی می‌گویند که فقط برای دیگران تکدی می‌کنند اما خودشان 
از محل عواید موقوفات گذران می کنند. ابدال را می شود از 
«پوست وقف» که آنا را از سینه تا زانو می پوشاند شناخت (البته 
جمجمه و دست و پارا از پوست جدا کر ده ند) . مختاری‌ها خود 
برخلاف ابدال يك پوست کامل که به‌آن پوست نظیمی می‌گویند و 
همه اعضای آن یعنی گوش. دم و پای حیوان هنوز به‌آن دیده می 
شود برتن می کنند . 

مفردها همان‌طور که از انسمشان پیداست برای خود تکدی 
می‌کنند . آنپا شانه‌های خود را باپوستی می پوشند که پنجه‌ها و 


#_ راجع به نام سلسله‌های دراویش این توضیح لازم است که چون نام بعضی از آنا در 
هی یك از مر اجع به دست نیامد عیناً به ب ی گرداندن ضبط لاتینی اسامی | کتفا: شد (مترجم). 


روحانیون و بقاع متب رکه ۳۹ 
جمجمة آنرا جدا کرده‌اند ولی گلو هنوز برآن آویخته است. 

قزاق‌ها از آن جمله درویشان‌اند که در بازارها ومیدانہای 
عمومی بااطوار ها نی گو یا وزنده از معجزات مقدسین خود داستانما ۰ 
می‌گویند و پس ازپایان نمایش‌خود از شنوندگان پول می‌خواهند. 
اینمپا با تبرزین» نیزه. و چوبدست تك و تنپا يادو به‌دودرمملکت‌می 
کرد ند . یاز هم طر یقت های‌در و یشی‌دیگری هست که | همیت کمتر ید ارد 
و پابقچه‌بندیل» کم بند» تسبیح» داغپائی که به‌تن گذارده‌اند و 
سایر مشخصات از یکدیکر ممتاز می‌شوند. اینہا هم به‌مقررات 
طریقت خود وموسس آن سخت‌پای‌بندی دار ند. 

ھر کد ام از طریقت‌ها طبق قاعده دارای سه ر هیر است که 
عبارت باشند از دست‌نقیب» نقیب و پیر. هرگاه کسی تقاضائی 
داشته باشد و پابخواهد داخل طریقت شود بدواً به‌دست نقیب 
رجوع می‌کند؛ هنگامی که این شخص به‌تقاضای او گوش داد وی را 
نزد نقیب می برد و آنوقت نقیب او را پیش پیر هدایت می‌کند. 


۳ حوزه‌های علمیه 


همان‌طور که قبلا اشاره شد در جواز مساجد اغلب مدرسه‌های 
دینی و جود دارد. ارتباط موضوع باعث می‌شود که ما بدین مطلب 
نیز بپردازيم زیرا شناختن درست وضع در بار ایران بدون و قوف 
به‌تأسیساتی که قسمت قا بل تو جمپی از عواید دربار صرف آن‌ها 
می‌شود یمنی مساجد» گرمابه‌ها. قنوات» شوارععام و پلہا و بیش 
از همه مدارس دینی و همچنین نمایندگان علوم و هنر امکان 
ندارد. بدین تر تیب شاه به‌پیروی از نیاکان خود هم پروای صلاح 
مردم و جامعه را دارد و هم می‌خواهدپس از خود نام نیکی به یادگار 
بگذ ارد. بزرگان و اعیان در گرفتن سرمشق از پادشاهان به‌چشم و 
همچشمی با یکد یگر بر می‌خیز ند و وسایل مادی لازم را برای تأسیس ! 
ونگاهداری انواع‌ساختمانما و به خصو ص مو قو فه هأی‌دینی در اختیار 
می گذ ار ند . 

به‌اين دلیل اغلب شمر های ایران پر است ازمدرسه و موقوفه. 
تنا در اصشبان که پایتخت است و شہری است باشکوه و بزر کی 
در حدود يك صد موقوفه قابل ملاحظه و جود دارد. از موقوفه‌های 





۷۱:۰ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 


کو چکس نکن صحبت نمی کنیم . این دار العلم های دینی تشکیل میب 
شوند از مدرس و طلاب. 

از نظر شکوه و جلال و طرز ساختمان» مدارس ایرانی سخت 
بر مدار س عالیه‌ما ہر تری ور نهر اه فلا داوس وا یر تعلیم 
و تعلم این یت او تین شا ما او ضا عو احوال‌حاکم بر‌مدارس ما نمی توان 
قیاس کرد. 

با مقیاس ما «مدرسه» را می توان با جامعة دانشکده ما قياس 
کںد: مدر س تنبا کسی است در مدرسه که بر کار ها نظارت دارد و 
درس می‌دهد؛ به‌ندرت می‌شودکه‌فاضل‌دیگری درکارتدریس باوی 
مار کت کون 


درس و پحث 

پیش می‌آید که يك معلم تك وتنما زبان عربی. صرف و 
نحو و شعر» فلسفهٌ ارسطو» حدیث و گاصی حتی ریاضیات و 
هيات نین تدریس کند. په نو ع درس تقسیم ماعات و تداق 
دا نشچویان به هیچ وجه توجه نمی‌شود؛ بلکه در آن واحد به‌شاگردان 
معینی انواع و اقسام مواد درسی مختلف عرضه می‌گردد مشلا در 
يك روز هفت رشته علمی يا حتی بیشتر تدریس می‌شود. پس از 
آنکه معلم از تدریس علم آثار علویه فار غ شدبدون مکث به‌عروض 
و قافیه می‌پردازد تا بلافاصله پس از آن باز در بار فنون و علوم 
دیگر از انواع کاملا مختلف دادسخن بدهد. 

از آنجا که خطا به ها در جپت معینی نیست و خطیب ضمن آن 
به این شاخه و آن‌شاخه‌می پرد لاجرم چیزی‌منظم و مضبوط به‌شمار نمی 
رود به‌طوری‌که شنونده که‌فراغت کافی برای تحسین وتمجید از 
کمالات جامع‌الاطر اف استاد خود دارد اصولا از درس‌ها چیزی 
نمی‌فمپمد. بدون اینکه در کار درس نظم و تسلسل منطقی رعایت 
شود مسلماً شاگردان در کار تعلم‌قدمی فراتر نخواهند نہهاد. 
اینپا قبل از آنکه در منطق تبحر پیدا کنند فيزيك می‌خوانند؛ 
بدون سابقه‌ای در حساب به آنپا هندسة اقلیدس. المجسطی 
پطلمیوس» هندسه و مثلثات اجسام کروی منلائوس و تئودوزیوس 
را ارائه مید هند . علاوه براین‌ها از «متحددین» آثار خضواجه 
نصی‌الدین طوسی را که بیش از چپارصد سال قبل مقالات 


س 
س 


روحانیون و بقاع متب رکه ۱۳۱ 
فاضلانه‌ای در بار ریاضیات و هیأت نوشته درس می‌گویند. 

درس به صورت‌های زیر است. یکی ازطلاب فصلی‌را به‌صدائی 
که قابل شنیدن باشد از یکی از موّلفین می‌خواند و مسدرس آنگاه 
ار تجالا به تفصیل در بارةٌ آن بحث می‌کند. هسر‌گاه درس در رشت 
معینی تمام شود معمولا هردرس پیش از نیمساعت یا حتی يكر بع 
به‌ طول نمی کشد - طلاب به‌احترام مدرس از جای بر می‌خیز ند و 
بلافاصله به‌اشارة وی باز بر‌جای خود می‌نشینند. حال به‌موضوعی 
دیگر پرداخته می‌شود و سر‌انجام پس از دو ساعت طلاب مر خص 
90 

کار تدر یس نزد ایرانیان احت‌ام بسیار دارد و کسانی که 
تعداد بیشتری از طلاب را به گرد خود جمع‌آور ند به‌س‌عت شمپرت 
و حیثیت بسیاری کسب می گنند . بسیاری می کو شند که چنین شمپرت 
و اعتباری به‌دست آور ند و به همین دلیل مخفیانه پا بول مقداری از 
طلاب را می‌ خر ند. علم محض و چیزی که به‌ کار ز ندگی عملی 
بخورد به هیچوجه به‌صورت عمومی آموخته نمی‌شود و علت آنست 
که نمی خواهند برای خود رقیب ایجادکنند. چنین علمی را باید 
پس از پدر پیاموزد اما اگر پیگانه‌ای طالب آن‌باشد چاره‌ای‌ندارد 
جز آنکه با صرف پول پسیار آنرا از دانشمندی تحصیل کند. به 
همین‌دلیل در مدارس ودارالملم‌ها فقط ظاهری از علوم آموخته 
می‌شود و بس. ۱ 

نصب مدرس و استاد از طرف شاه پا توافق صدر عملی میب 
گردد وان در صورتی است که مدرسه از مسوقوفات شخص شاه 
پاشد؛ در سایر موارد صدر با توافق شخص واقف مدرس را تعیین 
ی کین اا هوگاه عفن وا هزیر قیدعیای باه هی و 
مدرس کاملا مکفی است و سالانه پرداخته می‌شود. در مدارسی که 
از طرف شاه وقف شده است حقوق مدرس بە‌یکصدتومان e)‏ 
تالر) بالغ می‌شود در سایر مدارس این حقوق کمتر و غالبا درحدود 
پنجاه تومان (۸۵۰تالر) است؛ ولی بایددا نست که این حقوق‌در ست‌در 
روز مقرر و بدون کم و کاست تأدیه می‌شود. کاش در آلمان نیز 
به‌استادان» این فروزندگان چراغ دانش چنین موهبتی ارزانی 
۳9 





طلاب 

طلاب در مدارس زندگی می کنند. غذاها در آنعا به‌ صورت 
عمومی ودسته‌جمعی صرف نمی‌شود اما به‌هريك ازآنپا مبلفی خیلی 
جز ئی برای گذران زندگی پرداخته می‌شود. درمدارس منتسب 
به‌شاه این كمك روزانه به يك عباسی يا دودرهم نقسه (- ۰/۲ 
تالر) بالغ می‌گردد. در سایر مدارس به‌طلاب روزانه يك محمودی 
یا يك شاهی می‌پرداز ند که عبارت است از نصف يايك ر بع‌عباسی. 
هرکس که نتوائد زندگی خود را بااین اندك بگذراند پاید در پی 
تحصیل درآمد دیگری باشد. اين كمك خرج را مدرس از پیش به 
صورت هفتگی می‌پردازد؛ او خود کلیة بودجة سالانة مدرسه را از 
متصدی موقوفات در یافت می کند. 

رئیس مدرسه دربارة پذیرفتن طلاب به‌مسدرسه تصمیم میب 
گیرد؛ اما وی می‌تو اند در صور تی که از طلبه رفتاری ناشایسته 
پروز کرده باشد تصمیم خود را لغو کند. 

طبق برنامه‌ای که برای مدرسه هست شاگردان باید هرروز 
دو ساعت درس گوش کنند؛ بقية اوقات را لازم نیست در مدر سه 
بمانند ومی‌توانند پی‌کار های‌دیگری بروند. بعضی‌ها اوقات‌فراغت 
را پارو نویس کردن کتابپا پادرس دادن به‌بچه‌ها درخانه‌ها درآمدی 
برای خود دست و پا می کنند . بعضی دیگر در قصور اعیان و 
ثرو تمندان ز ند گی را به طفیل دیگر ان می گذر انند یا به‌اصطلاح 
خودشان « پور یا ئی » گدا ئی می کنند. باز گرو هی دیگر هستند که 
پا نشاط تمام دنبال مطالعات خود می‌روند چه از راه حضور در 
درس‌های عمومی سای مدارس و چه گرفتن درس خصوصی در 
محضر يك ملای فاضل. اما تعداد آن‌دسته از طلاب نیز کم نیست 
که به‌مدرسه به‌دیده تنبل‌خانه‌ای می نگ ند که وسایل معیشت آنما 
را بدون زحمت و مشقت زیاد تا ایام پیری فراهم می‌آورد اما این 
تن پروران همواره در معرض خطر اخساج از مدرسه هستند و 
این به‌شررطی است که رئیس مدرسه به نیررنگت آنہا پی ببرد. 

این روسای مدرسه از طرف صدر به‌این سمت انتخاب می 
شوند تا زندگی و رفتار و کردارمحصلین را دقیقاً تحت نظ بگیر ند. 
رسا پاید به‌طلاب تنبل یا سبکسر اخطار کنند» افراد ناشایست را 


روحانیون و بقاع متبر که ۱۳۳ 


از مدرسه یرون بیندازند و مستمعین کوشا و مستعد را تمجید 
کنند وباکمك‌های سالانه پاداش دهند. این کمك‌ها از محل عواید 
املاکی است که و قف «چمارده‌معصوم» شده است (از چپارده‌معصوم 
مراد دوازده امام و همچنین حضرت محمد و دختر او فاطمه است. ) 
عایدات موقوفات دینی ازاین قبیل صرف حمایت ازطلابی می‌شودکه 
پراش فقر خانوادة خود نتوانند قریحه و استعداد خود را پرورش 
د هند , تقسیم عواید موقوفات هر‌سال از طرف صدر در حضورشاه 
يا نماینده وی عملی می گر دد . تنم عوایدی که در ناحیة اصفہان 
برای كمك به‌طلاب کرد می‌آید سالانه به‌يك هزار و چپار صدتومان 
۲۳۸۰۰۱ تالر) تخمین زده می‌شود. 

از کسانی که در مدارس مقیم هستند آنپا که از دیگران 
کوشاتر باشند به‌مناصب‌عالی دینی می‌رسند یعنی بعدها قاضی» 
شیخ‌الاسلام. پیشنماز می‌شوند یا حتی به‌صدارت می‌رسند وایسن 
البته مشروط به‌آنست که مورد لطف و عنایت کسانی باشند که 
پتوانند آنپا را برای رسیدن به‌این مقامات پاری کنند. 

4 ما و ۱ 

طرز ساختمان مدارس و« ۱.۵۱ ) رو ! 
X‏ سرانجام می‌خواهم سخن را به طرز ساختمان مدارس ختم 
کنم. تقاوت مدرسه با کاروانسس اصولا در اینست که از يك طرف 
در آن اصطبل تعبیه نشده است و از طرف دیگر در همسه‌جای آن 
نظافت حکمش‌ماست. عمارت در اطراف يك صحن چپار کوش و سیع 
مسقف بنا شده که بادقت تمام آنرا باآجر‌های بزر گت‌فرش کرده‌اند. 

در دیوارخارجی هیچ روزن و سوراخی تعبیه نشده؛ فقط در 
جبمه‌ای که طرف خیابان است دروازه‌ای هست که پاسر پو شیدهای 
که سقف ضربی دارد مربوط است. هرگاه از صحن حیاط نگاه 
کنیم هر جبپٌ عمارت در وسط دارای ایوانی است‌که عموما ار تفا ع 
آن به‌سقف می‌رسد و در طرف حياط باز است. اطاق‌هائی که بین 
چپار ایوان قرار گرفته است و بادیوارهای منظم از یکدیگر جدا 
شده» حجره‌ها ڀا اطاقپبای خواب طلاب است. این حجره‌ها نیز 
اغلب دارای سقف‌های قوسی نوك تیز است و فقط اجاقی و دودکشی 
در آن تعییه شده است. گاهی پالای مدخل حجره روزنی گذ ارده اند 
که می‌توان آنرا بادريچة کوچکی بست که از آن‌طریق قدری‌روشنی 


۱۴۴ رفا کیش نادان 
به‌داخل می تا پد . تعداد این حجره‌ها بیست تا سی‌تاست؛ هر گاه 
ساختمان مدرسه دوطبقه‌باشد تعداد این‌حجره‌هارا هم‌باید دوپرابر 
کرد. حجره یا باصعن حیاط هم کف است و یا چند پا از آن‌بالاتر 
قرار دارد؛ در این صورت کف هرححره آنقدر پیش آمده است که 
از آن به‌عنوان ایوان یا راهرو می‌توان استفاده کرد. 

اطاقمای مخصو ص سکو نت مدرس در طر فين در ورودی‌ساخته 
و وسایل راحت و آسایش در آن فراهم شده است. چه بسا که در این 
بنا يك کتابخانة عمومی یامجموعه‌ای ازابزار نجومی تعبیه کردهاند. 

معمولا در صحن مدرسه جوی‌آبی جریان دارد که در وسط 
به‌حوضی چبار گوش ختم می‌شود. اين حوض را باآهت» خاکسس 
و تيا له گوسفند اندوده‌اند. این نوع اندوه در مقابل آب مقاوم و 
در مجاورت رطوبت مانند سنگت سخت می‌گردد اما هنگام يخ بندان 
خرد وخراب می‌شود. دور حوض را باسنگت تیشه‌ای می‌چینند؛ این 
همه در اثر چند درختی که در فواصل معین کاشته شده‌اند برای 
خود لطف وحالی پیدا می‌کند. 

پپلوی مدرسه اغلب یت مسجد نیز ساخته‌اند که باسایر 
تأسیسات همآهنگی دارد و يك جبہۀ صحن را اشغال کرده است. در 
سایر موارد این مسجد در خار جح از حدود مدرسه قرار گرفته است. 
در این مسجد طلاب در اوقات مقرر نماز می‌گزارند و به‌درس 
عمومی گوش فرا مید هند . 

اغلب در عقب مدرسه يك باغ میوه یا حتی قبوه‌خانه يا يك 
گرمابة عمومی و سایر تأسیساتی از این قبیل برای استفاده ساکنین 
مدرسه قرار دارد. مؤسس موقوفه هرچه بيشت پای‌بند کمالمدرسة 
خود باشد عمارات و تأسیسات تابع مدرسه بیشتر می‌شود زیرا 
عوایدی‌هم که ازاین‌ممس‌ها حاصل‌می‌شود (پول‌حمام» بہا ئی که برای 
اقامت پرداخته می‌شود» قیمت فروش آب و غیسره) به صندوق 
مدرسه س‌آزین می‌گردد. 


تاسیسات داخلی دربار و بیوتات سلطنتی ۹ 
۱- امور داخلی 


شکوه و جلال در بار ایران در اصقان هنگامی بتر و واضح تر 
نمودار می‌شود که ما بیوتات ساطنتی و تأسیسات داخلی در بار را 
تشر یح کرده باشیم . ان انات که تعداد آنہا به پنجاه می ر سد 
قسمتی در داخل قصر و بعضی در خارح ان ران کاود اله من 
در اینجا به‌ذگر اهم ی ا کم می‌ورزم و در عین حال از کسانی 
نیز که داخل آنا اشتغال دار ند و وظایف متو ساط و کوچکی را تقبل 
کرده‌اند پاد می‌ نم . زیرا هريكت از کارگاه‌ها برای خود ر تیسی 
دارد و پرحسب وسعت ومیزان‌کار خود دارای کارکنان بیشتر و 
کت ی اسشگ: 

هريك از تأسیسات داخلی دربار دارای يك ممیز مالی است به 
نام مشرف. این مآمور موظف است که میزان مصرف» درآمد و 
مخارج را به ثبت برساند و گاه چند واحد مختلف دارای يك ممیز 
است. این مشرف باید بتواند در هر لحظه به‌ناظر دفترخانۀ خاصه 
حساب پس بد هد زیرا ناظر باید اسناد و مدارك لازم را درباره 
این ار قام نگاهداری کند. 

برای آنکه نظم معینی در این سطور رعایت شود بدواً به‌ذک 
آن قسمت از ی داخلی در بار می پردازم که برای انبار گردن 
و تمبیه مواد غذائی به‌کار می‌رود. 
حویج‌خانه متشکل است از انبارهای مختلف که در آنہا 


۱- در اصل حاویج‌خانه نوشته شده (مترجم). 


۱۴۶ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
خوار بار مانند آرد» گندم» برنج» لوبیاء نخود و سایر حبوبات و از 
این‌ها گذشته روغن» نمكت» پنیر» کره. ماست» خشکبار. خرمسا. 
مویز» کشمش. زرشك» پسته» فندق وبادام و سرانجام عسل و 
دوشاب که از خرما یا انگور به‌دست می‌آید و بسیاری چیز های دیگر 
از این قبیل نگاهداری می‌شود. 

انبار ها به‌دو دسته تقسیم می‌شود يك دسته از آنہا انبارهانی 
است به معنی واقعی کلمه ودسته دیگ محصو ص خو ار بار مصر‌فی 
روزانه است وهمواره موجودی این انبارها را از انبارهای دستۀ 
اول تأمین می‌کنند. به‌همین‌علت مهم‌ادارة انبار‌ها به‌عهدة دو مأمور 
است بنام حویج‌دار باشی انبار و حویج‌دارباشی جلو. این هردو نف 
دارای زیردستانی هستند که عبارت از ترازودار و چندین بار بر و 
عمله و وردست باشند. 

شر بت‌دار باشی ر ئیس شر بت‌خانه است و در کار تیه شلر بت 
نظارت دارد. شربت نوشیدنی سردی است که باآب» شکر» عصاره 
میوه و قدری گلاب ساخته می‌شود. گذشته از این نوع شربت نوعی 
دیگری هم هست با غلظت بیشتر که - حتی از نظس رنکت هم - 
بیننده را به‌یاد تخم قورباغه می‌اندازد. این هردو نوع شربت به 
نحوی بسیار رضایتبخش عطش را تسکین می‌دهد. در کاخ وکوخ 
هردو به‌يك نسبت شربت را گرامی می‌دارند. در تابستان در همه 
قپوه‌خانه‌ها به‌جای هرچیز شر بت به‌مشتریان می‌دهند. 

در شر بت‌خانه مز بور نه‌تنمپا اجزاء متشکل4 شربت را نگاه 
می‌دار ند بلکه انواع واقسام اسانس‌هاء ادویه و میوه‌ها را هم آماده 
دار ند واز اینما قسمتی را در شک خوابانده‌اند و بعضی دیگر را 
در سر که گذارده‌اند و همچنین ان تفا تن نوشید نی ها چە به‌صورت 
رقیق و چه به‌صورت قوام آمده موجود است. 

در پفورت‌خانه چیزی تپیه می‌شود که تن کشا به‌آن یقو رت و 
فارسا به‌آن ماست می‌گویند و آن شیری شیرین و سیال است که با 
اقسام لبنیات دیگر از نواحی ی ار EE‏ 
تس ی و تغذیة بخشمائی که 
در آن طاوس» مځ شاخدار و آهو (باشاخپاه ئی سیاهر نگث و پيچ و 
تاب‌دار بدون انشعاب) نکا هداری می کنند مصرف می‌شود. 

در چركخانه نان شیرمال نگاهداری می‌شود و خمیر مخصوص 


تاسیسات داخلی دربار و بیوتات سلطنتی ۱۴۷ 
این نوع نان با شیر شیرین شده مخلوط می‌گردد. در این‌مورد دیگر 
قسمتمبائی که قبلا از آنپا بحث شد مخلفات لازم را در اختیار 
چرك‌خانه می گذ ار ند . 

میوه‌خانه (یمیش‌خانه) زیر نظر یمیش‌چی باشی اداره می‌شود 
واو مأموریت داره که به‌اندازة احتیاج مطبخ. سلطنتی سبزی ومیوه 
تیه و انبار کند. میوه و سبزی لازم به‌ صورت رایگان از طرف 
والیان و حکام نواحی مختلف تأمین می‌شود. البته قسمتی از اين 
مایحتاج در قبال پرداخت پول نقد از دهقانان و کسبة بازار 
خریداری می گردد. 

شيره خا نه فقط مخصو ص انيار كردن و نگاهداری شرا بہا ئی 
که اغلب از گرجستان و شیراز می‌آید نیست؛ در آنجا ذخیره‌ای از 
سایر‌مشروبات الکلی نیز وجود دارد. گاه زمانہائی‌فرامی‌رسد که 
در پار صفو ی‌سخت به تیعیت از قوانین ودستور های دینی پای بندی‌نشان 
می د هد ؛ : در چنین احوالی در آشیره‌خانه را يا تحقیں تمام شی یه ۱25 
تظارت وة به عمپدة شیره‌چی باشی است. 

در آبدارخانه آب آشامیدنی در کوزه‌های سفالین سر به‌ممر 
نگا هداری می شود . به‌محض اینکه شاه آب بخواهد آبدار پاشی دقت 
تمام می‌کند که مر سر کوزه دست نخورده باشد؛ پس از مصرف 
آب باز در کوزه ناتمام را ممپر می‌کند تا هیچ نوع امکان این نباشد 
که آنرا به‌ز هرآلوده سازند. به‌همین دلیل همیشه کسانی را که 
کاملا مورد امتحان قرار گرفته باشند به‌سمت آبدارباشی منصوب 
می‌دار ند . 

در قمپوه‌خانه قپوه مورد احتیاج در پار نگا هداری» بسرشته و 
تپیه می‌شود آنہم تحت نظارت قہوہ چی باشی. 

در راس سلاخ‌خانه یا قصاب خا نه قصاب باشی قرار دارد و به 
همین تر تیب تاو قچی باشی تاوقخانه يا مر غخانه را زیرنظر خود 
دارد. در تاوقخانه پر نده‌های مورد احتیاج مطبخ شاهی پرورده‌می- 
شوند و هرروز به‌اندازه مص رف از آنپا می‌کشند. 

مطبخ. زیر نظر آشین. است و او خوا ربار و مخلفات لازم ۳ 
پر نامه غذا ئی را آفراهم می‌آور د. توشمال‌باشی زیر تظرآشپن انجام 
وظیفه می‌کند و ادارة خدمة مطبخ به‌عمپدة او است. 

در عطار خانه دواهاء معجون‌ها و مکیقات مورد مصرف شاه و 


تدای سس یتست سس ر س ل اسا 


۱۴۸ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
در باریان زیر نظر یك نفر حکیم تمبیه و نگاهداری می گردد. 

در پر هیز‌خانه برای بیماران شر بت‌های خنك و خیسانده تمیه 
می شود. مواد اولي این ادو په جو » پر نج و گیاه‌های طبی وشفابخش 
أست و پی‌حسب دستور اطباء آنما را می‌ساز ند . 


۲- انبارها 


برای نگاهداری وسایل و لوازم منزل و سایر مایحتاج بناهای 
زیر مورد استفاده است: 

هیزم‌خانه يا ادن‌خانه که تحت‌نظر ادندارباشی (ادنجی‌باشی) 
قرار دارد و به‌ کار انبار کردن هیزم می‌آید . البته با ید دانست که 
اين هیزم مثل آلمان نازك و ورقه ورقه نیست. هیزم در ایی‌ان 
عبارت است از شاخه‌های خشكت درختان که توسط الاغ و شتر از 
ار تفاعات کوهستانی به‌شمپر‌ها حمل می‌شود و به‌دلیل قیمت‌زیادی 
که دارد با ترازو و قپان توزین و فروخته می‌شود. البته مردم 
تنگدست و کم‌مایه نمی‌توانند از چنین وسیلهای برای سوخت 
استفاده کنند بلکه تباله. خار و بو ته های بيا پان را به مصر ف سو خت 
می‌رسانند. 

در مشعل‌خانه. مشعلما را نگاه می‌دار ند. مشعل را در اپران 
مانند آلمان از موم و قیر نمی‌سازند. مشعل در اینجا عبارت است 
از میله‌ای که بالای آن محفظه‌ای مشب تعبیه کرده‌اند؛ در این 
محفظه پار چه‌ایر | که به‌ر و غن آغشته است قر ار می‌د هند. مشعلدارت 
باشی مسئولیت دارد که همواره مشعل حاضر و آماده به‌مقفدار 
مصرف‌و سوخت آن به‌اندازهٌ کافی موجود باشد؛ او که خود اولین 
مشعلدار مملکت است وقتی که شاه شب‌هنگام از خانه خارج شود 
پیشاپیش او مشعل زرینی را می‌برد. 

در چراغخانه در زیر نظر چراغچی‌باشی چراغپای نفتی. 
شمعدان» قیچی مخصوص تمیز کردن فتیله. شمع‌های مومی و سایر 
چیز‌هائی که برای روشنائی لازم است نگاهداری می‌شود. 

در سقره‌خانه» سفره‌ها ودستمال‌سفره‌ها ورومیزی‌هارانگاهداری 
می کنند؛ این قسمت زیر نظر سفره‌چی باشی که در مممانی‌های 
شاهانه متصدی خدمت است اداره می‌شود. 





تأسیسات داخلی دربار و بیوتات سلطنتی ۱۳۹ 

در چین‌خانه" نه‌تنبا ظروف چینی و سفالین نگاهداری می 
شود بلکه در آنجا ظروف نقره و طلا را هم حفظ می‌کنند و می 
شویند و تمیز می‌کنند. ارزش ظروف طلای دربار ایسران به‌ده 
میلیون سکه طلا يالغ می‌ شود . در چینی‌خانه ظرف بر های بسیاری 
به‌نام ایاغچی يا چینی کش مشغول کاراند و وظیفه آنا حمل غذا 
به‌س‌سضره است؛ در ی ایشا ایاغچی باشی قرار دارد. 

فرشخانه بیش از اندازه بزرگت و مفصل است زیسرا در 
حجره‌های مختلف آنجا نه‌تنپا انواع فرشپا و حصی‌ها برای پوشش 
کف اطاقبا نگاهداری می‌شود (چون در ایران از میز و صندلی و 
پرده‌نقاشی خبری نیست تمام اطاقما را به‌صورتی افراطی بافرش 
تزیین می‌کنند) بلکه چادرهای مورد احتیاج دربار و متعلقات آنا 
را برای اردوزدن در هوای آزاد نیز در همانجا نگاه می‌دارند. 
نظارت برانبار های فرش به‌عمپده فراشباشی است و مقام او دارای 
نفوذ واعتبار فراوان نیز هست؛ از آن گذشته او سرآن دسته از 
مستخد‌مین که شستن لیاسپای شاه به‌عمیدة آنمپاست نیز ریاست‌داره 
(انجام دادن این کار در ایسران به‌عمهدة مردها واگذار شده است ) . 

در کیچاچخانه البسه و پوشاکی که از طرف شاه برای هدیه در 
نظر گرفته شده (خلعت) نکا هداری می‌شود در حالی که لیاسپای 
شخص شاه توسط ممپتر در عقیب‌خانه محافظت می‌گردد. 

کجاوه‌خانه کجاوه‌هائی را که زنان شاه به‌قصه مسافرت در آن 
قرار می‌گیر ند و آنہا را در طرف چپ یا راست شتری آویسزان 
می کنند در خود جای داده است. 

در زین‌خانه یاسر‌اجی‌خانه زیر‌نظر زیندارباشی زین دهنه و 
از این قبیل چیز‌ها ساخته و نگاهداری می‌شود. 

در چبه‌خانه نه‌تنپا انواع سلاح‌ها و تجمپیزات (تفنگت» خدج ء 
زره» نیسزه) بلکه انواع اشیام (آینه. پرده‌های نقاشی› 
دوربین و غیره) و اشیاء هنری که از طرف امرای‌خارجی به‌در بار 
فرستاده شده نگاهداری می‌شود. فلز کاران هنر‌مند: متعددی از قبیل 
چاقوساز ها. نیزه‌ساز‌ها. پیکان‌ساز ها و غیره واز آنپا گذشته‌کسانی 
که باروت تبیه می‌کنند» زره می‌ساز ند. وسایل آتش‌بازی را میا 

می‌کنند و سایر کسانی که در رشتهٌ تجپیزات فعالیت دار ند و در 
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کار گاهمپای مختلفی که برای هريك از انواع سلاحمپا در نظر گر فته 
شد ه کار می کنند زیر نظر جبه‌دار باشی قرار گرفتهاند. 

توپخانه زیرنظ تویپچی‌باشی اداره می‌شود و وی تنسا 
مسئولیت نگاهداری خود تو پہا را به‌عهده ندارد بلکه مراقبت می 
کند که کلية لوازم مر بو طط به توپ نیز همواره حاضر و آماده باشد. 
۱ در کتاپغانه نسخ خطی را تپیه و جمع‌آوری می‌کنند ولی آنہا 
را پجای قفسه در صندوق‌ها نگاه می‌دارند. تعداد این کتابپا باید 
نه تا ده‌هزار باشد. صحاف‌ها. نسخه‌پردار ها مذ هب هاء کسانی که 
کاغذ را خط می‌کشند و غیره زیر نظر کتابدارباشی کار می‌کنند. 

در خزانه سوای ذخایر طلای شاه انواع و اقسام اشیاء ذیقیمت 
و جواهر نیز حفظ می‌شود. در جوار خزانه‌دارباشی (یاخزینه‌دار 
پاشی) که برکازها نظارت فائقه دارد يك نفر صراف‌باشی نیز 
مشفول به‌کار است و عیار سکه‌هائی را که تحویل خزانه می شود 
می‌آزماید و مسئولیت صحت آنپا را به‌عپده دارد. وی يك هزارم 
سکه‌هائی را که تحویل می‌گیرد به‌عنوان مزد خود ذریافت می‌کند. 


٢‏ کار گاهمپای سلطنتی 
براې تأمین احتیاجات دربار. شاه کار گاهمپای متعددی را در 
در پار دایر کرده است که من در این مقام اهم آنہا را می‌شمارم . 
شالیاف‌خانه ازاطاقپای نساجی متعددی تشکیل می‌شود که 
در آنا پارچه‌های ابریشمین و همچنین زری درست می ‌کنند. 
ملك‌التجار سمت سر پرستی شالباف‌خانه را را دارد و او نقش هارا 
انتخاب‌می کند و برآماده‌ساختن‌موادخام‌و نگاهداری متا غ‌ساخته‌شده 
نظارت دارد و کارهای این قسمت‌ها را اداره می کند. از اين 
گذشته تمام پیوتات دیگری نیز که به‌تپیهٌ لباس افراد و خدم4‌در بار 
اشتفال دارند و ذیلا از آن‌ها نام برده می‌شود تحت نظر بلك‌التجار 
قرار دار ند. 
در حلاج‌خانه پارچه‌های پنبه‌ای برای لباسمپای زیر باکسان 
حلاجی می‌شود تا بدین تر‌تیب کثافت ومواد خارجی را از آن‌بزدایند 
و کاری کنند که الیاف آن به‌اندازه کافی نرم و قابل انعطاف باشد. 
کار خیاطخانه دوختن و تپیه‌کردن قباهائی است شنل‌مانند 


تاسیسات داخلی دربار و بیوتات سلطنتی ۱۵۱ 
که در ايران رایج است و سایر البسة رو که بعضاً برای شخض‌شاه 
و گاهی نیز به‌عنوان خلمت به‌کار می‌رود. خیاطان شاغل آنجا 
گیرد و این در صور تی است که ناظر واغلب حتی شخص شاه انتخاب 
خود را کرده باشند. 

در جورابدوز خانه با پشمی که از فر نگی وارد شده و نظایر 
آنرا در آسیا نمی‌توان تپیه کرد جورابمای مصرفی در باریان را 


در ست می کنند. 
در کفشدوزخانه» کفش‌های لازم برای شاه و در باریان را 
می‌دو ز ند . 


در طلادو زخانه کار های دستی معینی که به خصوص جنب تز یینی 
دارد ساخته می‌شود در حالی‌که در پوستین‌دوزخانه پوست‌هائی که 
طبق‌آئین دین می‌توانند به‌عنوان پوشاك مورد مصرف قرار گیر ند 
میا می‌شود و این‌ها در عین‌حال آخرین کار گاهببائی هستند که تحت 
نظر ملك‌التجار قرار گر‌فته‌اند. 

زر گر خا تز یں نظریکی از اسا تید سسلم این فنبه نام زر گر باشی اداره 
می‌شود؛ زرگر‌باشی برکسانی که در آنجا به‌ذوب‌طلا و نقره‌اشتفال 
دار ند نیز سمت ریاست دارد. از این‌ها گذشته فعلا در زر گر‌خانه 
هفت زر گر ومتخصص ذوب فرانسوی مشغول به‌کاراند. شاه‌عباس 
دوم این‌ها را به‌ایران خوانده است و ناظر مستقیماً برآنہا ریاست 
دارد. این فر انسویسا در حومه ار منی نشین جلفاسکونت‌دار ند ودر 
آنجا در تنعم و آسایش کامل زندگی می‌کنند بدون اینکه کار زیادی 
داشته باشند. علت هم آنست که به‌ندرت به‌آنپا کاری سفارش 
داده می‌شود. این فی‌نگیپا از طرف دیگر گذشته از حقوق خودشان 
(سی تا چہل تومان یا پانصد تا شصد و هشتاه تالر) برای خود و 
خانواده خود دیناری بابت مخار ج غذ | نمی پرداز ند . 

در مسکرخانه انواع و اقسام لوازم واسباب مسی ساخته و 
فراهم می‌شود. باید به‌سپارت و چیره‌دستی مسکر‌های ایران آفرین 
کفت؛ اينما در ساختن و پرداختن ظروف و لو ازمی هم که ما به 
هیچوجه باآنبا آشنائی نداریم مپارت بسیار دار ند. 

ضرابخانه در کار ضرب سکه نظارت دارد واین‌کار زیر نظر 
ضرا بی باشی انجام می‌گیرد. معیار باشی با ضرا بی باشی همکاری دارد 
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و فلز را چندان در آتش می گدازد تا برای ضرب سکه مناسب شود. 

نقاشخانه زیر نظر نقاشباشی و نجارخانه زیر نظر نجار باشی 
اداره می‌شود. بقیهٌ کارگاهپا و من‌جمله قسمت‌های مر بوط به 
حلبی‌سازی: آهنگری» قلع‌ریزی» خراطی» شیشه‌گری و غیره را 
من در اینجا به تفصیل شرح نمی‌دهم. 


۴ نقاره‌خانه 

نقاره‌خانه در لمت نما میدان بزر گت اصفہان نزديك کاخ 
سلطنتی قرار دارد. در آنجا صبحبا و هنگام غروب آفتاب ودوساعت 
قبل از طلو ع آفتاب به‌افتخار پادشاه انواع طبلبپای دستی و شیپور 
ھا ئی را که نزد ما اصلا رواجی ندارد می‌نوازند و سر وصدای 
گوشخراشی براه می‌اندازند. از این گذشته نقاره‌خانه در هنگام 
رؤیت مهلال. در اعیاد مذهبی و همچنین هنگامی که شاه ضیافتی 
تر تیب داده به‌کار می پردازد. رو پممرفته در حدود چمل نقارهچی. 
شییورزن و نواز ندگان آلات دیگر و جود دار ند که حقوق خود را در 
بودجه از محلی که برای «قوالان» در نظر گرفته شده در یافت می 
دار ند. باید دا نست که اش لفظ به مردم پد کار بد نام نیز اطلاق 
می گ‌دد. نظارت بر کار قوالان به عمیده مشعلدار باشی تفا 


ستورخانه ۱ 

براصطبل ممپتر باشی ریاست دارد و او به‌سپم خود زیر نظس 
میر‌آخور باشی انجام و ظیفه می کند. اسبہا همه در يك اصطیل 
نگاهداری نمی‌شوند بلکه برحسب قیمت و رنکت» آنبا را در 
اصطبل‌ های مختلف جای می‌دهند. گروه کثیری از ممپتران به تیمار 
اسبہا می‌پرداز ند و آنہم به‌صورتی اساسی‌تر و باممپ‌بانی بیش 
از آنچه نزد ما مرسوم است. هر‌روز اسبپار! قشو می‌کنند. موهای 
آنپار! شانه‌می ز نندو می‌شویند؛ کفل اسباراباآب‌گرم‌مالش‌می‌دهند. 
علوفه‌ای را .که دقیقاً وزن کرده‌اند هرروز در ساعت معین جلوی 
اسبہا می‌ریزند. باکمك طناب پای اسبپا را از یکدیگر دور نگاه 
می‌دار ند و نقائص بدنی آنہا را باپشتکار و هنرمندی برطرف 


ل وس تست تست تست ا وروت سس تاج تست تن سس ساسا اس وی سس اسر سا ار یت ی سس تا سس یی ات سس ای سس ہے 


در بمپار در طول دو تا سه هفته به آ نما ناخنك می خو ر انند که مانند 
مسمپل مزاج اسیسا را تمیز می‌کند. در پار اصطبل مطالب بسیاری 
می توان گفت اما فقط این را من در اینعا می‌خواهم یادآور شوم 
که سوای آنچه گفته شد گله‌های متعدد اسب که متعلق به‌شاه است 
در کمال آزادی ی 
و کره‌های آنپا را هرسال در صف‌های طویل برای تربیت به 
اصطیل ها تحویل می‌د هند . 

از بقیه آشیانه‌های حیوانات درنده که متعلق به‌دربار است 
می‌توان شیر‌خانه را ذکر کرد که ضمناً ببر» پلنگت» سیاه‌گوش و 
سایر انواع گر به‌های وحشی را هم در آن‌جای می‌دهند. 

در فیل‌خانه سوای فيل که در بار های ایران و هند درنگاهداری 
آن به چشم و همچشمی بایکدیکر برخاسته‌اند گورخ‌های حبشی. 
کی گدن و سای حیوانات ستس‌پوست که اغلب از کشورهای خارجی 
هستند نگاهداری می‌شوند. حفظ و حراست اینما به‌عمدة فیلبان 
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باشی است. 

سگیان‌خانه زیر نظر سکبان باشی گرو هی از سگہای متجسس 
و شکاری را در خود جای داده اما سکپای درنده نیز که اغلب 
جنایتکاران محکوم به‌مرگث را پیش آنہا می‌اندازنه در آنجا 
نکا هدار ی می شو ند . 

طاوس خانه دارای عظمت چشم گیری است واز پر ندگان هر چه 
به‌فکر آدمی بکنجد در آنجا دیده می‌شود مانندطاوس» مر عشاخدار» 
قره‌قاز» طوطی» مر غعشق وانواع‌واقسام دیگر پر ندگان‌که اسامی 
لا تینی آنما را نمی‌دانم و بعصی در ۳ شکل های عجیب و غر یب 
و قسمتی دیگر به‌علت رنگت‌های دلربای خود موجب اعجاب می 
شو ند . دورتا دور طاوس‌خانه را باشبکه‌ای آهنین حراست کرده‌اند 
که حتی بلندترین درختان (صنویرهاء توت‌ها و غیره) را نیز در 
حلقة خود می گیںد› به‌طوری كتة پر ند گان به‌ر احتسی و آزادی 
بتوانند به‌اطراف پرواز کنند و کمتر متوجه زندانی باشند که در 
آن مسکن دار ند. در این نزدیکی چندقفسی نیز باگر به زباد» سکت 
آبی» میمون و سنجاب قرار داده‌اند. 

در قوش‌خانه که بیشتر به‌قصری شباهت دارد تا پە محل 
نکا هداری پر‌نده و در باغ پزرگت و باصفائی قراردارد پر نده‌های 





۱۵۴ سفرنامهٌ کمیفر به‌ایران 

شکاری در بار تر بیت و نگاهداری می ڈنو ند . قوش‌خانه در حوزه 
اداری میر‌شکار باشی قراردارد. دیگر از ذکی‌جز ئثیات‌محل نگاهداری 
شترمر غ وگوزن و ازاین قبیل که درباغ‌کاخ سلطنتی قرار دارد و 
خر سای عت ی کا این ها هید ایگن رین ان 
باغبان قرار دارد. 


۵ سایر تأسسات دریاری 


أنبارك غلامان را من نيز در ناو تأسیسات وکارگاهپای 
درباری می‌آورم. در اینجا به پسانی که سفید پوست هستند» به 
غلامی درآمده‌اند و اغلب از گس ‌جستان‌اند خواندن و نوشتن 
می‌آموز ند تا بعد‌ها پتوانند يا در در پار و در کارگاهمپا ( در چنین 
صورتی زیر نظر ناظر قرار می‌گیر ند) و یا در قشون ( تحت ذو 
قلر آقاسی) خت گنف 


سرانجام این قسمت را باذکر دفتر‌خانة بیوتات پایان می‌دهم. 
در این قسمت دفتردار بیوتات فمپرست کاملی از تمام اسباپ و 
وسایلی که در همه تأسیسات در باری مو جود است تيه می‌کند . از 
این گذشته صورت مخارجی را که‌از طرف منشی هريك از قسمت‌ها 
به‌او داده شده در دفتر وارد می کند . اما این کار و قتی صورت میت 
گیرد که حسابپا مورد بررسی مأموران صلاحیتدار قرار گرفته و 
از طرف ناظر پذیرفته شده باشد. ممپر ناظر باید ذیل این اسناد باشد. 
بررسی اسناد خرج بیشتر از این جہت است که ببینند آیا مبالفی 
که برای خوار بار پرداخت شده است باقیمت ها ئی که منحتسب 
هرماه تعیین و توسط جارچی اعلام می‌کند مطابقت دارد یانه. 

روی‌هم‌رفته بايد در نظر داشت که تمام مایحتاج تأسیسات و 
کار گاھہا ئی که تمداد کردیم به پول نقد خر پداری نمی شود . ولایات 
معینی و ظیفه دار ند که مایحتاج مطبخ را هرماه به‌دربار تحویل 
خاصه تأمین می‌گردد. از این‌ها گذشته بسیاری از تحف و هدایا 
که حکام مختلف از دور و نزديك به‌دربار می‌فرستند برای مصرف 
کار گاهپا در نظر گرفته می‌شود. بدیمپی است که این اجناس و 


تأسیسات داخلی دربار و بیوتات سلطنتی ۱ ۱۵۵ 
مواد هر‌چند زیاد باشد باز کفاف رفع تمام احتیاجات در بار را نمی 
دهد؛ به‌اين دلیل گاه گاه (به‌ خصوص در مورد میوه و بعضی از 
مواد خوار بار) ناگزیر از خرید نقدی می‌شوند. برای این منظور 
حسابدار های کار گاهمپا و تأسیسات هرسه‌ماه یك بار از خزانه مبالغ 
معینی دریافت می‌دار ند که مقدار آن در هر‌مورد از طرف ناظس 
تعیین می‌گردد. مخارجی که از این محل تأدیه می‌شود طبق فہرست 
قیمتمپائی که از طرف محتسب‌تعیین شده پرداخته‌می‌شود وحسایدار 
موظف است که به‌ناظر حساپ پس بد هد. 
حقوق سالانه روسای کار گاھہا و انات مختلف در بار 
برحسب اعتبار واهمیت شغل بین بیست تاچپل‌تومان (۳۴۰ تا ۶۸۰ 
تالر) متفیر است. یك استاد ساده یا کار گر مقدم هرسال در حدود 
۰ تا ۱۵ تومان ( ۱۷۰ تا ۲۵۵ تالر) حقوق دریافت می‌کند. امتیاز 
خاص بر خورداری از غذای مجانی و سوخت مجانی نیز جزو حقوق 
ست؛ این اضافات قسمتی روزانه» قسمتی هفتگی و قسمتی فقط 
سالانه تحویل می گردد. 


ادارة ایالات و مرها ۱ ۱ 
۱ 


پس از تشریح وضع اداری دربار اينك نوبت به‌توصیف‌طرز 
اداره نواحی مختلف مملکت می‌رسد. شاه بدینوسیله تا دور 
افتاده‌ترین روستاهامردم‌را وادار به‌اطاعت از اواس خودمی کند. 
واليان و حکام برحسب عظمت متام و اهمیت ناحية تحت 
حکومت خود به‌درجات مختلف تقسیم شده‌اند؛ برحسب همین 
درجات هم آنپا عناوین مختلفی دارند یمنی بیگلر بیگی» والی. 
خان» سلطان (حکام درجه دوم) و وزی (مدیران و پیشکاران 
املاك خاصه). البته این فمپرست هنگامی کامل می‌شود که سایس 
کسانی و نت که در کار اداره امور شمر ها دخالت دار ند به‌آن 
بیفزائيم یعنی داروغه‌ها و کلانتران که گاه ادارة امور ناحیه‌ای 
از مملکت نیز به‌آنپا منتقل می گردد. 


تقسیمات کشور ایران 

کشور ایران از طرف شاه‌عباس کبیر به‌پنج‌ناحیه یا ایسالت 
اصلی زیر تقسیم شده است": 

وت فارس (جنوب این آن)» پار سة قد یم که تا خلیج ایران 
(فارس ) امتداه دارد و به بیست حوزه تقسیم می‌شود که بزر گترین 
آن حوزه حول و حوش شیراز مرکن این ایالت است. 


۱- در نقشه مورخ ۵ که در ضمائم کناب چاپ شده است ده ناحیه دیگر جزء ایران 
قلمداد شده فتاه 


۱۵۸ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 

۴ب خراسان (مشرق ایران) که تا هندوستان کسترده‌است و به 
چپل حوزه تشسیم شده؛ مرکز این ایالت مشمید است در حوزه‌ای 
به همین نام و سه حوزه دیگر هم از توابع آنست. 

۳- آذر بایجان (شمال غرب ایر ان) که ماد شمالی و قسمتی از 
ارمنستان را شامل می‌شود و تا سر‌حدتر کیه‌امتداد دارد. این‌ایالت 
به ۵۵ حوزه تقسیم شده و شپر مہم تجاری تبریز مرکز آن است 
و غير از حوزه‌ای که به‌همین‌نام مشمپور است نه حوزه دیگر نیز 
از توابع آن به‌شمار می‌رود. 

۴ گیلان وماز ندران (در ساحل دریای خزر). که تقریباً 
پاهیر کا نی قدیم مطابقت دارد و شامل ۲۱ حوزه می‌شود. مرکز 
آن استراباداست که غیر از حوزه‌ای به همین نام دو حوزه دیکرر اهم 
شامل می‌شود. 

۵ عراق عجم (م کن ایر ان) » که شمپر ب‌جسته آن اصفبان 
پایتخت مملکت است و غیر از حوزه‌ای به همین نام چپار حوزه 
دیگر را نیز در بر گر فته است. 

شاه بیست و پنج بیگلر بیگی را به‌ادارة نواحی مختلف‌مملکت 
منصوب کرده و همه بقیهٌ حکام ومأمورین کشوری زیر نظر این‌ها 
قرار دار ند به‌استثنای وزرا (مدیر ان املای خاصه) که مستقیما 
زیر نظر شخص شاه انجام وظيفه می کنند. البته در این اوقات 
چنان تعد اد بیگلر بیگی ها در مملکت محدود است که بسیاری از 
مناطقی که روزگاری به‌دست بیگلر بیگی‌ها اداره می‌شده امروزه 
به‌خاصه تبدیل شده‌است. 


دم ودستگاه خان 
عنوان خان برای اعاظم مملکت پەکار می رود و روی‌هم فته 
برای والیان و حکام مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اصل 
مقتدرترین فرمانروایان تاتار عنوان خان را برای خود به‌کار 
می‌بر‌دند؛ برای تحقیر ازبکان تر کستان امروز» ایرانیان به‌حکام 
خود خان خطاب می‌کنند تا بد‌ینوسیله نمایان کنند که شاه آنپا 
بر بسیاری از کشورها فر‌مانروائی دارد". ازبکان نیز برای‌تلافی 


۳ خان یکی از القاب 5ی است که در اصل دوده است؛ اما از دوره مغو لپا 
(قرن ۱۲ تا ۱۳ میلادی) نیز تفاوتی بین قفن يا قاآن (= بلندم‌تبه‌ترین فرمانروایان) و خان 
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به‌حکام خود لقب شاه دادند و لقب. شاه نیز همانقدر مختص پادشاه 
بزرگت ایران است که فر عون منحصراً به پادشاه مصسر اطلاق 
می‌شود. ۱ 
يك‌خان ایرانی می کوشد که‌حتی‌المقدور به‌پیروی ازسر‌مشق 
در بار شاه برای خود دم و دستگاهی تر تیب دهد. عمال وی درست 
دارای همان و ظایف عمال درباری شاه هستند. اغلب. ملازمان 
بسیاری در خدمت وی هستند و مهنگامی که او براسب بنشیند و از 
خانه خارج شود بزرگان و محترمین محلی وی را مشایعت می‌کنند. 
خان در تر تیب دادن میبمانی‌های‌عمومی باشکوه به‌چشم و هم‌چشمی 
با شاه بر‌می‌خیزد؛ به‌فرمان وی (صبح‌ها و عصر‌ها) نقاره‌چی‌ها و 
شیپورزن‌ها می‌نوازند و این نشانه‌ای از قدرت فرمانروائی است 
که شاه وی را در آن کار با خود شر يك کرده ات خان در حوزه 
فرمانروائی خود در عین‌حال بالاترین مرجع قضائی نیز هست؛ په 
ندرت ممکن است که کسی از حکم او نزد محکم دیوان بیگی تجدید 
نظر بخواهد. 
بدین تر تیب می‌توان خان را باشاه درجه دومی مقایسه کردکه 
فقط از يك چیز می‌ترسد و بس و آن این است که"نظر مرحمت 
شاه‌از وی‌بگردد. زیرا شاه‌سلیمان که‌متلون‌المزاجاست گاه‌يك نجیب 
زاده کم اهمیت وحتی غلامی» بی ر یشی يا پادو ئی را به بلند تر يان مر تبه 
می‌رساند و این نیز به‌کرات رخ می‌دهد که بی‌مرحمتی شاه کسی 
را که مورد خشم قرار گرفته بهسرعت برق محو ونابود کند. 
این خشم و سخط مممولا برآن‌خان نازل نمی‌شودکه به‌مسردم ستم 
کرده یا از خود بی‌کفایتی نشان داده است بلکه اغلب سعایت فرد 
ثالث موجب آن می‌شود. پس به‌این دلیل است که در این مملکت 
هر کس که از دربار دورتر باشد سر‌نوشتش بیشتر دستضوش 
ترلزل و فراز و نشیب است. زیرا هیچکس از دریار برای احراز 
مقام مہم و بر‌جسته‌ای به‌ایالات نمی‌رود مکر آنکه حسادت کسانی 
را که در آرزوی آن‌مقام بوده‌اند به‌طور غی‌قابل‌اجتنابی برانگیخته 
باشد. بنابراین بای آنکه تأمینی برای خود ایجاد کنند کسانی که 
از دربار به‌خارج می‌روند چاره‌ای جن این ندارند که حاسدان را 
+ (امیر یکی از نواحی» والی) مسبود بود. بعدها عنوان قغن و خاقان به کلی به کلم خان جای 


پرداخته انا ج 


۱۶۰ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
باارسال تحف و هدایای ذیقیمت ہں سں من آور ند و یا معاندین و 
مخالفین مقتدری برای آنہا بتر‌اشند. انتخاب این معاندین باکمال 
دقت به‌عمل می‌آید و بدینوسیله می‌توانند تا اندازه‌ای از شر نفوذ 
حاسدان ایمن بمانند. 


درآمد و مخارج خان 

درآمد حوزه فرمانروائی خان که مانند اموال شخصی خف 
اختیار ادست از طرف وی خرج حقوق خدمه و سپاهیان» بر گذاری 
چلسات میکساری و میپمانی‌ها می‌شود ويا اصولا به‌مصرف رفع 
حوائح شخصی او می ر سد . در قبال درآمد سر‌شار خان وظایف و 
تعمدات وى اندك و ناچین است. در این مورد وضع به قرار زی 
است : 

اولا خان و ظیفه دارد مقدار معینی از سیاهیان‌شاه را در منطقةٌ 
خود نگاهداری کند يا مزد سربازانی را که خارج از قلمسوحکومت 
او هستند بپردازد. دوم اینکه موظف است از محصولات حوزه 
فرمانروائی خود به‌شرطی که خیلی وسیع نباشد مقدار اندکی به 
مطبخ شاهی تحویل دهد؛ هرگاه حوزه فرمانروائی او وسیع باشد 
وی در عرض یك ماه خوار بار (گوسفند» سبزی» میوه) را ذخیره 
می‌کند تا هرگاه نوبت به‌او بی‌سد آنرا به‌در بار بفش‌ستد. ثالثاً اینکه 
تعمد دار د در پایان سال به‌مناست حلول سال نو پیشکشی به 
خدمت شاه بفرستد که مقدار آن از پیش معین شده است و این 
پیشکش مقداری نقدی و مقداری به‌صورت اجناس هنری (فرش؛ 
پر ده » ظرف» پار چه ) و مقداری به‌ صورت مواد خام (ابریشم» پنبه » 
پشم) يا سر‌انجام به‌ صورت‌غلام» حیوانات (اسب. شتر » استر» باز) 
و محصولات مخصوص تاحبه مورد نظ تأدیه می گردد. 

در قبال این هدایا خان از شاه متقابلا خلعتی دریافت می‌کند 
که قیمت آن در حدود دوازده‌تومان (دویست تالر) است. هدیهٌ‌چنین 
خلعتی که برای هرکس نشانة عنایت شاه به‌اوست با تشریفات 
متعددی توآم است؛ گیر ند خلعت بدیمپی است که باید به‌استقبال 
آور ند خلعت برود» از او پذیرائی شایان کند و پس از دادن 
هدایای گر ان‌قیمت به‌او وی را مررخص کند. 

عایدی سالانهٌ قلمرو حکومت خان به‌تخمینی کلی بالغ بر هت 
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تاهشت هزار تومان (صد وبیست تا صد و سی و پنج/ هزار تالر) 
می‌شود که برحسب وسمت و آبادی ناحیه و همچنین حرص و طمع 
بیشتر و کمتر خان می‌توان به‌آن افزود پا از آن کاست. 

اغلب خانما دارای جانشینی هستند که وظیفه انجام دادن 
دستور های خان واداره امور کو چکتر را به عمیده دارد؛ این جا ئشين 
از طرف شخص خان ولی به‌هرحال باموافقت وزیراعظم (اعتماد 
الدوله) به‌کار منصوب می‌شود. جانشین خان از نظ درجه وس‌تبه 
بعك از سلطان که حاکم در جه دومی است قرار دارد. 

مقام ومنزلت خان‌را باو سعت قلمرو او می‌سنجند. گاه پاو جود 
قلت قلمرو باز آنپا از عنوان پرطمطراق‌خان استفاده می‌کنند؛ اما 
در چنین مواردی اغلب این خانپا زیر دست خان مہمتری قرار 
گر‌فته‌اند. ولی در عو ض خانمپای مقتدر بلافاصلهز پر نظر شاه نجام 


بیگلر بیگی‌ها 


والیان عالیمقام عنوان بیگلر بیگی دارند که به‌معنی آقای آقاها 
(بیکث آقا) است؛ از آنجا که قلمرو آنمپا سخت وسیع است خانما 
(حکام) و سلطانبا (حکام درجه دوم)ی زیادی تحت نظر آنمپاخدمت 
می کنند. اهمیت و منزلت بیگلر بیگی چنان زياد است‌که جای‌دار ندة 
آن عنوان در دیوان عالی بین ناظ و میرشکار باشی و یا در ردیف 
مقابل بین تفنگچی لرآقاسی و دیوان بیگی قرار دارد. 
درحال‌حاضر بیگلر بیگی هایز پر در ایر انو جود دارد: ناحیهفارس 
برای ایالات لرستان» خوزستان» کردستان و سیستان؛ در ناحية 
خراسان برای ایالات مشہد» هرات» خراسان و قند‌هار؛ در تاحیهٌ 
ساحلی دریای خزر برای ایالت استراباد؛ در ناحیة آذر بایجان برای 
ایالات تبریز» ایروان» داغستان. آذربایجان. قره‌باغ» گرجستان 
و شیروان؛ درناحية عراق عجم برای ایالات کم‌کیلویه و همدان. 
از بین بیگلربيگي‌ها چند تنی از سیت اعتبار و کپتسالی از 
از والیان گر‌جستان» خوزستان و لرستان؛ والی داغستان را نیز 
از نظر احترام در شمار آنمپأمحسوب می‌دار ند. اینماهمه اصیلز اده 
و از اعقاب فرمانرویان قبل از صفویه در همین قلمرو ها هستند؛ 


۱۶۲ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
نصب آنما درست است که به‌فرمان شاه عملی می‌شود اما شاه فتط 
کسانی‌را که از اعضاء خاندان فرمانروایان قبلی این‌مناطق هستند 
می‌تواند به این سمت انتخاب کل در مورد تمام نواحی وکت 
مملکت. شاه در انتخاب والیان یا بیگلر بیگی‌ها کاملا مختار است. 
در همین اواخر شاه سلیمان حکومت لرستان را به‌يك خان غیرمحلی 
داد؛ اما مردم از این کار سخت نار اضی شد ند. و تا حاکم تحمیطی 
رفتاری اهانت‌آمیز کردند و بلواتی به پا شد که در نتیجه آن خان 
باز تان و فرزندانش بايك‌تا پیراهن از آن دیار بیرون رانده شد. 


سلطان‌ها 

سلطان (حاکم درجه دوم) به‌ کسی می‌گویند که حکومت نواحی 
کو چکس بااداره امور تمام شر ها نی که در حوزه آن قرار گرفته 
است به‌او محول شده باشد. هرچند که در تنک كلمة سلطان خود 
به‌معنی پادشاه است ایرانیما از فرط د DEE‏ که متا شا روا 
می‌دار ند حکام در جه دوم خود را سلطان می نامنت . پاری سلطان‌خانه 
و دم و دستگاه بزرگی دارد باخدمه و سر بازان متعدد. خانه سلطان 
حتی‌الامکان تقلیدی است از دربار شاه. فقط معدودی از سلطان‌ها 
هستند که بلاو اسطه زیر نظر شاه کار می‌کنند؛ اغلب تحت نظرحکام 
قرار دارند و در مسائل مشکل وامور مہم از وی کسب تکلیف می 
کنند. سلطان‌ها پاید به‌خانپا حساپ پس بد‌هندر) همان‌طور که‌خانا 
نیز در برابر وزیراعظم مسئولیت دارند. برای اینکه .سلطانما در 
مقام و شغل خود موّید باشند و همچنین برای آنکه نگاهداری و 
اعاشة سر بازان محلی به‌آنان واگذار شود باید آنہا نیز همرسال 
ب کن مان تحت رقم سل عان اوینال ار ن 


وزرا 

وزرا (پیشکار آناملاك‌خاصه) ادارهاراضی یاایالاتی را به عد ه 
دار ند که محصول آنہا برای نگاهداری قشون یا امین مخار ج‌در بار 
بعیین شده اتکا: وز یر تقر یبا به‌معنی دست راست فرمانرو است و 
دار ندگان عنوان وزیر اغلب لقب آصف را هم که قدری رسمی‌تر 
و محتشم تر است دار ند و این لقب به تبع تنام وز یں مشمور حضصرات 


۳ ظاهرا مولف وزین را با وزیر دست راست اشتباه کرده است (مترجم). 
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سلیمان رایج شده است: ۱ 
وزرا در قلمرو اداری خود عیناً وظایف واختیاراتی مانند 
والیان یاحکام‌دار ند وباید به‌امور اداری و محاسبۀ عواید سالانه 
بپرداز ند. این عواید را تادرهم و دینار پس از کسر حقوق وزیر 
به خزانة در بار تحویل می‌دهند. 
دم ودستگاه وخانهة وزیر ساده‌تر ازخان است واو خدما؛ کمتری 
نگاه می‌دارد زیرا! وی مستقل نیست بلکه در خدمت شاه قرار دارد. 
البته وزرای جاه و جلال‌پررست برحسب مکنت خود می کوشند که از 
از نظرریخت وپاش ودم‌ودستگاه حتی‌المقدور از والیان نیز پیشی 
بگیر‌ند. اغلب شاه پس از مرگت یکی از خانہا وزیری را به‌جای 
او منصوب می‌کند تا از این ر هگذر عواید آن ایا لت را به‌خزانبتة 
در بار جلب کند. مثلا ناحبه مہم و ثرو تمند. شیراز تا اندکی پیش 
تحت نظن يك والی ادار ه می شد اما اکنون يك آصف یا وزیر اداره 
آنرا به‌عمهده دارد. هرگاه تشکیلات ایالتی از نظر شاه یا دولت 
اداره‌کند و در عوض عواید آن را به خزانۀ دربار بریزد تا به حال 
بسیاری از نواحی به‌این سر نوشت دچار ش شده بود. گماردن وزير 
به‌جای حاکم کاری است که از زمان شاه صفی  ۴۲(‏ ۱۶۲۹ م.) به 
بعك رواج ۳ است . 


در شمر ها قدرت‌فائقه به‌دست آن مرجع ذیقدر تی است‌که اداره 
آن ایالت» قسمت یاحوزه را به‌عهده دارد یعنی والی» وزیر و يا 
سلطان» چه در همان محل مستقر باشد و چه نباشد. جانشین و 
نمايندة دائمی آنہا داروغه است که در شہر دارای بالاتر ین‌منصب 
هاست . وظیفهٌ وی بیشتر در حفظ نظم و نسق است تا رسیدگی 
وم‌اقبت در امور اهالی. وی بە‌جنایات رسیدگی می‌کند و به‌دلخواه 
خود جنایتکاران را باجريمةٌ نقدی یا تنبیه پر نی کیش می‌دهد. در 
پایتخت مملکت یعنی اصفان کار دارو غگی از طرف شاه‌عباس 
GS‏ 7 
به‌اینکه نامزد این شفل به‌دین اسلام بگرود. گاه می‌شود که يك 


داروغه در ناحیه دیگری حکومت را به‌عمهده داشته باشد؛ در چنین 
مواردی وی در غیاب خود ادارة کارها را به‌جانشینش واگذار 
می‌کند. وی مجاز نیست که بدون تمشیت‌دادن امور از شیر خود 
خارج شود زیرا در غیں اینصورت باید منتظر بروز بی‌نظمی و 
تاامنی باشد. سر‌انجام مواردی نیز دیده می‌شود که تاحبه کو چکی 
هم برای خود داروغه داشته باشد. 

عسس پاشی نیز که با شبگردهای‌خود شبہا شہررا زیر پا میب 
گذرانند و در جستجوی تبه‌کارانی هستند که از نور گریزان‌اند 
تا آنپا را توقیف کنند و تحویل نگپبانی بدهند نیز دارای وضعی 

استحکامات و قلاع زیر نظر کو توال ادار ه می شود و کو توال 
همواره زیر‌نظر يك نفر خان انجام و ظیفه می‌کند. هرگاه در جا ئی 
داروغه نباشد کوتوال کار اورا نیز بەعہدہ می‌گیرد و بەعنوان 
مثال می‌توان هرموز» قندهار» لار و غیره را ذکر کرد. در چنین 
مواردی وی علاوه برآن به‌جای عسس‌باشی نیز کارها را اداره 
می کند. 
کلانتر کار های شمپرداری را به عمهد ه دارد و به‌مشکلات کار 
مس‌دم شیر رسیددگی می‌کند و دفاعغ از حقوق آنان را در بسراسس 
حاکم به عمهده دارد و مثلا در محاکم يا هنگامی که تحمیل زياد به 
اهالی پشود او اقدام می‌کند. او می‌کوشد که زحمات و کارهای 
مشکل به‌صورت يك نواخت بین همه مالیات دهندگان تقسیم شود 
و به بعضی‌ها اجحاف نشود. از آن گذشته کلانتر می‌ کوشد که 
عوار ض وماليا تا را وصول کند. در شرر‌های EE‏ اغلب 
کلا نتر های متعددی و چود دار ند. 

کد‌خداهای روستاها که به‌آنپا از سر احترام رئیس هم میت . 
گویند کمتر از کلانتران اقتدار و نفوذ دارند. تکالیف اینہا در 
ده نیز عین وظایف کلانتران در شس‌هاست. به‌عبارت دیگر آنما 
کار ها و زحمات را بین افر اد تقسیم می کنند» مالیات و عوارض را 
جمع‌آوری می‌کنند و فرمان مافوق خود را باکمال دقت و وفاداری 
بەموقع أجرا می گذ ار ند . 

اغلب شہر‌ها دارای يك‌قاضی یا حاکم‌شر ع (شرع حاکم) است 
این قاضی مطابق قوانین شرع قضاوت می‌کند و من این مطلب را 


ادارة ایالات و شیر‌ها ۱۶۵ 





در قسمت هشتم این کتاب به‌تفصیل شرح داده‌ام . همچنین محتسب 
در شہر ها رسیددگی می کند که اوزان و مقادیر کسبه درست 
باشد و همچنین هر هفته نرخ‌های پازار را تعیین می‌کند.و برحسب 
ميزان محصول و فصل آن قيمت‌ها را بالا و پا ئین می برد. هر تغییں 
نرخی را جارچی جار می‌ز ند تاکسی از آن بی خبر نماند . متقلبین 
و متخلفین را چنین کیفری دهند که دیگك سنگینی راروی سر آنپاو 
می‌گذ از ند و در حالی که پیشاپیش آنہا شیپورز نها حر کت می‌کنند و 
کودکان کوی و برزن فریاد برداشته‌اند آنہا را در خیابان‌های شمس 
می گر دا نند . این دیکت مسی که به‌آن زنگوله و دم روباه آو يخته‌اند 
په‌آن اندازه بزرگت هست که سر مرد متقلب را تاروی شانه‌هایش 
پیوشاند. دو نف شبگرد بايد دو طرف دیگت را نگاهدار ند. 

در بار ملاهاء متولیان‌مساجد» روّسای‌موقوفات ومتولیان‌مقایر 
متبر که »د یگر در اینجا چیزی نمی‌گوتیم زیرا تمام مطالب گفتنی 
را در بار آنپا قبلا به‌صورت مشروح ذکر کرده‌ايم. 

حال برای اینکه دیگر از نکته‌ای فرو گذار نکرده باشیم ذکس 
راهداران را می‌کنیم که برای اولین‌باز از طرف شاه‌عبا س اول 
(۱۵۸۷-۱۶۲۹ م.) برای‌بر قرار کردن امنیت‌جاده‌ها ور رو 
به‌کار منصوب شدند. اینان به‌خصوص راه‌های کوهستانی و 
کتل‌ها ئی را که کمینگاه رامزنان است زیر‌نظر می‌گیرند؛ آنہا 
شب‌هنگام مناطق بی‌راهه را می گرد ند و خفاگاه دزدان را کشف 
می کنند . مختصر کنیم هم این ها مصر وف تأمین امنیت جاده ها و عبور 
ومرور است. برای اینکه بتوان به‌طریق آسانتری مزد راهداران 
را پرداخت به‌راهداران حق دادند که برحسب هرمرد و هرحیوان 
بار کن لی جرتی کوان راهداری بگیونه ان برایتن مخ 
جز تی به‌مرور زمان افزوده شد و خود به‌نوعی مالیات جدیدتبدیل 
گردید که عواید آن کلا به‌خزانةٌ دولت ریخته می‌شود. پس از آن 
عادت براین شد که عواید راهداری را بە‌راهداران اجاره بد هند 
و از این طریق این‌مردم درشت‌خوی‌پر‌خاشگر را به‌راهزنانی تبدیل 
کردند که باروبنة مسافران را بیشتر مال بی‌صاحب تلقی مسی. 
کنند» همه چیز را درهم می‌ریز ند و مبالغ هنگفتی برای آن‌عوارض 
تعیین می‌کنند و آنرا باتبدید و فحش و كتك به‌هر نحو هست از 
بازر گانان دریافت می‌دار ند . 


بدین تر تیب یکی از تمپیدات مفید و نیکو به‌مرورزمان به 
سر‌طان‌لاعلاچی برای تجارت و داد و ستد بدل شد. تنہا تر تیب و 
قاعده‌ای که شاه‌عباس مقررداشته امروز تاحدی مانع تر‌کتازی 
راهداران است. طبق این قرار آنا متسد هستند که امنیت 
عمومی جاده ها راتأمین کنند و در مورد دستعردهای شباأنه . حیوانات 
پار کش» کالا و اسیاپ و لوازم مسروقه را دو باره به‌صاحبان اصلی 
آنا مسترد دار ند ( در مورد لوازمی که مسافران به علت عدمد قت 
گم می‌کنند نیز وضع به‌همین منوال است). هرگاه مال از دست 
رفته را نتوان به صاحب اصلی‌آن باز گرداند راهداران اجبار دار ند 
که طبق قانون قیمت آنرا بدهند. البته اینپا قبل از جستجوی مال 
از دست رفته ثلث مال مسروقه را به‌عنوان مرد خود دریافت میب 
دارند.. برحسب موقع محلی بر تعدادمعینی از راهداران يكر یس 
گمارده می‌شود؛ این رئیس در موقع لزوم به‌کمك اسلحه عوارض 
راهداری سم خودشان را وصول می کند. 


خصوصیات مہم در بار ایران ۱ 
اس زبان رایج در درپار 


زبان رایج در بار ایران من ا که زبان مادری تاش اة 
صفویه است و این زبان با زبان م‌دم عادی مملکت تفاوت‌دارد. 
ترکی از دربار به‌خانهة بزرگان و محترمین نین سرایت کرده و 
سرانجام طوری شده است که کلیة کسانی که می خو|هند موردعنایت 
شاه قرار گیر ند به‌اين زبان تکلم‌می کنند. امروزکار به‌جائی رسیده 
کته نی یمان خر کي ا کی کته اس دنه لش ی 
ارزد در حکم ننگی محسوب می‌شود. 

زبان ترکی از تمام زبانمپای شرقی آسان‌تر است زیرا صرف 
کلمات و همچنین ساختمان دستوری آن است و در زمینه‌های 
مر بوط به‌هنر و علوم دار ای اصطلاحات و به‌طور 
کل می توان آذر ا زبانی عقیم و بی تفن و دنکن 
وقاری که طرز کلام در زبان ترگی ذارة ر شکوهی که در طنین 
آن به گوش می‌خورد ار ی 
ز بان محاوره باشد. 

از طرف دیکی فارسی چندان طنین خوشی ندارد ولی در عوض 
زبانی است بسیار مشکلتر و آميخته به‌لطف و ظرافت پامجموعه‌ای 

از لغات. این زبان می‌تواند با عاریت‌گرفتن لغات عربی 
کاستی های احتمالی خودرا به‌ببترین وجه جبران‌کند'. به‌این‌دلیل 





۱- در مورد مقایسةٌ دو زبان فارسی و ترکی و قضاوت دربارۂ آنپا می‌توان نظری ده گر 
جز آنچه کمپفی اظبار می‌دارد ارائه نمود. آموختن طرز ساختمان خاص زبان تر کی برای غربیان-» 








۱۶۸ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
زبان فارسی برای شعر و شاعری و بحث در بار مطالب ظریف و 
هنری و همچنین بیان موضوعات دقیق و لطيف علمی و فلسنی فوق- 
العاده شایستکی دارد. غناو ظرافت فار سی باعث شده که از دیر پاز 
در در بار سلاطین مفول در دهلی حق اهلیت بیا بد هر چند که شاه 
هند با شاه ایران خصومتی شدید دارد. در مقر امرای عرب و هندی 
تا رود گنگت و حتی تا سیام من به‌م‌دمی برخوردم که بدون‌اشکال 
بز بان فارسی رفع احتیاج خود را می‌کردند. بدین تر تیب می بینم 
در خارج از ایران آن چیز را که مورد تحقیر بزرگان کشور است 
گرامی می‌دار ند و قدر می‌شنأسند . 


انواع خط 
که ایرانیان به‌کار می‌برند عربی است که با اسلام از 
طرف ایرانی‌ها و ترکپا پذیرفته شد و دامن انتشار آن حتی تا به 
هندوستان و چزایر جاوه و سوماترا هم رسید. در تمام اين ممالك 
کوشیدند که این خط را برای کتابت زبانہ‌ای محلی به‌کار ببر ند 
و البته این کار بدون وارد کردن تغییرات جزئی در خط عسربسی 
ممکن نبود. از جملهٌ این تغییرات باید به‌خصوص گذاردن نقطه 
را برای پی‌بردن به‌ تفاوت بين هريك از اصوات ذکر کرد. 
تعداد خطوط رایج در ایران اندك نیست اما بايد دانست که 
بالاخره اصل هریت ازاین خطوط يا به ثلث‌میر سدیابه نستملیق. خط 
ثلث برای نحوه تحر یر ھا نی که بهصورت‌عمودی است په کار می رود 
و نستعلیق موقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهند مطلبی 
را به‌راحتی» نرمی و متصل به‌هم بنویسند. 
نسخ از جملهٌ خطوط گروه اول است و بیشتر مخصوص 
اعراب. در این خط حروف به‌روشنی و وضوح دیده می‌شود واغلب 
اعراب هم دارد ( برای حروف صدادار کوتاه)؛ و لازم به گفتن است 
که قرآن را پاید به‌این خط نوشت. نسخ ضمناً خطی است که در 
چاپخانه‌های ما حروف آنا و ود است و خواندن و نوشن آن از 
+-اشکالات عمده‌ای در بر دارد اما یادگرفتن فارسی که زبانی هند و اروبائی است برای ما سسپل‌تر 
است و به‌همین دلیل شایسته است که در مطالعات زبان‌های شرقی آنرا مخصوصاً به‌دیده 
بگیریم. ارس هم به‌نحوی قاطع طنین خوشی دارد و به گوش مطبوع مي ید البته به‌نحوی کاملا 


متفاوت با تر که طنین مطبوع آن مبتنی بر‌هماهن بین حروف صدادار است و وز 
در يك كلمة تر فق آواهای روشن و خفه به کو گوش می‌خورد. . 





خصوصیات مہم دربار ایران ۱۶۹ 


سایر خطوط آسان‌تر است. خطوط یاقوتی و ریحانی نیز از همین 
گروه است؛ تفاوت این دو خط پانسخ و شین نکن یکت ی در 
شیوائی و بەخصوص کوچکی حروف اشت: 

گروه دوم یمنی نستملیق (یا بپتر بکوئیم تعلیق که رایج 
ترین شاخه آن است) در ایران بیشتر مورد علاقهٌ عموم است. در 
این خط از گذاردن اعراب چشم پوشی می‌شود؛ از آن گذشته حروف 
در هم آمیخته می‌شود به صورتسی که می توان خیلی تند و روان 
نوشت. از اینجا دیک تا خط‌شکسته فقط يك گام فاصله داریم که 
آن خود با سیاق فرق اندکی دارد. این هردو خط اخیرالذ کس را 
می‌توان به‌شتاب‌پرو از پرستو نوشت زیرا در آن حروفی متعدد په 
صورت يك خط پر پیچ و تاب در می‌آید و در نتیجه‌کار خواندن آن 
بای مردم نیازموده سخت دشوار است. در محاکم و حسابداری‌ها 

بیشتر از سیاق استفاده می‌شود زیرا این خط برای تندنویسی 

مناسب است ت په همین دلیل به‌آن اغلب «دیوانی» می گو یند . انواع 
دیگری هم از این خط توسط کاتبین فار غالبال متفنن اختراع شده 
است که چون مورد استعمال کمتری دار ند ما دیگر دراین مقام به‌ذ کر 
آنہا نمی پرداز یم . 

از اختلاط این دو گروه اصلی «کتابه» حاصل شده است و این 
خطی است تزیینی که در آن حروف را زیر یا روی یکدیگر قرار 
می‌دهند و در نتیجه این خط چشممای آزموده و دقیق بیننده را به 
خود مشغول می‌دارد. این خط را در طفر‌ای‌سکه‌ها و کتیبه‌های پالای 
در به‌کار می پر ند. ۱ 

خط کوفی که گویا از مخت‌عات حضرت علی است و ایرانیان 
امروزی آنرا قدیمترین خط دوره اسلام می‌شمار ند جزو هيچ‌يك‌از 
این دو گر وه نیست. من فقط بر بالای بر جا و مقایر قدیسی 
نمونه‌های این خط را دیده‌ام و علت اینست که از مدتبا پیش 
استعمال آن بکلی مترو ی شده است. 

از خط گبر ها ڀا پار سی ها یهنی زر تشتیان در اینجا سخنی 
نمی گو تیم زیر| هر ‌چند از جملۂ خطوط ایرانی است در در پار 
رواجی ندارد. 


۱۷۰ سفرنامةً کمپض به‌ایران 


۳ 2 - آداب و رسوم درباریان 


آداپ و رسوم رایج در در پار ایران باآنچه نزد ما متداول است 
تفاوت چندانی ندارد. فقط خصایص قوم ایرانی در آن بخوبسی 
مشم‌ود است. ایرانی روی هم فته متواضع و خوددار و از و 
چماعت که اصل تاتاری آنہا در نژادشان نمودار است محتاط‌تر 
است . 
چیزی که نزد ایرانیان بیش‌از همه موجب ملامت و نقرت 
ات ایل نادت و عیبجو ئی کردن است. آنمپا حسد و خردهب 
گیری خود را در لفافی از چاپلوسی‌ها وچرب‌ز بانی‌های متصنع و 
خوش ظاهں می‌پوشانند و از انظار مستور می دار ند . زیرا اینپا در 
هنر انکار و همچنین فریبکاری از تر کان یا هر قوم و ملت دیگری در 
وفع رفن فی‌دشت تن و کار امد کی : انا با کینه شدید به‌مقابله با 
کسی می پرداز ندکه همچون خودشان بەد نبال جاه ومقام باشد» تنم 
با دادن هدایای سرشار می‌توان گریبان خود را از چنگت طمع آنہا 
رها ساخت. در انتقامجوئی خود حد و حصری نمی‌شناسند» حتی 
وقتی که ذشمن خضسوارو خفیف و مدکوب شده است باز دست بردار 
نیستند بلکه کاری می‌کنند که بکلی نابود ومضمحل شود. 
ایرانیپا عموما تمایلی غير انسانی دارند که به‌هر نحو هست 
کار خود را از پیش ببرند و در سرراه خود هیچ رادع و مانعی 
نشناسند و همچنین برخضورداری از لذ ات جسمی و شہوی را 
پیشنہاد خود قرار داده‌اند ؛ میکساری. شکم پر ستی و روایسط 
نامشرو ع جنسی به شرم‌آورترین صورتمپای خود کاری است که تا 
سال‌های پیری از آن دست بردار نیستند. در ایران هر کش به لباس 
اق ایا وی کف رش وا مایت وان 
مر کب از غلامان وخدمه» اهمیت می‌دهد. هر کس با جد و جمد در 
تلاش است که پول و مکنت بچنگت پیاورد. توجه و عنایت از طرف 
دربار مقت بچنگت نمی‌آید وهمه چیز را پاید با دادن پیشکش‌های 
فراوان خرید و بدست آورد. به‌هر کس که توقع سودی از او باشد 
یا مورد مرحمت شاه باشد تملق .می گویند و عرض خدمت می کنند 
و مالی و قدرتی را که این شخص در اثر مرحمت شاه بچنگت آورده 
است در اثر سعی‌و کو شش ولیاقت او قلمداد می کنند. اما همینکه بخت 


خصوصیات مہم دربار ایران ۱۷ 


ازچنین شخصی بگردد دیگر همه به‌او پشت می‌کنند. کسی که‌روزی 

تملق وی را می گفت و از او هدایای فراوان دریافت می کرد حال 

ابائی ندارد که ولینعمت خود را به‌شرمآورترین وجمی بباد ناسزا ‏ 
بگیرد. این حقایق مرا برآن داشت که ترکان شکرگزار و حق‌شناس 

را برایرانیان تر جیح بد هم . بایدحرف مرا باور داشت که بر 
بزرگان واعیان ایران وا جایز نیست‌و و فادار ی» حق شناسی 

و دو ستی نزد آنان حرف مفت محسوب یو 


۳ دین 


دیدن كران اتان ن مانت دين مردم عادی و ساده 
اسلام است به صورت مذ هب شیعه . شاه انسل اول کاری" کرد که 
مذ هب شيعه در ایرآن قبول عام یَافت. وی تسنن را که مذهب 
مورد قبول ترکان است منع کرد و این اقدام به‌پیروی از تعالیم 
شیخ‌حیدر پدر وی صورت گرفت. حتی می‌توان گفت که تشیعم از 
چند نسل اسلاف وی که همگی از شیوخ تقدس‌مآب بودند و 
نسبشان به‌حضرت محمد می‌رسید به‌وی به‌ارث رسیده بود. این 
شاخه از دين اسلام را «شیعه » می نأمند چون پیروآن آن به | عقاب 
پیغمس سر سیر ده | ند . اعر اب پیروان آنرا اثنی عشری می نامند 
یعنی معتقدین به‌دوازده امام و کتب فقه آنپا را فقه جعفری می 
گویند و این تسمیه به‌تبعیت از امام جعقر صادق امام ششم است. 

در بار رواج مذ هب شیعه در میان ایرانیان بوسیله شاه‌اسمعیل 
اول  ۲۴(‏ ۱۵۰۱ م.) داستان‌خوشمنة زیرراحکایت می‌کنند. شاه 
اسمعیل در جنگسای خود چندان به‌کار توسعه و رواج مذ هب آپاء 
واجدادی عنایتی نداشت؛ اما هنگامی که زمان صلح و آشتی فرا 
رسید وی کوشید که تمام رعایای خود را به‌مذ هب شيعه مسومن 
سازد. اما در ضمن بايد دانست که اهل تستن به‌چپار شمبه يا 
مکتب ققبی تقسیم می‌شوند و هریك به‌اسم واضع ویانی آن مکتب 
شرت یافته‌اند. 

ا- حنبلی" ها که ترکپاء اعسراب. تاتارهای کریمه. اکثریت 
از بکان و تصداد بسیاری سوای اینپا از آن شمار ند. 


یادداشت مترحم: این اظپارنظر ها فقط در بارء با خاصی مصداق دارد که مؤلف با آنا در 
ِِ نو ده اس 





۱۳۲ سفرنامه کمپفر به‌ایران 

۲ شافعی ها که جاوه‌ای‌های فعلی و بقیهُ سكنة هندوستان 
خلفی از آن شماراند. ۳-مالکی‌ها که پیروان آن بیشتر در افریقا 
هستند. ۴- حنفی‌ها که اور نکت زیب باقسمتی از رعایایش و 
همچنین طوایف آسیای مرکزی (ازبکان و دیگران) را می‌توان از 
پیروان آنپا دانست. اتباع شاه اسمعیل بیشتر از حنفی‌ها و در 
مشرق مملکت از شافعی‌ها تشکیل می‌شد. در کوششی که برای 
راندن غیر شیعی ها از کشور ایران مبذول می شد شاه اسممیل تمام 
ملاها را که در بین آنہا فقط معدودی شیعی بود از سراسر مملکت 
گردآورد. ملاهای شیعی که نسبت به‌حنفی‌ها کاملا در اقلیت قرار 
گرفته بودند در احتجاجی که رخ‌داد به‌زودی از اعتقاد خود دست 
کشید ند. سرانجام ملای فقیر و بی‌نام و نشانی که تعصب دینی 
داشت بدرون آن مجلس آمد ولی بر‌خلاف رسم رایج مملکت کفش-- 
های خود را به‌جای اینکه بیرون اطاق بگذارد در دست‌گرفته باخود 
به‌درون آورده بود. حنفی‌ها می‌خواستند او را از این جپت 
مضروب کنند و از شاه خواستند که این ملا را از جمع آنپا بیرون 
کند و گفتند «مگر اعلیحضرت نمی‌بینند که او مرد دیوانه‌ایست؟» 
در اینجا شاه از او پر‌سید که به‌چه‌جپت وی رفتاری چنین غیسس 
عادی دارد ملا در جواب گفت: «اعلیحض تا من بدان‌دلیل چنین کردم 
که حضرت رسول به‌ما هشدار داده است که از حنفی‌های دزد 
برحذر باشیم.» حنفی‌ها ریشخند کنان گفتند در آن موقع حنفی‌ها 
کجا بودند زیرا ظبور این فرقه تازه پنجاه سال پس از مرگت 
پیقمیس بوده است. ملا فریاد بر‌آورد «بسیار خوب» زیرا در زمان 
حیات پینمبر هنوز دين و آئین ما پاك و نیالوده بود و به همین‌دلیل 
است که من شیعی هستم . اما شما درآن هنگام کہا بودید؟» چون 
مخالفان وی خود را پااستدلال خود محکوم کرده بودند شاه 
اسمعیل از آنان خواست که از آن پس به‌مذ هب اجداد وی بگرو ند 
و علناً این مطلب را اعلام کنند". 


۲۳ بهاین کلیت که حطلب نوان شده» صحت ندارد (مترجم). 
۳ در این مورد ویسنده 8 چند سپو تاریخی شده است: اولا این مناظره ظاهراً 
در دوره الجاتیو اتفاق افتاده نه شاماسمعیل انیا در جریان ا ثیل تصرفاتی شده است. رحوع 


خصوصیات میم دربار ایران ۱ ۷۳ 


از آن گذشته بايد توجه داشت که در آن اوقات که لوتر به 
اصلاح دین مسیح در اروپا قیام کرد بود در آسیا نیز تحولاتی در 
کار دين و آئین رخ داد گو ئی قضای آسمانی چنین بود که بشر یت 
در کار دين به‌راه نفاق و شقاق برود. 


کینه مذهبی دن ایرانیان و تر کہا* 


نفرت از مسیحیان 
گن کی ؛ معمپد ا شیعیان نیز ماأنند اهل تسنن قبول دارند که حضرت 
دار ند که خدا محمد را پاقدرت کلام و بلاغت و مسیح را باقدرت 
پر هیز کار ترین دوشیزه زاده شده است. در قرآن نیز از حضرت 
عیسی به عنوان قر‌ستاده خد ا داد شده است : سوره چمپارم «نساع»» 
یه ۱۶۹ و سوره دوم «بقره»» آیه ۰۸۱ مسیحیانی که به ننن 
زندگی کنند و به‌خدا و معاد ایمان داشته باشند از هیچ نباید 
پت‌سند: سوره دوم آیةُ .۵٩‏ از آن گذشته قرآن ازدواج بین مردان 
مسلمان را باز نان مسیحی ماز می‌شمارد. در سورهُ پنجم «مانده)»» 
آي هفتم همسفره شدن باصاحیان کتاب بلاسانع شناخته شده اما 
باوجود این آنبا هیچ این آیه را به‌دیده نمی گیر ند بلکه از هم‌طعام 
شدن بامسیحیان از هرفرقه و شعبه که ب‌اشند پر‌هیز می‌کنند؛ 
هر‌گاه پالياس مسیحیان تماس پیدا کت دست های خودر | می شو یند 
درست مانند هنگامی که می‌خواهند کثافت را از خود بزدایند. طبق 
قوانین دینی آنپا این ده‌چیز نجس به شمار می‌رود: بول» غایط› 
منی » خون» مر‌دار » شر اب» الکل *۸* خوت» ب و کافر . انشا مد عی 
+-ه. ق. تبران. در این مورد و در سای موارد دیگ که نویسنده راجع به دين اسلام اظپارعقیده 
م ی کند به کمال خوبی عدم اطلاع وی آشسکار می‌شود. کمپفر این اطلاعات را از مردم عامی 
تحصیل کرده است. در این مطلب شکی نباید داشت (مترجم). 
* حدود دو صفحه از این قسمت چون دارای مطالبی بی‌اساس و عامیانه بود که به کار 
تحقیق و تتبع نمی‌خورد و خواندن آن جز اتلاف وقت خوانندکان به‌هیچوجه ثمری نداشت از 
ترجمه حذف گردید (مترجم). 


۶ یکی از نجاسات ده گانه عرق بدن حیوان نجاست‌خوار اس ت که مولف الکل را مکرراً 
بحای آن قلمداد کرده است (مترجم). 


۱۷۴ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
هستند که تمام این نجاسات در وجود يك کافر مسیحی که از هیچ 
ایرانیان برخلاف ترکپا که‌از پحث و مجادله درباب مسائل 
مذ هبی منع شده‌اند سخت به بحث و احتجاح بامسیحیان شوق دار ند. 
در چنین مباحداتی قبل از همه آنمپا ايراد خودرا متو جه تجسد پسر خدا 
می‌کنند و-مانند بقیة مسلمین- این‌را که حضرت عیسی پس خد است 
رد می‌کنند. به‌عنوان مثال در این مورد خاطره‌ای را که از یکی از 
جلسات بزرگان واعیان ایران دردر پار دارم دراینجا ذکر می کنم . 
حکیم باشی که‌ازشر اب‌شیر از تردماغ‌بود واختیار زبان خود را 
نداشت مرا به بحث و جدل خواند و این امر شاه را که‌من در کنارش 
نشسته بودم خوش نیامد و به‌همین دلیل باناراحتی ناظر آن بود. 
حکیم باشی شرو ع به صحبت کرد: «توفر نگی (در تمام آسیا تارودخانه 
گنکت مسیحیانر افر نگی‌می نامند) ادعامی کنی که عیسی پس خد است ؟» 
هنگامی که من حرف او را تصدیق کردم چنین به گفتهٌ خود ادامه 
داد: «در این صورت من بدون زحمت در حضور همه ترا مجاب و 
مضطر خواهم کرد خوب‌تو تصدیق داری که‌ذات خدا کامل» بسیط 
و غیر مرکب است؟» ‏ این را نیز تأیید کردم. «باشد پس این 
مانند خورشید روشن است که خدا نمی‌تواند صاحب فرز ند شود 
و این نیز واضح است که مسیحیان پااعتقاد به‌اینکه مسیح فرز ند 
خداست و در نتیجه ذات او غير کامل است پدرگاه وی مرتکب 
معصیتی کبیر می‌شوند؛ زیرا يك ذات کامل و بسیط ته توالد 
می کند نه زوال می‌پذ یرد و نه به‌نحوی تفییر صورت می‌د هد !» 
دیگران در سکوت محض سراپا گوش بودند و به دقت تمام جریان 
مب‌احثه را تعقیب می‌کردند. به طور کلی ایرانیان این رسم را 
دار ند که در ضیافت‌ها ودرمباحثه‌ها پاوقار تمام خاموش می نشینند 
وصحبت گوینده را هرگز قطع نمی‌کنند. اما چون من در آن روز 
به| ندازة کافی آمادگی و تم‌کز حواس برای پرداختن به چنین 
بحثی نداشتم بدوا یکه خوردم اما بعداز اندکی خود را جمع کردم 
وباسلاح‌خود او به‌او حمله کردم: «مک تو هم اعتقادنداری که ذات 
خد | پی‌پایان است و وی قادر و قاهں مطلق است؟» حکیم باشی فوراً 
این نکته را تأیید کرد. «ولی می‌توانی این حقیقت را رد کنی که 
خدای قادر و قاهری که در و هم نمی گنجد قدرت انجام‌دادن کارهاشی 


راو بات من وراو ا یراق ۱ ۱۷۵ 
را هم دارد که به عقل آدمی نگنجد؟» حضار چنان از سخن من 
خوشحال شدند که هم شاه و هم پس از او همه حضار کف زدند و 
مکر را گفتند «پبارك‌الكه». و سرانجام این جلسه باس ‌افکندگی و 
خجلت مدعی من پایان یافت. 

از طرف دیکر از نظر ایرانیہا هیچ‌چیز بدتر و شرمآورتر از 
رفتار بعضی از ارامنه مسیحی (که در سراس مملکت پراکنده‌اند) 
Tg‏ پذ یرفته‌اند و طبق قانون رایج مملکت 
ارث پدری خود را سی‌طلبند (بر‌خلاف ترکیه که باید از آن 
صرف نظر کنند) و از این هم بالات مدعی هستند که کليهٌ داراتی 
خاندان آنپا تادرجه هفتاه و دوم به آنہا تعلق می‌گیرد. در این 
مورد دعاوی پایان ناپذ یری در محاکم در جریان است که هیچو قت 
به نتیجه ای نمی‌رسد؛ زیرا مطابق باقانون شاکی باید درجۂ قرابت 
خود را پاارائه پنجاه نفر شاهدی که هرگز درو غ نگفته باشند و 
یاحد اقل هیچگاه دروغگوئی آنبا به ثبوت نرسیده باشد ثابت 
کنند. چنین شرطی هم طبیعی است که در این مملکت بسیار بسیار 
کم حاصل شدنی است در نتیجه شاکی تقریبا همواره از محکمه 
رانده می شود . از ايتا گذ شته قاضی نین ( که یباگ‌فتن رشوه 
طر فدار متشکی است) به راحتی به چنین غارتگری شرم‌آوری رآی 
نمی‌دهد. پس جای شکفت نمی‌تواند باشد که‌کسانی که ازمسیحیت 
روی گردانده‌اند اغلب خائب وخاس از محکمه رائده می‌شو ند و 
به‌ر پشخند خویشان دچار می‌آیند. ۱ 

ارمنی‌های ثرو تمندتر عادت کرده‌اند که باحیله‌ای از چنگت 
قانون بگریز ند و ورئة خود را از شر چنین حوادئی حفظ کنند. 
آنہا ظاهراً دار و ندار خودرا درقبال چند شاهی به‌يك نفر مسلمان 
ابرانی می‌فر‌وشند ولی قبلا آنہا قرار و مدار خود را دقیق] 
گذاشته‌اند؛ در این مورد 1نا از دفتردار ی نقر قاضی نیز که 
به تمام حقه بازیہای آنہا وارد است كمك می‌گیر ند. بلافاصله 
به پسران (یعنی وراث) ارمنی می‌فروشد. این فروش جدید یك 
فرد مسلمان را نیز قاضی به‌صورت مکرر در دفتر خود ثبت و تأیید 
می‌کند. حال چون نسبت به‌اموالی که توسط يك نش مسلمان 
خریداری شده باشد از طرف فرد ثالث هیچ اعتراضی جایز نیست 


۱۷۶ سفرنامهُ کمیفر به‌ایران 
پس بعد از مرگ پدر هرگاه یك نفر شاکی در اش عدم اطلاع به 
معاملاتی که قبلا انجام گرفته دعوائی طرح کند به علت وجود این 
اسناد ومدارك همچون سکت گرسنه‌ای که رانده شود از پیشگاه 
محکمه طرد می‌گردد. 


سه زبارت 

شیمیان معمولا به‌سه زیارت می‌روند؛ محرك دو زیارت از این 
سه‌زیارت اعتقاد شخصی آنا به‌ توسل به‌ائمۀ اطمپار است وسومین 
زیارت به‌صراحت از طرف دین مقرر گردیده است. 


۱- زبارت مکه 

مهمترین زیارت رفتن به مکه واقع درعر بستان است به‌هنگام 
عید قربان. عید قر بان یادآور قربانی حضرت ابراهیم (خلیل) است 
که طبق روایات اسلامی به جای پسرش اسمعیل (و نه‌اسحق) شتری 
را (ونه گوسفند را) قربانی کرد. حضرت محمد برپیروان خود 
مقرر کرد که يك پار در زندگی خود به زیارت مکه بروند؛ هیچ 
کس را از انجام دادن این وظیفه مستثنی نکرده‌اند مگر آنکه فق 
مانع پرداختن مخار ج سف او گردد ویااینکه نتواند معیشت زند گی 
خانواده خود را در محل سکونت به‌مدت يك سال تأمین کند. 

هرکس که از زیارت مکه باز گردد به لقب حاجی ملقب 
می‌گردد. این زائران مکه در صورتی که تمکنی داشته باشند از آن 
پس عمامهٌ سفیدی می‌بندند و جامه‌ای از همان رنگت به نشانی 
تقوی و پاکدامنی می‌پوشند. زائرین بايد در روز دهم ذوالحجه در 
مکه باشند؛ هرکس که فقط یك روز هم دیر‌تر برسد از سفر خود 
حاصلی نیب ده وناگزیس است که‌سال بعد پاز به تمام رنج ها ومخارج 
اجتناب‌ناپذیر آن تن دردهد. این تصور نیز در اینجا هست که 
می توان شخص دیگری را به نیابت از طرف خود به مراسم قربانی 
مکه فر‌ستاد. در این مراسم دستجات مردم به‌شکوه تمام به‌حر کت 
می‌آیند وسرانجام باقر بانی شت تشریفات به‌پایان می‌رسد. هرگاه 
کسی قبل‌از اینکه به‌ز یارت مکه برود» چشم ازجپان بیوشد قاضی 
از ماترك او مبلغ معینی را کنار می‌گذارد و از آن محل کسی را 
به عنوان نایب وی به‌مکه می‌فرستد تاتلافی اهمال متوفی را در 


خصوصیات مہم دربار ایران ۱۷۲ 


زندگی کرده باشد. هرسال تعداد کثیری از اعراب تپیدست به 
ایران‌سرازیں می‌شوند وبه‌اغنياء آمادگی خودرا برای انجام دادن 
و ظا یف حج آنہا اعلام می کنند ودر قبال مبلغ‌معینی برای انجام دادن 
مر‌اسم حج اجیں می‌شوند. در چنین صورتی زائر جانشین فقط 
برای یك نفر کارفرما می‌تواند این وظیفه را انجام دهد و بس و 
و لازم است که پس‌از انجام حج برای کارفیمای خود گواهی ازمکه 
بیاورد و به‌او ارائه دهد. هر‌کس که قبلا برای خود مستقلا به‌سض 
حج رفته باشد در صورت اقدام به زیارت مکرر می تواند حج خود 
را به یك نفر دیکر که خود رغبتی به رفتن این مسافرت نداشته 

در حین سفر حج خریداری ایرانیان اغلب خود را شافعی 
قلمداد می‌ کنند زیرا به‌این طریق باآسایش خاطر و امنیت بیشتر 
مسافرت می کنند؛ هر‌گاه این ہا خود را مطابق حق و واقع شیعی 
مع‌فی می‌کردند همواره زندگیشان از طرف ترکپا معروض خطر 
واقع می‌ شد . 

هنگامی که زار در مکه قربانی کرد و به آئین دين عمل نمود 
طبق رسمی که نزد ترکپا و ایرانیان معمول است به‌مدینه هم 
می‌رود تاقبر پیفمبر را زیارت کند. این سفر باشتر یازده روز 
به‌ طول می کشد؛ ولی بمپرحال هر‌کس مختار است که به‌این سف 
برود یابلافاصله به مملکت خود باز گردد زیرا لقب احترام‌آمین 
«حاجی» بدون زیارت قب پیفمبر هم به اشخاص داده می‌شود. 


۲ زارت کر بلا 

از این گذشته شیمیان به کر بلا واقع در عراق می‌رو ند تاقبس 
مر‌تضی علی * یعنی امام اول را که اینقدر مورد اعجاب و ستایش 
آنہاست زیارت کنند. خطر این زارت بیش از وقتی است که 
ی کیرد زیر کر لا عتفان از ملک اران فاتله نآرد ول در 
عوض در قلمرو تر کہا واقع است و همین ترکہها هستند که 
باطرفداران علی و به عبارت دیکر ایرانیہا دشمنی صلبی و بطنی 
دار ند و من پیش از این به تفصیل این مطلب را مورد بحث قرار 
دادهام . 


۴ در کربلا امام حسین؛ مدفون است نه حضرت علی؟ (مترجم). 


۱۷۸ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 

زائران قطعاتی از تربت علی را بساخود می‌آورند و در نماز 
از آن استفاده می‌کنند. درحین نماز بايد زمین را بوسه زد و از 
آنجا که خاك هميشه آلوده و ناپاك است مگ آنکه استخوان پاکان 
را در خود مدفون کرده باشد به همین دلیل ایرانیبا تربت علی را 
برای مر نماز بر‌گزیده‌اند. قدری خاك‌را برمی‌دار ند و به‌صورت 
گر دقالب می ز نند به‌ صور تی که ضخامت آن قدری بیشتی از سکه 
باشد. آنگاه آنرا در مقابل آفتاب قرار مید هند و می خشکا نند و په 
نشانۀة درستی و صحت ممرری برآن می‌زنند و به‌همین دلیل .هم 
هست که په آن «ممر» می گو یند . فروشندگان این ممر‌ها مدعی 
هستند که تر کان‌عثمانی به‌اندازهکافی پست هستند که‌خاك مپررا 
پاادرار خود بیالایند تااز این راه نیررنگی درکار دشمنان خود کرده 


۳- زبارت هسېد 

زیارت امام هشتم. امام رضا رایج‌ترین زیارت در ایران است 
زیرا قبس امام‌رضا در شہر مشہد واقع در خراسان (مشرق ایران) 
است. اسم این امام دا ئم ورد زبان بیماران‌است وآنان گمان‌دار ند که 
باتوسل به او شفا خواهند یافت. از آن هنگام که شاه‌عباس اول 
مدقن امام‌ر ضا را از چنگت ازبکان تاتار خار ج کرد این مزار دراتر 
وقوع معجزات مکرر حیرت‌انگین سخت مشمپور شده است. بیشتر 
این شمپرت در اثر اینست که تعدادی از نابینایان شرت داده‌اند 
براشس زیارت و توسل به‌امام‌رضا بار دیکر نور چشمان خودرا باز 
یافته‌اند. مقداری از تعداد کثیر زائران مشہد طالب شفا یافتن 
هستند و تعداد دیگ می‌خواهند مراتب ستایش و فرودستی خود 
را به‌امام ابر از دارند. ازراه‌افتادن‌شفایافتگان‌دروغین درصحن ودر 
معابر قبلا صحبت به‌میان‌آمد؛ اغلب‌چمپار یاپنج معجزه‌فقط دريك‌ماه 
اتقاق می‌افتد. گویا اولین کسی که کار معجزه را رایج کرد 
شاه‌عباس کبیر بود. وی برای اینکه پول رعایای خودرا که تابه‌حال 
در زیارت کربلا خرج می‌کردند در مملکت نگاهدارد کوشید تا 
بی‌شمپرت مزار امام‌رضا که در خود مملکت قرار دارد بیمز‌اید 
و این اس نیز باو‌جود زود باوری رعایا سخت آسان بود. بزرگان 
و رجال مملکت همه پیش بینی‌ها را می‌کنند که پس از مرگ کالبد 


۱۷۹ 





اتضا زا در جو ارا قدں امام‌ر ضا دفن کت 

به‌ علت تنگی مجال از پرداختن دقیقتر و مشروحتس به اعمال 
دینی ایرانیان صرف نظر می‌کنم. این اعمال بیشتر شامل تشریفا 
و شستشوهائی می‌شود که باسليقة ما تفاوت فاحش دارد. شاه‌عباس 
کبیر برای تسمپیل و استفادة کار عامه دستور داد شیخ بماءالدین 
محمد اصول عقاید دینی را در کتابی په نام «جامع عباسی» گرد 
آورد. این کتاب در دست همگان دیده می‌شود و من خوانندگان را 
به‌مر اجه به تر جمه لا تینی آن که من در نظر دارم انجام دهم دعوت 


می‌کنم . 


۴ عاد و عزاهای ابرانیان 


در باره اعیاد و عزاهای رایج در ایران قبل از هر‌چیز بايد به 
دیده داشت شت که‌ایرانیان همپای پذیرفتن دین اسلام تقویم عربی را 
نیز باماهبای قمری که باروّیت هلال ماه تازه آغاز می‌شود قبول 
کر در این مورد رویہمرفته به‌چشم خود بیشتر از ماتا ت 
منجمین اطمینان می كنند. اما چون این ماه‌ها گاه از سی روز وگاه 
| ز بیست و نه روز تشکیل می‌شود. به‌طور متوسط ماه‌های قمری 
بر‌ماه‌های شمسی م۱ يك روز سبقت می گیر ند ؛ به همین دلیل اعیاد 
وعزاهآی مسلمانان" زودتر از تقویم متداول ورایج‌ما فرا می‌رسند. 
عیدی که امسال در زمستان جشن فته می شود پس از شانزده 
سال در تابستان فرا می‌رسد و پس از گذشت سی و دوسال باز په 
موعد نخستین می‌ر سد. 

باذکر مثالی می‌توان مطلب را ساده‌تر کرد. روزی که من 
مشغول تحریر این سطور هستم باتقویم مسیحی یازدهم سپتامبر 
۳ است و باروش خاص گاه شماری ایران بااول ماه شوال 
سال هجری ۱۰۹۵ برابری دارد. این جشن که به‌خصوص برای 
حمایت از فقرا و تنگدستان است طبق تقویم ایرانی درسال ۱۶۸۵ 
باسی و یکم اوت و درسال ۱۶۸۶ پابیست و یکم اوت و در سال 
۱2۸۷ بادهم اوت مصادف خواهد شد و به همین تر تیب هرسال ده 

ش شیخ بپاء‌الدین محمد عاملی که در سال ۱۵۳۶ م. در بعلبك (سوریه) به دیا آمد 
و درسال ۱۶۷۲ م. د رگذشبت از اجلهٌ علمای دربار شاه‌عباس‌بود E‏ صدارت ی 


اصفبان نیل منصوب شد» ا کتاب مر‌دم‌پستد «حامع عباسی» که تالیف اوست 
کمپفر اعلام داشته توسط وی به زبان لاقینی انتشار نىافته مت 


توا سفرنامةً کمپفر به‌ایران 
و يا یازده روز جلوتر خواهد افتاد تاپس از گذشتن مدت معینی در 
سال ۱۷۱۷ باز تقریباً به همین روز مصادف شود (ودقیق‌تر بگو یم 
شتم سپتأمبر). 
از اینجا روش می‌شود که‌جشنما و مراسم مسلمین .فقط به 
صورت ظاهر در موقع معینی بر‌گذار می‌شود اما در واقع درس اس 
ار کت ی 


ترزیب <شن‌ها و هراسم 

ده روز اول نخستین ماه یعنی محرم را روزهای عزاداری 
می‌شمار ند زیرا دردهم محرم‌سال ۶۱ هجری (دهاکتبر ۶۸۰ مسیحی) 
امام‌حسین» پسر علی به‌قتل‌رسید. طرفداران‌حسین در بین‌النبرین 
ی SS‏ بود به کمكت 
خواند‌ند و او پاملازمان معدودی ر هسپار کوفه شد. یز ید از ماجرا 
آگاه شد و گروه نیرومندی را به‌مقابله بااو فرستاد در نتیجه وی 
محاصره شد و از یاران خود. آب و غذا جدا ماند. حسین که از 
تشنگی و گرسنگی به‌جان آمده بود باهمراهانش باچسارتی که‌از 
یأس و ناامیدی حاصل می‌شود به سپاه دشمن زد و باهمۀ یارانش 
به شمپادت ر سید . 

X‏ ایر‌انیان ده روز اول ماه محرم را هرساله په تجدید خاطره 
اين واقعة جانسوز مي‌گذر انند. قبل از ظر ها به میدانما و معایر 
عمومی می‌آیند و بااحترام تمام به سخنان ملا که روزانه یکی از 
فصول ده‌گانهة کتاب ۱ را می‌خواند گوش‌فرا میدهند. 
فصل آخر این کتاب شامل گزارش و شرح شپادت حسین است. 
غروب همه در دسته های نامنظم به استر احتگاه‌های کوچك سس 
چپارراه‌ها و یااماکن عمومی می‌رو ند وباخود چیز های قا بل اشته‌ال 
را همراه می ہر ند و آتشی می‌افر وز ند تادور آن برای عزاداری 
حلقه بز نند. بزودی رقصی آغاز می‌گردد که در ضمن آن نام حسین 
را به صدای بلند ذکر می‌کنند نه بان‌اله و شکوه بلکه باصدائی 
خشمناك» به تبعیت از آهنگت آواز نوحه‌خوانان در دایره‌ای 
کنار هم جمع می‌شوند و در عین اینکه پا برزمین می‌کو بند سینه را 
بامشت می‌زنند. کسی که‌بااین مراسم آشنا نباشد شاید بپندارد 
که ساهران را در حال رقص می‌بیند - آری حرکات و چسره 
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کسانی که در عزاداری شرکت کرده‌اند حالتی چنین خشن و 
سرانجام گذشت شب خواب و استراحت را به‌یاد آنپا بیاورد. 
این عزاداری ده روزه به عاشور ا ختم می‌شو د. در این روز 
مردم (که به یکدیگر جای می پرداز ند) به‌صورت دسته‌جمعی تابوت 
امام مقتول را که چون سر ‌پوش ندارد چسد خون‌آلود پس بچه‌ای که 
خود را به‌می‌دن زده از آن دیده می‌شود حمل می‌کنند. پس بچه در 
حین حرکت دسته آه می‌کشد و ناله می‌کند. در بعضی از شم ها 
شر کت کنند کان در این تشییع جنازه باتیفغی که دردست دار ند به‌س 
خود که تازه تر‌اشیده شده زخم .می ز نند. . یه عبارت دیگر برش 
دایره‌مانندی در پیشانی و دوخراش طولی در جمجمۀ خود ایجاه 
می‌کنند تااین‌قتل شرم‌آوررا به‌صورتی محسوس مجسم‌کرده باشند. 
روز دهم محرم را عاشورا هم می‌گویند. 
روز بیستم,ماه دوم يعني ماه صفر را وقف تجد ید خاطرة متصل 
شدن معجزه‌آمیز سر حسین به‌بدن او کرده‌اند. زیر! پس ان اینکه 
ر ن ن ی و ا ر ا 
نخورده و بدون اینکه طعمه حیوانی وحشی شود در آنجا محاند و 
پس از آن در اثر معجزی په‌تن پیوست. به‌هرحال اعتقاه وباور 
ایرانیان چنیسن : اسات (در مورد ستاتیسلا گوس مقدس » اسقف اول 
لببستان نیز که به‌دست بو لسلا ئوس شاه لہستان به قتل رسید نیز 
پاید چنین اتفاقی افتاده باشد) . به این س اسم «سرو تن » می‌گویند* 
در پیست و هشتم صفر ایرانیان بسر نوشتم غم‌انگین 
امام حسن»› برادر ار شد حسین که به خدعه و حیله دشمنا نش 
با نوشیدن يك جام زهرآلود ازسر راه برداشته شد اشگی می رین ند . 
روز آخر صش (بیست ونہم) آبستن حوادث شومی است زیرا 
حضرت محمد در جائی گفته است که در این روز آسمان هزاران 
بلا ہر مس دم نازل می کند. در نتیجه این عادت نزد ایرانیان رایج 
شده که کوزه‌ها و دیزی‌های کبنه و تیله شکسته‌هما را از بام‌ها 
به‌میدان ها می‌افکنند تابراث‌آن بلا بگردد یااز پیش پاب‌داشته‌شود. 


¥ این اظیارات با شواهد وقرائن تاریخی و همچنین اعتقاد عموم موافقت ندارد و بی‌پا یکی 
۰ 7 و مت نسىت. بقه 4 اطلاعات مد هبی نو يسنده هم بر‌همین نیج عامیانه 


ہا ہہ سس باس سب تست تست تست تسس سر سم 


۱۸۲ سفرنامه کمیفر به‌ایران 
در هفد هم ر بیع‌الاول ولادت حضرت‌محمد جشن گر فته‌می‌شود. 
در ماهپای چپارم. پنجم. ششم و هفتم که ربیع‌الاخس. 
ا و رجب نامیده می‌شود از اعیاد و عزاداریہا چیزی 
در روز پانزدهم ماه هشتم (شعبان) به‌اعتقاد ايرانيان ملايك 
در آسمان دفاتری را که نام زندگان در آنہا ثبت است می گشایند . 
به همین دلیل چنین روزی را روز برات می‌نامند. 
فين ماه یعنی رمضان ماه روزه است. در این ماه در تمام 
مدت روز چنان مردم پای‌بند روزه‌داری هستند که حتی یك قطره 
آب نیز به‌کام خود نمی‌ریزند. کسانی که به‌خصوص در این مورد 
تعصب دار ند پار چه‌ای جلودهان خود می پند ند که‌ذره‌ای گرد وغیار 
نیز به‌دهان آنپا راه نیابد وروزه آنپا نشکند. طول مدت روزه 
صبح زود از آخرین لحظه‌ای است که ستاره‌ها به چشم می‌آیند 
تاو قتی که باز هنگام غروب در آسمان ظاهر شو ند. طرز تفکر رایج 
امروزی که به‌سخت گیری متمایل است حتی برطول این مدت هم 
تابن این 2 19 7 بر آمدن او لین و یاوجود 
اما د در عوض هنگام شب برای فی کن جار انت که در قبال 
امساكت شدید روز از انواع و اقسام لذ ات بر‌خوردار باشد. همینکه 
خورشید غروب می‌کند مطر بما باهن‌پیشگان» آشیز‌ها. قنادهاء 
شر بت‌فروشما همه به شتاب به‌معابر ومیدان‌ها می‌آیند؛ مشعلمپا و 
و چراغپا همه‌جا را چون روز روشن می‌کند و دیگر در ؟نجا هرچه 
دل آدم بخواهد به‌مردم عرضه می‌شود. 
ایرانی‌ها در نوزدهم» بيست و یکم و بيست و سوم ماه رمضان 


هد رگا خدا دعا وت و اعتقاد که پخصو ص کک در 


دسته دسته به مساچد روی می‌آور ند و یادر 1 به صورت جد ی 


وقت را به نماز و دعا می‌گذر انند. 


اولین روز ماه دهم شوآل همان‌طور که قبلا نیز گفته شد 
مخصو ص صدقه‌دادن است . قوانین شرع مقیر می‌دارد که ر تس 
هر خانو اده‌ای موظف است مقدار معینی گندم ( فطر یه بد هد؛ البته 
مت 
ا 





خصوصیات مہم دربار ایران ۱۸۳ 


به‌جای آن پول نیز می‌توان داد که مقدار آن به پنج سولیدوس" یا 
سه‌مارین گروشه" بالغ می‌شود. 
یازدهمین ماه, ذوالقعده بدون تشر‌یفات خاص مذ هبی 


بر گزار می‌شود. 
در روز دهم ماه دوازدهم یعنی ذوالحجه درام ممالك اسلامی 
عید قر بان _ بن‌گذار می‌شود و در این مراسم ٤‏ شتری را قر با نی 


می‌کنند. هرچه ناحیه‌ای بزرگتر باشد و نسبت نیز این جشن ` 
که محبوبیت و اهمیت خاص دارد باشکوه و جلال بیشتری برگذ‌ار 
می‌شود. مردم به قربانی شتر که جنبةٌ همگانی و عمومی دارد 
اکتفا نمی کنند و هر پدر خانواده‌ای که دستش به‌دهانش پرسد در 
خانهة خود گوسنندی قر بانی می‌کند. به این عید بایرام یا قربان 
a e‏ همین‌ماه به‌اعتقاد شیعیان هنگامی که محمد و على 
بایکدیگر مصافحه می‌کرده | ند در اثر معجزه حیرت‌انگیزی به يك 
جسم و روح تبدیل شده‌اند" و به همین دلیل این جشن باشکوه 
تمام برگذار می‌شود. این اتحاد روح و جسم دلیل و مدرك خوبی 
شده‌است برای ایرانیما برضد ترکہا. ۳ این خود نشانه‌ای 
است قاطع از اراد پیغمبر برتعیین غلی که بیش از دیگران مورد 
علاقۀ پیغمبر بود به‌عنوان جانشین برحق خود. پس طبق این دلیل 
مدعی فقط مردی دروغگو و بدخواه بوده است. به این عید خم 
غدیر می گویند. 
سرانجام باید ازعید نوروز نام برد که بر‌مبنای اعتدال ر بیعی 
و تساوی شب و روز قرار دارد (بیست و یکم مارس). نوروز از 
اعیاد اسلامی نیست بلکه از آداب و رسوم ایرانیان قد یم به‌چای 
مانده آست و هنوز هم بزرگترین و درخشان‌ترین جشن آیرآتیآن 
به‌شمارمی‌رود. همه‌کس دراین روز جامۀ نو می پوشد؛ ؛ دوستان 
و آشنایان به‌دیدن یکدیگر می‌روند» میہمانی ها بر پا می‌شود. 
نوشخواری می‌کنند و به‌تفریح می‌روند. تازه پس از دو هفته و در 
بعضی موارد پس از سه‌هفته جشنپا و و میپمانی‌ها به‌پایان می‌ر سد. 


۶- 50109 واحد پول طلای دومی به مقدار ۴/۵۵ گرام طلا. 
Mariengrosche‏ ۷ 
۸ مولف اشتباه ده ست عيبل غد پر به‌عقیده شیعیان برای یادبود نصب حضرت امیر. 


به جانشینی پیغفمبر | کرم بن گذاد می‌گردد (مترجم). 





۱۸۴ سفرنامةٌ کمپفر به‌ایران 
مقدمه نوروز چنین است که در مید‌ان های عمومی بانقاره, شیپور و 
سنج از نیمه‌شب تاظیر نوازندگی می‌کنند. پس‌از آن مردم 
بلافاصله محل کار خود را ترك می‌گویند و همه باهیاهو و خوشحالی 
به‌مساجد. میدانہا وساختمانمای‌عمومی‌روی می‌آورند؛ همه به‌هم 
تب يك می گویند. همه‌جا پرازشادی وسرز ندگی است؛ بازی‌می کنند. 
سس په سں هم می گذ ار ند» صحصت می کنند» قلیان و چیق می کشند و 
قلیان و چپق را دست به‌دست می‌گردانند و هر کس پك کوچکی به‌آن 
می‌ز ند. شعرا و هنرپیشگان عرض هنر می‌کنند؛ در جلسات و 
دسته‌های مذهبی شر کت می‌جویند تااینکه روز به‌پایان می‌رسد و 
آنگاه باز هر‌کس در چپار دیوار خود دنبال جشن وشادی‌را می‌گیرد 
و بخشی از شب را به‌شادی و خوشی در جمع خویشان و کسان خود 
خود می گذر اند . 
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اصضبان پایتخت ایران ۱ ۲ 
۱ 


مقر دربار صفوی در بزرگترین شہر ناحیهٌ عراق یعضی 
اصفان پایتخت ایران است که صفاهون نیز تلفظ می‌شود. عرض 
شمالی آن ۳۲ درجه و ۴۰ ثانیه است؛ اختلاف ساعت برپایه مبدً 
رم سه‌ساعت و نیم و اندراف عقر به مغنااطیس به طرف مغرب‌شانزده 
در جه است. 


وسعت پایتغت 
وسعت این شپر چندان است که آنرا بزرگترین شمپر آسیا در 
این سوی رود گنگت می‌توان بهه حساب آورد. آری از زمان‌شاه‌عباس 
اول چنین توسعه‌ای در خارح حصار های قدیمی نصی ب آن شده است. 
حتی امزوز نیز شمهر در حال گسترش است زیرا علی‌السدوام از 
سایر نواحی مملکت به‌پایتخت هجوم می‌آورند و این بدان علت‌است 
که مردم می پند ار ند و امیدو ار ند که در مقر دربار بہت بتوانند 
از چنگت ظلم و جور حکام و والیان درامان باشند. با محسوب کردن 
حومه می‌توان گفت که حدود اصفبان به‌شانزده فرسنگ .یا 
شانزده ساعت راه که در حدود سی و شش کیلومتر باشد بالغ می 
شود" . من بپرحال بی‌جبت کوشیدم که طی یك روز شہر را 
سواره دور بزنم؛ به‌علت وجود پاغمهای متعدد و موانعی از قبیل 
جوی‌ها و گودالما شاید در دو روز هم نتوان به‌مقصود رسید 
۱ آن‌طورکه معلوماست مؤلف هرفرسنکگ را ۲/۲۵ کیلومتر حساب کرده است (مترجم), 


,۳ سفرنام کمپفر به‌ایران 

اصضیان در يك جلگۀ فوق‌العاده حاصلخیزی قرار دارد؛ فقط 
حومة جنو بی براثر کوه‌صفنه که شنی و بی بر گث وبار است دارای 
حدی طبیعی است. شیر براثر آسمان صاف خود دارای آب وهوانی 
يك نواخت» خشكت وبی‌اندازه سالم است. در این شببر نمش‌ها قبل 
از اينکه فاسد شوند می‌خشکند؛ آهن حتی در حال مرطوب بودن 
زنك نمی‌زند و سیم‌ساز تا مدتمبای مدید كوك را نگاه می‌دارد. 
اما درپارة قسمت شرقی شہر من نمی‌توانم باهمین قطعیت چنین 
ادعائی بکنم. 

مردم مدعی هستند که هوای اصفمران از زمان شاه‌عباش به . 
این خوبی و سلامت است و علت هم آن است که شاه خیابان‌های 
عمومی را مشجر کرد و بزرگان واعیان به‌چشم و همچشمی یکدیگر 
در باغمپای خود درخت غرس کردند. قبل از آن هوا از بخارهائی که 
از زمین بر می خاست آکنده بود اماحالادرخت کاری با عث‌شدهاست که 
این بخارهای نامطبو عنابودگردد. این‌استدلالی است که بیشتر به‌درد 
فیلسوفمپا می‌خورد؛ مسلم اینست که زمین اطراف اصفبان 
پاك‌ ترین آبما را که تمام محاسن را در خود جمع دارد ذخیره کرده 
است و به‌همین دلیل هم هست که در این دیار هيچ‌کس آب جاری‌را 
برآن ترجیح نمی‌دهد. 


حومه‌ها 

از حومه‌های اصفمان که به‌مقدار زياد به‌نشو و توسعة شر 
كمك کرده‌اند باید در و ملهٌ اول از دوتا نام برد: عباسآپاد در مغرب 
اصفبپان که به‌نام موسس خود موسوم گردیده و جلفا در جنوب که 
اسم جلفای ارمنستان را برخود دارد. شاه‌عباس ساکنان جلفای 
فعلی را از ساحل ارس کوچ داد و درآنجا مستقر کرد. این هردو 
حومه به‌خاطر وسعت و خیابان‌های بزرگث و دراز خود از بقیه 
ممتازاند. در مورد جلف این نکته را نیز به گفتۀ خود اضافه می کنم 
تخمین سی‌هزار نفر است و جمماً دارای سیزده کلیسا و بیش از 
یکصد تن‌روحانی هستند . وزیراعظم تاز گی‌درمقابل حقی که به آنا 
برای پرداختن به‌آداب و مناسك دینی خود داد مالیاتی جدید نیز به 


اصفبان پایتخت ایران ۱ ۸ 
ميزان ۲۰۰ تومان (۳۴۶۰ تالر) هرسال برایشان وضع کرد. در 
طرف جنوب جلفا روستای گبر‌ها یا پارسیان قرار دارد واینہا 
زرتشتیان قدیم هستند که آتش را می‌پرستند و به‌طرف خورشید 
نماز می‌گذارند و مقررات‌قدیم مربوط به‌پاکیزگی‌را هنوز رعایت 
می‌کنند . عجیب است که اینما دین خود را هر چند که بهزر تشت 
راجع می‌شود منسوب به‌ابراهيم می‌شمارند. تعداد اینپا ششصد 
خانوار است و همه پرزگ‌اند. 


حصار شپر 

حصار شیر که گرداگرد شہر قدیم را باپیچ و خممائی احاطه 
کرده امروز به‌زحمت دیده می‌شود زیرا عمارات جدید آنرا ازچشم 
پنمان گرده است. این حصار شین به همان صورت ساخته شده که 
خانه‌های مردم.یمنی با خشت خامی که در برابر آفتاب خشك می 
شود. 

شمپس قدیم دار ای هشت دروازه است؛ نهمین دروازه را که به 
«دروازه مرگت» موسوم است مردم به علت خرافاتی بودن خراب 
کرده‌اند تا بتوانند جلوی کشتار بیماری طاعون را بگیرند. غیر 
از اینبا من به‌تعداه زیادی مدخل پی بردم که آنہا را در حصار 
تعبیه کرده‌اند. در روی زمین قطر حصار به‌ده پا می‌رسد. هرچه 
بالاتر می‌رود از این قطر کاسته می‌شود تااینکه به‌ارتفاعی باور 
نکردنی ختم می‌گردد. حصار شپر نه کنگره دارد نه‌جائی برای 
دفاع و نه تأسیساتی برای جنگت درآن تعبیه شده‌است؛ فقط گاه‌گاه 
با بقایای گودال‌ها یا سدی که در الر مرور زمان خراب شده است 
مصادف می‌شویم . 


آپیاری اصفبان 

زاینده‌رود در طول ضلع جنوبی اصفبان جاری است. زاینده 
رود در فاصلة سه روز مسافرت از کو هستانہا سر چشمه می گیرد 
و در يك بستر فوق‌العادهة عریض که عمق چندانی‌ندارد روان است. 
پایتخت قسمت‌اعظم صفا و طراوت و آپادی خود را مدپون همین 
رودخانه است. زاینده‌رود در فاصلهٌ زياد سدبندی شده و بهيكه 
شبکه متنو ع تفسیم می‌شود و قسمتی از آن برای آبیاری مزار ع 


۱۸۸ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
بیرون شپر و قسمتی برای تأمین آب استخرها و حوضبای بی‌شمار 
قصور و خانه‌های مسکونی مصرف می‌شود؛ درآنجا گاه آب به‌صورت 
فو اره‌ها ئی به‌آسمان می جد که راعث التذ اذخاطر پینندگان میب 
شود ولی اغلب آب آرام و راکد در حوضای گرد آمادة استفادة 
مردم است و برای شستشوهائی که از طرف دين مقرر شده و جود 
آن غیرقابل اجتناب به نظر می‌ر سد . گویا هر‌سال در حدود یك صد 
کودك در این حوضباً خفه می‌شو ند . 

هر‌کدام از این انشعابات مخصوص آبیاری دارای اصطلاحات 
غاس فی امت که بلاقامبله می دق رامتیادز لاهن فدوننه 
می‌کند. انشماب‌اولرا به هر تعد اد که باشد مادی" می‌نامند؛ شاخه‌ای 
را که از آن منشعب می‌شود جدول می‌گویند. باریکه‌ای را که از 
جدول برای آبیاری مزارع و خانه‌های مردم می‌گیرند جوی 
می‌خوانند. هريك از تقسیمات گروه اول و دوم باز برحسب محلی 
که در آن جاری می‌ شود دارای اسامی خاص معینی اشنت: بد ين 
تر تیب میر آب‌باشی‌ها نظارت دقیق برآبیاری دار ند.و بخوبی می 
توانند در کار خود که اغلب موجب نزاع و زد وخورد می‌شود نظم 
ایجاد کنند. زیراآب دراین‌شبکه‌هائی که‌باتبحرتمام ایجادشده‌است 
دائم جریان ندارد بلکه باصرفه‌جوئی بسیار و در ساعات و روزهای 
معین و یا حتی يك بار در هفته در این مجاری آب جاری می‌شود. . 
اغلب رودهای ایران در اثر این استفاد؛ُ بسیار از آنبا چندان کم 
آب است که آبپای شیرینی که به‌طرف جنوب جریان دارد اصلا 
به‌دریا نمی‌رسد بلکه پس از چند روز خشك می‌شود. 


پلبای اصضبان 

پلمپای اصلی به‌روی زاینده‌رود زده شده است و از آن ميان 
یکی در مغرب حومۂ شپر قرار دارد. پلی است تقریباً کپنه. با 
ساختمانی ساده از آجر و سنکث تیشه‌خورده و مر‌بوط است به‌زمان 
شاه طمپماسب (قرن شانزدهم مسیحی). این پل باهفده دهنه بزرگت 
روی رودخانه را فرا گرفته؛ معپذا دوازده دهنه کوچکتر نیز در 
بین آنا تعبیه‌شده. این‌دهنه های‌کو چکتررا فقط از نظر تنو عساختمان 
ایجاد کرده‌اند و همه برروی پایه‌های پل قراردارد و به‌قعر نمی 
EE‏ 
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رسد. مردم می‌گویند که بانی پل يك مار گیر در خدمت خود داشته 
و به‌همین دلیل این بنا به‌پل ماربان موسوم گردیده است. من 
از کتیبۀ این‌پل نتوانستم تأییدی مکفی براین مدعی پیدا کنم 
زیرا کتیبه را در موقع خود در عمق سنگت نقر نکرده‌اند و به‌همین 
دلیل باد و باران آنرا از بین برده است. 

پل دوم که هفت هزار و ششصد پا از پل اول فاصله دارد 
توسط الله‌وردی‌خان که باتصرف لارستان ( در جنوب ایران) به 
شرت رسید در حدود هشتاد سال پیش با سنگت‌های مکعب و آجر 
تب ید ی او سل ا ماربان رانا 
باغ سلطنتی هزار جریب م‌بوط می‌کند و باسی و سه دهنة 
بزرگت خود که فقط معدودی از آنپا قدری تنگثتر است يك 
شا هکار راقعی معماری به‌شمار می‌رود. کف پل را باسنگ تيشه 
نخورده فرش کرده‌اند؛ در هردوطرف آن دیوار زیبائی که چند‌متر 
ار تفاع دارد و از طرف درازا پایه‌های پل در آن معبری ایجاد کرده 
است کشید ۵ ند. . وضع چنان است که ما پیاده ها بدون بر خورد با 
سواران می‌توانیم به‌اینطرف و نطرف حر کت کنیم. این‌راهرو های 
جنبی در پل توسط در های کوچك متعددی قابل عبور میب 
شود؛ در بعضی از مواضع‌در دیوارهای جنبی درهائی که به‌طرف 
خارج باز می‌شود تعبیه گردیده‌است. باگذشتن ازاین درها می‌توان 
از پله‌ها از فرازپایه‌ها تاسطعحآب‌فرودآمد. زیرا آب اینجادر تا بستان 
چندان کم می‌شود که می‌توان به‌سپولت سوار براسب از آن گذشت 
بدون اینکه احتیاجی به‌ورود به‌پل باشد؛ گاه نیز پیاده می‌شود از 
آن گذشت و تر نشد. سطوح خارجی دیوارها را باطاق‌نما زینت 
کرده‌اند و آن هم به‌اين ترتیب که روی هرپاية پل يك طاق‌نما و 
روی هردهنۀ پل دو طاق‌نما. به‌خصوص در جبت سرپل‌ها نیمکت. 

ی برای رفع خستگی و لذت‌پردن از چشم‌انداز ساخته‌اند. 

پل الله‌وردی دوازده قدم عرض و چہارصد قدم طول دارد؛ 
هر گاه‌دو طرف قدامیر اکه بهساختمانہایستو ندار مخروطی شکل ختم 
می‌شود به‌آن بیفزائیم جمع آن ۳۹۰ قدم می‌شود. این هردو پل که 
ذکر آنہا را کردیم به‌طرف جلفا می‌روند که در آن طرف رودخانه 
تقر یبا تمام فضای مابین را شامل می‌گردد و در طول ساحل کشیده 
می‌شود. 


۱۹۰ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 

پل‌سوم که از پل اول دوهزار قدم فاصله دارد به‌تبع آن‌قسمت 
از شمر که در آن قرار دارد پل حسنآ پاد تامیده می شود و شاه 
عباس دوم آنرا بنا کرده است. این پل زیبائی خاصی دارد؛ قسمت 
اعظم جبہۂ خارجی آنرا باکاشیم‌ای درخشان پوشیده‌اند» سایسر 
تزیینات آن که جای خود دارد. این پل از قسمت مشرق اصقان از 
وسط خیابان عریض خواجوی بزرگت به‌بعضی از باغمهای ساطنتی 
و یا به‌جاده‌ای که به‌شیراز و خلیج‌فارس می‌رود ختم می‌شود. می 
خواهم بکویم که این پل از نظر هنری برسایر پل‌ها برتری دارد 
به‌خصوص هر گاه راهروهای ستوندار هردو طرف» گچ بسری‌های 
بسیار متنوع» دروازه‌ها و طاقپا و همچنین شکل زیب‌ای پیش 
آمدگی‌ها را که در وسط و در دو طرف پل تعبیه شده و به آن جلوء 
خاصی داده است در نظر بگیر یم . این پل دارای بیست و چپار 
دهنه است که از مکعب‌های به دقت تراش خورده ساخته شده و به 
طرف وسط پاسدهای چوبی برای گرفتن جلوی رودخانه مسدود 
گردیده‌است؛ بدین ترتیب زاینده‌رود در باغ سلطنتی سعادت‌آباد به 
دریاچه‌ای مبدل می‌شود. اصفم‌انی‌ها از دیدن اینکه امواج از این 
دهنه‌ها باغرش بسیار بروی موانع مصنوعی که از پله‌های سنگی 
پاشکوه فراهم آمده است فرو می‌ریزد لذت می بر ند. 


۲- داخل شمر 

خیابان ای اصفہان بعضاً بسیار پپن» مستقیم و به‌طور قابل 
ملاحظه‌ای وسیع است؛ اغلب این خیابانما بادرختکاری و جوی 
آب روان در وسط به‌دلیذ یر ترین صور تمپادر آمده‌است. زیباترین 
خیا با نما در حومۀ جدید شمس » عباسآباد قرار دارد. پس از آن به 
تر تیب جلفا ودرمرحلهُ آخرشم‌رقدیم‌که دارای معدودی خیابانہای 
در ختکاری شده است قابل ذکر است. بر‌خلاف خیابا نها کوچه‌ها 
باريك و کج ومعوج واغلب دارای سقف است واین خود برای 
پیاده‌ها فوز عظیمی محسوب می‌شود. بعضی از این کوچه‌ها باوجود 
اینکه مسقف است وسعت باور نکردنی دارد و گروه دیجری 
از کوچه‌ها به‌علت وجود تعداد بیشماری از کوچه‌های فرعی صورت 
گمراه کننده‌ای به‌خود گرفته‌است. به‌همین‌دلیل باوجود گشت‌های 
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زیاد و در نظ‌گرفتن اینکه من مجہز به‌قطب‌نما بودم کشیدن طرح 
یا چیزی شبیه به نقشۀ شہر اصفہان را کاری سخت مشکل یافتم 
هر چند که سه‌ماه تمام هرروز را وقف این کار کردم. 

شم بر‌دشت یکنواختی قرار دارد که شاید قدری بەطرف 
رودخانه شیب داشته باشد. کف آنرا سنگفرش نکرده‌اند و کف‌زمین 
حالت رسوبی عادی خود را نشان می‌د هد ؛ به همين د ليل چون برف و 
باران در این ديار کم است هرگاه خیاپان را مرتب آب‌پاشی نکنند 
گرد وغبار زیاد است و این امری است که اصفہانیہا آنرا خیلی 
عادی تلقی می‌کنند. 


قلعه 

سکنه اصفبان از بناهای عمومی» قلعه قدیمی را که در قسمت 
مشرق شمر قرار گرفته و به‌عقیده آنمپا" تسخیر نشدنی است و 
طبرك نام دارد به‌خصوص مورد ستایش قرار می‌دهند. همان‌طور 
که من قبلا یاه‌آور شدم این قلعه اصولا بیشتر به‌عنوان زرادخانه 
مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است. از نظر ارو پائیان این ساختمانی 
است عجیب و خشن که صلابت آن در اش دو دیوار چینه‌ای موازی 
با یکد یگر است وارتفا عآن بیننده‌ر | تحت تا ثیر قر ار می‌د هد . در پالای 
این هردو دیوار - دیوار داخلی از خار جی پلندتر است - دندانه- 
ائی تعبیه شده که از آن‌جا می‌توان دشمن را هدف تیر قرار داد. 
فن زین این ناتا بك روت سرا ای سا کشا در امس 
زیادتر دیده می‌شود که از آن می توان ریگت‌داغ یا آب‌جوش پرس 
دشمن ریخت و او را مستاصل کرد. برای حفاظت محاصره‌شدگان 
از شر نیزه‌های پرتابی و زوبین در بالاء روی هرسوراخی پوششی 
به‌شکل بینی گذارده‌اند. در همه‌جا ساختن قلعه بر‌حسب احتیاجات 
جنگی محل در جر يان آفتنگا:: 


امکنه و بناهای عمومی ۱ 
اصفبان دار ای يك بیمارستان و بیش از یکصدمسجد ومدرسه 
و تعداد پیشماری حمام و مسافرخانه است. تمام این تاسیسات 
عمومی از نظر معماری بر‌چسته, زیبا و هنرمندانه از سای بناها 
ممتاز است. به‌ خصوص این امس در بار بناهائی که در طرفین مقر 
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شاه ساخته شده» میدان شاه و همچنین چمپار با غ صادق است 
سراسر ایران نمی‌توان به‌چیزی بر‌خورد که از نظر جمال وخارق 
العاده بودن بااینپا برابری بتواند کرد. 

شمپس دار ای میدان‌های پسیاری است که در زمره مشور تررین 
آنپا میدان کمپنه واقع در شپرکمپنه و میدان نوء بزرگت یا میدان 
شاه در قسمت جنوب غر بی اصقان را می توان ذکر کرد. مشخص 
میدان‌کمبنه که چہارگوش است و سیصد قدم طول و صدقدم عرض 
دارد"»کارگاهماء دکه های هنر مند ان » جعبه آینه ها قمپوه‌خانه هاست که 
آنرا احاطه کرده است و از آن گذشته بقایای قصور قدیمی و سه 
مسحد مشمپوری که بلافاصله در نردیکی‌آن قرار دارد قا بل ذک است. 

از این سه مسجد باید قبل از همه از مسجد جمعه یاد کرد که 
با گنبد بزرگت و شبستانپائی که ستونمپای متعدد دارد ( و این در 
کار معماری مسجد راه حلی است حیرت‌انگیز) لقب‌طاق معلق گر فته 
ا مسجد دوم از کاشیہای بەر نگ آبی پاکیزه و دلر با پوشیده 
شده است چنانکه بیننده می‌پندارد آنرا از يك قطمه‌سنکت ساخته‌اند 
و لقب «سنگت وصله‌دار» خود به خو بی نمودار این تأثیری است که 
در بیننده به‌چای می‌گذ‌ارد. خیال می کنند که گور هارون خاخام 
اعظم یود در این مسجد است و این بدان‌دلیل است که این مسجد 
نام هارون‌را برخود دارد“. سوای سه کتیبه موجود در سر‌پوشيد؛ه آن؛ 
رقم سنگث‌قبر این‌س‌دمقدس نیز که‌مورداحترام مسلمانان ومسیحیان 
هردو است قابل ذکر است. به‌همین‌دلیل نگببان مربانی که در 
مدخل بقعه نشسته و از طرف مقامات رسمی به‌این کار منصوب 
شده است مرا درست مانند اماکن متبر که‌ای که مورد احتر ام مشتر كت 
مسیحی ومسلمان است به‌درون راه داد. سومین مسجد که مقابل 
آن قرار دارد به‌نام علی موسوم است و به‌خاطر برجپای بلندآجری 


خود که بزرگترین برج اصفمپان است شرت يافته است*. در سر 
¥ امروز از میدان کہنه الری برجا نمانده ات 
a‏ مسجد جمعة قدیم اصفبان در زمان سلجوقیان ساخته شده (۱۰۷۲۹۲ 10 اما تمام 
دوره‌های خلاقیت معماری ایران ا زمان حال درساختن وپرداختن آن سیپمی به‌عمپده. داشته ست 
۹ منظور بقعه‌ای انت موسوم به هارون‌ولایت که مسجد نست و فقيل مقبره‌ای ات 
اینکه هارون در رآنجا مدفون باشد افسانة محض است؛ این بقعه در سال ۱۳ م در دوره 
اد انسل اول برپا شد و در سال ۱۶0۶ م در دوزه شاه‌عباس دوم قحد ید بنا گردید. 
۵ منار؛ مرتفعی که کمپفر ذکر می‌کند تعلق به دور سلجوقیان (فرن دوازدهم م.) 
دارد ولی مسجد به‌صورت فعلی خود از دورهُ صفو یه (۱۵۲۴ (e‏ استگاه 
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پوشیدهُ آن سه سنکت آسیاب را که وزن آنا ناچیز نیست برفراز 
سر واردین بامرارت حیرت‌انکیل و رنج فراوان آویخته‌اند که 
گویا یادآور داستانی دلگداز وظلم و ستمی است. 

میدان بزرگت از طرف شاه‌عباس کبیں در آن واحد با کاخ 
سلطتتی مجاور آن و روستای عباسآباه ساخته شده است. این میدان 
از نظر عظمت و شکوه و جلال سخت برمیدان کېنه برتری دارد و 
از آنجا که در عین‌حال دهلیز کاخ محسوب می‌شود در ذیل مشروحاً 
به توصیف آن می پرداز یم . 

شکل میدان مستطیلی است به طول ۶۶۰قدم ( در جہت شمال 
به جنوب) و عرض ۲۱۲ قدم. دورتا دور آن رف‌های دوطبقةۀ 
طاقدار تعبیه شده است. فضای فوقانی به‌اطاقبای کوچکی 
تقسیم شده که به‌عنوان اطاق‌خواب به هر غریبه‌ای یاحتی به‌فاحشه‌ها 
کرایه‌دادهمی‌شود. طبقهز یرین آن‌معیس پیاده هاست‌امابیشتس به‌عنوان 
حجره‌های بزرگت و وسیع برای خرده‌فروشپاو پیشه‌ورانی که 
انواع واقسام کالا را می‌سازند و می‌فروشند نیز مورد استناده 
قرار می‌گیرد. ولی در این امر هیچ هرج و مرج و بی‌نظمی رخ 
نمی‌دهد زیرا آن فضا را بین اصناف مختلف تقسیم کرده‌اند. این 
ردیف حجره‌های مرتفع» تمیز و هم‌آهنگت که باطارمی‌های بسیار 
قشنگت از هم جدا شده به‌میدان شاه حالت خاص و جذابی 
داده است. 

همسانی و یکنواختی عمارات دور میدان؛ با چند بنای مجلل 
به بپترین وجہی از بین‌می‌رود. درضلع‌غریی» عاألی‌قاپو بررجستگی 
خاص دارد و در اصلهٌ مختصری از آن» سردر هشتی که به‌حر مسا 
می‌رود قابل ذگر است. در ضلع شرقی که‌مقابل آن‌قر ار دارد مسجد 
شيخ لطف الله با کاشی‌های فوق‌الماده باشکوه درخشان نگاه را به‌خود 
جلب می کند . در کنار دیوار این مسجد کسانی هستند که بادریافت 
چند شاهی بلافاصله دست به کار می‌شو ند و صحنه‌های جنگ را 
نمایش مید هند . جیمه, مسجد شاه و سط عرض جنوبی میدان را 
اشفال کرده؛ این عمارتی است رفیع و واقعاً مجلل که زیباتی 
طاقپای قوس‌دار آن غیرقابل تقلید است. از طرف شمال مدخل 
ازن وک یمر که ار نی ریا دمک از ته ها 
ندارد رو بروی قرار گر فته ات در دالان‌های پیشمار مسقف 
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این بازار, پارچه‌های پشمی» زری» منسوجات پنبه‌ای و ابریشمین 
وانواع واقسام اجناس خارجی دیکر برای فروش در معرض تماشا 
قرار گرفته‌است. دهنه این‌بازار از نظر ساختمانی باضر‌ابخانه که 
ضمناً در آن زرگری هم می‌کنند مربوط است. در شبر‌های دیگ 
ایران هم به‌بازار بزرگت» قیصریه می‌گویند؛ این بازار بزرکث 
خود معیار خوبی است برای اظبار نظر دربارة رفاه اجتماعی و 
توسعهٌ داد و ستد در هر تاحیه. 

به‌موازات دیوار میدان‌شاه خندقی تعبیه شده که از ساختمانپا 
وحجره ها نقدر دور است که اصقما نیما از فاصله ميان آن دو به 
عنوان گردشگاه استفاده می‌کنند. این خندق را به‌صورتی تمیسن 
از سنگہای مکعب ساخته‌اند» عرض آن ده ڀا و عمق آن پنج پاست› 
هر ‌گاه سطح آب باندازه کافی بالا بیاید در خندق نیز آب جریان 
پیدا می‌کند. حاشیۂ خار جی خندق را در فواصل منظم چنار و نارون 
خاشتها بات اولثار یوس اف دز تان را اش دانسته است. اما جا 
به‌جا از غرس درختان خودداری شده است تا به‌دید وسیع بیننده 
خللی وارد نیاید. 

در داخل‌میدان در طرف شمال و جنوب دو میله تعبیه شده که 
در بازی چوگان یااسب‌دوانی به‌عنوان هدف ومقصد به‌کار می‌رود. 
در وسط میدان دگلی به‌ارتفاع زیاد نصب شده است که هرگاه ميل 
شاه پاشد بالای آن جام زرینی بایکصد تومان (يك‌هزار و هفتصد 
تالر) می گذ ار ند و این جایزه کسی است: که بتواند آنرا در حال 
چمہار نعل بانیزه‌ای پائین بکشد. شاه‌سلیمان حریص زراندوز البته 
باچنین ورزشی میانه‌ای ندارد. 

آن قسمت از میدان که به‌طرف مب‌خل بازار است در اختیار 
عموم قرار دارد. دراینجا خرده‌فروشان»سمسارهاء آب‌نبات‌فروشمهاء 
پاره‌دوز ها و اسلحه‌ساز ها جمع شده‌اند و به.خصوص مسگر‌ها و قلع 
کار ها و از آن‌ها گذ‌شته هنر پیشگان» دلقك ها کشتی گیر ها شاعران 
و مردمی سر‌گردان از این قبیل گرد آمده‌اند. در دسته‌های 
رنگار نگث» در معر که‌گیری‌ها ودرقموه‌خانه‌ها ومیخانه‌ها بذ له گو ی 
و ذوق و هنی‌مندی ایرانی با لتمام در چریان است. میدان فقط از 
بابت حق بساط کردن يك تومان واز بایت کرايةٌ حجره‌ها سه‌تومان ‏ 
عایدی دارد که رویممر‌فته می‌شود ۶۸ تالر؛ این عواید را شاه به 
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مدرسه تخعصیص داده است. هر‌گاه قرار باشد که نمایش باشکوه 
عمومی در میدان ہر پا شود فوراً تمام این مي‌دم را با بار و بنه و 
خیمه و خرگاه خود ازآنجا خارج می‌کنند تا فضای داخل خندق را 
کلا خالی کرده باشند. 


چپارباغ 

خیابان مجلل چمرار باغ بدان دلیل چنین نامی گرفته است که در 
اثر تقاطع با رودخانه‌ای که عمود برآن جریان اراضی را به 
چمپار قطعه باغ تقسیم کرده ام این خیا بان از پٹ یشت قصی شاه 
شرو ع می‌شود و در جمبت جنوب غربی به‌طور #9 تا باغ‌هزار 
جریب ادامه دارد. زیبائی .خاص این خیابان به‌خصوص در نپری 
E 6‏ تیه وا ا ده نت3 بنج پا 
عرض و یك پا عمق دارد. در این نہر آب زلال گاه باصدای 
دلچسبی که از بر‌خورد آن با پله‌های سنگی حاصل می‌شود و گاه 
بدون سروصدا و آرام در حسوض‌ها و آبگیر‌های مصنوعی جریان 
دارد تااینکه سرانجام در شیبی که به‌پل الله‌وردی‌خان می‌رسد 
پایان می‌یابد. نزديك اینجا دیگر آب به‌لوله‌هائی وارد می‌شود که 
آنا را در عمق زمین از نظر‌ها پنہان کرده‌اند. هم حوضرا و هم 
نمر‌ها را از سنگت‌های صیقل یافته به هذرمندی با اشکال مختلف و 
متنو ع .ساخته‌اند و ترکیب کرده‌اند؛ کنار برآمده نہر و حوضسا 
را قمهوه‌چی‌ها و صاحیان میزمانخانه ها پاحصیر و قالی قرش 
کردها ند. در روی این فرشا می‌دم بی کار و فار غالبال می نشینند 
تا در حین کشیدن قلیان و صرف نوشید نی‌شا هد تمان وهنر‌نماتی 
شعراء گویند‌گان و نقالان باشند و به بمپترین و مطبوعترین وجه 
وقت بگذرانند؛ فقط هنگامی که هوا ز یاد گرم سور به‌اطاقپای 
خنك قموه‌خانه‌های مقابل رخت می کشند. 

یکی از خصوصیات دیگر چپارباغ اینست که در دو طرف 
چنار های مر تفع تنگگ‌در کنار هم داردوغربا می‌توانند حتی‌در نیمروز 
در زیر سایه‌های آن از شر آفتاب سوزان در امان‌باشند و به‌اصطلاح 
خود ایرانیپا در زیر«طاق سبز» بخر‌امند» به‌همین‌منظور خیابان 
را قسمتی باسنکت‌های تيشه نخورده و قسمتی باسنگای صیقلی 
فرش کرده‌اند. آنچه را در مورد سروهای شیراز گفته‌اند من می 
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خواهم برای چنار های چہار باغ بکار برم و بگویم که در هیچ‌کجای 
دنیا چنار به‌این برومندی و بلندبالائی نمی‌روید که دراصشبان. 

مکمل تصویر لذت‌بخش این خیابان باغمپای اطراف آن است که 
در فواصل معین رشته آنبا توسط خانه‌های زیبائی که گنبد 
ایوان» معجر‌های چوبی و نقاشی دیواری دارد گسسته می‌شود. 
برای داشتن تصوری جامع و کلی باز باید عظمت و جلال پل 
الله‌وردیخان را برفراز زاینده‌رود و همچنین جبہۂ کم نظیر کاخهای 
پادشاهی را که در دوطرف خیابان به آنا ختم می‌شود از نظر دور 
نداشت.. من که باگامم‌ای پلند خیابان را اندازة می‌گرفتم عرض 
آ نرا شصت و سه‌گام بر "ورد کردم؛ طول آن در این سوی پل بالغ 
ہیں ۰ ۱۶۲ گام و در آن سوی پل ۰ ام است که طول پل را 
به‌اندازه ۴۹۰ گام باز باید برآن افزود. 

سطحی که توسط دو محور عمود برهم خیابان‌ورودخانه بهچہار 
قسمت تقسیم شده بادیوارهای فرعی سی باغ را تشکیل داده که 
قسمتی از آنما را شاه به‌بزرگان و اعیان واگذاشته و قسمتی دیگر 
را برای استفادة شخصی یا همکانی تخصیص داده است. هه‌تنپسا 
اا ارو فراوای بعفیزه باه ی این 
باغها از نظر آنکه باعمارات وقصور کوچك دلرباء راهروهای 
پاکیزه. باغچه‌های شکوفان بوته‌ها و گل‌های نادر دست چیسن و 
همچنین انواع و اقسام آ بگیر ها و فواره‌ها آراسته شده‌است حکم 
بپشت روی زمین را دارد و قلم از وصف آنپا عاجز می‌ماند. 


۳- خانه‌های مسکونی اصفبان 

از خانه‌های سکنهة عادی پایتخت ایران‌سخن به‌تفصیل نمی توان 
گفت. اغلب آنما از خشت در یك طبقه ساخته شده است که طاقی 
ضر بی از همان جنس برآن زده‌اند. خانه‌های فقرا تنگت و تاريك 
است و حياط تسد ارف دز حالی که خانه ای ڈرو تمندان» جادار و 
اعیانی دورتادور فضائی ساخته شده است. طرف خار ج خانه ھا 
دیوار عریانی است و بس؛ همه جلال و شکوه خانه در داخل آن است 
که به‌ایوان ختم می‌شود. میہمان زیر این ایوان می‌نشیند و از 
منظرء تلوّلوٌ استخر و گیاهانی که باغ را تزیین کرده لذت می‌برد. 
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در سایر قسمت‌های خانه‌های ایران پنجره‌هائی تعبیه شده که 
تا کف اطاق می ر سب و در اتا شیشه‌ها نی که در قلع کار گذ ارده 
باشند و جود ندارد بلکه شبکه‌های چو بی درآنما تعبیه‌شده و برآنا 
کاغذ ها نی کشیدها ند که نور اراتا عبور می‌کند . دیوار هایداخل‌را 
باگچ وطلق* سمید می کنند. سقف مسطح راباکنده کاریماو کاشیت 
های معرق آبی می‌آر ایند . بر کف‌اطاق فں نش شای گر‌انیمپاگسترده‌اند 
و چند مغده به‌کنار دیوار تکیه داده‌اند. در خانه‌های ایران ب یجہت 
به‌دنبال میز» صندلی» نیمکت و ساي لوازم خانة مختص اطاق» 
مطبخ واصطبل که در مغربزمین رواج‌دارد نباید گشت. به‌استثنای 
کار گا همای نساجی سایر کار گا ها در کنار خیاپان تعبیه شده‌است 
به‌ طوری که هر عابری می توا ند به‌داخل آنما نگاه کند. 

ذک اطلاعاتی در باره سکنه اصضبان. تعداد آنپاء مشاغل 
آنہاء دسته‌جاتی که به آنہا تقسیم شده‌اند و سر‌گرسی آنہا از 
برنامه کار این کتاب خارج است. معہذا می‌خواهم در این مقام 
تصر یح کنم که این شن نه نا :دار ای سکن بومی بسیار زیادی 
است بلکه تعداد پسیاری نیز از خار جیما در آن اقامت گزیده‌اند 
که از آن ميان می‌توان تاتارهاء هندیان» روسما» اعراب ترکما و 
غیره را ذکر کرد. این‌ها همه طبق ر سوم و آئین خاص خود زندگی 
می‌کنند و حق دارند لباس خاص خود را بپوشند. به‌ز بان خودسخن 
بگویند و از دين خود پیروی کنند. تعداد هندیان ملتانی را که 
به‌داد و ستد س‌گرم هستند من به‌ده‌هزار تن و شمارة گرجیان» 
چر کسسا و داغستانی ها نی را که به | نحاء مختلف گذران می کنند به 
بیست هزار تن تخمین می‌زنم. در این شمر اروپائیانی نیز هستند. 
از هفت‌تن زرگر» ساعت‌ساز و میناکار که شاه عباس دوم ازف‌انسه 
استخد ام کرده بود قبلا صحبت شد؛ این‌ها در محل ار منی نشین جلفا 
ز ند گی می کنند ودرآنجا کاملاخوش می‌گذرانند. انگلیسیہاو هلندیپا 
دراصضان نمایندگان تجاری دار ند؛ شاه بها نکلیسیما قصری برای 
اقامتشان واگذار کرده است و لی هلند یا خودشان باید به‌فکر کار 
و زندگی خود باشند. پر تغالیہا هم برای تجارت انس یل 
فرانسویمپا به ندرت. طر یقت های مغرب ز مینی نیزدر اینجانمایندگانی 
دار ند که عبارتانداز: کا پوسینی ها ء کر ملی های بر هنه پاء | گو ستینی هاء 


* منظور مولف روشن نیست (مترجم) : 


يسوعی ها و دومینیکنی‌ها. اما از هر طر یقت E‏ 
دراصضبان است؛ زیر ا از هنگامی که درسال ۲( دو ایرانی 
به‌نام ابراهیم و یوسف که به‌تشویق کرملی‌ها به‌مسیحیت ِِ 
بودند علناً سنگسار و در آتش E‏ تبلیزدینی | 
غیرمسلمان‌ها سلب شده أشنت يك سال در ن آزاران و یعنی در 1 
۷ 
و به چہار میخ کشیدند. 





لباس‌ها 

در تصویری که به‌دست داده می‌شود ممهمترین انواع لباسمپانی 
که در اصقان رایج است به‌چشم می‌خورد؛ در ردیف بالا لباسپای 
محلی و بومی و در ردیف زیرین لباسپای خارجی به‌دست داده شده 
آنہم به‌این تر تیب: 

اب لباس محترمین» درباریان» امرا؛ ۲- صوفی یا یساول 
سلطنتی؛ ۳- نوجوان؛ ۴- شمهری‌متوط الحال؛ ۵ ملا یاروحانی» 
۶ ھاو که وا کی اول را دو ری زا ی .با وان و 
ماهیچه‌های بر‌هنه نشان داده پاشند ند (گسروارساز اشتباها او را 
پوشیده نمايا نده است)؛ رن ت ١آ‏ وهار ١ت‏ تن ان و 
زنان جوان در لباس منزل؛ ه ا زن باحجاب به‌صورتی که در ملاء 
عام ظاهر می‌شود؛ ۱١‏ و ۱۲ - گبر يا پارسی با زن او که چه درخانه 
و چه در بیرون آن بدون حجاب است. 

در ردیف پائین نشان داده شده است: 

۱- يك نش ارمنی با زن‌خودکه درخارج ازخانه باحجاب‌است 
۲- يك نش ترك اهل آناتسولی با دو زن؛ ۳-سه‌هندی از اهالی 
ملتان یا پندیان با دختر چوانی از قوم‌خود؛ ۴ يك تاتار از يك‌با 
زنش؛ ۵- یك نفر گرجی بازنش (چرکسمپا نیز چنین ظاهری 
دار ند). 


کاخہا و باغبای اصضبان ۳ 
۱ اس تشکیلات عمومی ۱ 


پس از اينکه نظری اجمالی به‌شمپر اصضبان افکندیم حال 
توصیفی نیز از کاخپا و باغہای سلطنتی آن به‌دست می‌دهیم. 

در بنای اغلب‌خانه‌های ایرانی» و نه‌تنبا کاخپاء چنین به نظ 
می ر سد که دو عامل دست اندر کار پودهاند یکی خوشگذرانی و 
دیکری حسادت... خوشگذرانی باعث شده است که ایرانیپا منزل 
خود را در باغی که حتی‌المتدور بزرکت است باآب فراوان» سایه. 
باغچه وچیز های‌مطلوب دیگری از این قبیل قرار دهند. در اثر 
حسادت ایرانیپا ناگزیر شده‌اند که این باغ را بادیواری به‌دو نیم 
تقسیم کنند و به‌يك قسمت از آن که ایوان می‌گویند بیگانگان و 
میپمانان را راه دهند وراه قسمت دیگی یعنی حرم را چنان باعالم 
خارج قطع کنند که حتی وفادار ترین و یکدل‌ترین دوستان نیز 
جسارت نکند بدان گام بگذارد. زیرا در این قسمت کاملا اختصاصی 
عرصه. منحصرآز نان» متمه‌ها» کنیزان وخواجه‌سرایان صاحب‌خانه 
که زوچه‌های متعدد دارد حق آمد و شد دارند و بس. 

این طرز تقسیم در مورد کاخپا و باغپائی هم که توسط شاه 
عباش. تا نیش شده رعایت گردیده است. کاخهای گوناگون کهاغلب 
کوچك و دارای اطاقہا و ناهارخوری‌های متعدد و قبل از همه 
سالنمای ستونداری که به ‌آنہا تالار می‌گویند است برای 
بر‌گذاری جشنپاو م‌اسم عمومی به‌کار می‌رود و همه در قسمت 
بیرو نی اک تأسیسات قرار دارد. تالار اغلب بەصورت 
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صحنه‌ایست که سه‌طرف آن به‌باغ است تا از این طریق میمپمانان 
شاه بتوانند به‌کمال‌خوبی و بدون مانم از منظره باغ لذت بر ند. 
اما حرمسرا پر‌خلاف آنچه گفته شد عمارتی است که به‌دلیل‌ساکنان 
کثیر آن بیشتر به‌غار های تنگت» پر‌خفاگاه و پيچ و خمدار شبا هت 
دارد. حرم پادشاه در وسط باغ باشکوهی قرار دارد که ازدیواری 
بهار تفاع سیزده ذر ع احاطه شده و فقط شخص شاه مجاز است که 
از دروازه‌های آن که توسط محافظان به‌دقت نگپبانی می‌شود به 
داخل پای بگذ‌ارد. 

برای بپتر فمهمیدن مطالبی که ذیلا ذکر خواهد شد من شمارا 
به نقشهٌ ضمیمه رجوع می‌دهم . ۱ 


طرح باغپا و کاخہا 

۸ میدان بزرگت یا میدان شاه. 

و عالی‌قایو که مدخل بست مملکت و همچنین مدخل کاخپا و 
پاغمپای سلطنتی بشمار می‌رود. 

ع عمارت سردر که سخت مستحکم است و از آن به‌شدت 
نگپبانی می‌شود و هشتی دارد (مدخل خرمسرای سلطنتی). 

۾ دروازه دوم حرمسرا که در طرف خارج تسوسط صوفیان 
قورچی و از داخل به‌دست خواجه‌سرایان زنگی نگپبانی می‌شود. 

طط دروازة سوم و چپارم حرمسرا که خواچه‌های سفید پوست 
از آن حراست می کنند . 

ب اطاقمپای مسکونی و باغچة مخصوص خواجه‌سر‌ایان. 

و اقامتگاه اصلی شاه و زنانش. 

مء باغپای گوناگون» اطاقپای مسکونی و حجره‌های متعه‌ها. 

۽ خانه و زیرزمینمیای مسکونی مخصوص شاهزادگانی که‌نابینا 
شده اند . 

. منزل ملکة مادر‎ g8 

طط ساختمانہای مختلف. انبارها واطاقہای مخصوص نگمداری 
مشرو بات» ترازوها واز این قبیل لوازم منزل. 

1 آشیز خانه. 


۽ کار گاهمپای جواهر‌سازان» زرگران و ساعتسازان سلطنتی. 





کاخبا و باغهای اصفبان ِ 


ء باغ خرگاه. 
E‏ 
ن ره دسسته ؛ قبلا مر تع بو ده که به‌حصار شدمپس محد و د می شده 


است . 

س محل‌نگاهداری چہل اسبی که همواره باید برای سواری‌شاه 
آماده باشند (طویله) . ۱ 

× منزل‌های میر آخور ها. 

و منزلمپای خدمه طویله و طویله‌ها. 

و تلمبه‌خانه پرای امین آب فواره‌های حرمسرا. 


۱ دفترخانه. 

۲ کاروانسرای سلطنتی. 

۳ سردر ورودی پازار قیصریه که در سن پو شید آن اصناف 
جواهر‌ساز به‌کار مشغول‌اند؛ در بالا اطاقپبائی به‌نوازندگان 
اختصاص دارد؛ در هردوطرف شر بت‌فروش‌ها دکان دار ند؛ در 
داخل,محل ضرب مسکوك است. 

۴ سردر ورودی مسجد شاه. 

۵ مسجد شیخ لطف‌الله که به‌کاشی‌های آبی‌رنگت مزین‌است. 

۶ تالاری که در آن مجسمه ها به صو رث خودکار نمایش‌هانی 
می‌دهند. 

۷ چ اردروازه میدان شاه. 

۸ ابتدای خیابان مجلل چہار باغ. 

٩‏ کاروانسرای آغاسلمان. 

۰ منظره قسمتی از باغ موسوین. 

۱ کوچچه‌های کج ومعوج. 


0 سفرنامةٌ کمپف به‌ایران 


۲ شوار ع عام» گاه سر باز و گاه سر پو شید ه . 


۲- کاخ عالی‌قایو 

معظم ترین قصرشاه بنائی است به‌نام تالار عالی‌قاپو که 
پلافاصله در جوار بست مملکت واقع است و در میدان شاه وضع 
بر‌جسته‌ای دارد. عالی‌قاپو دارای آستانه‌ایست از مرمر که در 
تکریم واجلال پادشاه سم عمده‌ای دارد. عا بر ینی که مي‌خواهند 
پدون شرفیابی به خدمت شاه به‌وی عرض ادپ و آحترام کنند در 
اینجاً به‌زمین می‌افتند و این آستانه را می بوسند. به‌این دلیل تمام 
واردین دقت تمام مبذول می‌دارند که سہواً باکف‌کفش خود این 
آستانه را ملوث نکنند و در غیر اینصورت از تک بان کتسك 

جانانه‌ای می خور ند . ِ 
پس از گذشتن از این آستانه به‌يك راهروی سر باز 
SEE Ca ۳۰ ۰‏ 
هردو طرف به‌دیوارهای خشتی سفید شده محدود می‌شود. در این " 
دیوار ها طاقچه ها ئی تعبیه شده و این طاقجه ها مانئد نیمکت مورد 
استفادة مردم قرار می‌گیرد. سطح دیوار دست راست در عین‌حال 
جب قدامی بست مملکت و حد دست چپ باغ طویله را تشکیل 
می‌د هد . این معبر در آخر به‌دروازه‌ای منتہی می‌شود که از طریق 
خانه‌های کوچك و همچنین راه‌های سر پوشیده‌ای از گل و گیاه که 
با تا و ات با ا او زرا سا 
باغ چپل‌ستون. باغ‌خلوت و انگورستان از بقیه معروف‌تر است. 
در بار کاخ عالی‌قاپو می‌توان به‌صورت مبسوط‌تری گفت که 
در برابر مدخل آن دو توپ جسيم قدیمی بروی دو پایه قرار دارد 
یکی از آنہا (نمءن(22) لوله‌ای به‌طول هشت ونیم پادارد. در طرف 
چپ پیست و سهلولهٌ کوچکتر از توپپای مختلف قرار دارد؛ این 
توپپا در قدیم قسمتی در واقعهُ فتح هرموز (۱۶۲۲ م.) از پر تغالیہا 
و قسمتی دیگر در تسخیر بغداد (۱۶۲۳) از عنما نیما گرفته شده 
ا رای هیا زا کا ماغل کر مید ای ای نما بش زور کنارف 
گذارده‌اند؛ اما روّیت لوله توپپا به‌این صورت که پایه‌ای ندار ند 

و به‌آنپا رسیدگی نشده تأثیر خوش‌آیندی در بیننده نمی‌کند. 
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پنجره‌های کاخی را که برروی یك پی چہارگوش از خشت 
ساخته‌اند باشبکه‌های چوبی بسیار زیبا آراسته‌اند. از طبقۀ هم_ 
کف که ایوانی در آن تعبیه شده به‌عنوان راهرو عمومی استفاده 
می‌شود و از آن گذشته راه بست نیز از آنجاست. در تالار های هم - 
کف» مجالس اعیان و بزرگان و همچنین محاکم تشکیل می‌شود. 
اطاقم‌ای طبقة و سط قسمتی برای نگاهداری اسباب و لوازم مورد 
احتیاج دربار و قسمتی برای سکنای بعضی از کارکنان فرودست 
دربار و نگپبانان تخصیص يافته است. 

قسمتی از طبقۀ فوقانی که به‌طرف میدان بزرگت است بہار 
خوابی دارد که تمام قسمت عرض کاخ را اشفال کرده است.در این 
تالار ستوندار باشکوه شاه میمهمانی های عمومی تر تیب می‌دهد»› 
پذیرائی‌های رسمی وی در سال نو (بیست و یکم مارس) و همچنین 
مجالسی که باشرکت صاحب‌منصبان مملکت برای مشورت در پار 
امور دولتی تشکیل می‌گردد همه در این‌جا برپا می‌شود. از همین 
جاست که شاه سان راکه‌درمیدان‌انجام می‌گیرد می بیند. بدین‌منظور 
است که تالار از سه طرف باز است؛ شبکه‌ای‌که سه پا ارتفاع 
دارد مانع می‌شود که کسانی که آنجا نشسته‌اند به‌پائین سقوط 
کنند. پرده‌های ابریشمین پشت‌گلی سایه‌ای ایجاد می‌کند که در 
پناه آن می‌نشینند. سقف مسطح قاب‌دار بر هجده ستون چوبی 
کشیده وس تفع استوار است . این ستو نب در سه ردیف تعسه 
شده و با رنگت آبی و طلائی مزین است. هرچند که طرز ساخت 
اين هارا نمی‌توان سبك كلاسيك شمرد» معمپذا من آنمپارا فوق‌العاده 
جالب تو جه وگیرا می‌دانم؛ در وسط بہار خواب حوضی است مر‌بع از 
من مس باقواره‌ای در آن که فضائی را که بین ستونما خالی مانده پر 
فی کد عجن ای آوازم و ومیل نی لوم وای ان 
که در این گونه امور حد و مرزی نمی‌شناسد. اطاقبای عقب طبقة 
فوقانی که در دو ردیف ساخته شده منحصر اً در اختبار شاه و 
خواجه‌سرایان قرار دارد»زیر| آنجا مشرف به حیاط حر‌مسر است. 
سقف کاخ مسطح است و منبع آبی‌را برای تأمین آب فواره‌ها در خود 
چای داده است. 


باغ طویله 

از میدان شاه دو راه رف مغرب منشمب می‌شوه که یکی 
از آنپ | به‌حر‌سس| می‌رود و دیگری به‌پارك منتمپی می گسدد. 
باغ طویله درست فضائی را که بين این دور اه آزاد مانده اشغال 
می کند. بدین تر تیب درمي‌يابيم که فضای این باغ محدود است. 
اسم طویله از آنجا آمده که روزگاری اسبہائی را که بايد همواره 
برای سواری شاه آماده داشت در اینجا نگاه می‌داشته‌اند. اما فعلا 
اصطیل را به آن طرف حرمسر| انتقال داده‌اند تابتوان این فضا را 
به باغی زیبا که زینت اصلی آن کاخ طویله و فواره‌هاست تبدیل 
گو 4 

عرض غربی باغ به‌کاخ ختم می‌شود و این کاخ نیز دارای 
تالاری أشنت باچپار ستون هشت ضلمی که پیشآمد گی مسطح أيه 
پام را نکاهداشته است. دور سه له ایوانی که بر کف زمین قر ار 
دارد مانند تمام ساختمانمهای این قبیل بايك پنجرهٌ چوبی به‌ارتفاع 
سه‌پا گرفته شده است. در وسط يك حوض مرمری بسزرگت 
چپار گوش است که در آن آب از فواره‌های بسیاری بالا می‌ز ند؛ 
روی آن شمعدان بلوری آويخته است که هديۀ شمپر و نیز است به 
حضور شاه در طرف پشت سر پوشیده»ایوان بسیار مزینی است 
که در شرفیابی‌ها تخت شاه را آنجا قرار می‌د هند . همه‌جا را با 
گشاده‌دستی فراوان به‌طلا و آئینه آراسته‌اند. در جشن‌ها از 
فضای جلو ایوان نیز استفاده می کنند تاتنگی فضای تالار را جیران 
کرده پاشند. بدین‌منظور آنرا بافرشمای ارغوانی‌مفروش می‌کنند 
در حالی که برای جلوگیری از تابش خورشید پارچه‌ای را به‌عنوان 
سایپان به‌کار می بر ند. 

روبروی کاخ طویله حوضی است که آنرا باهنرمندی تمام از 
مرمری به سفیدی شکوفه ساخته‌اند و این حوض تقریبا تمام طول 
باغ را گرفته است. در وسط آن به‌طرف دروازه يك عمارت 
کلاه‌فر نگی ساخته‌اند. آنہم از مرمر که چند پله‌ای از کف زمین 
پلندتر است و نرده‌ای آنرا احاطه کرده. دراینجا می‌توان آسوده و 
بدون مزاحمت دیگ ان نشست و از صدای دل‌انگیز فواره‌ها 
که در سه ردیف باز اق متنو عی دار ند لذت برد. يك ردیف از 
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لوله‌های فواره که بەطرف وسط حوض متوجه‌است وفقط اندکی از 
سطح آب حوض بالاتر قرار گرفته گاه گاه دفعة تمام خير آب 
خودرا یکا خار ج می‌ کند؛ آنگاه باز رشته‌های فوق‌الماده ظریف 
آب از آنا به همه اطراف جاری می‌شود. دوردیف فواره دیگر که 
تقریباً به کناره‌های حوض چسبیده است آب خود را به‌صورت 
قوس‌هائی مایل به بالا می‌فر‌ستند بدون اینکه به هیچوجه مزاحم بازی 
فواره‌های ردیف و سط ناشتشتد: 
پست 

بست مملکت اسم خود را از زبان ترکی که رایج در پار است 
گرفته و روشن تر بگو تیم به آن على قا پو یعنی دروازه علی» يا 
حتی‌اله قأپو یعنی دروازه الله ودرست‌تر الاقاپی یعنی‌دروازه رنگین 
نام داده‌اند. در این‌جا که در کاخی به همین نام واقع است کسانی 
که متمم به‌ارتکاب جنایتی هستند - پاستثنای قاتلین - می‌توانند 
تاموقعی که بتوانند احتیاجات خود را رفع کنند از دست قانون در 
امان باشند. بست تقریباً جای‌تنگی است و طول و عرض آن به‌زحمت 
به‌دو يست قدم در صد قدم می ر سد ؛ مع هذ | برای کسانی که بدانحا 
پناهنده شد ها ند در چناح چب اطاقہای مورد لزوم خواب را تعسبه 
کرده‌اند. در طرف راست باغ کوچکی است با باغچه‌هائی محقر و 
حوضی باآب زلال برای گرفتن وضو» يك‌حوض دیگر نیز مانند این 
قبل از در ورودی سر پوشیده قرار دارد. در وسط حياط بقعه‌ای 
که گنبد مر‌تفعی برفر از آنست و پایۂ آن هشت ضلعی است قد 
برافر‌اشته است. از هردو برآن یکی بدون دیوار است که از آنجا 
می‌توان به بقعه وارد شد؛ باوجود این بايد بدون پله از آن بالا 
رفت که بادر نظر رفس ار تما ع سه‌پیانی کف آن کاری تفن کب 
دشوار است. هریت از برهای هشت‌ضلعی ده‌پا طول دارد و بنابراین 
بااین مقیاس محاسبه محیط آن‌کاری آسان‌است. این‌جا برای عبادت 
کسانی است که پناهنده شده‌اند و همچنین یساولان يا صوفیان 
شاه که طبق يك رسم قدیم جمعه‌ها در اینجا دورهم جمع می‌شو ند 
تا با آوازی که جز وحشیانه نمی‌توان آنرا توصیف کرد خاندان 
صفو په را دعا کنند. 

هیچ کس حق ندارد که پاسلاح وارد بست بشود؛ هنگامی که 


Y۶‏ سفرنامة کمیف به‌ایران 
من علیرغم این قاعده در سومین دیدار خود از آن محل شمشیر 
باخود داشتم صدای خشمگین کسی را شنیدم که می‌گفت گویا يك 
نفر خارجی باید باشد که باشمشیر به کم بسته به‌این‌جا پای 
گذارده استت : 


کاخ چپل‌ستون 

در پایان راهرو تی که قبلا ذکر آن گذشت اندار ها و اطاقمانی 
برای حفظ ترازوهاء مشروبات و انواع و اقسام ذخایر غذائی 
قرار دارد. پس از گذشتن از آنہا ما به وسیع‌ترین باغ می‌رسیم 
که به تبعیت از کاخ چمل‌ستون که در آن قرار دارد و به داشتن 
ستو نای فراوان ممتاز است» چمل‌ستون نامیده می‌شود. تعداد 
ستونما در واقع فقط از هجده تجاوز نمی‌کند؛ ولی درزبان فارسی 
کشت نامعین را به‌صورت اختصار باعده چہل بیان می‌کنند. 

اا بش از یمهس بو و ریا بسن انتاژ: 
عرض دارد. چنارهای کشیده مرتفع که در طول آنرا صف صف 
غرس کرده‌اند زینت خاصی به‌این باغ بخشیده است. بدین تر تیب 
سه خیابان مشجر به وجود آمده که تمام عرض انما به پپترین و 
مطبو ع ترین وجہی در زیر سایه قرار گرفته است. 

در وسط باغ ازدوکاخ آنکه بزرگتراست یعنی کاخ چمل‌ستون 
باشکوه واقعاً شاهانةٌ خود قد برافراشته. این کاخ که‌قسمتی ازآنرا 
پاآچر و قسمتی دیگر را از سنکی تیشه‌ای ساخته‌اند در محومه‌ای 
مفروش ازسنگت‌های صخره‌ای صیقلی قرار دارد. این‌محوطه چہار 
گوش است که دور تادور آنرا جویبار دل‌انگیزی پافواره‌های متعدد 
احاطه کرده است. این کاخ خود مستطیل شکل است و اطاقہاء 
آلاچیق‌هاء دروازه‌ها» نرده‌ها و طاقہای متعدد دارد و سراسر همه 
نمودار لطیف‌ترین ذوق ایسرانی در صنعت معماری است که البته 
باسلیقۂ ما بیگانه است» جبہۂ شرقی کاخ را تالار وسیعی اشفال 
کرده است. سقف پیش آمد؛‌آن برسه ردیف ستون چوبی هشت‌ضلعی 
تکیه دارد و عرض آن چہل و پنج گام او 

کف کاخ به سه قسمت تقسیم شده. کف زیرین دو پا از کف 
حياط ار تفاع دارد و به نوعی صحنة نسبة بزرگی می‌ماند و در 
ضیافت ها میمپمانان شاه در آنجا می نشینند . در اینعا حوض مر بعی 


کاخبا و باغہای اصفبان ا 
است به ضلع هشت قدم بادوپله از مرس سفید شفاف؛ از وسط 
این حوض فواره‌ای بلند می‌شود که لوله‌های آن نامر ئی است. کب 
دوم که چببار پله از اولی بلندتر است برای نشستن بزرگان و 
محترمین هنگام صرف غذا به‌کار می‌رود. و سرانجام کف سوم يك 
پله پالاتر از کف‌قبلی است و کف واقعی کاخ به‌ شمار می‌رود. در 
اینجا باز حوض دیگری است که خیلی بزرگت نیست اما سليقة 
بسیار در ساختن آن به‌کار رفته و فواره‌ای در میان آنست. در پشت 
این حوض است که ایوان بسیار مزین و زیبائی قرار دارد. در 
قسمت عقب در دیوار جایگاهی تعبیه کرده‌اند که مخصوص جلوس 
شاه است و او به هنگام صرف غذا در آنها قرار می‌گیرد. سقف » 
ستونپاء دیوارها, شبکه پنجره‌هاء آلاچیق‌ها و طاقپبا همه توسط 
دستپائی خستگی‌ناپذیر به افراط تمام تزیین و نقاشی شده است 
و آنپم بیشتر در مايه آبی باطلاکاری‌هائی در داخل آن. 

آخرین قسمت از این تصویر پرشکوه چہل‌ستون بااستخری که 
چہل گام عرض دارد و آبی زلال وی ی سس وی 
می شود . نیمی از این استخر در پیش بناو ذز نیم دیگر در پشت آن 
قرار گرفته و درحال حاضر تا انتہای باخ اوا است . آنکس 
که‌این فواره‌های بیشمار» پرنده‌های شناور بروی دریاچه را با 
پر های ر نگار نگث و انعکاس تصویر درختان در آب ببیند و از این 
همه لطف لذت نبرد باید گفت که کج‌طبع جانوری است. 

دومین کاخ باغ چپل‌ستون رو به‌جنوب است. این کاخ قدری 
از اولی کوچکتر است و آنرا در دیوار باغ خلوت ساخته‌اند پدان 
صورت که هردوباغ را جلوه‌ای بخشیده است. آن قسمت از کاخ 
که در این طرف قرار دارد به صورت یك پنج ضلعی است و سر 
پوشیده‌ای دارد که از نظر بنا بااین نقشه مناسب است. در اینجا 
نیز از ساختن انواع‌واقسام حوض ها و ھا چاه در ایر ان شعو دار 
وچه‌درمقابل‌آن فروگذار نکرده‌اند» من به‌خصوص از بدایع‌این محل 
دوتابلو بزرگت دیواری را ذکر می‌کنم که درآن پرده ها صحنه ها تی 
جنگی از تاریخ ایران را باخلوص و حوصلهٌ غیر قابل تقلیدی - 
E‏ ی ره سب تصویر کرده‌اند. 
دربارة بقیة ساختمانبای کوچکتر باغ چپل‌ستون» دیوار دور 
تادور آن» جویہا ویاباغسازی بر‌جسته وممتاز آن دیگی نمی‌خواهم 





۱۸ سفرنامه کمپفر بها یران 
وارد جز یات بیشتر بشوم. 


باغ خلوت 

متصل به باغ چمل‌ستون» همان طور که قبلا گفته شد» باغ 
خلوت قرار دارد. طول این باغازدو یست گام تجاوز نمی‌کند وعرض 
آن از این هم کت است . در دیوار های دور تادور باع به عنوان 
زینت طاقمبائی احداث کرده‌اند به‌استشنای دیوار جنوبی که از سر 
احتیاط و محافظت حرمسرا ار تفاع حیرت‌انگیزی پیدا کرده است. 
در و سط دیو ار غر بی ساختمانی تعبیه شده است؛ در پایان آن دیوار 
که‌مجاور حرمسراست برج چسیمی قد برافراشته که فقط شخص 
شاه حق دارد از در آن سور کند. جا ئی که دیوار به باغ چمرل‌ستون 
سراسر با غاز فرط گل‌وشکوفه می در خشد ؛ خیابانپارا باسنگت‌ریزه 
مانند موزائيك فرش کرده‌اند. برای حفظ. خیابانبا درطرفین آنما 
حصارهائی به ارتفاع چہار پا تعبیه کرده‌اند زیرا از چنارهای 
اصلی باغ فقط دو ردیف در دوطرف به‌چا مانده است. 

از دو کاخی که باغ آنپا را احاطه کرده است آن بك که با با غ 
چہل‌ستون مشترك است از همه مہمتر است. قسمت اعظم این‌کاخ 
در عمل داخل باغ خلوت شده و در اینجا ایوانی را تشکیل مید هد 
که در خور دم و دستگاه در پار است. آن نیز مانند شای نظایر خود 
از سه طرف باز است؛ سقف آن دارای هشت ستون است که از آنما 
هیچ کد ام در وسط قرار ندارد. کف سر پو شیده که باسنگمای 
چہار گوش مفر‌وش است و چبار پله از کف خود باغ مس تفع تر است 
کاملا در زیر قالیم‌ای شکو همند ار غوانی و مخده‌ها از دید ها پنمپان 
اسف این در شان قوم و ملتی است که عادت دارد بروی زمین 
غذا صرف کند. در وسط تالار از يك حوض مرمری چہا رگوش آب 
سرریز می‌شود و به‌باغ جریان پیدا می‌کند. در وسط عقب تالار که 
تعداد زیاه درها و دهلیز‌های آن‌چشم‌گیر است جائی را برای 
چلوس شاه خالی گذارده‌اند. از طبقه بالا که نگاه بکنیم می توانیم 
يك سالن و چند اطاق را بايك طاق در وسط آن تشخیص بدهیم؛ 
تمام اينما پوشیده است از تزیینات و نقاشی‌ها. 

کاخ دیگر با غخلوت در کنار دیوار غر بی است که انگورستان 
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کاخبا و باغهای اصفبان ۳۰۹ 
در پشت آن قرار دارد. وجه مشخص این بنا از عمارت دیگر فضای 
متوسطی است بايك گنبد برروی آن که از هرچہار سوی عمارت 
به اطا قمای غذ | خوری باطا قهای‌قوس‌دار مر بوط می‌شود.در کف عمارت 
ا بالات هوتن جرا کرت از توف اه 
فواره ساخته‌اند که آب آن به صو رت نامر تی خارج می‌شود و در 
حوضچه‌هائی که‌جلوی کاخ قرار دارد دوباره ظاهر می‌گردد. ازاین 
حوضچه‌ها به خصوص یکی قابل ذکر و بر‌جسته‌تر است که‌در قسمت 
جنوبی‌کاخ» رو بروی درورودی حرمسرا قرار دارد: دورة پنجستةً 
این حوضچه از حالت چپارگوش به نحوی مطلوب به‌صورت حوضی 
مدور که دوپله از آن پائین‌تر است در می‌آید. 

این کاخ باغ‌خلوت نیز درآن و احد به‌دو باغ تعلق دارد و 
بدین تر تیب دئبالهٌ ساختمان آن به انگورستان می‌رسد. دیوارهای 
کاخ را پاکاشی‌های معرق آبی و طلائی پوشانده‌اند و باپرده‌های 
ندال کف نقاشی کار هنرمندان محلی زا سخا یه جائی که محور های 
هر دو کاخ با عخلوت یکد یگر را قطع مک درشت در وسشظط باع 
و وسط خیابان مشجری که در طول آن کشیده شده میدان مدور 
دلر با ئی اشک که محدط ان سی گام است و چمپار ڀا بالا تر از سطح 
زمین است و اطراف انرا حسائلی گذ‌ارده‌اند. این‌جور میدائپا را 
تکیه می نامند و در شوار ع عام نظایر آن دید ه می شود . وا این 
میدانپا را برای این ساخته‌اند که تماشاگری که در آنجا می‌نشیند 
قاری بهقی | ل اا رو تین ا ا 
لذت پبرد و طبیعت را بدون رادع و مانع ببیند. تمام سطح این 
تکیه را باسنگت‌های کوچك به زیبائی فرش کرده‌اند؛ در وسط آن 
فوارةٌ هشت گوشی است که آب از آن فوران می‌کند. از آن گذ‌شته 
جوی آبی این میدان کوچك را می‌شوید. این جوی از دوکاخ به‌این 
سو ی می‌آید› در امتداد ردیف در ختان به راه خوك ادامه می‌د هد و 
سرانجام در آخر باغ از دیده پنہان می‌شود. 


انگورستان 

به این باغ برای آن انکورستان می‌گویند که تاکمپارا در آنجا 
بر بالای میله‌های بلند جای داده‌اند. این تاکہا را ردیف ردیف 
کاشته‌اند و مصرف انگور حرمسرا از آنجا تأمین می‌شود. هر چند 


۳۱۰ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 


که بیشت از تفریح و تفرج منظور عملی دیگری در کار تأسیس 
این باغ دخیل بوده و به همین دلیل به آرايش و پیرایش آن همت 
نکماشته‌اند باز به‌عات بناهای کوچك قشنگت. درختان و راهروها 
و بیش از همه به‌خاطر آب‌رو های خود سخت مورد تمجید است. 





اصطبل 

قسمت جنوب شی بی حرمسرا! محدود می‌شود به يك دیوار 
هلالی‌شکل و میدانی که مربوط به آن است و روزگاری عمومی 
بوده است. این میدان فعلا به‌صورت اصطیل تغییر شکل داده است. 
در اینجا چہل اسب را که همواره باید برای سواری شاه آماده 
باشند جای داده‌اند» بقيه اسیپسای اصطیل سلطنتی را بر‌حسب 
رنگث» سن وارزش تقسیم کرده‌اند وآنہارا درخارج ازحدود در بار 
نگاه می‌دار ند . 

در آن طرف دیوار مز بور سه باغ دیگر قرار دارد که مختص 
شخص شاه است و وی می‌تواند بدون زحمت از در عقب حرمسرا 
بدا نہا وارد شود. این سه باغ عبارت است از باغ گلستان باغ 
خیمه و باغ بلبل. ۱ 
باغ گلستان 

وجه تسمیۀ این باغ برحسب گل سرخ فراوانی است که در 

آن می‌روید. طرحآن يك هشت ضلمعی است باابعاد کمی کوچك.ولی 
در عوض با مراقبت بسیار در باغبانی این عیب‌آنرا جبر ان‌کرده‌اند. 
در دور تا دور باغ خیابانی است که دوطرف آن را چنار کاشته‌اند. 
يك جوی آب سنگی‌تامر‌کز باغ تعبیه شده است. 

در وسط باغ يك کاخ دوطبقۀ شش‌بر به چشم می‌خورد که 
قسمتی ازآنرا باآجر‌سفید وقسمت دیگررا باآجر ر نگین‌ساختهاندو 
چنارهای مر تفع اطراف‌عمارت ساية خود را برآن می افکنند. از 
هشت طرف خیابانہائی مانند شعاع به این کاخ که تالارها و 
ناهارخوری‌های طاقدار متعدد آن به بمترین وجه ساخته و 
تزیین شدهاست منتہی می‌شود. طرح و نقشه‌خارجی آنرا به‌يك نگاه 
می‌توان تشخیص داد. برفراز بام یك محل نگاهبانی کاشی‌کاری 
شده ساخته‌اند که بی‌شبا هت به يك طبقة سوم نیست ؛ به صور تی که 


کاخبا و باغبای اصفبان ۳ 
ارتفاع بنات تقریباً به‌ارتفاع درخت‌ها می‌رسد. همچنین زیر زمینی 
در این بنا هست که از نظر وسعت ہرسطح زین پنای خود کاخ 
افزونی دارد و باید برای رسیدن به آن از دوازده پله پائین رفت. 
این زیرزمین به اطاقپای کوچك متعددی که طاق قوسی دارد 
سیم شده؛ کف آنرا باسنگث مرم فرش کرده‌اند در حالی که 
دیوار ها را در طرف پا ئين پاسنگت قرمز ودرسایر قسمت ها پاکاشی 
آبی پوشیده‌اند. ازاین‌ها گذشته‌می‌توان یادآور شد که‌درزیرزمین 
دو حوض هست که یکی از آنہا باا؛ بی که از باغ می‌آید پر می‌شود؛ 
از حوض دوم آب تازیر سقف فواره میز ند. 

یك کاخ کوچك دیگر, باطرح چبارگوش باهمین مصالع 
ساختمانی که داخل نرا کاشی‌کاری کرده‌اند در کنار دیوار 
باع بلبل قرار دارد. زینت اصلی آن عبارت است از يك حو ض 
هشت گوش از مرمر شفاف که در وسط کف تعبیه شده است واز آن 
آب زلال فواره‌ها به طرف چپار دیوار قصر جاری می‌شود تاکمی 
پیش از آستانه باز از دیده پنپان گردد و در جویہای خارج از بنا 
یمنی جلوی قصر بار دیگی دست نخورده و تمین آفتابی شود. 


باغ اوچ‌مر تبه 

باغ گلستان از طرف مشرق به‌يك میدان که از آن پائین ش 
قرار گرفته می پیو ندد . باغبان به‌آن نام او چ مس تبه داده و این کلمه 
به معنی «سه‌طبقه» است. در اینجا عمارات متعددی که بایشت‌کار 
هنر‌مندانه‌ای ساخته و پرداخته شده در فضائی تنگث در کنار هم 
قرار گرفته است. خیابانبائی که مر‌تفع‌تر از کف باغ است و آنہا 
را باسنگہای صاف و صیقلی فرش کرده‌اند در این مقام قابل 
ذکراست.. در وسط این خیابانبا جویہائی کم عمق ولی راست و 
مستقیم تعبیه کرده‌اند که آب آنہا پس از جریان یافتن در تمام 
جویممای فرعی به خزینۀ گرمابة مجاور می‌رسد. در وسط میدانی 
که ذکر آثرا کردیم و با سنگہای کوچك سنگفرش شده سومین و در 
عین‌حال مر تفع‌ترین ساختمان باغ‌گلستان برپا شده که اسم این 
قسمت از آن اخذ گردیده چرا که سه‌طبقه دارد. ساختمان مستطیل 
شکل را نېری احاطه کرده که در آي ڪڪ و 
تعریض و به‌حوض تبدیل می‌شود. 


۳ سفرنامه کمیفر به‌ایران 

در داخل کاخ « او چم تبه» تالار ها و اطاقبای مشعدد و جود دارد 
که در آنپا طاقنماهائی چه باز و چه بسته تعبیه شده و همه را با 
نقاشی ها و کاشی‌های معرق به زیبا تی آر استه‌اند. دور تادور پام 
را شبکه‌ای سنگی گذاشته‌اند تاازحوادث نامطلوب جلوگیری کنند. 
به‌طرف جنوب محل خاص دیده‌بانی است که‌می‌توان درآنجا نشست 
بدون اينکه کسی‌آدم‌را ببیند. تکیه‌ها یامحل‌های استر احت‌در چمن؛ 
جویبار های دلیذیر و سایر ظرایفی را که در ساختن و پرداختن 
محموعه اف بنا به‌کار پر ده اند دیگر ناگفته می گذ ارم . 

مقابل چمن محدود به دیوار باغ پس‌از گذشتن از سر پوشیده 
تلمبه ای به چشم می‌خورد؛ در اینجا بکمك اسبی که دور محوری‌می گر دد 
آب از عمق چاهی بیرون کشیده می‌شود و در يك برج چوبی که در 
جوار آنست می‌ریزد و از آنجا توسط لوله‌ها به‌حوضبا و فواره‌های 
حرمسر! و پناهای مجاور جریان پیدا می‌کند. زیرا این آب که از 
عمق زمین بیرون کشیده می‌شود زلال‌تر ازآبی است که‌در جوی‌های 
شمس روان است و به همین دلیل به عنوان تنہا آب آشامید نی مورد 
استفاده قرار می گیرد . 





باغ بابل یاهشت بہشت 

در طرف مغرب متصل به باغ‌گلستان باغ بلبل و باغ خرگاه 
قرار دارد که من محملا به توصیف آنا خواهم پرداخت. ر 
هرگاه بخواهم تمام شکوه و جلال تأسیسات, بناهای موجود. 
فواره‌ها. حوضپا. خیابان‌هاء باغچه‌هاء ردیف‌های چنار و غیره 
آنرا برشمارم خود فصل مستقلی در این کتاب باید تحریر کنم. 

این هردو باغ در ابتدای خیابان مجلل چہار باغ که‌من درفصل 
قبل بدان پرداختم قراردارد و در حدود بیش‌ازششصد قدم ازطول 
آنرا اشغال کرده است. هر‌گاه شاه رغبت سواری کند از دروازۀ 
باغ خرگاه که اسمش حاکی از وضع آنا شت خار ج می شود . در آنجا 
لشکریان و ملازمان در انتظار او هستند و من در قسمت پا نز دهم 
این کتاب به تفصیل بیشتر در این‌بار» سخن خواهم گفت. 

این هردو باغ بنظر می‌رسد که جزء لایتجزای یکد‌یکر باشند؛ 
ردیف درختان» خيابانماء آب‌روها و سواره‌روها در هردو مشتركت 
است. در حین عبور متوجه شدم که در مدخل سواره‌رو سوای يك 


کاخا و باغهای اصفبان ۳۳ 
جفت ستون دو توپ متحرك چدنی به‌اندازه؛ُ متوسط قرار داده‌اند. 
اسم استاد سازنده و تاریخ ريخته شدن یکی از توپ‌ها بروی آن 
حك شده است: 862 Johannes Burgherus me fecit‏ .4 هر حال اع بلبل 
از طرف شاه صفی » شاه‌عساس دوم و شاه سلیمان فعلی چنان 
به وفور با خیابانپای مشجر, کاخپا. باغچه‌ها و فواره‌ها 
مجپز شده است که ظامر[ از نظر زیبائی در سراسر ایسران 
هیچ‌جای دیگر به‌پای آن نمی‌رسد و این امس به‌خصوص پس از 
تجدید ساختمانی که از نظر هنری در کاخ شد صادق است. جلال و 
جبروت و زیبائی بی‌نظیری که این باغ دارد باعث شده که به‌آن‌نام 
«هشت بمپشت» بدهند و به‌همین علت تمام باغ نیز به همین نام 
شمپرت يافته است. 
در باره این کاخ می‌گو ئیم ‏ آنمهم برای اینکه فقط به ذکر اهم 
مطالب در بار آن اکتفا کرده باشیم که در وسط يك میدان عریض 
باز که پا تخت‌سنکت های چمار گوش فرش‌شده قرار دارد. در فواصل 
معین يك ردیف نیمکت مرمری و همچنین يك جوی آب در دور آن 
تعبیه شده است. .از همه اطراف حاشية باغ پیاده‌روهائی که دور 
آنا را نرده‌های زیبائی گذ‌ارده‌اند و در هردوطرف آنہا چنار 
کاشته‌اند به طرف کاخ کشیده شده است.در داخل» سلسلهة 
خیابا نما ئی که‌از طرف شمال به‌جنوب کشیده شده‌است پاباغچه‌ها نی 
دلر با قطع‌می‌شود» درحالی که‌ردیف‌های شرقی- غر بی آبی‌را که در 
چپار باغ در زیرزمین گرفته می‌شود به‌باع هدایت می‌کند. این 
آب به‌کار پرکردن استخ می‌خورد که یازده قدم عرض دارد و از 
سنگمپای چمار کوش ساخته شده است. مرغابی‌ها و قوها برسطح این 
استخی شتاوراند. 
کاخ هشت بمپشت چمپار گوشی است که‌زاویه‌های آن پخ واریب 
شده است. از هر‌طرف که شما وارد آن بشوید يك تالار مزین و 
دلر با را در ہر ا ہر خود می بینید . سالن‌ها در اطراف به‌میدان محد و د 
می‌شو ند؛ در عوض درست در وسط ساختمان يك اطاق بزرکت 
است که برای استراحت و نفس تازه کردن کسانی که بدیدن آن 
آمده‌اند کاملا مجپز شده است. در یك حوض بزرگت آب باصدائی 
وین در جریان است و بادگیری که در سقف تعبیه کرده‌اند دائم 


۳۳ «یوهان‌بور گر میا در سال ۱۴۵۸ ساخت؟. 





۳۴ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
هوای اطاق را تازه می کند. 

در اینجا فقط به‌ذکر این نکته اکتفا می‌کنم که تقسیم فضا 
بین بقیۂ اطاقبا درحد اعلای خوبی و زبردستی انجام گرفته است؛ 
دقت در جزئیات ناچیز نیز ما را به این حقیقت معترف می‌کند که 
استادانی که دراینجا دست اندرکار بوده‌اند هن‌مندانی بی‌بدیل 
بوده‌اند. انواع مرمر های رنگین و سایر سنگمپا حوضپانی که 
پادقت تمام ساخته‌اند. آئینه‌های بزرگت جام و نیزی که‌در استخوان 
لا ك پشت ت آنا را قاب کرده‌اند» تابلوهای هنرمندان شیر که آنما 
را در زیر شیشه‌های و نیزی آویخته‌اند» ترتیب طاقنماها و ایوانما 
" به نحوی که به‌ما امکان داده می‌شود از همه طرف از مناظر بدیع 
لت ہیں یم » پوشش دیوار ها بامعرق واکلیل بت واقعاً نمی توان 
گفت کدام‌يك از اینپا بیشتر مایة اعجاب‌است. از پرده‌های نقاشی 
بیش از همه از تصاویر یکی ازشاهان قرن هفدهم و همچنین چندتن 
از ملکه‌های قرن شانزدهم لذت بردم - درست است که ایرانیان این 
پرده ها را کشیده‌اند ولی به هیچ‌رو نمی‌توان این آثار هنری را 
پست و حقیس شمد. 

آوای خوش‌دائمی ریزش آب از منفذ چلیپاواری که در مرس 
سقف ایجاد کرده‌اند تماشاگی را آرامش و آسایش می بخشد چنانکه 
او مشکل می‌تواند ضمن تماشای این بازی باشکوه آب از به خواب 
رفتن خود جلوگیری کند. 

در ها را از چو با ی که دارای طرحی خاص است تمبیه کر دها ند 
و الیاف چوب را روکش طلا کرده‌اند. بدین ترتیب می‌بینیم که 
هنرمندی انستاد ایرانی وضع طبیعی چوب را صدمه‌ای ن‌سانده 
بلکه کاری کرده است که خصوصیات آن بمپتر و نمایان‌تر بشود. 
حوضی بامحیط متوسط اما وزن زیاد از نقره خالص ريخته شده 
است . نسخ خطی و مینیاتورهای نادر را در صندوقپبائی مشبكت 
نگا هداری می کنند - خلاصه بکوئیم آدم باید صد چشم داشته باشد 
تابتواند تنوع غیر قابل وصف جلال و جبروت کاخ را دریاید. 
تازه بعذاز همه این حرفپا باید در نظر آورد که این تالار بیش از 
سی قدم در سی قدم وسمت ندارد. 


کاخبا و باغہای اصفبان ۲۹۵ 


تفرچگاه‌ها 

گذشته از باغہائی که در مجاورت حرمسرا واقع است شاه 
تعداد بیشتری نیز تفرجگاه در خارج شمپر در اختیار خود دارد که 
در باغمهای آن برای جای دادن میمپمانان و ملاقات‌کنندگان»قصر های 
گوناگونی ساخته‌اند. بعضی ازاین تفرجگاهما هم دارای قسمتبای 
قرق و محصور هستند که ساأکنان حرمسرا می‌توانند در آنجا اقامت 
کنند. مشمپور ترین اینمبا عبارت است ازباغ قوشخانة تقچی» باخ 
كمك› با غیاران» باغ قل پادشاه که تمام ناحیه به‌آن نام مشمور 
شده» باغ سعادت‌آباد» باغ چال‌عراق که ظاهراً اوزون‌حسن امیر 
ترکمن در قرن پانزدهم آنرا احداث کرده است و سرانجام 
ا هزارجرابت که بایان جاربا بوه فی فود 


باغ هزار جريب 

وجه تسمیهٌ هزار جریب برحسب سطحی است که آن باغ اشغال 
کرده است. شاه بیش از همه دوست دارد به‌این باغ برود و به همین 
دلیل من پااختصار به‌شرح آن می پردازم . 

اراضی باغ شیب مختصری دارد ومی‌توان گفت تقریباً مس بع 
است و طول و عرض آن به‌بیش از يك هزاروسیصد قدم درعرض 
و طول می ر سد . بادیواری که از وسط آن به‌صورت مايل کشیده 
شده این باغ به دوباغ تقسیم گردیده است و در ابتدا منظور این 
بوده که اهل حرم بتوانند در طول مدتی که شاه باملازمانش در 
قسمت جلو درنگت کرده است در باغ عقبی به‌س برند. پادشاه فعلی 
این فاصله را بیش از اندازهٌ مطلوب دید و به همین دلیل در يك 
گوشهة دورافتادة باغ جلوئی جائی برای اقامت اهل حرم بنا نمود. 

تمام سطح باغ باخیابانپائی که‌به‌فاصلهٌ هشتاد قدم ازیکدیگر 
در عرض و طول آن احداث شده به مر بع‌هائی تقسیم گردیده است. 
کف زمین شنی است وخشك ولی باسه ر شته نمېری که‌از زاینده‌رود 
منشعب است آباد و سبن و خرم می‌شود. یکی از آنہا چېشه نامیده 
می‌شود و در فاصلهٌ سه ساعت راه در قسمت علیا از بستر رودخانه 
جدا می‌گردد» در حالی که دو نس دیگ به‌نام‌های بیست‌و پنجه و آب 
نیل به طرف جلفا سرازیر می‌شوند. نبری که در ابتدا از آن نام 


۳۶ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
بردیم به موازات دیوار خارجی بزرکت جنوبی جریان دارد وازآنجا 
در جویپای کو چکس در طول‌خیا بسانم راه می‌افتد . این جویپا 
سراسر باغ را مشروب می‌کند و گاه به آبکیر‌هائی تبدیل و باعث 
می شود که در ختان و با غچه ها رشد و نمو قابل ملاحظه‌ای داشته 
باشند. 

در قسمتی از باغچه‌ها انواع گیاه و سبزی ودر فسمتی دیگر 
درختان میوه (در گروه‌های معین) کات ندملا به. انار زردآلو» 
هلو»آلو. زر شک و غیره.درمواضع‌دیگ به‌متنو ع ترین‌گیاه‌های‌زینتی 
برمی‌خوریم که ازآن جمله قابلذکر است‌گل‌س‌خهای چینی و ایرانی, 
سه نوع مختلف پأسمن» ازاینما گذشته <Cristae pavonis Breynii‏ بيد مش 
که نزد گیاه‌شناسان ما تا کنون نشناخته مانده‌است و درخت 
زیتون. دورچند‌تایی‌از خیابان‌های‌این با غ‌چنار کاشته‌اند» به خصوص 
آنپائی‌که درجہت طول باغ قرارگرفته است. بر‌خلاف این‌خیابا نپا 
خیابانم‌ای دیگر فاقد هر نوع زینتی است. اما در عغوض اطراف 
ا ا ی و ات ام موس ردان 

خیا بان مشجر وسطی که درست ادامه ودئباله چمپاربا غ است و 
در هردو طرف دو ردیف چنار بلند دارد زینت اصلی باغ هزار 
جر یب به شمار می رو د. در وسط جوئی که دو قدم عمق دارد و آثرا 
از سنگای چمپار کوش ساخته‌اند جاری است؛ این جوی از دور 
افتاده ترین عمارت باغ‌عقبی شرو عمی‌شود و تادهلیز کاخ ادامه‌پید! 
می کند و مقدار شکفت‌انگیزی آب دارد که گاه آر ام در جریان 
است. گاه از لوله‌ها می جوشد و می خرو شد. گاه در آپکیر‌ها ظا هرآ 
بی‌حر کت مانده است و گاه نیز از پله‌های مر‌مرین فرو می‌ریزد و 
غوغابه‌پا می‌کند. جلومد‌خلدهلیز جریان‌آب ناپدید می‌شود تا بار 
دیگر در آن سوی قصر ظاهر گسردد و به‌بازی خود در چپارباغ 
ادامه دهد . 

از محاسن دیگر باغ هزارجریب دو استخر وسیع هشت‌ضلعی 

قابل ذکر است که آنبا را از سنگت‌هائی که به‌دقت صیقلی 
شده ساخته‌اند و در وسط دو نيمه فطاع واقع شده است. سطح 
این استخر را بايك قایق می‌تو ان: در نوردید و از منظره فواره‌های 
پر قدرت میان آن و همچنین فواره‌های کوچكت کنار استخر لذت 
برد. در کنار استخض ساختمانپای کوچت آجری تعبیه کرده‌اند که 





کاخبا و باغبای اصفبان ۳۷ 


باقوسنای بزرگی به‌همه اطراف باز است و در بیننده تسایس 
مطبو ع غیں آشنا نی به چا ی کار در دوطرف آبشار ها پله‌ها ئی 
سنگی کار گذارده‌اند تا کار مشکل صعود از آن موضع را 
و باشند. 

وة خیابان بزرگی که در وسط قرار دارد و در طرفین آن 
چنار کاشته‌اند با سه ساختمان قطع می‌شود. یکی از آنہا در مدخل 
باغ قرار دارد و در عین‌حال حاکی از این است که چپارباغ به 
انتبا رسیده؛ساختمان دوم در تقاطع خیابان مشجر و دیوار بین 
دو قسمت پاغ یعنی درست در هدک باع هزار جريب واقع است؛ 
سومین عمارت سرانجام در پایان این خیابان مشج بنا گردیده 
است. همه این‌ها چہارگوش» تقريباً مرتفم و مطابق قواعد 
معماری ایران پاسلیقه بسیار از آجر ساخته شده است. يك عمارت 
مخصوص زنان که به‌سیاق خوابگاهم‌ای عمومی یا کاروانسراها به 
ردیف حجره‌های پپلوی هم تقسیم شده این میدان چپار گوش را 
درست در وسط مسدوه می‌کند. بلافا صله پس از آن راه سواره‌رو 
پاستونپا و میله‌ها آغاز می‌شود. در این راه نیز بعضی آبگی‌ها و 
فواره‌ها تعبیه کرده‌اند. 

از اين‌ها گذشته بايد از چپار کبوترخانه یاد کرد که معمار 
در چپارگوشة زمین بنا کرده است. این‌ها را ه‌شکل برج قلمه‌ها ‏ 
از خشت خام ساخته‌اند. سقف آن دارای سوراخپای متعددی برای 
کیوتر هاست و کنکره‌ای نیز برای آن ساخته‌اند. در داخل آن‌ها 
a‏ و و و و ی 
گیر ند. منظور از ساختن این کبوترخانه‌ها فقط اینست که فضله 
کبوتر را که به‌کار کود دادن صیفی‌کاری و تاکستانما - هرسال 
دو بار - می‌خورد بهدست آورند. به‌کبوتران نیز کسی صدمه 
و زیانی نمی‌رساند. اما اغلب این برجہای مخصوص کبوتر را از 
آن جبت می‌سازند که به‌خانه آبرو و حیئیتی بدهند؛ زیرا این 
کبوترخانه‌ها از سایر بناها مس تفع تس است و از دور نگاه بیگانگان 





۳۸ سفرنامة کمپفر به‌ایران 


مقر ییلاقی تخت سلیمان 
در آن سوی باغ‌هزار جریب و تقریبا با دویست متر فاصله 

از آن در دامنۀ کوه‌صفه یك تفرجگاه کوچك تابستانی است که 
آنرا به تبعیت از نام سازنده آن‌یعنی‌شاه‌فعلی تخت‌سلیمان‌نامیدهاند. 

درحین صعود و گذشتن از زمین‌های شنی ما در طرف راست 
خود گبرستان یعنی محل اقامټ زرتشتیان و همچنین گورستان 
گستردة حومهٌ ارمنی‌نشین را می‌بینیم» در طرف چپ ما تپة 
مخصوص دفن اجساد گبر ها قرار دارد. برجی را که قبلا برفرازآن 
قرار داشت و پارسی‌ها اجساد مردگان خود را بر بالای آن میب 
گذاشتند شاه‌عباس دوم از باغ هزارجریب باگلولۂ توپ ویران‌کرد 
زیرا نمی‌خواست ناظر اجرای مناسك غیراسلامی در نزرديیك باغ 
خود باشد. 

کمی آن‌طرف‌تر برج دیگری دیده می‌شود که در حدود یك 
ساعت راه (يك‌فرسنگت که معادل است باشش کیلومتر) از حوزه 
در بار فاصله دارد؛ به‌این برع «میل شاطر دو انی » می گو یند . اصل 
مطلب از این قرار است: اگر کسی تقاضا کند که جزو شاطران 
شاه پذیرفته شود باید از عبدةٌ امتحانی برآیذ و آن چنین است که 
وی باید فاصلهٌ بین میدان‌شاه تا میل شاطردوانی را دوازده‌بار طی 
کند و برای اثبات اینکه درست از عمردة امتحان برآمده است هر پار 
نیزه‌ای باخود برمی‌دارد و آنرا در مقصد می‌گذارد و پاز از مقصد 
نیز دیگری باخود برمی‌گرداند. يك چنین واقعةٌ ورزشی درحضور 
درباریان واهل شپر که به‌شوق آمده‌اند انجام‌می‌گیرد؛ اصفمانی‌ها 
در دو طرف مسی دونده می‌ایستند وبانواختن موسیقی و فریادب 
های هلمپله دو نده را تشویق می کنند. دو نده هیچ حق ندارد که در 
اثنای راه است‌احت کند. ادرار کند يا چیزی بیاشامد. هرگاه وی 
در فاصلةٌ بین طلوع و غروب آفتاب مسافت مقرر را دوازده بار 
طی کرد (که مسافتی در حدود ۷۲ کیلومتر می‌شود) دیگر وی در 
سلك شاطران شاه درآمده و مزد خوبی از دربار می‌گیرد. 

رویت تخت‌سلیمان بیننده را اندوهناكت وناراحت می‌کند. 
کار گرانی که بیگاری‌دادها نداین بنار ادر صخره های پر پر تگاه‌ساخته | ند . 
این ساختمان عبارت است از چہار صفهٌ کم‌عرض که در طول روی 





کاخبا و باغپای اصفبان ۳۹ 
یکدیکر قرار گرفته‌است. باید از پله‌هائی که آنہا را بعضاً در دل 
صخره کنده‌اند بالا رفت. من در این ساختمان چیزی و نکته‌ای با 
عظمت نمی بینم که در شأن بانی‌آن باشد؛ تنمپاچیزی بدیع‌که می 
توان در این بنا یافت منظره زیب‌ای آن است و همچنین بعضی 
سردا بہا ئی که می توان در آنہا مخقی شد و چندتاتی برج درشت و 
زمخت که با لانه‌های چلچه قابل مقایسه است. اما از آنجا که هرچه 
ساخته و پرداخته کسی باشد مورد علاقۀ او نیز هست شاه هم دوست 
دارد که در معیت حرمسرای خود به‌اینجا بیاید. اما به‌همراهآوردن 
زنان. کم‌باعث ناراحتی ساکنان جلفا نمی‌شود زیرا بمحض‌شنیدن 
فرمان قرق باید خانه و زندگی خود را بگذارند و بگریز ند. 

بر بالای دامن کوه بقایای قلاع و دهکده‌های ویرانی هست که 
بزحمت می‌توان به‌آنپا دست یافت. يك رشته دیکر از این سلسلهٌ 
جبال» تقرییا به‌مسافت یك فرسنگی که نام رستم پپلوان افسانه‌ای 
اپران را بر خود دارد در قله خود دارای ویرانه‌های برجی است که 
من با به‌جان خریدن خطر به‌تحقیق در آن پرداختم. به‌مسافت‌کمی 
از آن» یمنی پای کوه غاری هست که بندیان هندی در اوقات‌معین 
در آنجا جشن‌های خود را بر پا می کنند . 

باآن چه گفته شد من به‌پایان شرح خود از باغپای پادشاه 
رسیدم که ه‌چند نتوان آنہا را با باغپای سمیرامیس یا 
هسپرید‌ها" مقایسه کرد باز می‌توان گفت که از نظر زیبائی بر 
باغپای تمام پادشاهان مشرق‌زمین برتری دارد. امابه‌هرتقدیرمن 
آنہا را با باغهای اس‌ای مغرب‌زمین خودمان در يك ردیف نمی‌دانم 
زیرا باغہای ما هرگن از نظر جلال وابہت به‌پای آنپا نمی‌رسد 
و حتی من ادعا می‌کنم که هیچ کس مانند شاه و اسلافش در 
عرصه زمین باغبائی به‌اين زیباشی و نظم و ترتیب احداث 
نکرده است و از آنہا نگاه‌داری نمی‌کند آنہم نه‌تنپا در پایتخت 
بلکه حتی در دورافتاده‌ترین شپر‌ها و نقاط. هیچکس مانند شاه 
ایران برای نگاهداری باغہا مبالفی به‌این گزافی را به‌این: سہولت 
خرج نمی‌کند. زیرا هیچ لذتی برای ایرانیان برتر از این نیست 
که باز نمایشان به‌گوشة دنج و آسوده باغی که گیاهان و درختان 

۱- 11250071000 در اساطیر بونان دخترهای اطلس هستند که از سیب‌های طلائی در 
باغ خدایان مراقبت می‌کنند. 


۳۲۰ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
آنر! خودشان بادقت بسیار و به‌سلیقهُ شخصی غرس کرده‌اند پناه 
بر ند؛ آنپا از اينکه باغہای جدیدی در بد آب و صواترین و دور 
افتاده‌ترین نقاط ایجاد کنند واهمه‌ای ندارند. شاه‌عباس کبیر که 
پایتخت کشور را از قزوین به‌اصضبان منتقل کرد در آنجا نه‌تنپا 
شخصاً موقع در بار و حدود و ثغور شپررا تعیین کر د بلکه گویااندازه 
و بقشة باغپای موصوف را هم در تناسب با زمین‌های اطراف او 
تصویب کرده باشد؛ می‌گویند در هنگام طرح نقشۂ چپارباغ خود 
شاه‌عباس خط کش به‌دست گرفته است تا خود را جانشین راستین 
کوروش ‌کبیر نشان دهد. چنانکه از مطالعةٌ کتاب گز نفون برمی 
آید کوروش با غسازی را از مشاغل لایق متام سلطنت می‌شمرده و 
به همین دلیل به‌کرات خود به‌کاشتن درخت پرداخته و حدود ردیف 
درختان را معلوم کرده e)‏ 


اب وضع حرمسر | 

در مقابل قسمت حقیقی حرمسرا حياط نسبة وسیعی قرار 
دارد که از در حیاط حرمسرا! يا دروازة پادشاه بدان وارد می 
شوند. این در به‌فاصله هشتاد قدمی چيه قدامی عمارت اصلی 
تعبیه شده. این عمارت که از سنت ساخته شده و ارتفاع متوسطی 
دارد از ایوانپائی که دور تادور حياط را گر فته بلند تر نیست. 

در خار جی اصلی حرمسر! که در کنار میدان شاه واقع است 
توسط چند جوخه تفنگچی از قلر‌همای سلطنتی حفظ و حراست 
می شود؛ بر حسب اقتضا این قوا بايك يا چند چوخه پیاده عادی 
که در سایر مواقع در طول دیوار خارجی حرمسرا پاسداری می 
کنند تقویت می‌شود. يك راهرو بدون سقف که دوازده قدم عرض 
دارد و با سنکت حقیقی مفروش شده به‌حیاط حرمسسا می‌پیو ندد؛ 
در هردو طرف این راهرو دیواری است که در آن طاقنماها ئی تعبیه 
کرده‌اند. این راه توسط گروهان‌های جزاتری نگپبانی می‌شود. 

پس از گذشتن از این معبر که یکصد و پنجاه‌قدم طول دارد 
به‌دروازة دوم حرمسرا می‌رسيم» که در خارج تسوسط یساولان 
صوفی و از داخل توسط خواجه‌س‌ایان سفیدپوست اشفال شده 
است. این دروازه تمام بر نک آبی کاشیکاری شده و دارای علامت 
خور شید بزرگی است که از آن اشعهٌ طلائی دایره‌وار ساطع میب 
شود. این نشانة اسرارآمیز قدرت نامحدود در جنگت نین پیشا پیش 
قوا حرکت داده می‌شود. در بقایای بناهای ایران قدیم نیز نقش 


ِ سفرنامهُ کمیفر به‌ایران 
شیر که انرا در سنگت حك کرده باشند اندك نیست؛ این رمز از 
دیر باز با پادشاهان ایران ار تباط داشته ولی در نشان ها اغلب آنرا 
به همر اه خورشید نمایانده‌اند. در این نشان‌ها اغلب‌شیر» خور شید 
را در دهان باز خود نگاهداشته است: این ی تنيز انواع 
و اقسام مختلف دارد ولی چیزی که در همه مد" مشترك است این است 
که همواره شیر را در حال قیام و مغرور نشان می‌دهند. از آنجا 
که هنوز هم شاه را «برادر خورشید» می‌نامند پس» از اینکه در 
مدخل حرم تصویر خورشید را نقش کرده‌اند نباید در شگفت‌شد". 
حوزه حرمسرا که از هر‌طرف تنگت در ميان دیوار هاست سطحی 
را اشفال کرده که حداکش سه هزار پای مربع وسعت داره و دارای 
اضلاعی نامنظم است و بی‌شبا هت به مثلث نیست. جناح‌شر قی این مثلث 
رو بروی میدان شاه قرار دارد در حالی که ضلم شمالی آن به‌باغہا 
محدود می‌شود. ضلع سوم آن را رشته دیوارهائی تشکیل می‌دهصد 
که از طرف جنوب شر قی به‌جبت شمال غر بی امتداد دارد. 

در مدخل حیاط حرمسرا بدواً به سرت برمی‌خوریم که 
على ال سم a E‏ پزستا ام : اما فعلا او در شپسر 
زندگی می‌کند. تقریباً پنجاه خواجهٌ سفید پوست دیگر او را 
احاطه کرده‌اند که در آستانة پنجاه اطاق مخصوص زنان پاسداری 
می‌کنند و فقط هنگامی به خود جسارت ورود به‌آن اطاقپبا را 
می‌دهند که شاه آنہا را احضار کرده باشد. در همان نزدیکی اطاقی 
است که صاحب‌منصبان‌مملکتی را که بخواهند به‌حضور شاه‌شر‌فیاب 
شوند به‌آنجا وارد می‌کنند؛ بزرگان و محترمین با پسرانشان 
هنگام پاسداری شب در آنا حاضر می شو ند . در آنجا بسهاحترام 
شاه سه‌نفر سەنفر كشيك می‌دهند و قبلا اسم خود را در 
فہرستی ثبت می‌کنند تا هرگاه شاه میل کرد آن فہرسترا از مہتر 
بخواهد و ملاحظه کند. 

از این‌پس می‌رسیم په‌خواجه‌س‌ایان سیاه‌پوست که دروازه 
حياط حر مسر | را از داخل اشغال کرده‌اند و در عین‌حال پر‌حسب 


۱- قسمت مربوط به علامت شیروخورشيد (در متن اصلی کمپفر صفحات ۱۹۹ و ۲۰۰) 
بەعلت اشتمال بر بعضی سوءتفاخمات درأین‌جا مختصس شد. درأین مورد به مأخذ زیر تب می‌توان 
رجوع کرد: 

W. Hinz, Das iranische Löwen-Sonnen-Wappen in: Z.D.M.G. Bd. ۰ 91, 
Leipzig 1937, S. 71/79. 


حر‌مسرای پادشاه YY‏ 


درجه ومقام خود اطاقمای زنان و ساکنان آنرا مراقبت می‌کنند. 
آنپا مجاز هستند که تمام زوایاً و گوشه‌های حرمسر! را جستجو 
کنند» همچون خفاش هريكت از اهل حرم را غافلگیر کنند وبه‌اعمال 
هر کس به‌چشم خرده گیری بنگر ند و تجسس در کار همه را حق‌خود 
پندار ند . ۰ 

در داخل حوزة حرمسر! بدواً به‌حیاطی برمی‌خوریم که پیش 
از این نام بردیم و این حیاطی است که در دور تادور آن که چہار- 
گوش است مانند کاروانسرا طاقنماهائی احداث کرده‌اند. در 
وسط دیوارهای جناحی ایوانی ساخته‌اند که روبه‌ح‌مسرا باز 
است. کف عمارت را که باصعود از دو پلهٌ مرمری سفید بدان می 
توان رسید باقالیہای قیمتی فرش کرده‌اند؛ دیوارها را بااکلیل 
آراسته‌اند. طاق مقوس را باکاشی‌های مصرق رنگار نگ زینت 
داده‌اند چنانکه سخت گیر ترین و متوقع‌ترین افراد هم دیگی در آن 
جائی برای خرده‌گیری نمی بیند. 

خودصحن حياط به‌صورت يك نواخت سنگت‌فرش شده؛ در 
وسط حوضی است که روی تمام سطح آن يك صفحة نازك نقره 
کشیده‌اند و دارای لوله‌های طلائی است. یکی از این لوله‌ها که 
بزر گت تر است‌در وسط قر ار گرفته و لوله های‌کو چکت‌دیگردرحاشیه‌ها 
ساخته شده است. هنگامی که در غیاب شاه و زنانش مشضول 
ساختن این حوض بودند من توسط استاد وارنیوس"» سر پررست 
کار گران آن‌جا به‌عنوان متخصص به‌درون حرمسرا راه یافتم و 
توانستم ساختمان‌های این قسمت حرمسرا را پبینم. بقیهٌ قسمتمپای 
حر‌مسر! را البته ندیدم» اما شنیدم Rg‏ 
انواع و اقسام تأسيسات Lk‏ گوناگون» کردشگاهپا. 
کلاه‌فر‌نگیمپا و خانه‌های مسکونی که ردیف هم ساخته شده و جود 
دارد و از آن میان بناهائی که متعلق به‌ملکه و سایر زنان سوگلی 
شاه است از نظر معماری نیز اهمیت دارد. اما در عوض این 
تأسیسات گویا دخمه‌های زشت و محقری نیز وجود دارد که در 
آنہا پیماران و همچنین بعضی زنان سالخورده وخواجه‌های پیر و 
علیل سکنی گرفتهاند. در حجره‌های زیر زمین‌ظا هرا شاهزادگانی 
راکه به‌فرمان شاه نابینا کرده‌اند جای داده‌اند. سرانجام باید ذکر 


{_ Varenius 





۱۴ سفرنامةُ کمپفر به‌ایران 
بعضی از عمارات کوچکتر را که خارج از حوزهٌُ حرمسرا قرار 
دارد اک در این ساختمان‌ها ملکه مادر » خاله ها و عمه های شاه و 
سای خانممپای مسن اصیل سکونت گرفته‌اند. مثلا یکی از باغبانہا 
خانه ملک مادر را که در گوشه انگورستان فو او داشت. نمن نان 
داد و مرا از نزديك شدن بدان برحذر داشت. در قسمت جنوبسی 
حوزه رامنا کاخ آر استه باشکو هی انظار را جلب می‌کند که 
ساختمان دودکش مانندش از دیوارها پلندتر است؛ این بنای تادر 
پادگیر است و باكمك آن اطاقہای زیرین دائم هوای تازه می گیرد. 

هر‌چند مجموعه این بناها و تاسیسات تنگت و کج ومعوج به 
نظر می‌آید باز در حرمسرا درختان متعدد سایه‌افکن» باغچه و 
فواره» آلاچیق‌های خنك و انواع واقسام وسایل دلیذیر برای‌تجدید 
قوا و استراحت بسیار است. هرگاه تنگی‌جا موجب کسالت و دلتنگی 
شود باز هفت‌باغ وسیع دیگر که در بالا بدان اشاره شد در دسترس 
قرار دارد. بدون اینکه نیازی به‌اسب‌سواری یا ظاهرشدن در 
برابر مردم باشد شاه از یکی از درهای عقب حرمسرا به‌اين باغہا 
وارد می‌شود تا در آنجا بامیمپمانان و درباریان صحبت کند يا بدون 
مزاحمت احدی بازنان خود سر‌گرم شود. به‌همین دلیل در برابر 
درهای عقب نگہبانانی کماشته‌اند. البته تعداد این ہا باندازه 
نکپبانان مدخل حر مسرا يست . اينما وظیفه دارند که مانع ورود 
میپمانان ناخوانده شوند؛ زیرا هرگاه چشم یكی نش بی احتیا ط به 
هنگام ورود به‌پارك به بانو ئی بیفتد باید دیگر از زندگی خود دست 
بشوید. البته هیچگاه کسی مانع ورود من نشد زیرا من‌به‌عنوان 
طبیب شر ت‌داشتم وتاعلت قانع کننده‌ای‌در دسث نباشد هر گز طبیبی 
را از دخول مانع نمی‌شو ند. 


۲- ساکنین اطاقمبای زنان 
انجام دادن کارهای حرمسرا به‌عمدةٌ در حدود پانصد تن از 
خواجه‌س‌ایان سیاه‌پوست است و این رقمی است که خود آنمها ذکر 
می‌کنند؛ اما هم اینپا همواره حاضر به‌خدمت نیستند. بعضی‌ها 
به‌فرمان شاه به‌عنوان پیك» خبر‌گیر و بازرس در اکناف مملکت 
در حال سن و راتت بعضی دیگر در مرخصی و یا دست 


حرمسرای پادشاه ۵ 


تسس سارت ل ا ا اس وی ات سس و و تسیا مس ا ا لے 


از کانا وا فرعاو جا دای میا خی موس اء سرا 
کاروانسرا. حمام یا پل یا چیز های دیگری از این قبیل هستند. 

از طریق این خواجه‌سراها نتوانستم به‌تعداد زنانی که در 
حر مسر | مقیم‌اند پىی ببرم. به‌محض اینکه سئوالی در این باب میت 
کردم مخبر های من چون افعی‌های سمی أپرو در هم می کشید ند و 
انگار نه‌انگار چند لحظه پیش آنقدر بامن خودمانی بوده‌اند. به 
هرحال من اطلاع حاصل کردم که شاه فقط يك زن را توسط 
شیخ‌الاسلام به‌عقد زوجیت خویش درآورده است. باری دراثر يك 
تصادف خوشمزه من توانستم به‌تعداد بقیه زنان نیز پی ببرم. 

قضیه بدین‌قرار است که روزی شاه سواره از جلفا می 
گذشت و عده‌ای از زنان حرم پای پیاده در التزام رکاب وی بودند. 
در این موقع يك دختر ارمنی خواست که این دسته را تماشا کند و 
به همین دلیل به‌شتاب از خانه به‌خیابان دوید. اما دیگر و قت گذ‌شته 
بود؛ او فقط آخرین‌صف‌زنان‌را دید. یکی اززنان روی بر‌گرداند و 
ناسزاگویان او را چنین مخاطب قرار داد «تو هم دویدی آمدی تا 
این آلت را که ما چپارصد نش به‌خاطرش توی سر و کول موم فد 
زنیم از چنگت ما در بیاوری؟» 

م این رقم درست باشد باز باید در آن تغییراتی را وارد 
دانست؛ زیرا همان‌طور که شاه اسب‌ها واستر های پیر وفرسودهاش 
را از خدمت مرخص می‌کند و می‌بخشد» همخوابه‌هائی را نیز که 
بر جبین آنپا گردش روزگار چین و شکن افکنده و يا به‌دلیلی مورد 
بی مس ی او قرار گرفته‌اند از خود می‌ر اند . به‌جای این رانده 
شدگان افرادی دیگر که به‌علت تازگی محبوبیتی دارند وارد 
حر مسرا می‌شوند. همین اواخ از شاه سوال شد که آیا نمی‌خواهد 
یکی از دختران ارمنی را که تازه ر بوده بودند و آنپبارا سای 
انتخاب شاه آرايش کرده بودند با آمیزش خود مباهی و سرفراز 
کند. شاه بلافاصله در جواب گفت بزودی ضیافت مفصلی تر تیب 
خواهد داد و دختر‌ها را به‌این مناسبت بین صاحب‌منصبان تقسیم 
خواهد کرد. 

تمام زنان مقیم حرمسرا همخوابۀ شاه که به‌فارسی به‌آن کنیز 
می‌گو یند نیستند ؛ بعضی هم هستند که آنہا ۱ پرای خدمتگاری 
خر یده‌اند. دسته دیگر» دختران بزرگان مملکت هستد که برای 


۱۶ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
کسب‌افتخار» ندیمهٌ همسران شاه شده‌اند و البته هرگاه شاه په 
آنپا رغبت کند در اختیار وی قرار خواهند گرفت. هن صاحب. 
منصبی می‌کوشد که حداقل یکی از دختران خود را به‌حرمسرای 
شاه پفی‌ستد تا نزد وی برای خود شفیعی داشته باشد. اما دخت نیز 
در این مأجرا دارای حامی مقتدری می‌شود که در موقع مناسب او 
را به‌مرد اسم و رسم‌داری به‌ز نی می‌دهد. 

هرگاه شاه یکی از زنان حرمسرای خود را به‌مردی واگذاره 
زن باید به‌قید سوگند موکد تعمد کند که ازآنچه درحرمسرا دیده 
یاشنیده نه به‌شو هرش‌و نه به‌احدی‌دیگ چیزی‌نگوید. چنینز نی برای 
شوهر جدید خود واقعاً در حکم سوهان روح می‌شود زیرا وی که 
به اسر اف و ز ندگی مجلل عادت کرده و ازمعاشرت باشاه غرق نخوت 
است همواره می‌خواهد در منزل یکه‌تاز میدان باشد واز شو هر‌خود 
توقعاتی داره که ارضاء آنما از حد ثروت و مکنت او فراتر میب 
رود. طلاق دادن چنین زنی هم در عمل غیر ممکن است زیرا مرد با 
این کار عنایت شاه و حتی گاه زندگی خود را از دست می‌دهد. 


سلسلة مراتب زنان 
اهل‌حرم ناچار به‌تبعیت از سلسله مراتب دقیقی هستند که 
در آن‌جا حکمشر‌ماست. مقام ومنزلت درجه اول از آن مادرشاه است 
که فعلا يك زن چر کس است؛ پس از او نوبت بهز نان‌شاه ومتعه 
هأی مورد توجه او می‌رسد. بعضی از این‌ها نام واقعی خود را رها 
می کنند ونام‌های دیگری می گیں ند مانند «رو شنت » سییده » ستاره, 
زینت» گل‌حرم»". تعداد خواجگانی که درخدمت این زنان قرار 
دار ند بستگی دارد به اینکه زن مورد بحث تا چه‌اندازه موردعلاقه 
و لطف فرمانروای خود قرار گرفته است. 
اگی تصور کنیم که این زنان موجودات بی کار و بیماری 
هستند که فقط در حرمسرا می خور ند و می خوابند به‌خطا رفته‌ایم . 
بسیاری از ز نان حرمسرا هستند که به‌هنر های گوناگون آراسته‌اند 
و روز را بااشتفالات هنری به‌س می‌آورند. بعضی خوب‌چیز می 
بافند» بعضی دیگر نقاشی می‌کنند. گکروهی دیگر در نساجی و 


۳ این اسامی از زبان آلمابی ترجمه شده است بنابراین از آنہا نمی‌توان برای تحقیق 
در نامای رایج دز حرمسرای شاه‌سلیمان استفاده کرد (مترجم). 


سس سس سرت سب سس ات ا یدصت سوت تست ا ا سر سیسات وت خر رن سسس 


حرمسرای پادشاه YY‏ 





ریسندگی چیرهدست‌اند و يا آوازخواندن» ساز زدن» رقصیدن و 
هن پیش؟ را آموخته‌اند. آنا نکه در این کار ها ممارستی ندار ند در 
رشته ها ئی که گفتيم کارآموزی می کنند تالطف شاه یاز ناناصلی او 
را بتوانند به‌خود جلب کنند. می‌گویند که حتی بعضی از این زنان 
در انواع علوم و بیش از همه در ریاضیات دست دار ند؛ هستند 
چندتا ئی هم که در تیراندازی و کمان‌داری قدرت‌نمانی می کنند 
و به همین‌دلیل نیز شاه آنہا را در شکار ها همراه خود می برد. هرگاه 
از اين يك يا آن يكت هیچ‌کار و هنری بر نیاید شاید بادلبری وطنازی 
بتواند گلیم خود را از آب پکشد. 


خواجه‌سرایان 

خواجه‌سراهای سیاهپوست از نظ مقام و متزلت با یکدیگر 
تفاوت کک +9 آنا سپتی قی ار 9 پس پس از او 
متا پوت منت 2 مالی اک ان که مراقب ا 
درآمد ادست ‏ ممر این درآمد مسیحیان جلفا هستند - و همچنین 
پیشخد مت ها ئی که بمپنگام صرف غذا در کنار شاه قرار می‌گیر ند 
از زمره خدمه عالیمقام حرمسرا محسوب‌اند. این پیشخدمت‌ها 
عبارت‌اند از ساقی تا آبدارباشی و خواجگانی که در کنار وی 
ایستاده‌اند و مہر» کمان» ترکش» تیرء تفنکت و کفش او را نگاه 
می‌دار ند. 

از بین‌این خواجه‌ساهاء پیشکار هایز نان اصلی ومتمه های‌مورد 
توجه» مر بی و سر‌پرست برای شاهزاده‌ها انتخاب می‌کنند. معلسم- 
های ساکن حرمسر! نیز از این جمع بر گکزیده می‌شوند و زنان 
حرمسر! از اینان فقه» نوشتن وسایر بازیما و هنرها را می‌آموز ند. 
از آن گذشته خواجه‌سر‌ایانی هستند که تازه واردین را ابتدا با 
آداب در بار و حر مسر | آشنا می‌ساز ند و بعد آنا را به خد مت‌شاه 
می بر ند. یکی از آنہا و ظیفه دارد که اپعاد بدن همخوابه‌های تازه 
را مراقبت کند؛ به‌ كمك يك کم بند او درمی‌يابد که آیا ازانداز 
های مقرر تجاوز شده است يا نه و در چنین صورتی زن چاق را 
وادار به‌امساكت در غذا می کند. غذ‌ای چنین زنی بهآب و ببس نج 
محدود می‌گردد تا باندازة کافی لاغر و رعنا شود. باوجودهمه‌اینما 








۳۸ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
زنان مورد علاقة شاه فعلی باید چاق و گوشت‌آلود باشند. 

بعد از همه اینہا باید از خواجه‌سرایانی نام برد که و ظیفه 
دار ند همه شب دوازده متعه را برای خدمت در اطاق خواب شاه 
بزك کنند و په آنا روغن‌های خوشبو بمالند تاهر‌گاه شاه خواست 
بایکی از آنہا هم بستر شود آماده باشند. به قر ار مسمو ۶ از این 
تعداد فعلا کاسته شده و گویا فقط شش نفر رابرای همخوابکی 


دنچره 

قبلا به‌کرات از قرقچی ها که منع توقف در مکانی‌را برای مردم 
اعلام می کنند صحدت کرده‌ایم. اتتا تمام افر اد نسل ذکور را که 
بیش از شش سال داشته باشند از خیابانبا و راهپائی که شاه با 
زنمایش می‌خواهد از آنہا بگذرد دور می‌کنند. از روز قبل با 
نواختن بوق قرق را اعلام می‌دار ند. در روز عبور شاه يك جوخه 
از صوفیان چند ساعت قبل از حر کت‌حرمسرا پیشاپیش به‌راه می- 
افتد تا قرق را اعلام دارد و به‌همین‌دلیل هم هست که به‌آنماقر قچی 
خطاب می کنند. در این مورد به‌سخنان طولانی احتیاح نیست ؛ چند 
بار گفتن قرق به‌صدای بلندکافی است که هرکس را که‌نخواهد 
طعم ضر بهٌ تازیانه را بچشد بگریزاند. حال فرق نمی‌کند که او در 
پیرون منزل است يا در داخل خانة خود. 

هرگاه بقیة صاحب منصبان باحرمسرای خود سفر کنند پا په 
گر‌مابه برو ند سواری را پیشاپیش خودمی‌فرستند واعلام می‌دار ند 
که باید از سرراه دور شد. هنوز طنین صدای قرق بکوش می‌خورد 
که هر کس به خشا گا هی پناه می برد و همانجا می‌ماند تاآن بزر گواران 
دور شده باشند. باوجود همه اینپا زنان چه سواره باشند و چه 
پیاده باحجابی خود را مستور کرده‌اند؛ گاه زنان در تخت‌روانمهائی 
آويشته که توسط شتر حمل می شود علی طريق می‌کنند. اگر خدای 
ذاگرده کسی براثر تصادف نامطلو بی بازنان همراه شاه مصادف 
شود - و این امس در مورد دهاتی‌های بی‌احتیاط گاه اتفاق می‌افتد 
او را بلافاصله و در هرحال که باشد در جا یا به‌تیر سی‌زنند و یا 
پاخنجر از پای در می‌آورند و براین مدعای من شواهد دلخراش 
متعددی هست. 


حر مسرای پادشاه ۹ 





شورای خواجه سرایان 

شاه باصلاحدید مادرش اغلب از رآی تعداد کثیری از 
خواجه‌سرایان معمر حتی در امور عمومی مملکتی استفاده می‌کند. 
گاه حتی اتفاق افتاده که تصمیماتی که در خار ج در دیوان‌عالی 
اخذ شده در اثر اعمال نفوذ ملک مادر و خواجگان سیاه‌پوست لفو 
E EES‏ ساره را کافرو 
که در خدمت شاه بوده‌اند و به‌تاز گی در سالخوردگی چشم از جپان 
پوشیده‌اند اغلب مورد تجلیل در باریان قرار دارند. در اثر هوش و 
فر است و توصيه ها و راهنمائی‌های أ ند یشیده و زیر کانه. این دو 
تن چنان نفوذی يافته بودند که شاه در هیچ امس مہم و حیاتی بدون 
صوابدید آنہا جرآت اقدام نداشت. 


موکب شاه ایران ۱۸ 
۱- کلیات 


برای اینکه شرح جلال و شکوه دربار را در اصقان به‌پایان 
برم در اینجا به‌وصف این می‌پردازم که شاه چگونه براسب می 

سواری شاه بر‌سه گو نه ات اول سوار یما ئی که شاه باملازمان 
اندك و به‌دفعات زیاد هنگامی که .هوا خوب است انجام می‌دهصد. 
هدف از این سواریما تفریح و تمدد اعصاب است؛ دوم سواریہائی 
که رسمی است و باملازمان بسیار و کیکبه و شکوه پسیار صورت 
می د پذیرد و این در مواقعی است که شاه بخواهد در جشن‌ها نت" تن کیت 
کند» به‌شکار برود پابه استقبال‌میم‌ما نان‌رسمی‌مملکت بشتابد؛ سوم 
سواریمپائی اننتت: که برای رفشن به یبلاق و پاسشص به یکی از نواحی 
مملکت انجام می پذیرد و شاه خیال دارد برای مدتی در از از پایتخت 
دور بماند. در این مورد است که تمپیه و تدارك زياد می بینند و 
تجمل و مخار ح آن بسیار و تعداد ملتزمین ر کاب شاه نامحدوداست. 


سواریمهای تفریحی 

سواریمپای از دست اول درماهمپای تابستان تقریباً مرروز 
بمحض اینکه در بعد از ظبر ازشدت هواکاسته‌شد انجام می‌گیرد 
مکی آنکه حال شاه خوش نباشد و يا آنکه ستاره‌شناسان با ملاحظۀ 
علایم فلکی او را از خارج شدن تب باشند. مقصد 
این گردش یکی از باغہای تفرجگاه خارج شمر است؛ اغلب به‌باغ 


۲۳۲ سفرنامهٌُ کمپفر به‌ایران 
هزار جریب می‌روند و شاه با همراهانش باسممولت از چپارباع 
می‌گذرد و به‌مقصد خود می‌رسد. در آنجا شاه پیاده مختصری 
گردش می کند و یا در جائی به‌استراحت می‌پردازه تا وقت را به 
بازی و ورزش بگذراند. شبانگاه دوباره به‌حرمسرا باز می‌گ‌دد. 

در این نوع سواریپا تر کیب ملتزمین رکاب بدین‌قرار است: 

شاه که باايشيك آقاسی های حم از جن مسرا خار ح شده در 
ابتدای‌خیا بان‌مجلل چہار با غملتزمین رکاب‌را درانتظار خودمی بیند. 
در اینجا چلودار پاشی سه اسب حاضر یراق را به‌جلو می‌آورد و شاه 
ازآن ميان یکی را ہر می گز یند ؛ اوز نگی قور چی سی باشی در اینجا 
رکاب را برای او نگاه‌میدارد و او را برای سوار شدن کمكت می 
کند در حالی که شاطر پاشی لکام را گرفته است. 

پیشا پیش این گروه دو واحد جزاثری پیاده در حرکت‌اند. 
این جزائری‌ها باتفنگت‌هاء شمشیر‌های منحنی که از فولاد دمشتی 
ساخته شده و چون نقره برق میز ند مسلح‌اند و لباسپای آنا که 
دارای الیاف طلاست و همچنین کمر‌بندهای سیمین» پرھا و سایں 
تزییناتشان جلب توجه می‌ کند. این ما آنطور که در کشور ما رسم 
است‌در صف های‌چمپار نفری» پنج نفری و شش نفری حرکت نمی کنند 
پلکه صفپای مضاعفی تشکیل می‌دهندکه ازیکدیگر خیلی‌فاصله دارد 
به‌ طوری که نگاه شاه از میان آنپا به‌راحتی می‌تواند متوجه اطراف 
بشود. به همین ترتیب هم‌خدمه درباری می‌توانند بدون مانع سواره 
بالا و پائین بروند. در خارج از صفوف په‌چند فرمانده سوار یں 
می‌خوریم که مسئولیت حفظ نظم و ترتیب موکب شاه را به‌عمپده 
دار ند. 

از زمره خود ملازمان باید از علمدار پاد کرد که در طرف 
راست علمی را که به‌شکل چتر و نشانه حضور شاه است حمل میت 
کند؛ روی‌علم پارچه‌ای‌س خ‌کشیده‌اند وآن پارچه طوری تاشده که 
به‌يك چتر آفتابی هندی شباهت پیداکرده است. البته باید دانست 
که سابقة این علم به‌همان چتر هندی هم می‌رسد و پر تغالیہا به آن 
اهمهي می گویند. در فاصله‌ای معین ايشیتآقاسی‌باشی سواره بس 
اسب ودر عین‌حال به‌عنوان فرماندة قوای مسلح ملتزمین به‌دنبال 
شاه در حر کت است. پشت سر وی» آنہم تنما ممپتر» سوار براسب 
می‌آید . پس از آنہا در حدود بیست صوفی سوار بافرمانده خود 


سید بت ات سس ا مت اتسار سرت بت سر ل اا وه رصم رتست ا ےه 


می ر سند› اينما همه عمامه سرخ دوازده لش سر سس دار ند. 
بعضی از اینا پرهای بسیار زیبائی برعمامة خود دار ند ولي 
عمامۀ دیکران ساده و بدون زینت است. این ہا در حر کت خود 
تر تیب خاصی را رعایت نمی‌کنند و به‌دلخواه خود از صف خارج 
می‌شو ند» دریك جا نظم را پر‌قرار می‌ساز ند در جائی دیگر فرمانی 
صادر می‌کنند و علی | لدو ام مراقب امنیت شاه و حفظ جان او 
هستند. اینپا در کمر خود شمشیری خمیده دار ند و در دست 
چو بد ست یا چماقی کر فته اند تاهر گاه مس‌دم راه مو کب شاه را سد 
کردند آنا را متفرق کنند. 

از این پس‌دیکر شاه می‌رسد در حالی‌که دوازده شاطی سوار 
مزین به‌جواهر با رانپای برهنه وشنلی سبك‌اورا احاطه کرده‌اند. 
به خصوص جلال و شکوه کلاه شاه توجه ها را به‌خود جلب می‌کند. 
در پشت سس شاه در طرف راست وزیر اعظم و يا اگر او به عللی 
مو جه ومن جمله پیماری غایب پاشد يك صاحب‌منصب دیکر که 
عالیتر ین مقام را داشته ا است. 

در بقیهٌ موکب بدواً بیست نفر خواجه‌س!» پیشخدمت‌های 
پیر و جوان» چه سفیدیوست و چه سیاه‌یوست بسدون اینکه 
پای‌بند نظم و نسقی باشند به‌چشم می‌خورد. این‌ها سلاح و لوازم 
شاه مشل تفنگت» کمان و تس‌کش. يك بادبزن, يك قلیان» 
يك منقل و گاهی حتی بازها و از این قبیل را حمل می‌کنند. پس 
از پیشخد مت‌هاأ در باریانی که مو ظف‌اند در ملاع عام شاه را احاطه 
کنند و حق دارند با او برس یك سفره بنشینند می‌آیند. به‌دنبال 
آنپا پسران بزرگان و اعیان می‌رسند. این‌ها باعث مباهات خود 
می‌دانند که بتوانند درالتزام رکاب شاه باشند. معمولا موکب شاه 
به غلامان سوار قلیان په‌دست ختم می‌شود. آخر مردم این مملکت به 
قلیان سخت دلبسته‌اند. يك طبیب و - هرگاه میس شود - یك 
ستاره‌شناس نیز باید حاضر پاشند؛ اولی دواخانه خود را به‌همراه 
دارد و دیگری اصطرلاب خود را برای مراقبت در سیر اجرام فلکی 
از خود دور نمی‌کند تا پتواند در هر لحظه شاه را از خطرات نام ئی 
که از جانب کواکب متوجه اوست آگاه گرداند» در چنین مواردی 
برای اينکه بلارا بکردانند. به‌طرفةالمینی از راه دیگری می‌رو ند. 
سرانجام پاید از راه بازکن‌ها یاد کرد که تبرهائی در دست دار ند 





FF‏ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
ودر موقع لزوم پیشا پیش همه می‌دو ند تأموانع‌سرر اه ماننددپوار هاء 
نرده‌هاء بقایای عمارات را از سر راه بردارند و این کار با چنان 


حاصل نمی گردد. 


اب پر اسب نشستن شاه برای حضور در مراسم عید قریان 

در تصویر قربانی می‌توان ملازمان بسیاری را که در دهم 
ذوالحجة سال ۱۰۸۵ هجری"! شاه را در راه رسیدن به‌محل مراسم 
قر با نی همر اهی کرده‌اند مشاهده نمود. این‌س‌اسم چنین برگذارشد: 

اول همه سكنة اصقان محله بەمحله در جا ئی که قرار بود 
قر بانی انجام گیرد و در نزدیکی باغ هزار جریب واقع است حاضس 
شده پودند. حیوانی را که‌قرار بود قربانی شود یعنی يك شش 
سالم پروار از بپترین نوع و نژاد بايك قالیچۀ ارغوانی پوشانده. 
به بمپتررین نحو آرایش کرده و از ده روز پیش از عیدقر بان باصدای 
طبل و نقاره در تمام کوچه‌های شمپر گردانده بودند. شتر در روز 
عید باپاهای‌بسته برروی‌زمین خوابیده بود و چندهزار تن ازمر دمآنرا 
احاطه کرده پودند. بسیاری از تماشاکنند گان»مقابر مجاور پا نرده 
باغمپا را اشفال‌کرده‌بودند تا از آنجا نمایش‌را پبینند. دیکر تمام 
چشمما در انتظار ورود شاه بود تا پادستمپای مقدس خود قربانی را 
شرو ع کند. 


توضیحات مربوط په‌تصویر 

سرانجام مقارن ظبر اعلیحضرت با ملازمان پرشکوه خود سر 
رسید و آنہم به‌ترتیبی که از این تصویر برمی‌آید و من در این 
مقام راجع به هر نکته توضیح میذ هم : 

ه صحیت پشاول‌باهی با اماه رفا 

ططط - صوفی‌ها یا یساولان» تقریباً شصت‌نفر و قدری بیشت؛ 





اث این نار بخ که مطابق است با هفتم مارس ۱۶۷۵ مسیحی نمی‌تو اند درست باشد زیرا 
کمپفر در سال ۱۶۸۴ به اصفیان آمد؛ به احتمال باید منظور وی سال ۱۰۹۵ هجری (هجدهم 
نوامیر ۱۶۸۴) باشد. 


س ا مسا سس تور ات سس ات رد سس سس ا سر تس ا ا ف u‏ 


اینبا با چوبپائی که در دست دارند در این ازدحام برای دستۀ 

- ششصد نف پیاده که درطرف جلو نامر‌تب هستند و در 
عقب صفمای مضاعف تشکیل داده‌اند؛ در ردیف چپ جزائری‌ها و 
در ردیف راست تفنگچی ها . 

- علمدار. 

ع - ایشیتآقاسی‌باشی. 

بت او 

رم - دوازده شاط . 

8 - شاه که عمامهٌ مزین به‌جواهرش جلب نظر می‌کند. اسب‌او 
سراپا سفید بود و شکم آنرا باهنرمندی پا حنا پرنکث قرمز روشن 
رنگت‌کرده پودند؛ این سر‌خی‌شکم در پملوها به‌شکلز بانه‌هایآ تش‌در 
آمده بود. سر‌اسب را پا پری برنگت گوشت تزیین کرده بسودند؛ 
تنگ و دهنه آن را طلاو جواهر نشان کرده بودند. 

[ نزديك شاه طرف راست قدری عقب‌تر از او وزیراعظم سوار 
براسب دیده می‌شود. 

پیشخدمت‌ها ( دوازده خواچه‌س‌ای سفید پوست ) . 

زر[ در همین حدود خواچه‌سراهای سیاه‌پوست. 

سس گروه قزلباشپا یا بزرگان ومحترمین دربار؛ پس از آنمها 
پسرانشان وسرانجام غلامان‌زر خرید» رویمم‌فته درحدودهن ار تن. 

بقیهٌ حروف حاکی از جای‌هائی است بشرح زیر: 

م گبوتر‌خانه در گوشه باغ هزارجریب. 

و تش‌جگاه تخت سلیمان در دامنۀ کوه. 

م خرابه‌های يك برج يا يك روستا برقلةّ کوه‌صفه. 


و محل قراردادن اموات گبر‌ها یا پارسیان. / 
ء میل شاط دوانی. 
و مقاین . 


در اینسا اشتبا هی را که گر اور ساز مرتکب شده است نمی توانم 
از نظر خوانندگان پوشیده پدارم. او بدون توجه به‌طرحی که من 
به‌دقت تیه کرده بودم و بین صفوف قشون فاصلۀ زياد قائل شده 
بودم فواصل را به هم نزديك تر کرده است. به‌همین علت هم در 
صفوف بمم مر تبط واحدها تقسیمات جز ئی تر قائل شده فقط برای 


۲۳۶ سفرنامه کمپفر به‌ایران 
اینکه شخصیت‌های بر جستهرا در آن‌میان نمایان تر کند. تر کیب مو کب 
شاه برای قربانی چنین بود و من اکنون به‌شرح آن واقعه می پردازم. 


,4 ِ قربانی 
5 فن "1 ر همینکه شاه به‌محل قربانی رسید» از اسب فرودآمد. داروغۀ 
و E‏ نیزه‌ای به‌وی د تقد یم داشت 5 حیوان قربانی را با آن بکشد: ۳ 
E‏ بو وه داز و ما از ان وا هد رو یر ا 
داروغه پاآن چنان زخم عمیقی به‌سینة حیوان وارد کرد که 
هنگام بیرون کشیدن نیزه حیسوان دیگر بسزمین درغلتیده بسود. 
اکنون دیگر بر چسته تر ین مردم شمپی از اطراف هجوم آوردند تا 
بادست خود در کار قربانی شريك شوند. بدواً گلوی‌شتر را برید ند» 
سر را از تن حیوان جدا کردند و بدون اینکه پوست آنرا بکنند آثر | 


در 


به‌دوازده قسمت تقسیم کردند و هريكت از این قسمت‌ها را هدية 
یکی از دوازده محلهٌ شم کردند. جمجمه و احشاء را در حصیری 
پیچید ند و به‌احت ام آشیز خان شاهی به کذار ی ناو ند تا در صورت 
تمایل مورد استفاده آن قرار گیرد. 


هنگامی که این کار ها انجام شد باز شاه براسب سوار شد و به 
همان ترتیب در بعد از ظہں به‌شمبر باز گشت. مردم به‌دور بیرق 
های خود جمع شدند و سم قربانی خود را که سواری آنرا جلوی 
خود بروی اسب گذارده بود به‌طرف محلةّ خود بردند و با زدن بوق 
و طبل درست حکم قشون ظفر نمونی را پیدا کرده بودند. در طول 
چبپار با غ تا میدان بزرگت جمعیت چون سیلی بی‌وقفه و در عین‌حال 
در کمال نظم حر کت کرد بدون اینکه بین حیدری‌ها و نعمتی‌ها زد و 
خوردی روی دهد. از میدان شاه به‌بعد مردم دسته دسته به‌طرف 
محله های خود براه افتادند تا گوشت قربانی را بین محتر‌مین تقسیم 
کنند و پاشادی و خوشحالی به‌نوشخواری بیرداز ند. 

هنوز درست مردم از آن محل دور نشده بودند که اراذل و 
اوباش باکشیدن نمره به‌بقایای قربانی حمله‌ور شدند و آنرا با 
فضولات حیو ان و و خونی که از اوجاری بود پادعوا و زد و خورد 
غارت کردند. حتی آثار خون را نیز با پارچه‌های ابریشمین به‌د قت 
تمام از زمین ستردند به‌صورتیکه پس از رفتن آنہا غیر ممکن بود 


ل ل ا ل ا ا ل ا ا ا س 


مو کپ د شاه ایران ۱۳۷ 


به‌محل قربانی پی برد. yT‏ پیشانی خود را 
قدری خون مالیدند تا معلوم شود آنپاً هم در این مراسم شرکت 
داشته اند. 

5 به هرر یس خانوار اصفہانی پهانداز ° يك فندق یا رل گردو 
از گوشت این قر بانی می‌رسد که آنر| باگو ژ شت گوسفند مخلوط میت 
کنندو می‌پز ند و بعد با بر نج می‌خور ند. . اصفانی‌ها بقیهٌ روز را 
در ان اعضاء خانواده خود می گذرانند؛ هر کس در آخانه م2 
سروری نداشته باشد به‌میدانپا و قمبوه‌خانه‌ها می‌رود و هنگامی که 
آخرین دینار خود را خرج کرد به‌تماشای تردستان و شعبده‌بازان 
می نشیند تا لااقل در محیطی باشد که جشن برآن حاکم است. قصابی 
به‌من گفت که در این روز در اصشبان تنسا بیش از یکصد هزار 
گوسفند قربانی شد؛ هرچندکه این رقم به نظ‌من‌فوق‌العاده اغراق 
آمیز می‌آید باز نخواستم آنرا از نظر خوانندگان خود پنمپان‌دارم. 


سواری‌هانی که به‌خاطر پذیرائی یا شکار صورت می‌گیرد 

هرگاه شاه برای اسقبال از میمپمانان جلیل القدر خود که از 
خاندان‌های سلطنتی باشند برراسب بنشیند و نیم میل به‌استقبال‌آنان 
بشتابد ترکیب موکب شاه درست به‌همین وضع است. وی جانشین 
خود را باملازمینی از اعیان و هفت هزار تفنگچی یك فی‌سنکت جلو تر 
می‌فی‌ستد تاتشریفات پذیرائی را انجام دهند. اهالی که لباسبای 
فاخر به‌تن دارند در طرفین جاده می‌ایستند و پارچه‌های زر بفت و 
سیم بفت را در پیش پای اسبی که‌میپمان سوار بر‌آنست می گستر آنند . 
مثلا يك چنین موردی در سال ۱۶۷۰ پیش‌آمد و شاه. عبدالعز‌ یز خان 
از بك را که پس از کناره‌گیری به‌زیارت مکه می‌رفت بااین تشریفات 
به‌حضور پذیرفت. همین اواخر در بیست و چپارم ژانوية ۱۶۸۸ 
باز شاه به همین تر تیب به‌استقبال سلطان اکبر» سومین پس اور نگت 
زيب پادشاه مغولی هند که به‌وی پناهنده شده بود رفت. 

موکب شاه در سواریمای نوع دوم عیناً مانند هنگامی است که 
شاه به‌شکار می رود. هرگاه شاه در شکار ها زنان خود را نیز همراه 
بیرد دیگر باید گفت‌جماعت عظیمی بهر اه‌می افتد که‌در دو گر وه‌مجزا 
سفر می‌کنند . زیرا بدواً مردان در پاری براه می‌افتند و تازه پس از 
گذشتن مدت‌زمانی اهل حرم به‌دنبال‌آنان می‌رو ند. این هردو قسمت 


ل ل ل ر ا ا ا س 


هر کدام به صورتی مستقل و بدون اینکه یکدیگر را ببینند 
شکار چ ار پایان و پر ند گان بر خوردار می شو ند . اما شاه گاه به يك 
گروه و گاه بەگروه دیگر می پیو ندد. 


۳- رفتن به‌پیلاق 


سواری از نوع سوم هنگامی است که شاه می‌خو | هد به نواحی 
ماز ندران به‌پیلاق برود و این کار با حداکش شکوه و جلال ممکن 
انجام می گیید. کاروان بزر گی از حیوانات بار کش بەد نبال ار دوی 
سلطنتی روان است تا همه چیز‌هائی که برای اقامت طولانی در 
نقطه‌ ای ضرورت داره آماده باشد. من از گزارشی که در زمان‌شاه 
فعلی ( که سخت به سفر به نواحی ساحلی دریای خزر دلبسته است) 
تپیه شده نکاتی را استخراج کرده‌ام که آنرا باکمال دقت در اینجا 
ذکر می کنم . 

بدواً چند نفری را به‌خارج می‌فرستند تا در مناطقی که باید 
از آن گذشت تجسس کنند و زیباترین مناطقی را که می‌بینند به 
عرض برسانند و مقتضیات طبیعی» چشمه‌ها, مراتع» بیشه‌ها و 
کوه‌ها. شمی‌های مجاور» روستاهاء جاده‌هاء رود‌خانه‌ها و غیره را 
در نظر وی مجسم سازند. پس از باز گشت این چند تن شاه گزارش 
آنپا را می‌خواند و جای مناسب را انتخاب می‌کند. اکنون دیگر در 
حدود هفت هزار شتس باخیمه‌هاء قالی‌ها و سای لوازم منزل و با 
شتر با نان و خدمه مناسب این تعداد پیشاپیش به‌محل موعود اعزام 
می گرد ند . 

چند روز بعد قرقچی‌هاکه با تیراندازی دائمی‌تمام نسلذکور 
را به‌فرار فوری وادار می کنند پەد نبال آنا به‌ر اه می أفتند. ار 
پس اهل حرمسرا که خواجه‌سرایان در معیت آنپا هستند و البته 
فقط شامل زنانی می‌شو ند که در آن زمان مورد توجه خاص پادشاه 
قر‌ار دار ند حر کت می کنند . آنپا پوشیده ومستور در کجاوه‌ها تی 
که پارچه روی آنہا کشیده‌اند و از دوطرف شتر آويخته است سفر 
ی کته شقرپانان: رمیا وا وهی سین بها ردو وا داز تن 
و خواجه‌ها على الدوام آنہا را از آن نقطه دور می کنند؛ آنہا تنما 
هنگامی مجاز هستند برای علیق‌دادن و تیمار حیوانات سواری و 


فو کب شاه ایران ۳۳۹ 
بار کش حاضر شوند که زنان در خیمه‌ها از نظر ما پنپان شده 
باشند .. خواچگان سوار براسب که دائماً در خیابان بالا و پائین 
می‌رو ند موقع حضور آنانرا اعلام می‌دار ند. 

هنگامی که حرمسرا گذشت وقرق شکست شاه‌باهمة ملازمانش 
که ترکیب آن عیناً همان است که شرح دادم عازم سض می‌شود. 
جلودار باشی با زیردستانش که هر‌کدام پنج پاشش اسب اصیل را 
يدك می کشند پیشاپیش قافله حرکت می‌کنند. تقریباً شصت 
قورچی در دو صف با رؤسای خود که یکی از آنپا در جلو و دیگری 
در پپلو اسب می‌تازه حفظ جان شاه را به عمیده دار ند. 

قسمت واقعی ملازمان تحت سر‌کردگی علمدار است‌که همواره 
حضور شاه را اعلام می‌دارد. در فاصلهٌ معینی ممبتر وايشيك آقاسی 
پاشی قرار دار ند؛ بعد از متس میرشکار باشی است که قوشچی- 
های متعددی پیاده در حالی که قوشما را روی مشت گرفته‌اند در 
معیت او هستند. بعد نوبت به‌سگبان‌باشی می‌رسد باچند سگت 
شکاری که توسط سگبان‌های پیاده باطناب هدایت می شو ند؛ این ها 
وظیفه دارند که هرگاه در بین راه حیوانی درنده یبا پرنده‌ای 
شکاری به‌چشم خورد برای تفریح خاطر شاه سگہا را رها کنند 
زیرا طبق قواعد شرع هیچ شکاری که بین دندان یا پنچه‌های يك 
حیوان‌دست‌آموز جان داده باشد قابل خوردن‌نیست. یساولان‌آخرین 
حلقه این گروه را تشکیل می‌دهند. 

حال دیکر شاه ظاهر می‌شود در حالی که‌دوازده شاطر دو نش 
دو نف که نیمی از آنبا پیشاپیش و نیم دیگر در پپلوی وی حرکت 
می کنند در کنار او هستند. بلافا صله پس از شاه بزر گان و اعیان 
دیوان‌عالی و همچنین پیشخدمت ها برای رفع حوایج شخصی شاه 
می‌آیند. در پایان موکب. غلامان زرخرید متعددی سوار براسب 


دیده مې ۶ " که قلیانپای شاه را حمل می‌کنند و 
یخد!ا۱ ., : ما .وق مانندی هستند نیزدر 
این هد ۱ چہار ری هستند و روکش چرمی 


دار ند و . سمه‌ای‌از دو طرف قاط‌ها و اسبہا 
آو پخته‌اند؛ در این صندوقبا یخ» قند و شکر. نان و سایر قاتق‌ها 
را حمل می‌کنند. آنگاه مفر‌ش‌دار ها با قالیماء حصی‌ها و بالشما 
فرا می‌ر سند تا در اردو کردن بین راه از آنہا استفاده کنند؛ خیمه 


f°‏ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
دارها را می بینیم باخیمه‌های سبك و سایبانمابرای استراحتی کو تاه 
و سرانجام سقاها بامشك‌ هائی که برشتر‌ها و قاطر‌ها بار شده تاآب 
مصرفی آدم و حیوان در بین راه تأآمین شود. 

در بین راه شاه عادت داره در تفرجگاهمائی که جدش (شاه 
عباس کبیر) در راه بین اصشبان و ماز ندران ایجاه کرده و در 
ھرچہار یا پنج فرسنگی (۲۴ تا ۲۰ کیلومتر) یکی از آنہا هست 
استراجت کند: دور این استراحتگاه‌ها را دیوار کشیدهاند و در 
میان آنبا جوی آبی جریان دارد (ولی آب برحسب اقتضای این ناحیه 
اغلب خوشگوار نیست). حمام و کبوترخاته و کله‌فرنگی باغ را 
چنان باسلیقه ساخته‌اند که شاه باهمه درباریانش شب رابراحتی 
می‌تواند در آنجا به‌س آورد. 

در پایان باید بگویم باچنددساعت فاصله از اردوی‌در بار جمعی از 
رقاصان در حر کت‌اند یعنی‌دو ازده رقاصه‌ای‌که از زیبائی استشنائی 
بر‌خوردار ند و هیچگاه نمی شود در مسافرت‌ها همراه شاه نباشتد؛ 





زیرا وظیفه آنپا اینست که در حین صرف غذا شاه را بار قص‌های 
سه‌ضر بی و نشان دادن نرمی بدن خود خوشحال کنند. هريك از 
این رقاصه‌های در باری حقوقی دریافت می‌دارد که برای تأمین 
مخارج البسة باشکوه و حتی نگاهداری دو غلام زرخرید کاملا 
کفایت می‌کند. بدین‌ترتیب رقاصه‌ها می‌توانندبدون هیچ نار احتی 
باخیمه و خرگاه و سایر لوازم خود در این سفر همراه باشند. اینہا 
از این گذشته بافروختن تن خود عواید سرشار دیگر نیز دار ند. 
برای همخوابه شدن بااینبا در طول يك شب بايد دوتا سه تومان 
(۳۵ تا ۰ تالر ) پرداخت. 


` PIE 




























































































































































































































































































































































































پذیرائی‌های رسمی دربار 1 
۱ (- صعنة پذیرانی از سفرا 

ی تاش تایه سمتسیتان ای نوی که فان 
در باریان باشکوه و جلال بسیار درآن شر کت می‌کنند و ایرانیان‌بهآن 
مجلس می‌گویند به‌حضور پادشاه بار می‌یابند. از این ضیافت‌ها 
در سال چندین‌بار برپا می‌شود, چه برحسب دلخواه شاه و چه به 
اقتضای ضرورت سیاست دولت. 

شاه ضرورتی نمی‌بیند که حتماً در جای معینی به‌سفرا! بار 
بدهد؛ بلکه وی در هرموقع به‌دلخواه یکی از کاخپای خود را که 
واقع در یکی از باغہاست برای این منظور معین می‌کند. بدیمپی 
است که این ساختمان باید دارای تالاری درخور پذیرانی گروه 
کثیری از میمپمانان باشد. 

در چنین مواردی از فراهم آوردن شکوه و جلال بی بدیلی 
خودداری نمی کنند تامیہمان را دچار اعجاب و شگفتی ساز ند. در 
اینجا دیکر ازحیواناتی که به‌غایت تمیز و تیمار شده‌اند مانند فیل؛ 
گر گدن» شیر و د اسبمانی که پوشش آنمپا باطلا و جواهر آراسته 
شدهء از کوزه‌های بسیار بزرگت» آش‌خوری‌ها و پشقابہائی که از 
طلا و نقرة خالص ساخته شده است» از سربازانی که با لباسپای 
زربفت رژه می‌روند هیچ کم و کاستی در میان نیست؛ م‌م‌های 
قیمتی حوضساء فواره‌های خروشان» فرشا و نمدهای قیمتی که 
همه‌جا گسترده شده» سوزن‌دوزی‌ها, دیوارهائی که آنپا را باطلا 
آراسته‌اند» تاج پرشکوه و چشم‌گیر شاه, طنین نامآنوس سازها و 


۴۲ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 
آواز ایرانی» غذاها و تنقلاتی که چون کوه به روی هم 
انباشته‌است - تمام اینہا را برای آن‌می‌کنند که‌سفیر و همراهانش 
را تامدتی مدید تحت تأثیر قرار دهند. پس از آنکه او برای ادای 
تهنیت به طرف شاه رفت و خطابه کوتاه خود را ايراد کرد در بین . 
میبپمانان جائی به‌وی تعارف می‌شود. 

در میبپمانی‌های ایران بروی صندلی و پشت میز های پایه بلند 
نمی نشینند بلکه روی قالی‌ونمد که زمین را باآنپافرش کرده‌اند 
قرار می‌گیرند. میہمانان صفبای بلندی تشکیل می‌دهند به‌طوری 
که روی هرکس به شاه باشد: آن طرف قالیپا را که به طرف سفره 
است خالی می‌گذار ند. 





پذیرانی از سفیر 

در زبان فارسی کلم ایلچی بدون هیچ تفاوت هم به يك 
سفیر کبیر اطلاق می‌شود هم به نمايندةٌ سیاسی و هم به يك پيكث 
ساده دو لت . هرگاه ایلچی وارد خاك ایران شود بلافاصله ورود خود 
را به داروغة نزدیکترین محل و توسط او به والی اعلام می‌کند . 
در این اعلام رسمی باید نام رئیس مملکتی که ایلچی را فرستاده 
ذکں شده باشد و همچنین اطلاعاتی را در بار شخص سفیر وتعداد 
همراهانش واجد باشد. پس‌ازاین والی بدون تأخیر يك پيك‌سوار 
به‌در بار می‌فرستد واو به وزیر اعظم یا ناظر مطلب را گزارش 
می‌دهد. این‌ها توسط همان پيك تعلیمات لازم را به والی می‌دهند 
و یادآوری می‌کنند که باایلچی چه رفتاری داشته باشد و در عین 
حال دستور می‌دهند که در پین راه خورد و خوراك اورا امین کته 
و يك سپمان‌داز و الب يك يوزياشي برجسته باچند نف سس‌باز را 
هم همراه او می‌کنند. این‌ها مراقب‌اند که در توقنگاه‌های 
بین راه جای مناسبی برای آنہا پیدا شود میمپمانان خارجی در 
امن سفر کنند» سضر آنہا آسان باشد و اسباب و وسایل مسافران 
پذیرانی از آنا و آماده داشتن اسب‌های سواری وحیوانات بار کش 
را به‌عمبده دارند. به‌هیآت سفارت ما چپل اسب و به‌همین اندازه 
شتر بای حمل بار داده شد؛ اما چون ما به‌اين تعداد حیوان بار کش 
احتیاج نداشتیم مقداری از آنہا را طبق رسم مملکت برنج و 


پذپرائی‌های رسمی دربار YF‏ 
چیز های دیگر بار کردند. 

همینکه درضمن مسافرت هیأت سفارت به‌ولایت جدیدی پرسد 
والی آن‌دیار یاجانشین‌او باملازمان‌کافی به‌استقبال آنہا می‌شتابد. 
باخوش‌روئی آنہا را درود و تپنیت می‌گوید و تاشپر یامحل 
کارشان بدرقه می‌کند» چه بسا که والی بیگانگان را برای صرف 
غذا به منزل خود می‌خواند؛ به هرحال برای آنبا از مطبخ و 
انبار خود غذا» میوه» گوسفند. مرغ می‌فرستد و بااین کار خود در 
عین‌حال می‌فماند که او به‌میم‌مانان خوش‌آمد می‌گوید. فردا یا 
پس‌فردای آنروز آنہا را بااعزاز و احترام تمام مرخص می‌کند و 
- يك ممپمان‌دار و يك واحد سر باز به‌خدمتشان می‌گمارد تادر پناه 
آنپا در کمال اطمینان و آسایش تاسرحد ولایت بعدی مسافرت 

در تمام نقاطی که هيات سفارت در مسیر خود ناچار شب را 
در آنجا به‌روز می‌آورد حکام وداروغه‌های محل عیناً به همین تر تیب 
عمل می‌کنند. ادب و نزاکت حکم می‌کند که از طرف سفیر به 
مأموران محلی هدایائی داده شود. این گشاده‌دستی جای دوری 
نمی‌رود چرا که ارزش هدیه‌ای که متقا پلا به سیر می‌د هند از قیمت 
هدیهٌ خود سفیر بسیار زیادتر است؛ زیرا ایرانیان به این هد به 
که‌میممانان باخود آزرده‌اند سخت | همیت‌میدهند وارج می گذ از ند. 
تقدم در این مسابقهٌ هدیهدادن اغلب بامآمورین محلی است یزرا 
انا همان‌طور که قبلا گفته شد بلافاصله پس از ورود سفس 
برایش خواربار می‌فر‌ستند . در بعضی از ولایات مسردم آنقدر 
میمپمان‌دو ست. هستند. که اسار و دهل درخارج شمہں به استقبال 
میمپمانان غریب می‌رو ند و به آنبا گل» شراب ومیوه هلایه می دهد 
و باشکوه و جلال آنبا را تامنزلشان بدرقه می‌گنند. ات تس 

EEE‏ اصفبان نز يت می‌ شود از طرف 
مہماندارباشی که روز قبل از ورود آن مطلع شده بااسکورت 
نظامی استقبال می‌شود. مما ندار آنہا را در داخل شمہں به يك 
میمپمانخانه یایکی ازباغ‌های سلطنتی هدایت می‌کند تادرآنجا بدو! 
از ناراحتیم‌ای سمر بی‌اسایند. اما پس از مدتی نسبة کوتاه 
ممپماندار سفیر و همراهانش را به‌يك عمارت جادار که بتواند . 
تمام میبمانان را در خود جای دهد می برد. هرگاه تازه‌وارد سفیری 


س 
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از مغر بز مین باشد تمام ارو پ‌ائیم‌ای مقیم اصفبان در 2 
استقبال رسمی شرکت می‌کنند. 


میسمانغانه 

برای اینکه حتی المقدور وسایل راحت سفیران خارجی را 
فراهم آورند به آنبا يك قطعه زمین یاعمارتی بزرکت که تعداد 
کافی اطاق داشته باشد مید هند . در این عمارت در هرحال يك تالار 
مفروش باقالی» يك حوض بافواره و همچنین يك اصطبل وجود 
دارد. هرگاه‌چیزی ازاین‌ها کم باشد یا با توقمات‌هیأت سفارت تطبیق 
نکند در هرحال سفیر می‌تواند از پذیرفتن منزل خودداری ورزه 
و خانه‌ای بمتر از ممماندار بخواهد. ما هم دو بار منزل خود را 
عوض کردیم تاسرانجام در عباسآباد که از محله‌های جدید و تمیز 
شہں است و در آن باآبرومندی وآسایش می توان زندگی کرد سکنی 
گرفتیم. اغلب از خانه‌هائی به‌سفرا داده می‌شود که به علت قصور 
مالك آنہا از طرف شاه مصادره شده است. 


زندگی رایگان 

تمام مخار ح سفیری که در در بار ایران آزندگی می کند بأ ید 
مطلقاً از خزانۀ در بار پرداخت شود ؛ " هرگاه سفیرق این امس 
رضایت ندهد فورا به همه قدغن اکید می‌شود که از فروش خوار بار 
به نزدیکان واتباع سفیر به‌شدت خودداری ورزند و هرچه بیگانگان 
در این مورد قیمت زیادتری بیردازند در فروشندگان کاملا بی‌اش 
می‌ماند. اما به‌هرحال هرسفیری آزاد است که خوارپار خود را از 
انبارهای شاهانه تأمین کند و مثلا برنج» آرد» کره. تخم‌م غ» 
پر نده» گوسفند یامیوه و شراب واز آن گذ‌شته هیزم وعلیق اسیبپای 
خودرا از آنجا بگیرد ویابارجوع به‌ادارة محاسبات در بار مبلغ مورد 
احتیاح خود را نقداً دریافت دارد و خود از بازار خرید کند. 

اروپائی‌ها عموماً نوع دوم را تر جیح می‌دهند چرا که از نظر 
خواربار و به خصوص شراب هیچ مضیقه‌ای و جود ندارد؛ اما 
وضع هیزم به قرار دیگری است زیرا آنر! از دورافتاده‌ترین نقاط 
کوهستانی حمل می‌کنند و به صورت کشی‌منی به قیمت گکزاف 
می‌فروشند. مبلغی که از طرف دربار برای سفارت‌خانه‌های بیگانه 
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در نظر گرفته شده براین مبناست که برای هرنفر يك‌عباسی 
روز حساب می گنت 3 ا اونس پا ۰/۲ تالر)؛ در مورد 
ملازمان فرودست‌تر مقرری فرق می‌کند و تقریبا ا (يك 
هشتم اونس يا ۰/۱ تالر) را مبنای کار قرار می‌دهند. به‌هر تقد 
مقداری که تعیین شد دیگر لایتفسر می‌ساند و در نظطس 
نمی گیں ند که هيات سفارت مد تی بسیار دراز در اینعا می‌ما ند و 
o‏ رای ی E‏ 
بخواهد این مقرری را افزایش دهند و این همان کاری است که 
روسپا و تاتارها می‌کنند. 

ممیماندار باشی و ظیفه دارد هنگام غروب به ملاقات سفیر 
بیاید» باگفتگو باعث سرگرمی او شود. به بیوتات دربار دستورهای 
لازم را بدهد و کاری کند که طبق میل آثببا رفتار شود. همچنین 
نباید بر‌حسب موقع از تحقیق و تجسس در امور سفارت و گزارش 
آن به ناظس غفلت ورزد. شخص اخیر حاصل تحقیقات مہماندار 
را به عرض شاه باید بی‌ساند. 


دستور عمل برای سفارت‌ها 

هر‌سفیر خارجی بايد بداند که قبل از پذیرفته شدن به‌درپار 
نباید تمایلات ر ئیس مملکت خود را بااحدی در میان پگذارد زیرا 
در غیر این‌صورت از حینیت و اعتبار خود به‌میزان قا بل ملاحظه‌ای 
خواهد کاست. اما پس از بار یافتن مجازاست که موضوعی را که 
برای حل و عقد به‌او محول کرده‌اند و تأخیر درآن جایز نیست وارد 
مرحلهٌ عمل کند و یاآنرا به‌صورت شفاهی برای ناظ توضیح دهد 
واز وی بخواهد که مطلب را په عرض شاه ب‌ساند. 

شاه معمولا در یکی از روزهای ماه نو سفیر جدید را به‌صورت 
رسمی می‌پذیرد و این در صورتی است که ستاره‌شناسان و قت 
دیگری را مساعدتر اعلام نکرده باشند. پس از اینکه سفیر از 
حضور شاه به‌منزل باز گشت می‌بیند که در منزل او نگپبانانی 
ایستاده‌اند و آنپا از آن پس در تمام طول اقامت سفیر در 
پایتخت شش شخص او ودار و ندارش را تحت حمایت می‌گیر ند. تازه 
از این زمان است که او درپناه حمایت شاه قرار گرفته‌است. هر گاه 
سفیری یك بار دردربار شرفیابی حاصل کرد دیگر باید او را تا 





ف سفرنام کین به‌ایران 
هنگام تقدیم نامه خد احافظی اش در تمام میمهمانی های در باری دعوت 
کرد مگر اینکه از پیش قرار گذاشته باشند فقط تعداد محدودی 
را پذیرانی کنتت: اغلب بی‌شود که هیأت‌های سفارت خارجی را 
مدتی خیلی طولانی در دربار ایران نگاه میدارند و گاه مدت این 
توقف به سه سال می‌رسد زیرا می‌خواهند بااین‌کار سفرای کشور 
های دوست را به‌طور خاص سرافراز و مباهی کنند. به‌همین دلیل 
گاه هست که‌چنین سفیری اظپار بی قراری می کند يا به هرحال چنين 
می نمايا ند که از تأخس در باز گشت بهو طن شکوه دارد؛ این شتاب 
نمی تو اند شاهد ر باخواری‌ها و شموترانی‌های بی‌اندازه که در این 
مملکت رایج است باشد. اما براثر شکایت خود معمولا سفیر این 
جواب دلنشینر | دریافت‌می‌دارد: عواطف‌دوستانهشخص اعلیحضرت 
مانع آنست که باتقاضای مرخصی نمایندگانی که آنہا را بیش از 
همه دوست دارد به‌اين زودی موافقت فیر‌ماید. 





من خود چندین بار در دعوت‌هائی که از سفیر پادشاه سو ند 
کارل یازدهم شد حاضر بودم ومی‌توانم بگویم که‌جز یات تشریفات 
رسمی به‌حضور پذیرفتن شاه از چه قرار است. از این چپار 
پذیرائی من جریان اولین آنرا طبق یادداشت‌های سفر خوه بازگو 


می‌کنم. 
۲- بار یافتن هیأت سفارت سوئد 


هر‌چند ما درسی‌ام مارس ۴ به اصضان وارد شده بودیم 
تازه درسی‌ام ژو یه باتقاضای شرفیابی مأ موافقت شد. فاصلهٌ بين 
این دو تاریخ را شاه صرف برآسودن از هیجاناتی کرد که در 
حرمسرا بدان دچار شده بود. متاره‌شناسان گفته بودند که اگر او 
جز این کند بلای سختی نازل می‌شود. جریان این حادثه ناگوار 
یعنی مر گت ناگپانی یکی از صینه‌هائی را که شاه درحال مستی 
باوی شوخی کرده بود من قبلا شرح داده‌ام. پس از اینکه ستارگان 
برس ممپر آمدند شاه مجلسی در باغ سعادتآباد برپا کرد. 


ی سس سس سح دس ہہ وی تحت سس سس ات یتست دس سس ہر سس ی سرت تا سس سب رن سس و س 
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باغ سعادت‌آباه 

این باغ در حاشية شر قی مس در امتداد ساحل رودخانه قرار 
دارد. يك ساعت پس‌از طلوع آفتاب يك یوز باشی سوار که در جمع 
مشایعمین ما وظيفة مپماندار را به عمید ه داشت دوازده اسب سواری 
آورد. در راه رسیدن به‌باغ سعادت‌آباد ما به‌تر تیب زیر په دنبال 
این مرد حرکت کردیم 

بدو يك نقاره‌چی ودوشیپورزن سوار پیشاپیش هیأت‌درحر کت 
بودند؛ آنگاه دوازده نوکر پیاده که سراپا ملبس به‌لباسی ازابریشم 
سین بودند ودبیس سفارت سوار بر اسب‌راه‌می پیمود ند . د ہیں سفارت 
نامه پادشاه سوئد را که در پارچه‌ای زربفت پیچیده بود در دست 
خود که پیشانیش را لمس می‌کرد نکاهداشته بود. پس از او 
لودو یش فابریتیوس" سفیر در لباس سر هنت سوار اسب می‌راند» 
شش پادو اسب او را هدایت می‌کردند و چہار یساول در اطراف 
او پیاده می‌رفتند. به‌دنبال او نجیب‌زادگان سوئدی و همچنین شش 
نش عضو سفارت می آمد ند . در شمار نجیبزادگان باید از آقای 
کلینگن‌ستیر نا" كه‌يك نفر سوئدی تحصیل کرده. فعال و نجیب‌زاده 
است» پریستاف" اصیل. حقوقدانو پيك سلطنتی که بہنگام باز گشت 
به روسیه که کمی پس از آن اتفاق افتاد در جنگت پا تر کہا به افتخار 
سرهنگی نائل شد. و همچنین لیونانکر* نجیب‌زاده» پس مدیسر 
تجار تی سوئد که آيندهٌ تابناکی برای وی می‌توان پیش‌بینی کرد 
یاد نمود. از بقیه در این مقام دیگر به صورت جداگانه ذکری به 
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مان نمی‌آورم. 

پس از يك ساعت سواری ما به‌مقصد رسیدیم و در آنجا در 
مدخل باغی ما را در تالاری جای دادند. ازما چپار نفر که‌قرار بود 
با شاه غذا بخوریم دعوت شد که‌روی‌قالی بنشینیم. درآنجا به‌سفرای 
لمبستان» روسیه» سیام» عر‌بستان» ترکستان و گر‌جستان که قبل از 
ما به‌آنجا هدایت شده بودند و از سپیده سح منتظر بار یافتن 
بودند بر‌خوردیم. بعضی از والیان که از فرط انتظار به‌جان آمده 
بودند از جای خود بر‌خاستند تادر باغ قدم بز نند. 

باغ تمام کنار زایندهر ود را اشغال کرده و چنان بو ته ها و 
درخت‌ها آنرا فرا گرفته که تقریبا بابیشه‌ای‌قا بل قباس است؛ اینطور 
گمان می‌کنم که عالماً و عامدا در این نقطه از باغبانی صرف نظر 
کرده‌اند. به‌خصوص منظرءه رودخانه که در جای مسدود شدن نہر 
در کنار پل خواجو به‌دریاچه‌ای بدل شده دلکش است. بدین وسیله 
يك منطقۀ کوچك سبز و خرم که روبروی شر است تسوسط آب 
احاطه گردیده به‌طوریکه فقط از روی یك پل چوبی قشنکت و 
بااستفاده از قایتی که آنرا باهنرمندی بسیار ساخته‌انه می توان 
پدانجا گام نپاد؛ و اینجا رویپمرفته گوشة دنج و خلوتی است 
برای متعه‌های شاه‌سلیمان؛ از این گونه زاویه‌های خلوت درتمام 
با غهای سلطنتی پیدا می‌شود. 

در وسط باغ بريك شالوده؛ٌ هشت ضلمی عمارت باشکوهی 
ساخته‌اند و اطاقپبای داخل آن را به ظرافت آراسته و نقاشی 
کرده‌اند. پنجره‌ها را باشبکه‌های چوبی زیبا بسته‌اند. به‌طرف 
شمال یعنی به سوی ساحل رود عمسارت به‌دو چناح تقسیم می‌شود. 
تالاری که تازاینده‌رود می ر سید بر ای پذیرآنی میمپمانان در نظس 
گرفته شده بود. 


کاخ پذیرانی . . 

تالار چبپار‌گوشی که آنرا باصحنه نمایش می‌توان مقایسه 
کرد در حدود شصت گام طول و چپل گام عرض دارد؛ تقریبا 
می‌توان گفت که همه آنرا باطلا.و تنبا گاهی باکاشی پوشانده‌اند. 
نیمکت‌ها ئی که برای استراحت درآن گذارده‌اند دارای تکیه‌گاهمای 
چوبی به‌ارتفاع دوپاست و این برای اینست که بمپتر پتوان روی 


پذیرأئی‌های رسمی دربار ۴۹ 
آنپا استراحت کرد. تالار از طرف بالا به‌يك سقف مسطح محدود 
می‌شود و نقاشان و منبت‌کاران دیگر هنر خود را در*آنجا تمام 
کرده‌اند. این سقف بربیست و دوستون کشید؛ُ چوبی که در شش 
ردیف مر تب شده وطرح گلہا ئی طلائی ناسا نش است تکیه دارد. 

این تالار پذیرائی به طرف رودخانه به سه صفه یاصتنه 
ردیمم تفسیم شده است. صفهٌّ بالا که بهيك محوطة مدور سنگی 
ختم‌می شود مخصوص تخت‌شاه‌است» صف؛ٌدوم مخصوص دیوان‌عالیو 
همچنین والی‌ها (بیگلربیکی‌ها) است در حالی که صحنه پائین را 
سفرای خارجی و یاسایر میپمانان باید اشفال کنند. در وسط صفۂ 
پائین حوضی است که دور آنرا چہار ستون گرفته و معلوم نیست 
آب روان آن از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. 





۳- بیش‌درآمد 


از تشریفات پذدیرائی رسمی انواع و اقسام نمایشمپائی است 
که آنرا باید پیش درآمد پذیرائی واقعی تلقی کرد. در یك حیاط 
خیلی بزر کت جلوی باغ انواع و اقسام حیوانات جسیم یعنی سه‌فیل 
سیلانی که زیر شکم آنہا را به رنگت قمپوه‌ای درآورده‌اند و بر پشت 
آنپا پار چه‌های سیم پفت و زر بفت افکنده! ند دیده می‌شود؛ از آن 
گذشته يك کر گدن بسیار زشت بزرگث که دست راست و پای 
چپ او را بازنجیر‌های محکم بسته و او را بسرروی يك 
پارچه کسترده سرخ رنکت نگاهداشته‌اند, بر‌پشت کرگدن دیگر 
چیزی نیست. برای آنکه از سختی پوست وی بکاهند تمام تن آنرا 
پاروغن چرب کرده‌اند. 

در داخل خود باغ. در طرف راست خیابانی که‌به‌کاخ پذیرانی 
منتمبی می‌شود دویست‌تن جزاثری صف‌کشیده‌اند. این‌ها باغروری 
ناشی از زیورهای ساعدپوش نقره‌ای» خنجر‌های ایرانی و 
تفنگمپایشان که از فولاد دمشقی ساخته شده و برانتمای آنہا پر چم 
قرمزی در اهتزاز است استوار ایستاده‌اند. برس آنہا عمامه‌های 
زیبائی است و در طرف راست آن پری را در لوله‌ای نقره‌ای جای 
داده‌اند. جامۂ آنما از ابریشم رنگین است و تازانویشان می‌رسد؛ 
کم بندهای آنہا با روکوبہای طلا یانقره مزین است. 


۷۱۵۰ سفرنامه کمپفر به‌ایران 

طرف چپ خیاپان را يك واحد از پساولان» در حدود شصت 
نفر اشفال کرده‌اند. اینپا علاوه بر‌خنجر ایرانی شمشیر منحنی 
نیز باخود دارند که در طرف راست خود محکم کرده‌اند؛ در دست 
خود چماق خشن رنگت کردة کوتاهی دارند؛ پوشش سر آنہا عبارت 
است از يك تاج صفوی قرمز که‌يك بند سفید سبك دور آن پیچیده 
شده و در قسمت پیشانی سه پر دارد که تنگ در پپلوی هم قرار 
گرفته‌است. جامۂ اینبا تاماهیچة پا می‌رسد؛ سلاح آنہا مانند سلاح 
جزائری‌ها باطلای پسیار آراسته شده و آبدیده است. 

پس از یساول‌ها به‌ترتیب دوازده اسب تیمار شده که رو کوب 
دهنه, رکاب وغيرءة آنپا همه از طلای ناب‌است به‌چشم‌می‌خورد؛ تمام 
لوازم دیگر اسب‌ها از زین» عنان» زینت سر و سایر لوازم همه به 
وفور باطلاء مینا و جواهر ترصیع یافته. در بعضی از آنہا الماس» 
مروارید و یشم درشت» سنگت لاجورد و ياقوت مي‌در خشید؛ پوشش 
پشت آنپا کاردست ناحیهُ آناتولی و به‌گلدوزی و نقفوش زیبا 
آراسته بود در حالی که از هردوسوی یال رشته‌های زینتی که از 
الیاف طلائی و ارغوانی پافته شده آويخته است. شکم اسب‌ها را تا 
ارتفاع رکاب به‌رنگمپای چشم‌کیر زردلیموئی» نارنجی و سرخ 
آتشین رنگت کرده‌اند. وسیله‌ای که ایرانیان طبق يك رسم آباء و 
اجدادی باآن رانبای اسب‌های خودرا از یکدیگر جدا نگاه می‌دار ند 
همه دارای الیاف طلاء نقره وابریشم است و آنرا به‌میله‌هائی که 
به‌زمین کوبیده شده محکم کرده‌اند. دو مأمور مخصوص با پتك های 
طلائی سنگین به‌شکل خاص در آ ن‌کنار ایستاده‌اند تا بمحضص 
اینکه یکی از این میله‌ها سست شود آنرا بکوبند» تعداد خدمة 
مشغول به‌کار اصطبل درست باتعداد اسبان مطابقت می کند؛ از 
این خدمه نین برازنده‌ترین آنہا را برگزیده‌اند. 

از اینپا گذشته در آنجا به‌دو طشتك بزرکت طلا برمی‌خوریم 
که پیشتر آنپا را برای جلال و جروت در آنجا گذارده‌اند تا 
برای استفاده. در پشت این طشتك‌هاء در قسمت جلو تالار دو پلنگك 
بسیار بزرگث» دو شیر و يك یوز پلنگث را به‌تماشا گذارده‌اند؛ 
يك پوز پلنکت دیگر همین اواخر به‌علت آنکه به‌کودکی حمله کرده 
بود کشته شد. این حیوانات درنده روی پارچۀ پشمی سرضی 
نشسته‌اند. شاه در با #وحش خود باز هم حیوانات در نده دیگری 
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ازاین قبیل دارد اما آنپا به‌آن اندازه رام نشده‌اند که بتوان آنہا 
را بدون احساس خطر در معرض نمایش عموم گذاشت. برای 
تأمین آب آشامیدنی میمپمانان در اینجا دو ظرف. بزرکت طلای دیگر 
گذاشته‌اند که از طشتك‌های مذ‌کور در فوق نیز بزرگتر است. 
پپلوی آنپا چند تن مستخد مدر لباسپای زیبای‌س خر نگت‌ایستادهاند. 

مدخل تالار را بايك سبوی غول‌پیکر طلا که در دارد و تقریباً 
به‌شکل تخم مرغ است و آنرا در چپپار چو بی نشره‌ای قرار داده‌اند 
I PS RE‏ 
ناښن بدانم در گفتۀ خود هیچ مبالغه نکر دهام . در آستانة تالار 
هیچ کس حق در نگت ندارد زیرا نگاه شاه باید از مقر خودش بدون 
رادع ومانع همه‌جا را سیر کند. قورچی‌های مأمور حفظ وامنیت 
شاه که پساولان متعددی نیز برای خبی رساندن یا انجام دادن 
دستور های شاه در جزو آنان هستند يك طرف تالار را اشفال 
ای رو ای و 
از آنپا گذشته کسانی که عریضه داشتند نیز در نزدیکی قورچی ها 
ایستاده بودند. 


طرز آرایش تالار بذیرائی 

من بمپترین زینت تالار پذیرائی را فرش ذکر مي‌کنم. هر سه 
صنه را باوفور تمام پا قالیپائی که دارای نثش حیوان است وآنما 
را از بپترین کرکت‌ها بافته‌اند فرش کرده‌اند. بیشتر فرشا 
متعلق به‌کرمان است. برای آنکه لبه‌ها و حاشیه‌های قالی جمع 
نشود در فواصل معین منگوله‌هائی از طلا تعبیه کرده‌اند. هرگاه 
به سخنان ناظر و استمداد برآورد و تخمین دستمپای خود اطمینان کنم 
باید بگویم وزن هريك منگوله بالغ بردوازده پاوند بلژیکی می‌شد. 

زینت هريك از صفه‌ها کاملا با دیگری متفاوت است. در صفه 
نخستین (پائین ترین آنپا) دو مشربه از طلای خالص را در مقابل 
يك لگن قرارداده‌اند. طرز ساخت این مشربه‌ها استادانه است؛ 
یکی از این مشربه‌ها روی پشقابی باز از طلا قرار گرفته است؛ 
آخر لبق رسوم قدیمی فلزی کے از طلای اب نباید از استاثا 
تالار پذیرائی شاه به‌درون راه یابد! این دو مشر به نیز که به‌شکل 
تغم‌س غ ساخته شده به‌سبوئی از طلا که در مدخل قرار داشت 


ےہ ا ہہ ا ال ا تس ی سس دا تست سس ار ا 


و من در بالا ذکر آنرا کردم شباهت دارد ولی البته از نظر حجم 
په‌ پای آن نمی‌ر سد. 

صفهٌ دوم پا دو عودسوز طلا که در وسط تالار قرار گرفته و 
با مشبك کاری انواع و اقام علا تم و نقش‌های شطر نجی را روی 
آن نمایاندها ند مشخص می شو د. ماده‌ای که روی آنہا می سو زد تمام 
مجلس را آکنده از بوی خوش مطبوعی کرده است. دور تأ دور این 
صفه را هشت چراغ پایه‌دار گرانبمای طلائی به‌ارتفاع متوسط 
که هس پسیار در شاخ آنہا به کار رفته گذ‌ارده| ند. ماده‌ای: سشید 
پا انتمالی ضخیم تر که می‌سوزد و دود می‌کند و آنرا بالای چراغہا 
تعبیه کرده‌اند بوی عطر بسیار دلکشی در فضا می‌پراکند. سنگینی 
این عودسوزهای پایه‌دار را من برحسب حجم آنا به پنجاه پاو ند 
دی زان 

در بالاترین صفه در پبرابر جایگاه شاه دوازده کاسه در کنار 
یکدیگر دیده می‌شود که پر از شکوفه‌های یاسمن است و مراد از 
تیه آنا اینست که شاه ا آنپا و استشمام عطر خوشی که 
پا که سور واه اه نیت با از او 
ناب ريخته شده منتہی می‌شود. این تکیه‌گاه را باتزییناتی نیم 
بر‌جسته و نیم مشب آر استه‌اند. این تکیه‌گاه به‌طرف عقب‌دارای 
دوزائده‌است؛ ندازه وسنگین ی آن بدون هیچ تممهیدی‌دیگر با عث می شود 
که در وضعی مستش قرار داشته باشد و جلو و عقب نرود. 


۴- مجلس درباریان 


دراین پذیرائی رسمی, شا هنشاه بەر سم پدران خود چپپار زانو 
در وسط تالار روی با لش نمی از پنبه که روی آن گل‌دوزی شده 
نشسته بود ومختصری به‌تکی گاه طلا که قبلا ذکر آن شد تکیه داده 
بود.در برایراین تکیه‌گاه باز برای تأمین‌آسایش بیش بیشتر با لشی که‌چون 
طلا برق می زد گذ ارده بود ند . وی عمامه‌ای به‌سفیدی‌برف که‌آنرابادقت 
بسیار پیچیده بودند والیاف طلادرآن برق‌می‌زد بر سر نمپاده‌بود. در 
طرف راست عمامه ديميم گرانیپانی می در خشید . این‌ديمپیم عبارت 
بود از الماسیپاتی به‌در شتی غیر عادی که اطر اف آن مروارید کار 
گذارده بودند. در لولهای ظو نف که بیان استوار شده بود 
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ردیفی از پرهای سفید و سیاه قرار داشت. شاه جامهٌ ابریشمین 
زرد رنگی پو شیده بود که هنگام ایستادن تا ماهیچه‌های پایش می 
رسید در حالی که در حین نشستن این جامه طبق آداب ایرانی پای 
بدون کفش وی را می پوشاند. من چیزی غیر عادی در این ا 
نتو انستم کشف کنم هر چند که در آن الیاف طلا به‌کار رفته و با پار چۀ 
پشمی آستر شده بود؛ احتمال دارد که ِ لباس برحسب ذوق و 
سلیقه شاه‌سلیمان که عادت به‌پوشیدن لباس سنگین ندارد به 
خصوص سبك و نرم باشد. دولایه پارچه که به‌سستی به‌هم بسته 
بود و یکی از طلا ودیگری از کرک لطیف کرمان بافته شده 
بود رانمای شاه را می‌پو شاند . در اطراف راست این «شلوار» 
خنجری از طلاء میناکاری شده و گوهر‌نشان آویخته بود. 

پشت سر شاه بيست ودو تن خواجۀ سياه و سفید نیم‌دایره‌ای 
تشکیل داده و آماده خدمت وی بودند. از طرف راست شش پسر 
گرجی بازیبائی کم نظیر بافاخرترین جامه‌ها و برخلاف رسم رایع 
مملکت باس وزلفی بلند و نتراشیده به‌این‌خواجگان پیوسته بودند. 
یکی از این پسران کاملا نزديك شاه ایستاده بود و با بادبزنی از 
موی سفید اسب او را آهسته آهسته باد می‌زد. یکی دیگر قلیان را 
نگا هد اشته بود» سومی‌سلفدانی در دست‌داشت, چمپارمی‌از عودسوز 
مراقبت می‌کرد و بدین‌تر تیب هرکس وظیفهٌ مخصوصی به‌عمده 
داشت. از خواجکان سیاهیوست یکی خنجر شاه را به‌دست داشت 
دومی کفش شاه راء دیگران تفنگت وی راء ترکش وی راء کمان 
وی را وقس‌علیمذا. مپتر بدون رعایت توقف درجاشی معیسن 
بلافاصله نزديك شاه می‌ایستاد. او در جعبه‌ای که از شانهاش 
آو يخته است انواع و اقسام دستمال‌ها و موادمخدر را برای مصرف 
شاه نگاه می‌دارد. ۱ 


میپمانان صفة وسط 

در قسمت وسط دو ردیف از صاحب‌منصبان بر‌جسته کنار 
سفسه نشسته بودند. در ردیف دست چب شاه بلافاصله پعد از.وی 
وزیراعظم نشسته بود؛ پس یس از او تاظر > وقایع نویس» مستو فیس 
التبالک» ارو ي عکی باشن؟ آگاه بت آمیی گر شب 
که به‌عنوان گروگان برادر حاکم* خود در دربار ایران به‌س میب 
هل درآن هنگام در تفلیس گئورگی یازدهم حکومت می‌کرد که از سال ۱۶۷۵ تا ۱۶۸۸ 


سه 








YF‏ سفرنامۀ کمپفر به‌ایران 
برد و والی خوزستان (واقع در جنوب غربی) قرار گرفته بودند. 

در ردیف سمت راست شاه (به همین تر تیب ) قورچی‌باشی» 
بیگلر بیگی دشسته بود ند . 

در پشت سر دو ردیف مزبور با چہارقدم فاصله قورچی‌های 

محافظ جان شاه که قبلا ذکر آنا به‌میان آمد ایستاده بودند. بااین 
دسته تعداه زیادی از پسران اعیان و سایر کسانی که آرزومند و 
منتظ ارجاع خدمتی و منصبی در در بار بود ند بدون‌در یافت دعوت 
مخلوط شده بودند؛ ولی بدیمبی است که اینان در ضیافت شر کت 
نمی کرد ند. 


میپمانان صفة پائین 

بان رین فت لارا که از کل بت ت تر از شت 
قسمت بود بامخده‌های بسیاری آراسته بودندکه از انہادوردیف با 
فاصله سه‌قدم از یکدیگر در دوطرف آب‌نما قرار داشت. درحالی که 
دو ردیف دیگر تا طرفین تالار ادامه داشت و بدین ترتیب عمود 
بی‌مسند شاه قرار گرفته بود. این چمپار ردیف مخده به خارجیان 
وهمچنین بیش از چہل تن میممان ایرانی اختصاص داشت . 

بین بیگانگان من دو روحانی عالیمقام سبیهی را 
دیدم که از فرقه صابئین یا از سرسیردگان یحیی تعمیسد دهنده 
بودند؛ اينما ریشہای بلند و جبه‌های سياه داشتند و پرروی‌سينهة 
خود خاچی طلائی آويخته بودند. علاوه براینمپا سفیں پادشاه سو ئد 
کارل یازدهم» سفیر یوهانس سوم پادشاه لببستان» سفیر لوشی 
چمپاردهم پادشاه فرانسه» نمایندگان شاهزادگان بزرگث روسیه 
وا شا هی کار EEE‏ 
با هريك از این نمایندگان حداقل يك نفر دیگر هم به‌عنوان هسم- 
سفر حضور پید | کرده بود. چنین رسم است که از تعداد همراهان 
سفر! بیش از یك یاحداکثر دو نفر در ضیافت‌های درباری دعوت 
نمی‌کنند. ولی در مورد ما استثنائی قایل شده بودند به‌این صورت 





اه مر ۰ + ع. 
و از سال ۱ تا ۱۶۹۵ در تخت جلوس کرده بوډ و در سال ۱۷۳۰۹ نزديك قندهار يه فتل 
رسیك. 
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که سوای من که منشی پودم ۰ نجیب زاده سوئدی دیگر را نیز 
دعوت کرده بودند. 

در بین میپمانان ایرانی بیست و دوتن از صاحب‌منصبان 
متوسط را نیز که معمولا در ضیافت‌های در باری حضور دارند 
دعوت کرده بودند. غیر از آنپا چندتن از حکام و داروغگان هم که 
همان اواخ به‌اصشبان احضار شده بودند در میبمانی شر کت 
داشتند. 

در مدخل تالار در طرفین به‌صورت مورب در هرطرف پانزده 
نواز نده نشسته بودند و جمعاً دو أو کش را تشکیل سی‌دادند 
که میممانان بین آنا فاصله‌ای ایجاده کرده بودند. اينما به نوبت 
نی › سنتور و ساز های متنوغ سیمی دیگر را می‌نسو آختند . طنین 
عجیب و غریب این ساز ها اغلب باآواز یا نواختن طبل قطع می‌شد. 
رویم‌مرفته این هنرنمائی‌ها کمتر به‌موسیقی شباهت داشت تا به 
سر و صدائی ملایم. ۳ ایرانیان هیچ تصوری از قوانین علم 
هم‌آهنگی (هارمونی) ما در مغرب‌زمین ندارند. به‌هرحال طرز 
نواز ندگی این ار کستر سلطنتی بی‌قاعده و بی‌بند و بار خالی‌از لطف 
هم نبود و چون باستشنای آوازگوش‌خراش و زیر خواننده به‌طرزی 
ملایم نواخته می‌شد مانع صحبت کردن حضار در ضیافت نمی گردید. 

ای شا ان بسا ان رف ندرج ومتاء 
میمهمانان را می‌کردند؛ چنین ادعا می‌کنند که هرکس زود آمده 
باشد حق دارد جانی را بالای سفره اشفال کند. اما ایرانیان برای 
آنکه کسانی که پهد آمده‌اند ناراحت نشوند دستور دیگری را بااین 
قا عده توأم می کنند ومی‌گویند درحضور شخص‌شاه همه‌یکسان‌اند 
و در بین میمپمانان شاه به‌این ترتیب دیگر اختلاف درجه ومقامی 
وجود ندارد. اما این‌ها همه ظاهی‌سازی است و در واة قم آنہا 
اعتقاد دیگری دار ند. به‌این‌دلیل همان طور که قبلا ذکر شد a‏ 
هدایت سفرا برحسب اهمیت و مرتبه‌ای که نزد شاه دارند به 
آنہا جا نشان داده می‌شود. 


امتبازاث خاص سفیر سوئد 


در مهمترین و رسمی‌ترین پذیرائی‌ها یمنی در پذیراشی 


۵F‏ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 


بین صاحب‌منصبان دولتی جای بگیرد زیرا شاه سفیر سوئد را از 
بین سفرای فرنگت بیش از همه گرامی می‌داشت.چون او نه‌تنما 
راه طولانی‌تری را طی کرده به‌سضری پررنج‌تر تن در داده بود 
تا باشاه ایران قراردادی برای جنکت باتر کہا منعقد کند و همچنین 
مناسبات بازرگانی برقرار نماید بلکه شخصا نیز تأشیری 
بسیار نیکو در شاه به‌جای گذارده‌بود. شخصیت سیاسی و نظامی 
وی و همچنین طرز معاشرت او در دربار چنان بود که گفتی او را 
برای این سمت خلق‌کرده‌اند»در حالی که سفرای دیگر یا از زمره 
روحانیون بودند یا از جملهە‌کسانیکه‌کار سفارت‌پیشۂ آنہا نیست و 
تخصصی در این حرفه ندار ند. 

در همین پذیرائی نوروزی قرار بود که به‌بیست ويك نمایندة 
قلماق که حامل نامه‌های همین تعداد از شاهزادگان طایفء خود 
پودند نیز بازداده شود. اما فقط دو تن از این جمع را دعوت‌کرده 
بودند و شاه نیز که می‌خواست آنپا را تحقیر کند دستور داه بود 
آنہا را بین نوازندگان بنشانند. هنگامی که اینان درا این‌رفتار 
تحقیر آمیز رنجیدند» بلند سخن گفتند و حتی خواستند از تالار 
به اعتر اض خارج شو ند به‌اشاره شاه جائی بہتر به‌آنپا داده شد یعنی 
بلافاصله پیش از نوازندگان جائی برایشان خالی کردند. 





طرز چیدن سفره 

مقابل جاهائی که شاه و میممانان باید در آنجا بنشینند 
خوراکی ها ئی گذارده بودند که ما آنہا را دسر تلقی می کنیم اما 
ایرانیان آنہا را پیش غذانی می‌دانند . در اینجا کو هی از مبوه‌های 
خوشمزه که روی آنہا لایه‌ای از شکر گرفته بودند» میوه‌های‌تازه, 
شرپت وانواع واقسام شیرینی‌ها و نان شیرینی‌ها دیده مسی‌شد: 
همه اینہا را ردیف ردیف در سینی‌ها یاپشقا بای چوبی چپار گوش 
روغن جلا خورده گذارده بودند. ظروف معمولا از طلاشی بود 
تقریباً خشن و کم‌کار. گامی هم ظرفمای چینی در آن میان بود. 
برای خوردن شربت ظرفی‌ای چوبی توخالی را که به‌قایق شبیه 
بود مورد استفاده قرار می‌دادند. سفرءٌ حریر پشت‌گلی که آنرا 
باپارچه‌ای از همان جنس آستر کرده بود ندحاشیهسفیدی‌داشت به عر‌ض 
يك و جب. دستمال سفره‌ای که جلو شاه قرار داشت چبار کوش و 
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دستمال سفرة میہمانان دراز بودء با چہار پا عرض که آن را با 
ريشه زینت داده بودند و در متن آن به‌رنگت طلائی گلدوزی کرده 
بودند. ظرفمپای کوچکتر طلا نیز باجای مخصوص دهان و حاشیة 
پهن به‌تعداد میمپمانان گذارده بودند که اگر خواستند آب‌دهان را 
در آن بینداز ند» اما این‌ظرفما چندان سنگین بود که بزحمت‌کسی 
ممکن بود آنمپا را به نزديك دهان خود پېرد. ` 





مراقبت در میہمانی 

در ب مراقبت و نظارت در میہمانی به عد ايشيك آقاسی 
باشی بود؛ اما چون وی چشم از جپان پوشیده بود وظیفة وی را 
موقة دیوان بیگی به عمهده داشت. عصائی از طلا که مزین به 
جواهر بود در دست‌گرفته بود و جای او که به‌طرف‌شاه بود در وس 
تالار قرار داشت. وی در آنجا مستقر بود و در حالی که چشمم‌ای 
تیز بین خود را به‌سوی شاه داشت مترصد بود تا کوچکترین اشارة 
شاه را از نگاهمپای وی بخواند و بلافاصله توسط زیردستانش به 
موقع اجرا بگذارد. این‌زیردستان‌بافواصل زیاد درتمام طول‌تالار تا 
مدخل آن ایستاده بودند. اینان نیز مزین به‌علامت شفل خود بودند 
یمنی عصائی در دست داشتند. دستور شاه بلافاصله از دستی به 
دست دیگر می‌رسید بدون اينکه کسوچکترین اغتشاش و بی نظمی 
ایجاد شود. 

در فاصلهٌ کمی از دیوان‌بیگی که مراقبت کارها را به‌عسده 
داشت ممماندارباشی و دقیقتسر بکوئیم برادر ممپماندارباشی 
متوفی ایستاده بود. وی در صفهٌ پائین ایستاده بود و پپلوی وی 
بر ادرزاده‌اش قرار داشت که قرار بود بعد‌ها - اکنون برای تقبل 
شفل مہماندار باشی خیلی جوان بود - شغل پدرش را تقبل کند. 
هردو سخت منتظر دریافت دستور شاه بودند تا میمهمان جدیدی را 
به‌داخل تالار هدایت کنند. در تمام تالار هیچکس مانع دید شاه 
نبود حتی. دیوان‌بیگی نیز در حین خدمت باترس و لوز مراقب آن 
پود که مانع دید آزاد شاه نشود. 
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۵ باریافتن سفیر سوئد 

پس از آنکه مدعوین مدت کوتاهی بیرون پشت‌در باغ منتظ 
شدند آنا را جدا جدا صدا کردند و توسط مممان‌دار باشی به 
داخل تالار هدایت نمودند. 

سفیر سوئد یکی از نخستین کسانی بود که باسه تن 
همراهش اذن ورود یافت. در تالار پذیرائی,دیوان‌بیگی که کار 
نظارت را به عمپده‌داشت به‌سویاو آمد و زیر بازویر استش‌راگرفت 
و او را از پله‌ها به‌بالا تا صحنهٌ وسط هدایت‌کرد. بعد در آنجا از 
او خواست که مراسم رسمی درود و تہنیت رایج در دربار را انجام 
دهد. کر نش بلندی که آقای فابریتیوس طبق رسوم رایج در مغرب 
ابیق کار ری سات ت ریا در ات وه 
چنان است که کسی که به‌حضور شاه بار می‌یابد باید برزمیسن 
بیفتد و سه‌بار قالی را بیوسد و در عین‌حال پیشانی بر کف اطاق 
بمالد. در این حیص و بیص دیوان‌بیگی دست مرا گرفت و در همین 
اال تن ر موی ی ارس آز طرن 
بعضی از کار کنان تکلیف شد که مراتب احترام خود را نشاندهند. 

سفیر سوئد در ضمن تعظیم خود نامه‌ای را که پیش از مدخل 
تالار از من گرفته بود به‌دیوان‌بیگی داد تا آنرا نگاهدارد؛ حال 
دیگر وی شخصاً بادست خود آنرا تقدیم حضور شاه کرد؛ شاه آنرا 
بانوك انگشتان لمس نمود و آنگاه آذرا به وزير اعظم داد. در همین 
حال شاه با خوشروئی به‌ما خوش‌آمد گفت و یادآور شد ما که از 
سفری دور و دراز آمده‌ايم میپمانان عزیز او هستیم. پس از آن 
از حال پادشاه سو ئد» دوست معظم خود جویا شد و هنگامی که در 
این باب به‌صورت شایسته اطلاعاتی به‌عرض‌رسید او از اينکه مااز 
عد این سفر طولانی چه در دریا و چه در خشکی برآمده‌ايم به‌ما 
تبريك گفت. حالا دیگر می‌بایست در اصفبان از رنج این سفر و 
محرومیت‌ها بياسائیم؛ تمام صحبت وی در همین باره‌بود؛ حالدیگ 
از ما خواسته شد تا برچپارپایه‌هائی که روی آن‌ها پارچه‌های 
مرو اریددوزی گرانبہائی کشیده بودند بنشینيم. اما نشستن‌روی 
این چبار پایه‌ها که ار تفا ع آن ازز مین به ز حمت به يك وجب می ر سید پر ای 
ما سخت‌تر وناراحت از این بود که چون دیگران به‌روی زمیسن 
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نامه پادشاه سوئد 

نامه‌ای که از طرف ما تقدیم شد به‌ز بان سوئدی تحریر شده 
بود ومضمون آن تقریباً بدین‌قرار بود: پادشاه‌کارل یازدهم علاقمند 
است روابطی را که مختصرزمانی است با شاه برقرار شده تحکیم 
و آنرا باموافقت‌نانه‌ای بازرگانی تکمیل کند. تا رعایای هردو 
مملکت متقابلا بتوانند بدون رادع ومانعی به‌فعالیت‌های تجاری 
بیرداز ند؛ از این گذشته باید قراردادی نظامی و جنگی بر‌ضد 
تر کا منعقد گردد. سفیر که شاه او را به‌سرحمت و لطف خود 
خواهد پذیرفت و ظینه دارد که از هیچ کوششی برایرسیدن به‌این 
سه هدف - دوستی» تجارت. اتحاد - فروگذار نکند. 

در اینجا بی‌مناسبت نیست بگویم پس از آنکه سفیر چندین 
پار اظپار علاقه کرد که دستوری را که شفاهاً دریافت کرده و 
همچنین مضمون نامه شاه را در جلسه‌ای از دیوان‌عالی مشروحاً 
مطرح کند سرانجام در بیستم سپتامبر ۱۶۸۴ مأموری از جانب 
در بار حاضر شد و خواست که سفیر تقاضاهایش را کتبا پنویسد. 
من[ به عنوان منشی بلافاصله دست به‌کار شدم و تمنیات خود را 
بەز بان لاتینی تحریر کردم؛ این مکتوب را قرار بود رافائل‌دومن" 
(مردی‌که در دربار از حیثیت فراوان برخوردار و بسیار دانا 
و مطلع بود) به عنوآن مت جم مورد بحث قرار دهد و نکات آنرا 
تشریح کند. آنچه تحریر شد مر بوط می‌شد به‌چپار نکتهة زی: 

۱ پادشاه سوئد به‌تمایلی که از طرف شاهنشاه ایران این 
اواخ ابراز شد ه به صور تی شایسته ارج می گذ ارد وسحت از آن 
خر‌سند است زیرا! امیدوار است که این ابراز تمایل باعث شود که 
روایط تجاری فیا ین برقرار و نضم آن عناید رعایای 

مملکتین گردد. بدین لحاظ وی از شاه خواهش دارد که متقابلا با 
گسیل داشتن هیأت سفارتی به تحکیم این رشتهٌ مودت بیردازد و 
این نیت خود را علناً اعلام دارد. 

۲ دربارة برقراری روابط تجاری باید گفت که تعمداد 

کثیری از تجاری که تابعیت ایرانی دار ند از کارل یازدهم استدعا 


۶ Pater Raphaël du Mans 
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کرده‌اند از شاه اسران موافقت لازم تحصیل شود که بتوان 
با سفاأین مناسب در دریای خزر به کشتیر انی پرداخت زیرا عدم 
کشتیرانی در این دریا باعث شده که دو ملت ازمدتما پیش نتوانند 
باهم مراودهُ تجاری داشته باشند. در این مورد کارل پازدهم با 
خوشوقتی اعلام می‌دارد که پس از مطالعهٌ اطراف و جوانب امسر 
از هیچ کمکی دریغ نخواهد ورزید. زیرا هرچند که از لحاظ کشتی 
نگرانی نیست و یا رمایای اعلیحضرت می‌توانند کشتی‌های لازم 
را بساز ند باز به‌اندازهٌ کافی آنہا در کشتیرانی تبحر و تجربه 
ندار ند تا بتوانند باطوفانمپای دریا و راهزنی قزاقپا که درسواحل 
در کمین هستند مقابله نمایند. پادشاه سوئد اعلام آمادگی می‌نماید 
که از کشتی ساز و آهنگر و مردان بحری به‌تعداه لازم گسیل دارد 
تا باکمت آنہا بتوان در دریای خزر کشتی ساخت و آنما را مجہز 
نمو۵. 

۳ در صورتی که اعلیحضرت بااین پیشنہاد موافق باشند 
سفیر» آقای فابریتیوس وظیفه‌دارد تحقیق کند که آیا در کناره- 
های‌خزر درختانی که برای‌کشتی‌سازی مناسب باشدو جود دارد یانه. 
در صورتی که چنین درختانی در آن دیار نروید دیگر از این 
فاصله بعید کسیل داشتن کار گران و پیشه‌ور آن مقید فایده‌ای 
نخواهد بود. در نتیجه سفیر باید به‌عنوان کسی که در کار کشتی 
سازی بصیرت دارد به‌ماز ندران سفر کند و آن صفحات را از نظر 
در ختان» وضع وخصوصیات ساحلی مورد تحقیق قرار دهد وپس از 
آن بدون تأخیر تعداد کارگران لازم را تقاضا کند. 

۴ پادشاه عشمانی دشمن صلبی و بطنی اروپا و همچنین ایران 
است. وی به‌کرات قراردادهای مقدس را نقض کرده است و به 
آلمان و قیصر رومی ملت آلمان حمله برده تا اینکه در حال 
حاض به‌ضرب اسلحةٌ مغرب‌زمین رو به‌هزیمت نپاده است. 
سلاطین اروپا همواره سرگرم سر بازگیری و گسیل داشتن قوای 
کمکی هستند. پادشاه سو ئد به‌ابتکار شخصی خود قول داده است که 
دوازده فوج برای قیصر و شش فوج برای متشق و هم‌پیسان او 
پادشاه لپستان بف‌ستد واین قوا در اسرع وقت اعزام خواهندشد. 
این خود بزای ترکمپا تبدید عظیمی محسوب است و به همین‌دلیل 
هم آنپا به‌آسیای صغیر عقب‌نشسته‌اند. پادشاه سوئد بہرحال از 
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شاه تقاضا دارد برمبنای روابط موجود دوستانه تحمل این رانکند 
که خصم دیرینه یعنی دولت عشمانی که روزی بر‌خلاف‌حق‌عراق عرب 
را از خاك ایران غارت کرده است در مرزهای شر قی پنمپان گردد. 
هرگاه ترکما سرانجام به‌صورتی قطمی مقپور و منکوب شوند این 
اس هم به‌سود پادشاهان غربی خواهد بود و هم به‌سود شاهنشاه 
ایران. در صورت هز يمت رکا دیگر اسانفی عمومی وامنیت عامه 
مختل نخواهد شد و مورد تمهدید قرار نخواهد گرفت. 


این مراسله به‌امضای سفیر یعنی لودویش فابریتیوس رسید. 

در مورد فقره چمارم به خصو ص فر‌ستادگان لہستان که در 
ورزیدند. هنوز آخرین نفر آنپابرای عزیمت به‌مملکت خودراهی 
نشده بود که نغستین‌سفیرآنمپا به‌نام بو گدانبکت ادرسال ۱۶۸۷ مجددا 
به اصنمبان وارد شد. همه می‌کوشیدند که شاهنشاه را به‌عقفد 
قراردادی جنگی وادار کنند اما همه کو ششما در این ز مینه بی‌فا یده 
بود. تمام نامه ها تی که اا با خود می‌آو ردند فقط وفتط در اين 
باره بود؛ من ارين نامه آنا را در اين مقام ذکر می‌کنم . 


نامه یادشاه لمپستان 

یو هان سوم »به مس حمت پروردگار؛ شاه لمبسستان» شر یار لتونی» 
رو سيه» يرو س› ماسووی» شامایت» کیف» و لبینی» پدو لی 
پودلاشی» لیو نی » سمو لحسك؛ سوری و چر نیگوف خطاب به امیر و 
شاه بزر گوار شاه‌سلیمان» شاه‌ایرانیان. دوست معزز ما. - 


شمپریار بزرگوار» دوست عزیز! 

آن اعلیحضرت البته هرگز تردیدی در این ندارند که تمام 
اتفاقات واموری که در روی زمین دخ می‌دهد تحت تأثیر کواکب 
است واز این طریق در تقدیر مردم مشیت قدرتی والاتر نمودار 
می‌شود. . . 

به‌همین نج نیز ما متحدین» یعنی لبستانیپا؛ آلمانیمپا و 
ونیزی‌ها که از سه‌سال پیش جنکت ظفش نمونی دا باترکپا آغاز 





۷ 21 


۱۶۲ سفر نامه کمپفی به‌ایران 
کرده‌ايم رجاء واثق داریم که شخص اعلیحضرت نیز به‌آن کواکب 
ایمان دارند و از وضع آن اختران درخواهند یافت که مشیت آنہا 
به جنگت مشتر کی برضد ترکمپا قرار گرفته به‌نحوی که از این پس 
سلاحمپای پرآوازه ایرانیان به‌سوی این خصم جانی که در حال 
ضعف و رخوت است متوجه گردد. 

ما از ابتدای این جنگت با نامه‌ها و چندین هيات سفارت 
اطلاعاتی در اختیار آن اعلیحضرت گذ ارده‌ایم؛ همه اتفاقات. 
فیروزی‌ها و غنائم به‌آن اعلیحضرت گزارش داده شده است. ما 
به‌این نکته اشاره کردیم که درست اکنون چه موقع مساعدی است 
که می‌توان چنگت را در آن آغاز کرد و تمام بی عدالتی ها را چیران 
نمود و سرزمین‌هائی را که من‌غیر حق عثمانیہا از خاك ایران‌جدا 
کرده| ند دوپاره مسخ ساخت. ما نیز سرانجام به‌قید سوگند متعمپد 
شده‌ایم که به‌صلح جداگانه تن درندهیم بلکه شخص اعلیحضرت را 
نیز مانند متفقین خود در قرارداد دخالت دهیم. 

باکمال حیرت تاکنون در مقابل پیشنپادات‌خود جوابی دریافت 
نداشته‌ايم و این‌همه رادرار سستیء تکاهل و قصور بی‌اندازه 
نمایندگان مقیم خود در آن در بار دانسته‌ایم زرا متصور نیست که 
هرگاه این نمایندگان و ظایف خود را باجدیت و اصابت نظر انجام 
داده پودند شخص اعلیحضرت این فرصت مہم و قابل ستایش را 
نادیده پینگار ند . 

در نتیجه ما پیشنہاد خودرا بدین‌وسیله تکرار می‌کنیم باشد 
که شخص اعلیحضرت به‌رقابت باموفقیت‌های دائمی ما برخیز ند. 
همین اواخر آلمانیپا با تأییدات یزدانی امیراطوری مجارستان را 
از چنگت ترکہا خارج کرده‌اند؛ ما لمبستانیب | نیز سرزمین وسیع 
اوکرائین و همچنین سراسر پدولی را تنپابه استثنای قلمة 
كامينيك (Kamenec Podolsk)‏ مسخر ساخته‌ایم؛ و بیش شا قسمت اعظم 
سرزمین مورآ را که از قدیم‌الايام شهرت دارد و پلوپونزی را 
اشغال کرده‌اند و بدین تر تیب جز ایر اژه را از تحت‌اختیار عشما نیما 
به‌مقدار زیاد خار ج ساخته‌اند. تصمیم داریم که در پان آینده 
شخصاً باتجپیزات وسیم به‌داخل خاك دشمن بتازیم؛ قیصر آلمان 
نیز با قوائی قابل ملاحظه کر کہا را که قبلا از مجارستان رانده 
شده‌اند در خاك اصلی خودشان مورد حمله قرارخواهد داد. 








پذ پرائی‌های رسمی در بار ۱۶۳ 


ونیزی‌ها در زمین و دریا س‌گرم تجپیزات سپاه هستند. ما حتی 
کمی پیش هیأت سفار تی برای عقد قرارداد جنگی نزد شمپریار مسکو 
گسیل داشتیم؛ فرستادگان من در عین‌حال نامه‌هائی از طرف پاپ 
لو ئی چپاردهم پادشاه فرانسه و سایر پادشاهان و شمریاران اروپا 
که اتحاد ما را مورد تأیید و حمایت قر ارداده‌اند باخود برده بود‌ند. 

نمایندکان مقیم ما در در پار اعلیحضرت نیز می بایست در باره 
این مطالب توضیح داده باشند. حال هرگاه اعلیحضرت بخواهند. با 
تجد ید خاطر ه نام آوری کمپنسال ایرانیان‌دراین وقت‌مساعد مشترکا 
پا ما به لشکر کشی دست بزنند و از پشت‌سر به‌این‌مرد ترك‌حمله‌ور 
شوند تاهنگامی که وی سرگرم مقابله باقوای ماست اعلیحضرت 
شماست و برخلاف حق آنما را غصب کرده‌اند دوباره تسخیس 
نمایند. اکنون هنگام تسخیر مجدد عراق فی‌ارسیده است. هیچگاه 
دیگر اعلیحضرت فر‌صتی به‌خوبی حال به‌دست نخواهند آورد. در 

چنین فرصتی است که ایرانیان امکان آنرا دارند که بار دیس 

شمپرت‌خودرا به کوش جمپانیان بر‌سانند. اکنون است‌که اعلیحضرت 
می‌توانند به‌ضرب اسلحه پایه‌های يك صلح دائمی را بگذار ند. 

با تقاضای عاجل برای اخذ تصمیم فوری و تحریر جواب این 
مراسله آرزوهای قلبی خود را برای سلامت پایدار ودوام موفتیت 
آمیز سلطنت آن اعلیحضرت ابراز می‌داریم. 

تحریر شد در رویسن,» در کاخ‌سوروئی زولکیف («ءناام2) 
در بیست و هشتم ژانویه ۱۶۸۶ پس از میلاد آقای ما مسیح. در 
دوازدهمین سال سلطنت خودمان.» 

در این مورد لازم به‌یادآوری می‌دانم که: این نامه هرچند در 
تاریخ بیستم ژوئن ۱۶۸۶ در مجلس دربار تقدیم شد. تازه در 
پیستم نوامبر آثرا ترجمه کردند؛ زیرا در همان روز» چون من در 
بندرعباس بودم» مترجم شاه رافائل‌دومن که من همواره مراتب 
صداقت و فر‌هنگث بی‌نظیر وی را باید تکرار کنم و یادآور شوم 
رونوشتی از آن برای من فرستاد. از این مطلب می‌توان به‌میزان 
بی‌خیالی واتلاف وقتی که در دربار ملت ایران حکمف‌ماست پی 
برد. این‌چا مقام* آن نیست که درباره میزان موفقیت مأمور یٿ خود 


۸- در این مورد رجوع شود به فصل چہارم: وزیراعظم» سیاست وزیراعظم فعلی. 








گزارشی بنویسم؛ بدین‌جمت به توصیف پذیرائی رسمی می‌پردازم. 


۶ نمایندگان سیام 
اصلا ایرانی بود ومدت خدمتش به‌پایان رسیده بود. هما نطور که 
هنگام تر‌خیص سفرا رسم است به‌وی و همچنین به‌مردی زنگی که 
به‌عنوان همراه با سفیر آمده .بود خلعت داده شد. وقتی که وی 
طبق ر سم رایح دربار پای‌شاه را بوسید و جواب‌مکتوب پادشاه خودر ا 
در یافت کرد ودرست‌تر بگو ثیم‌دیوان‌بیگی وناظ آنرا به پیشانی بند 
او محکم کردند وی به‌خارج هدایت شد. زیرا این رسم در ایران 
است که کسی را که وداغ می‌کند باتر تیب دادن ضیافت خداحافظی 
معطل نمی کنند؛ این کار این امتیاز بزرگت را دارد که دیگر کسی 
که می‌خواهد به‌وطن خود برگردد نباید منتظر تر تیب دادن مجلسی 
از درباریان باشد بلکه بمحض پیدا شدن موقعیتی هنگامی که شاه 
پر اسب می نشیند و از منزل خارج می‌شود فرصت خداحافظی به 
دست می‌آورد. در این فرصت دیگر بر پای شاه بوسه نمی‌دهند بلکه 
رکاب شاه را می بو سند . 

استدعای سفیر سیام این بود که شاه باقوای دریائی ایران از 
شاه سیام در قبال امیر پگو که در مغرب سیام واقع است حمایت 
کید زیرا با امیر پگو به علت رفتار خصمانه‌ای که پاسیام دارد و 
در واقع به‌علت دعاوی قدیمی وی نسبت به‌کشور فیلمپای سفید 
باید جنگید. سفیر. هدایای متعدد بسیار گرانبمائی باخود آورده 
بود که از آن میان ظروف طلاء چینی‌های ساخت کشور چین و 
لاك‌کاری ژاپن» از آنبا گذشته پرندگان نادر از انواع مختلف 
قابل ذکر است. این هدایا که به‌دویست هزار اونس یا دویست و 
شصت و هفت هزار تالر تخمین‌زده می‌شد توسط چمپل نف به حضور 
شاه حمل می‌گردید. 
سفیر قرانسه 

آنگاه سفیر فرانسه به نام فرانسواپیکه؟ وارد شد. پاپ اين 
شخص را به‌ریاست ارامنه‌ای که در آینده تغییر مذ هب بد هند 


4 François Piquet 
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بذ یرائی‌های رسمی دربار ۲۶۵ 


منصوب کرده بود؛ وی لقب استف بابل (بفداد) و جانشین پاپ را 
در اپران داشت و پس از آنکه تعظیم و کر نش مقرر را کرد با 
نامه‌ای جواب‌به‌لوئی چپاردهم مرخص شد. وی‌برای‌موقع باز گشت 
خود به ایسران از شاه تقاضائی کرد و شاه نیز اجازه داد که 
بیاید ودر همدان به کار هایمر بو ط. به‌رستگاری مسیحیانآ نجا بپر دازد؛ 
منتہی علیرغم حمایت شاه از وی روحانیون همدان بااین شبان . 
بیگا نه و ناشناخته چنان رفتاری کر‌دند که وی پس از شش ماه ` 
جان به‌جان آفرین تسلیم کرد. : 

پس از سفیس فرانسه آقای‌سوسکی "۲ سفیں پادشاهلہستان وارد 
شد؛ پس از مرگث وی که کمی بعد از این تشریفات رخ داد 
سالومونز گورسگی ۰۱۲ «کنت‌سوریه» کارهای سفیر لمپستان‌را تقبل 
کرد. این هردو تن اصلا از ارامنة پونان بودند» اولی اسمی 
خارجی برای خود انتخاب کرده و دومی حتی لقب کنتی به‌خود 
پسته بود. ۱ 

پس از شرفیابی آقای سوسکی از بکهائی که می‌خواستند به 
تاتارستان بر‌گردند نامه جواب شاه را دریافت کردند» در حالی که 
به نمایندة جدید الورود جائی برای جلوس تعارف شد. از بکہا 
از این سفرا خیلسی زياد به‌در پار ایسران می فر ستاد ند و تکلیف 
آنا این بود که‌روابط حسنه‌موجودفیمابین را باحضور خود تحکیم 
کنند. اما در حقیقت آنمپا از این سفارت‌ها چنین منظور داشتند که 
در قبال‌هدایای ناچیزی که به همر اه می‌آوردند ( اسب شتس » پوست » 
ریواس) هدایای گرانبپائی دریافت دارند. به‌خرج دربار ایسران 
بخورند و بخوابند و اجناسی را که بدون عوارض گمرکی وارد 
کرده‌اند باسود سر‌شار بپفرو شند. 


فرستادگان مسکو 

همین مطلب برای فرستادگان روسیه نیز صادق است که در پار 
ایران در اصقان اغلب گرفتار پذیرائی از آنمپاست. همین اواخر 
هنوز هیأت سفارتی که در بار ایران را وداع گفته بود شمپر را ترك 


و۱۰6 
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۷۶۶ سفرنامهٌ کمپفی به‌ایران 
نکرده بود که هیأت جدیدی تحت ریاست يك نفر یونانی الاصل به 
نام کنستانتین کر یستوفوروویج"" با سی نفر ملازم وارد شد. 
وی در عین حال مترجم زبان یونانی نیز در دربار ایران بود. پس 
از از بکہا نوبت به‌وی رسید؛ وی نسبت به‌شاه مراسم احترام را 
به جای آورد و اجازه یافت که برای صرف غذا بماند. با وجود این 
وی در مأموریتم‌ای سیاسی خود توفیقی کسب نکرد. هنگامی که‌سه‌سال 
پیش با ملازمان متعدد به دربار پادشاه عنمانی فرستاده شد. يت 
بیماری رایج در ترکیه نیمی از ملازمان وی را که به‌پنجاه نفر بالغ 
می‌شد ند در حین عبور از دریای سیاه از پای درآورد. وی نیز بعداز 
آن به‌دست یکی از ملازمان مسموم شد. اما چون زهر اندك‌اندك و 
متدرجاً اثر می‌ کرد وی فرصت لازم را برای گرفتن انتقام به‌دست 
آورد: او پس از کشف جنایتکار وی را با پسر بچه‌ای که از این اس 
اطلاع داشت بروی توده‌ای از هیزم گذاشت و هر دو را در باغ خود 
ز نده زنده سوزاند و این درست در همان روز رخ داد که خودش 
نیز در چمل‌سالگی دیده از جپان پوشید. این مرد که در زبان 
یونانی واقعاً استاد به‌شمار می‌رفت و با من سابقۀ دوستی نیز داشت 
حقيقة لایق آن بود که مدتی درازتر زندگی کند. 


سایر فرستادگان 

از عراق عرب نیز دونماینده ش‌فیاب شدند. این دو نماینده 
از طرف طایفه‌ای نمایندگی داشتند که سرکردگان آن خیلی مایل 
بودند از تحت سلطهٌ عشمانیان خارج شوند و البته فقط شاه ایران 
می توانست برای‌حفظ وحمایت‌این طایفه در برابر تر کمااقدام کند. 

پس‌از اینہا به‌تر تیب تعداد زیادی از حکامی که در پایتخت 
اقامت داشتند توفیق یافتند که پای شاه را پبوسند و برای صرف 
غذ! پمانند. از گروه تماشاچیان علاوه براینپا از يك نفر حاکم 
درجه دوم دعوت شد که به‌صفه پائین وارد شود زیرا وی می‌خواست 
به شاه دوازده باز هدیه کند. هنگامی که این بازها را از بسرابس 
ټخت شاه سلیمان عبور دادند به‌ خصوص دوتا از آنا مورد تمجید و 
تحسین وی قرار گرفت. وقتی که این پرندگان را بطور موقت به 


\1-Konstantin Christoforowitsch 


تست کک 


پذ پرائی‌های رسمی دربار PY‏ 


آورندة آنما تحویل دادند از وی دعوت کردند که در ضیافت شر کت 
كتك 

اکنون تازه نوبت به پدر روحانی الیاس از طریقت کرملی‌های 
برهنه پای رسید. او مردی است بلژیکی و بسیار با فرهنگ و 
مطلع. از شاه خواست که به نامه‌ای که سلف متوفای او سه سال 
قبل از طرف قیص روم آورده بود جوابی مرت کف هنگامی که 
متوجه سر تراشيدة این راهب شدند از اطر اف صدای خنده پلند شد 
زیر رسم چنین است که نامه جواب را بايد به موهای گیر نده محکم 
کنند. به‌جای این کار سند را به روی بازوان وی‌که با زاویه‌ای قائم 
خم شده بود قر ار دایند تا او نامه را به‌این صورت بیرون پید. 
این نامه بت سه‌و جب در يك و جب بود و دريكت لفاف ابريشمين 
قرار داشت و مہری طلا نی برآن دیده می‌شد. . در اینجا باید بگویم 
که اپن کار یست سخت نیندیشیده و مخالف شوّون مملکتی که 7 
رسمی پادشاه را به ملت مغرور ایران توسط نمایندگانی بف ستند 
که در این مملکت به‌آنبا] فقیر یعنی متکدی تنگدست می‌گویند. 
سفرای ممالك باید فقط مردانی باشند که از نظر برازندگی و 
فہم ساس کاملا ممتاز باشیت: زیر( در قیر‌ایتضورت دوبان یران 
به فرت یر فال اتا د بهاین نتیجه می‌رسد که نزد ما سفرانی 
شایسته‌تر از این لباده پوشما يافته نمی‌شود. 

سرانجام نوزده‌تن از گرجیانی که به اسلام گرویده بودند 
شرف حضور یافتند. اینما برای روی گرداندن از مسیحیت خلت 
گرفته بودند و ضمناً اذن داشتند که در مدخل تالار ضیافت مر اسم 
احترام خود را به‌شاه به‌جای آورند. اینپا بلافاصله پس‌از انجام 
دادن تشریفات به‌ خار ح هدایت شدند. چای تأسف پسیار است که 
این قوم مسیحی که روزگاری به‌علت اختلاف عقیده‌های جز ئی 
دار باره مسائل دینی از کلیسای یونان جدا شد امروز فقط به‌دلیل 
بعضی از امتیازات کوچك تن به‌ختنه شدن در می‌دهد. فقط تعداد 
آن گر‌چیان اسلام آورده‌ای که در ڀا يت یتخت ساکن‌اند به پیست‌هزار 

تن بالغ می‌گردد. به ندرت مجلسی در دربار تشکیل می‌شود که 
جدیدالاسلام ها در آن به‌شاه تبنیت نگویند هرچند که این افتخار 
نصیب هر کس که به‌مذ هب شیعه‌گرویده باشد نمی‌گردد وفقطاعیانو 





۶۸ سفرنامهُ کمپفر به‌ایران 


گناه اين مطلب به عربده بی‌اغتنا ئی و بی ا طلاعی 5 ر‌چیان از 
تعلیمات دین مسیح است. اينما 6 می‌کنند هروقت احترام به 
شمایل و کشیدن علامت صلیب را آمو خته باشند و از همه ممت 
روزه بگیر ند به‌اندازه عافی از مسیحیت اطلا ع حاصل گرده‌اند. 
رویممر‌فته اینما فقط اسماً مسیحی هستند. بنابراین جای این 
نگرانی هست که اینپا در طول چند قرن از مسیحیت روی 
بگردانند و به‌اسلام بگرو ند. در این مورد طبقات پائین در اثر توقع 
مزد و پاداش» شاهزادگان گرجی به‌علت جلب لطف و عنایت در بار 
ایران و چشمداشت احترام از آن مرکز اغوامی شوند. 


۷- کارهائی که انجام شد 

همزمان باشرفیابی نمایندگانی که ذکر کردیم کارها وامور 
مختلفی در مجلس در بار مورد اقدام قرار گکرفت. قبل از همه 
عریضه‌های رسیده به‌عرض شاه رسید و درباره هريك توضیح 
داده شد. بیشتر عریضه‌ها از طرف وزیر اعظم تقدیم گردید که 
اصولا بیش‌از دیگران با شاه صحبت می‌کرد اما بعضی از عر یضه ها 
نیزاز طرف ناظر وسایر صاحب‌منصبان به عررض می‌رسید و این‌دیگی 
بستگی داشت بهنو عتقاضاها. از بعضی‌از متقاضیان خواسته بودند 
که در کنار و نه خیلی دور از شاه بایستند تا بدینوسیله شاه بتواند 
آنپا را ببیند؛ دیگران در عقب ایستاده بودند و گویا بی‌جپت در 
انتظار آن بودند که فرا خوانده شوند. 

در همین مجلس در بار که به‌ذکر آن پرداختم دو تن از داو طلبان 
در سل صوفیان صفوی یذ پر فته ان تیا به | پنسا حق استفاده 
و پر‌س‌گذاردن تاج يا شبکلاه دوازده ترك داده شد. این دوجوان را 
مشتر کاً به وسط تالار آوردند؛ یکی از آنہا در شہر گسکر (گیلان) 
شغل ناظ کاخ را داشت و دیگری هم دارای سمتی در همین حسدود 
بود. هنگامی که وزیر اعظم خطبه ایراد می کرد دو داوطلب پدون 
حرکت ایستاده بودند تا اینکه شاه نگاه خود را متوجه آنان کرد و 
چون آنا را خوش قامت دید با در خواستشان موافقت نمود. در این 
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جا ر ئیس تشریقات. صحبت پساول باشی که رئیس یساول‌هاست 
و فتط زیردست ايشيك آقاسی باشی قرار دارد تالار را ترك کرد 
تا عمامهٌ خود را با تاج صفوی عوض کند. هنگامی که با لباس 
صوفیان باز گشت به داو طلبین دستور داد که روی شکم دراز بکشند 
اما دستپا را به رانمپای خود بچسبانند. آنگاه صحبت یساول‌باشی 
با چوبدست بلند کرده متوجه اشارة شاه که در آن لحظه با هیجان 
مشغول صحبت بود شد؛ به محض دریافت اشاره‌ای مبنی بر موافقت 
شاه وی به هريك با چوب سه‌ضربهٌ محکم در ناحیهٌ نشمین زد و در 
عین حال چیزی با خود زمزمه می‌کرد؛ با این تشریفات داو طلبین 
مبدل به صوفی شد ند؛ تاج را پرسس آنما گذ‌اردند و به آنمپا اجازه 
دادند که برحسب لیاقت و استحقاق خود در تلاش رسیدن به‌تمام 
مناصب در باری و دولتی باشند. این هر دوجوان بلافاصله سر زانو 
بلند شدند و چوبی را که با آن مضروب شده بودند به علامت 
تسلیم و فر‌مانبرداری خود بوسیدند و به عبارت دیگر سه‌بار آذرا 
پشت سر هم برپیشانی و دهان خود فشردند. پس از آنکه صحبت 
یساول باشی خنجری به‌کمر آنہا بست آنہا با آگاهی کامل به‌مقام 
و مرتبهٌ تازه خود تالار را ترك گفتند. 

پس از لحظه‌ای دو تن از قورچی‌ها که قرار بود به‌جای دو تن 
از صوفیان متوفی به کارمنصوب شو ند توسط ايشيت آقاسی باشی فر ا 
خوانده شدند. مراسم پذیرش آنبا در صفه پائین بارعایت همان 
تشریفات که قبلا شرح دادم عملی گردید. پس‌از ادای سوگند این 
دو تن سلاحمپای خود را که قبلا آنبا را از خود دور کرده بودند باز 
برداشتند و کلاهی را که‌تاآن لحظه برس داشتند پاتاح که در خور 
مقام جدید آنہا بود عوض کردند. 

در حالی که اين وقایع رخ می‌داد دريك ظرف سفالی تقریباً 
بزرگت آب گرم به صحنهٌ بالا بردند و آنرا در کنار شاه قرار 
دادند. بلافاصله ناظر از شاه خواست که از راه لطف و مرحمت 
انگشتان خود را در آن آب فرو ببرد زیرا یکی از خدمهة عالیمقام 
شاه از بیماری کشنده‌ای رنج می‌برد و امیدوار است که به كمك 
نیروی درمان‌بخش شاه ازآن رهائی حاصل کند زیرا تمام تدابیری 
که تاکنون اتخاذ کرده بلااثر مانده‌است. آخر ایرانیبا گمان دار ند 
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که از بدن شاه پرتوهائی درمان‌بخش ساطع می‌شود زیرا وی از 
اعقاب ائمه است و اتمه بدون تجویز هیچ دارو ئی می‌توانستهاند 
پیماران را شفا بخشند . شاه سلیمان آنگاه انگشتان خود را در آب 
فرو برد دوسه بار انگشتان خود را در آن گرداند و آنوقت دستور 
داد ظرف را پس‌ون پس ند. 


پس‌از آنچه گفته شد مهدایائی را که سفر! تقدیم کرده بودند 
و همچنین هدایائی را که از خارج رسیده بود دريك صف طویل از 
پرابر شاهنشاه گذراندند. یکی از روسای یساولان مواظب بود که 
حاملین هدایا آهسته حر کت کنند و در مدخل تالار بایستند تاشاه 
پتواند هدایا را خوب نگاه کند. این تماشا که از فاصله هفتاه 
قدمی انجام‌می‌شد په‌هرحال به‌طور سر‌سری‌وسطحی انجام می گرفت 
مع‌هذا من تردیدی دراین ندارم که شخص‌شاه‌سلیمان که به هدیه بسیار 
علاقمند است بعد از پایان س‌اسم کاملا آنپا را مورد معاینه قرار 
داده است. 

ناظر و روسای بیوتات و تأسیسات موظف هستند که همه‌چیز 
را به‌دقت تقویم کنند. زیرا در مورد تمام هدایائی که به دربار 
می رسد دو پر ایر قیمت آنہا برای اعطای هدایای متقابل نمیین 
می‌شود. 

هدایائی که توسط والی خراسان فرستاده شده بود واو می 
خواست بااین اقدام میزان فعالیت خود را نشان بدهد پیشا پیش 
صف پرندگان هدایا در حرکت بود: هدایای وی جمجمهٌ سی‌تن از 
راهز نان از بك بود که آنپارا پر‌میله‌های بلند کرده بودند و 
به علامت ظفر از چلوی شاه عبور می‌دادند. پس از جمجمه‌ها سه‌ تن 
یاغی ازبك در حرکت بودند که گردن‌های آنہا را در یوغی گذ‌ارده 
بودند؛ این‌طور شایم بود که بعد آنہارا برای مجازات پیش سکمهای 
خونخوار و درنده خواهند انداخت. 


شبرست هدایا ۱ 
پس از آنچه گفتیم هدایائی که از برابر شاه گذرانده شد 
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به قرار ذیل بود: ۱ 

سه اسب عربی سیاهر نگت» که هر کدام توسط مہتری هدایت 
می‌شد (اینبا توس فرمانروای آن ناحیه فرستاده شده بود)؛ 

ثش‌باز که بروی مشت‌های شش بازبان نشسته بودند؛ 

هدایای پادشاه سوئد که عبارت بود از ڀك ساعت پایه‌دار که 
شش مرد آنرا حمل می‌کردند و نه تفنگت شکاری کار ایتالیا که 
هر کدام توسط يك نفر حمل می‌شد؛ 

هفت اسب باجل‌های رنگارنگت که دومہتر آنہا را هدایت 
می کردند؛ ۱ 
پوستمبای سمور فوق‌العاده زیبای سیبری, دو آئینه و يك 
صندوق شیشه‌ای به‌اندازه و شکل يك تابوت کوچك» این همه 
فآ های شمرپار سیک 

پنج باز که از لپستان فرستاده بودند و همین تعداد مستخدم 
هم آنہارا ازجلوی شاه می‌گذراندند (ششمین باز بین‌راه مرده‌بود)؛ 

شس» استر» اسب, گوزن‌که گاھی آنبا را بیش از یك بار از 
نظر شاه می گذر اند ند» اسبابہا ئی از طلا و نشره. پار چه‌های نخی » 
ابرریشمین و پشمین. لحاف و تشك ترکش باکمان مر بوط به‌آن, 
پوستمپای قیمتی» چکمه و کنش و بسیاری چیز‌های دیگر که دستیار 
من نتوانسته بود آنپا را تشخیص بدهد. من وی را در باغ گمارده 
بودم واو وظیفه داشت که همه اشیاء را صورت بن‌دارد. 
تغار وجود داشت که از آنپا یکی از رکابپای آهنیء دوتا از دهنه 
دو تا از سبزیجات وسه تا ازقاشق های چو بی وملاقه س بود. سرانجام 
دو قاطر عبور داده شد که انواع و اقسام چیز ها بار اتيا کرده 
بودند. وزیر اعظم فہرست هدایا را در دست داشت و هروقت شاه 
پر سشی می کرد نام اهداءکننده را باطلاع او می‌رساند. 


جریان آنچه در فوق گذشت روی همرفته در حلود سه ساعت 
طول کشید. تازه حالا موضوع صرف غذا به‌صورت جدی مطر خ 
شد. سفره‌های تازه‌ای را آوردند و پپن کردند؛ از آشپزخانۀ 
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در بار ظرف‌های سر‌پوشیده را که‌پراز انواع خوراکیہا بود می 
کشیدند و می‌آوردند و در مقابل مدخل تالار روی قالیپا قرار 
می‌دادند. این ظرفمپا در همان‌جا می‌ماند تااینکه علامت مخصو ص 
کشیدن غذا داده شود (به تصویر رجو غ شود). 

من درحدود یکصد ظرف‌را شمردم که‌همه - پاسر پوشپایشان- 
از طلای ناب ساخته شده بود. هريكت از این ظرفمپا آنقدر سنگین و 
بزرگث بود که حمل آن تمام قدرت يك مرد را به‌کار می‌گرفت. 
شکل شلجمی و نوك‌تیز سر پوشما کاملا باغذائی که در آن ظرف پر 
شده بود تناسب داشت؛ این ظرفپا که سر‌پوش نوك‌تیز داشت 
معبولا مملو از پلو بود. ایرانیپا به غذاماثی که از برنج آبکش 
شده تپیه می‌شود وانواع واقسام ادو یه را به آن‌می ز نند و آنرا با 
کباببائی که به سیخ کشیده شده یا باگوشت پخته يا بامفز بادام و 
کشمش. یا باسیر و پیاز و سایر گیاهان مخصوص طباخی مخلوط 
می‌کنند پلو می‌گویند. این غذای لذیذ که اغلب روی آن انواع.و 
اقسام چیزهای خوشمزه کمیاب می‌گذار ند دارای رنگہای گوناگون 
است تاآنجا که طبق دریافت من می‌توان ر نگپسای سفید» قرمز» 
زرد › آبی» خاکستری»› قو !ای وارغوانیرا در پلو ها تشخیص داد . 

تعداد کاسه‌ها و پیاله‌ها تقریباً بیش‌از ظرفپبای غذا بود؛ 
ولی فقط قسمت کمی از آنپا از طلا بود و اغلب آنبا که برای 
ترشی و مخلفات به‌کار رفته بود از چینی بود. این‌ها بیشتر عبارت 
بودند از ادویه مثلا گرد پیاز غا آچار» یمنی ترشی‌هائی از میده 
"و.اویشه‌های گیاهان و از آن گذشته برای آب میوه و چاشنی‌ها. 

در اين فاصله کسانی که مأموريت آوردن غذا را په عد ه 
. داشتند در بیرون چشم براه علامت ناظر بودند تاغذا را سس سفره 
بیساوزند. پس از يك ساعت ناظ اشاره کرد. قبل از همه 
توشمال‌باشی که مانند ايشيت آقاسی‌باشی چوبدست بلندی داشت 
به‌شتاب به صف پائین رفت درحالی که گرو هی از خدمتگذران به 
دنبال‌او بود ند . درحینی که‌او چشمم‌ایش‌را بادقت متوجه میمپمانان 
کرده بود دستورهای لازم را صادر می‌کرد تابعد به‌کار صفٌ وسط 
ب‌سد. بااشاره‌ای وی به ممپتر خاظر‌نشان ساخت که دستور بدهد 
شیر‌ینی ها را از جلوی شاه بردار ند. برای این کار خواجه‌سراهائی 
که شاه را احاطه کرده بودند جلوی او آمدند به طوری که مانع 
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شدند میمپمانان شاه را ببینند. در این موقع خواجه‌ای که در طرف 
چب شاه قرار داشت سینی های چ ہار گوش پیش‌غذا نی و آخر از 
همه ظرف مخصوص سلفدان را به آخر سفره شاهانه برد؛ در اینجا 
يك نف دیگر اینبا را از وی گرفت و همینطور این ظروف توسط 
خواجه‌سراها و مستخدمین که در صف طویلی در تالار ایستاده 
پودند دست به‌دست گشت و به‌خارج منتقل گردید. به همین تر تیب 
هم لقره میہمانان را جمع کردند و این کار باسرعتی اعجاب‌انگیز 
و بدون هیچ سر و صدا و صحبتی انجام پذیرفت. پیش غذائی‌ها 
و شیرینی‌مأثی که جمع می‌شد توسط حلواچی‌ها که پشت حایلی 
ایستاده بودند بین دستیارانشان تقسیم می‌شد و آنپا غذاهای 
اضافی» سفره و دستمال سفره‌های کثیف و ظرفما را به انبار های 
مر بوط به‌خود می بردند. 

در این هنگام کار مند ان‌مو ظف یعنی سفر هچی باشی» چرك‌چی باشی 
ترشی چی باشی» یمشچی‌باشی» چینی کشیکچی باشی باخدمتگزاران و 
زیردستان خود وارد شدند. سفره‌چی‌باشی به مپتری که از همه 
نزديك تر به‌او بود سفره‌ای را داد که از دست همه خواچگان گذشت 
و سرانجام توسط آخرین نفر در برابر شاه گسترده شد. بقيةُ 
سفره‌ها به دست مأمورین در برابر میپمانان پپن شد. تمام این 
سفره‌ها و دستمال‌ها از ظریفترین زری‌ها بود باپودهای یکسان که 
در آنہا نقش گل از طلا و نقره تعبیه کرده بودند. 

از این پس يك مستخدم خواجه بايك لگ E‏ 
شاه رفت و باآب زلال ملایم به روی دست او ریخت؛ باخوله‌ای 
کوچك که‌مبتر تقدیم حضور شاه نمود وی دستہای خود را خهای 
کسد. . همچنین برای میپمانان بی‌جسته در صفهُ وسط نیز در 
ظرفم‌ای طلا آب برای شستشوی دست ہا بردند »اما در این مورد 
مستخدمین عادی این کار را می‌کردند؛ به میپمانان» دیگر حوله 
نمی‌دادند؛ هريك از آنہا پارچة کوچکی از جیب لباس خود بیرون 
می‌آورد. ایرانیپا عادت دار ند د که‌اشیائی را که باخود همراه دار ند 
در جیب بگذاز نت زیرا کم بند آنا آنا مانع پائین افتادن‌آنبا می گردد. 

پس‌از آن تان تقسیم شد. . این ایس زره گرد به قطی 
انگشت و به‌طول دو وجب بودو بیشتر از آن به عنوان زیردستی و 
دستمال سفره استفاده می‌شد. به چالاکی انواع و اقسام آشامیدنی 
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سرد» آب میوه و سایر چیز های نمك سود را آوردند و بلاف‌اصله 
پس‌از آن غذاهای اصلی شروع شد. در ظرفمپای بسیار بزرگث که 
سر پوش آنپار | برداشته بودند غذاهارا پی‌در پی آوردند. تعداد این 
ظر فما باتعداد مدعوین مطابقت داشت؛ اما در برابر شاه ظرفہای 
بیشتری بود» مثلا به‌جز کاسه‌ها دوازده سینی چبار گوش ودروسط 
يك ظرف بزرگث طلا که در همه آنا پلو. غذاهای گوشتی و سایر 
خوراکی‌ها به صورت مخروط انباشته شده بود قرار داشت 
هشت نفر ظرف خیلی بزرگی را به‌علت وزن زیاد آن برزنبه‌ای از 
طلا حمل می کردند آنہم نه‌از راه عادی یعنی طی سراسر تالار بلکه 
از در پشت صفة بالا که راهی بود کوتاهتس. 

پس‌از آنکه غذا به‌س سفره آورده شد» خدمۀ مطبخ بامأمورین 
حمل از تالار خارج شدند باستثنای کسانی که برای تقسیم غذا 
مأموریت داشتند. مہتر به‌جای توشمال‌باشی پس‌از پردن نام الله 
به صدای بلند در برابر سفره شاه زانو برزمین زد و از غذاهانی 
که خود قبلا می‌چشید چپار کاسه پیش روی او قرار داد. بقیهٌ 
خدمه ملاقه‌های بلند طلا را که در کم خود محکم کرده بودند 
پیرون آوردند تابرای میمپمانان غذا بکشند. البته از غذاهائی که 
دور از دسترس آنہا قرار داشت زیرا هرکس می‌توانست از 
نزديك ترین ظرف خود باقدری خم شدن برای خود غذا بکشد. 

هیچکس از کارد یاچنگال استفاده نمی‌کرد زیرا ایرانیان به 
استفاده از این وسایل عادت ندار ند؛ اینہا فقط بادست راست خود 
غذا می‌خورند (استفاده از دست چپ کاری در خورد نیست) و به 
همین دلیل گوشت را چنان نرم می‌پزند که بین انگشتان بدون 
زحمت می‌توان آنرا کوچك کرد. در ایران از قاشق فقط برای 
چشیدن آشامیدنیمپای خنك استفاده می‌کنند. این‌آشامیدنی‌ها باعث 
می‌شود که آنا لثه‌های خود را باآن تر وتازه نگاهدار ند. ِ 
ایتالیانی که به‌اعتدال خو گرفته است حجم برنج و گوشتی که 
ایرانیان نجویده می‌بلعند غیر ممکن جلوه می‌کند. هرگاه ‏ 
ایرانیمبا چیزی زائد و بی‌فایده است. هیچکس نان نخورد» حتی 
ذره‌ای. گفتی بادر نظر گرفتن آنپمه غذای مطیو ع خوردن نان 
کاریست ناشایست. از شراب خبری نبود؛ اطباء شراب را برای 
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شاه‌سلیمان که‌تازه شفا يافته بود ممنوع کرده بودند و بدین‌طریق در 
ساس ایرآن همه مردم مچبور بودند که در ضیافتمبای خود در این 
مورد کف نفس کنند. به‌جای شرآب يك نوشیدنی خنك عالی داده ` 
شد که شیرین‌تر از شراب و شہد بود و آنرا از گلاب. آب‌لیمو و 
انار» شکر و مخلفات لذیذ دیگری ساخته بودند. هرکس تشنه پود 
بر ايش به‌اشاره‌ای‌از يك ظرف چینی به | ند ازهدلخو اه آب‌چاه‌می‌ر پختند . 

از رقاصه‌ها و آوازخوانان خبری نبود؛ آنہا را بهصحنه جشن 
راه نداده بودند تاشاه تحت تاأثیر آنان قرار نگیرد و باز په سلامت 
مزاج خود صدمه‌ای ذر‌ساند. سر انجام باید گفت از شمشیر باز آن» 
کشتی گیر ان و نمایشگران که معمولا وقتی سرها از باده ناب گرم 
می‌شد آنہا را احضار می‌کردند هم دیگر خیری نبود. 

به محض شروع صرف غذا نواز ندگان ساز های خود را کناری 
گذاردند تابتوانند بدون رادع ومانعمی همیای دیگران به‌صرف غذا 
رن شم یمتا ایب يك چیت به‌خوراك روی آوردند 
چنانکه در ر سکوتی عمیق حکمفرما شد. ما یمنی‌هیآت نمایندگی 
سوئد تااین لحظه باحیرت مترصد جریان ضیافت بودیم؛ 
هنگامی که خواستیم دست به غذا ببریم» شاه دستییا را شست و 
بااین کار ناگپان صرف تاهار پایان "یافت. . در يك لحظه دست از 
طعام پرداشتند؛ باسرعتی باور ناکردنی خدمه به‌داخل‌تالار ر یختند 
و از غذا و ظرف هرچه بود بردند و در همین لحظه میپمانان صفهٌ 
پائین آغاز به‌خوردن کردند. صحنه میپمانانی که همه سر گرم 
خوردن و نوشیدن بودند ناگپان عوض شد و جنب قناعتی سقراطی 
به‌خود گرفت. حال دیگر تعجب من از شتابی که میممانان باآن به 
خوراکی‌ها حمله‌ور شدند زایل گردید. زیرا آنہا مي‌دانستند که 
صرف غذ ا بیش از يك ربع ساعت به طول نمی کشید ؛ به همین دلیل" 
هم می‌کوشیدند فرصت ناچیزی را که برای خوردن غذا دارند 
باافزودن برسرعت خوردن جبران کنند. اما در مورد ما چنین شد 
که در اثر عدم اطلاع برراه و رسم آنجا بافراغت به صرف غذ | 
پرداختیم و در نتیجه ناگزیر شدیم باشکم خالی آز سفره پر‌خيزيم. 

هنگا می که همه قصد خروج داشتند تنہا کسانی که از دیگران 
به‌شاه a‏ بودند باقرار دادن دست راست خود بر‌پیشانی بدون 
اینکه دیگر کر نشی یکنند به شاه عرض ادب گودفت. در همین حين 
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در میدان بزرگث سروصدای طبل و بوق و شیپور که از شب پیش 
پذدیرائی رسمی دربار را اعلام می‌کرد خاموش شد. 

پس از باز گشت به‌منزل خود دیدیم که‌درآنجا نگپبانان نظامی 
گماشته‌اند. تاآن‌موقع ما از این امتیاز محروم بودیم؛ همین افتخار 
نصیب بقیة هیأت‌های نمایندگی هم شد که باما برای مرتبة اول به 
حضور شاه بار يافته بودند. 

| از قدیمترین ازمنه ملت ایران به تجمل دلبستگی داشته است 
و خود این علاقه موجب شده که هرفرد ایرانی در زندگی پا را از 
گلیم غوه قرائر یگذارد. از آنجا که مغارج تسام ضیافتبا و 
پذیرائی های شاه در دفاتر محاسیات وارد می‌ شود از آن ارقام 
می‌توان به جلال و جروت این ضیافتما پی بس‌د۵. مخارج احتیاجات 
روزانه عادی در بار به سی و پنج تومان ۶۰۰۱ تالر) تخمین زده 
می شود » قیمت ناهار شاه فقط دوازده تومان است )° تالر). 
هرگاه یکی از بزرگان مملکت شاه را به میمپمانی دعوت کند این 
بدان‌معنی نیست که وی شخصاً ضیافتی تر تیب داده است بلکه وی 
فقط مبلغ فوق را که‌از طرف اداره محاسبات تعیین شده به خزانة 
در بار می‌ریزد. برای مصرف عادی.شاه از 1 پلور و چینی به 
جای ظروف طلا استفاده می‌کند» آنہم بیست ظرف درناهار و 
دوازده ظرف در شام ) 

من از مخار ج جشن ها اطلاعی ندارم؛ اما می‌دانم که چشن په 

همان اندازه که کوتاه مدت است پرطمطراق و توآم بافراوانی و 
اس‌افکاری‌نیز هست اما درقبال وصول این هدایای‌زیاد آنپم نه‌تنما 
از طرف سفرا بلکه از جائب حکام و صاحب‌منصبان که در نوروز 
پیشکش های خودر ا تحویل می د هند صرف این‌مبالغ چه| همیتی‌دارد. 

تعداد اسباب سفره و ظروفی که در انبار برای .ضیافت‌های 
دربار نگاهداری می‌شود به‌هزارها می‌رسد و قیمت آنپا بالغ 
بر‌سیصد هزار تومان (پنج میلیون تالر) می‌گردد. قیمت اسباب و 
لوازم قیمتی تر و نادر تر به‌دو برا پر این میلغ می ر سد درحالی که 
بپای جواهرات سلطنتی (چه آنبا که شاه در مراسم رسمی مورد 
استفاده قرار می‌دهد و چه‌آنپا که درقلعة طبرك نگاهداری می‌شود) 
به پنج بابر مبلغ موصوف یمنی۲۵ میلیون تالر تخمین‌زده می‌شود. 

دراینجا گزارش من از وضع فعلی‌در بارایران خاتمه می پذیرد. 
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حسن‌بیگ ۱٩‏ 


۱١١ حکیه‎ 


حکیم‌باشی ۸۱۰۱ ۸۱۷۴ ۲۵۳ 


حلب ۸ ۶۰ ۱۳۷ 


YY حلواچی‎ 

F۴۴ «۲ 9 جمره‎ 

حنبلی ۱۷۱ 

حنفی ۱۷۲ 

حویج‌خانه ۱۴۵ 

حویی‌دارباشی اثبار ۱۴۶ 
حویج‌دارباشی جلو ۱۴۶ 

ندز شخ ۰۹ ۰۳ ۵۶« ۱۷۱ 
حیدری ۱۳۷ ۱۳۸ ۲۳۶ 


خاج‌شویان ۶۲ 
خان ۱۰۹, ۱۵۷ تا ۱۶۴ 


۸۰ 


۰۱۳۳ ۰۱۱۷ <A ۰۷۵ ۸ خراسان‎ 
۲۷۰ AYA ۸ 

خر گاه» باغ ۸۸ Y\¥‏ 

خزانه ۱۵۰ 

خزانه‌دارباشی ۶ ۱۵۰ 

خزانه‌دار حرم ۲۲۷ 

۰۱۱۱ Ao ۶*۰ AA ۰۲۷ خزر»› دریا‎ 
۱۵۸ ۴ 

خسروآباد ۴۱ 

٩ خشایارشا‎ 

خلعت ۱۴۹ 

خلوت» باغ ۷۱ «YoY‏ ۲۰۸ 

خليج فارس ۶ ۸ ۱۸ ۰۳۷ ۶۸ ۰ 
۴ ۱۱۵ ۱۹۰ 

خواجو ۰ ۷۲۴۸ 

خواجه‌علی ۲۱ تا ۲۳ 

خواند گار ۸۵ 

خوزستان ۱۶۱, ۲۵۴ 

خیاطخانه ۱۵۰ 

خیمه, باغ ۲۱ 

خیمه‌دار ۱۳۹ 


۵ 


۰۱۳۸ ۰۱۲۴ ۱۱۱ ۲۰۴۶ A۹ داروغه‎ 
۰۲۴۲ ۸۲۳۶ AFF AFF ۷ 
۲۵۵ ۷۳ 

٩ داریوش‎ 

داغستان ۰۶۱ ۰۱۶۱ ۱۹۷ 

دامغان ۰۱ ۴۵ 

دانز يك ۳ 

دتمو لد ٩‏ 

دجله ۶۹:۱۸ 

دریای سياه ۴ ۲۷۶۶ 

دفترخانة توزیعه ۰۱۱۶ ۱۱۱ 

دفترخانٌ توزیغه دفترخانهٌُ خاصه ۱۰۹ 

دفترخانةُ خاصه ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۱۴۵ 

دفتررخانه خلاصة دفترخانه خاصه ۱۱۰ 

دفترخانه لشکرنویس ۱۱۰ 

دفترخانه مما لك ۱۰۹ 

دفترخانه موقوفات ۱۲۲ 

دلاوا له ۷۰ 

FY دموتیکار‎ 

دوثرقر» ژاك (< رافائل دومن) ۸ 

دول کرواء پتی ۸ 


سفرنامةٌ کمپفی به‌ایران 
دومن» رافائل ۸۸ ۴۰ ۲۵۹ ۲۶۳ 


دومینیکنی ۱۹۸ 

دوهازولد» لو کاس ۵ 

۱۰۸ ۰۱۰۱ ٩ ۰۶۶ دیوان‌بیگی‎ 
۲۶۴ ۲۵۸ ۰۲۵۷ ۱۶۱ ۴ 

دیوانی (= خط سیاق) ۱۶۹ 


ر 
رازین» ستنکا ۷۰ 
راهداری ۱۱۶ ۱۶۵ 
رشت ۷ 
رودلف دوم ۸۵۵ 
روسښه ۶ ۷ AAY AA AA AF‏ 
(SFA ۷‏ ۷۶۱, ۲۶۵ 
روم ۲۶۷ 
روم هانس ۲ 
رویسن ۲۶۳ 
ریحانی» خط ۱۶۹ 
ریشار تینگر ۴ 
ریگ بندر ۰۱۱۴ ۱۱۵ 
ر 
زاینده‌رود ۷ AAA‏ ۰۱۹۶ ۰۱۹۶ 
۷۳۴۸ 
زرگرباشی ۱۵۱ 
ll‏ 
ز گورسکی» سالومون ۲۶۵ 
زنکنه ۸۳ 


زولکیف ۲۶۳ 
زیندارباشی ۱۴۹ 
ب 
ر 
ژاپن ۹»> ۱۸ 


س 
ساسانی ۶۱۷ ۱۱۳ 
ساقی ۲۲۷ 
شا کنن ۵ 


سالك ۱۳۸ 


تساه ۱۱ 


ِ ر کاب ۱۷ 
ستنکارازین Yo‏ 
سئورخانه ۱۵۲ 
سراجی‌خانه ۱۴۹ 
سعادت آباد ۰۱۹۰ ۸۲۱۵ ۲۴۶ ۲۴۷ 





فبرست عمومی اعلام 
سعدی ۱۱ 
سفر چی‌باشی ۱۴۸ د YYW‏ 
سفره‌خانه ۱۴۸ 

یز اولدوز ۴۷ 
مسگبان‌خانه ۱۵۳ 
سلاخجخانه ۱۴۷ . 
سلجوقیان AF‏ ۱۹۲ 
سلطان ۱۰٩‏ ۱۱۶ ۱۵۷ ۱۶۳ 
سلطان! كبر ۶۵ 

ن‌محمد خدابنده ۸۸ 


سلطان مراد چپارم ۶۸ 


۲۴۶ ۶٩ ۶۲ ۶۰ A ۷ ۴ سوئد‎ 
۰۲۷۱ ۰۲۶۴ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۷ 
Y۵ 

سوری ۶۱ 
رمه ۶۵ 

۶۵ 95 

سام ۱۶۸ ۲۶۴ 

سیبری ۲۷۱ 

سیستان ۱۶۱ 

۰ 
س 

شاپور ساسانی ۱۷ 

شاردن» ژان ۸ ۸۱۰ ۱۱ 

شاطر ۲۳۳ ۲۳۵ ۲۳۹ 

شافعی ۸۱۷۲ ۱۷۷ 

شامائیت ۲۶۱ 

شاه‌اسمعیل ۰۱۹ ۲۳ تا ۲۶ ۵۶ ۸۷ 
۵ ۰۱۷۱۲ ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ (دوم) 
۴ ۳۱ 

شاه‌بندر ۰۱۰۵ ۸۱۱۴ ۱۱۵ 

شاهرخ ۴ 

شاه سلیمان مکرر انیت 

۴۴ FA ۲۵ AA ۱۶ ۶ شاه‌صنی‎ 
۰۵۲ ۰۵۱ ٩ (دوم)‎ ۸۵ ۸ 
۳۳ 

شاه طبماسب ۰۲۴ ۱۸۸ 

شاه عباس دوم ۵ (fo‏ ۰۳۴۱ ۰۴۳ 
۵ ۰۴۶ ۶۸ ۰۸۲ ۱۵۱ ۰۱۹۰۶ 
1۸4 


۸١ 


۸۵ ۰۳۱ ۰۲۴ ۰۱۱ ۰۵ شاه‌عباس کبیر‎ 
۱۶۳ ۰۱۱۵ ۰۱۰۴ ۴ ۸ ۸ 
۰۱۸۶ ۰۱۸۵ AYA (AYA ۶ 
۲۲۶ ۰۲۱۳ AA ۰۱۹۳ ۲ 
(fo 

شبگرد ۱۶۵ 

شپولر» برتولد ۲ 

شر بت‌خانه ۱۴۶ 

شر بت‌دارباشی ۱۴۶ 

شرع حاکم AA‏ ۱۲۴ ۱۶۴ 

شکسته» خط ۱۶۹ 


شبر کپنه ۱٩۲‏ 

۰۵٩ ۰۵۲ ۰۴۸ ۰۴۷ ۹ شیخالاسلام‎ 
۲۲۵ AYA AFF ۷۴ ۳ 

شیخ ببائی ۱۷۹ 

شیخ حیدر ۱٩‏ ۸۲۳ ۸۵۶ ۱۷۱ 

شیخ‌صفی ۹ ۷۰ 

شیخ‌علی‌خان زنگنه ۸۲ تا ۸۵ 

شیراز ۰5 ۰۱۱ ۰۲۴ ۰۳۶ ۰۱۱۱ ۱۱۹ 
۷ ۱۵۷ ۰۱۹۰۰ ۱۹۵ ۱۹۸ 

شیرخانه ۱۵۳ 

شیروان ۰۷ ۶۱ ۱۶۱ 

شیره‌چی‌باشی ۱۴۷ 

شیر ه‌خانه ۱۷ 

شیلت‌بر گر» یوهانس ۴ 


ص 
صابثین ۲۵۴ 
صاحب قرآن ۱۷ 
صحبت یساول باشی ۱۲۴» ۲۳۴, ۲۶۵ 
صدارت ۱۷۹ 
صدر 4 ۱۲۱ ۱۴۲ 
صدر ممالك ۱۲۲ 
صر اف‌باشی ۱۵۰ 
صفوی مکرر است 
ص 
ضراب‌باشی ۶۴ ۶۵ 
ضرابخانه ۱۵۱, ۱۹۴ 
ضرابی‌باشی ۱۵۱ 





4۸۹ سفرنامهٌ کمپفر به‌ایران 
ط فن هوربکه» پوهانس ۳ 
طاوس‌خانه ۱۵۳ ۱ ۰ 
he‏ ۴۰ ف 
طبرك» قلعه ۰۶۰ ۰۱٩۱ >٩۰‏ ۲۷۶ فاجاریه ۱۲ 
طلادوزخانه ۱۵۱ قادری ۱۳۸ 
طویله, باغ ۰۲۰۱ ۲۰۲ فاضی ۱۴۳ 
طیمامب» شاه ۰۲۴ ۱۸۸ فرق ۳۶ 
فرقجی ۰۱5۵ ۰۲۲۸ ۲۳۸ 
قره‌باغ ۱۶۱ 
عالم پناه ۱۷ فره‌فوینلو ۴ 
عالی فاپو ۵ ۰۱۳۲ ۱۹۳ ۲۰۲ فزاق ۷۲ ۷۰۰ ۲۷۶۰ 
عباس آ باد ۰۱4۸۶ 4° ۰۱۹۳ ۱۴۴ قرلباش ۸۸ ۲۳۵ 
عىاس» شاه رحوع شود به: فزوین ۷ ۸۲ 5۰ ۱۱۱ ۲۲۰ 
2 شاەعباس دوم ۲- ابی کد ۶۸ 
عنمانی ۴ «Fe «TA «f0‏ ۰۵۲ ۶۸ ففقاز ۴ ۶۱ 


۰۷۰۲ AYA ۰۱۶۲ 5۵ ۰۸۵ ٩ 
۲۶۶ ,۲۶۲ يا‎ ۰ 

۲۶۳ ۸۱۷۷ ۰۱۳۷ ۶٩ عراق‎ 

عراق عحم ۱۵۸ 

عراق عرب ۷۶۱, ۷۶۶ 

عرب ۱۳ ۸۱۸ ۶۵ ۰۸۵ ۰۱۶۸ ۱۷۱ 
۷۷ ۱۹۲ 

عر‌ستان ۰۶۵ ۰۱۷۶ ۲۴۸ 


علمدار ۲۳۷۲ ۲۳۵ ۲۳۵ 
علی‌قاپو ۲۰۵ 


ى 
فابر یتیوس» لو دویش ۴ ۶۲ ۰۷۲۴۳۷ 
«fo ۸‏ ۷۶۱ 
فارس ۰۹۵ ۰۱۱۷ ۰۱۵۷ ۱۶۱ 
فر‌اشباشی ۱۴۹ 
فرانسه» فرانسوی (fo A\\‏ ۶۰ 
۵ ۱۵۱ ۰۱۹۲ ۲۶۴ ۲۶۵ 


فن راندنشتا ین کارل گئورك ۲ 
فن دریابل» گګئورك تکتاندر ۵ 

فن ماندنسلو» یوهان آلبرشت ۶ 
فن هلشتاین گوتورپ» فریدریش ۶ 


قل پادشاه» باغ ۲۱۵ 

۲۲۱ ۸٩ ۰۸۸ قلر‎ 

قلر آقاسی ۰۸٩‏ ۰۱۵۴ ۲۵۴ 

قلعه بروك ۶۰ 

قَلعةٌ طر لك ۶۰ «Ao‏ ۱۹۱ ۲۷۶ 

قلماق ۲۵۶ 

قلیان‌دار ۲۳۹ 

کی ۰۷ ۴۵, ۰۱۱۱ ۰۱۲۹ ۱۳۶ 

فندهار ۰۵۲ ۰۸۳ ۰۱۶۴ ۲۵۴ 

فوال ۱۵۲ 

۷۲۰۰ 8۲ «AA تا‎ AY ۱ فورچی‎ 
۲۶۹ ۲۵۱ ۹ 

فورچی‌باشی ۷ ۶ ۷۵ 

فوشخانه ۰۱۰۳ ۱۵۳ 

فوشخانه تقجی» باغ ۲۱۵ 

قبوه‌چی‌باشی ۱۴۷ 

فپوه‌خانه ۱۴۷ 

قبصر یه ۴۹< ۰۱۹۳ ۱۹۴ ۷۲۰۱ 


ك 


کاپوسین؛ فر قه ۸ ۴۰ ۱۵۹۳۲ 

کارل بازدهم ۰۴ ۰۲۴۶ ۰۲۵۴ ۲۵٩‏ 
۷۶۰ 

کارل دوازدهم ۲۴۷ 

۱۲٩ ۰۱۱٩ ۰۱۱۱ ۰۴۵ ۰۷ کاشان‎ 

کامينيك ۲۶۲ 

۱۴٩ کپچاچخانه‎ 

کتابخانه ۱۵۰ 

کتابه, خط ۱۶۹ 


فبرست عمومی اعلام 


کجاوه خانه ۱۴۹ 
2 ۱۶۴ 
اکو ۳ 
کرانتس» الویس ۲ 
کربلا ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
کردستان ۱۶۱ 
کرمان۰۳۷ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۳۷ ۲۵۱ 
کر مانشاه ۸۳ 


کرملیپای برهنه‌پای ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
FY‏ 


کر يست فوروونت؛ کنستانتین ۲۶۶ 
یمه ۷١‏ 


کفشدوزخانه ۱۵۱ 
کلانتر ۰۱۵۷ ۱۶۴ 
۸ 
کلینگن ستیرنا ۲۴۷ 
کمیفر» اندر اس ۳ 
کمپض؛ انگلیرت ۳ ۰۴ ۰۸ ٩‏ ۱۰ 
6 ۱۲ 
کمپفر» یوهانس ۳ 
كمك باغ ۲۱۵ 
کنگ (کنگون) ٩۰‏ ۰۱۱۴ ۱۱۵ 
کوئوال ۱۶۴ 
کورتیوس ۶ 


نی 4 ا ۵۳ 


ا ۳۸ 

۱۵۴ ۰۱۴۷ ۰۸۳ ۰۶۱ گرجتان۰۳۶‎ 
۲۵۴ TFA AFF ۰۱ 

گرجی۲۵, ۲۶, ۴۶ ۰۸۸ ۸ ۱۰۴ 
۷ ۱۹۸۰ ۰۲۵۲ ۰۲۶۷ ۲۶۸ 

کلستان» باغ ۰۲۰۱ ۲۱۰ تا ۲۱۲ 

ا ۱۷ 
ون ۰٩‏ ۱۱۵ 

گمرك دریائی ۱۱۴ 


۱۸۳ 


کیلان۷: ۴ ۰۷۰ ۰۹۵ ۰۱۱۱ ۱۵۸ 
۷۲۶۸ 


1 

لار ۸٩۰‏ ۱۱۱ ۱۶۴ 
لارستان ۰۶۵ ۰۱۱۴ ۱۸۹ 
لانگله ۱۱ 
تونی ۲۶۱ 
لرستان ۱۶۱ ۱۶۲۷ 
بت ۴۵ 

۳ ۱۵ 
لکران ۷۰ 
لوئی ا ۴ «FF‏ ۲۶۵ 
لويك ۳ ۴ 


بویر کی , الکساندر ۳ 


لپستان» لپستتانی ۳۲ ۷ ۶ TFA‏ 
رن ۰ ۲۶۱ ۰۷۶۵ ۲۷۱ 


FY ۳ 
۲۶۱ لیونی‎ 


ماد ۱۵۸ 

مادی (<نپر) ۱۸۸ 

ماربان ۱۸۹ 

۲۳ ۱٩ مارا‎ 

مازندران ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۵۸ ۲۳۸ 
۰ ۲۷۶۰ 


ت لمگوء کارل 4 ۱۰ ۱۱ 
متصدی موقوفات ۱۳۲ 
مجارستان ۸۲۶۱ ۲۶۷ 
مجتپد ۰۱۲۶ ۱۲۷ 
محتسب ۱۰۶ ۱۶۵ 
محمد حسین باقر ۳ 
محمد خداینده ۲۴ 
مخثاری ۱۳۸ 
مداری ۱۳۸ 
مدینه ۱۷۷ 
مراد ۳۴ 


۱۸۴ 


ستوفی ۱۰۸ 

مستوفی‌المما لك ۷ Aor‏ ۲۵۲۷ 

مستتوو خاصه ۰۱۰۳ ۱۱۵ ۱۲۱۳ 

مستوفیگری خاصه ۱۰۹ و ۱۲۳ 

مستوفیگری ممالك ۱۰۹ 

مستوفی موقوفات ۱۲۲ 

مسحد شاه ۱۹۳ ۷۰۱ 

Yo\ ۳ شت لطف الله‎ a 

۲۷۲۱ (¥ ۶ 

مسگرخانه ۱۵۱ 

مسیح» مسیحی ۹ ۰۴۳۰ 4۶۹ ۸۵ 
AVF ۳‏ ۱۸۶ ۰۲۲۷ ۲۶۷ 
۶۸ 

مشعل خانه ۱۴۸ 

مشعلدارباشی ۱۴۸» ۱۵۲ 

مسد ۰۱۲۹ ۱۳۲ ۰۱۳۶ ۱۵۸ 

مصلی ۱۳۸ 

معمارباشی ۱۵۶ 

معیارباشی ۱۵۱ 

»۶۵ ۰۵۷ ۵۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۷ مغول‎ 
(FY ۶۸ 

مفرد ۱۳۸ 

فررش‌دار ۲۳۹ 

مکران ۹۵ 

مکه ۰۱۳۱ ۱۳۷ 

ملتان ۰۵۷ ۸۳ء ۸۴ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

ملداوی ۴ 

ملكالتحار ۸۱۰۶ ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

منلك تنکه‌ای ٩۶‏ 


موسوین» باغ ۲۶۸ 

مولوی ۱۳۷ 

۰۲۵۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۷ <۵۹ مپمتر‎ 
YY (¥1 


مبماندار ۲۴۲ تا ۰۲۴۵ ۲۴۷ 

۱۰۳ ۱۰۲ ۱۰۰ ۴ مپماندار باشی‎ 
۲۵۸ ۷ ‘F۴۵ (PF 

میدان بز رگ ۰۱۹۳ ۲٠١‏ ۲۰۳ 


سفرنامةٌ کمپض به‌ایران 


میدان‌شاه ۲ تا ۱۹۴ °°« ۲۶۱ 
YY ۱‏ ۲۳۶ 

میدان کبنه ۱٩۲‏ 

میدان نو ۱٩۹۲‏ 

مير آخور ۱۰۱ 

میر آخورباشی ۳ ۳ ۱۵۲ ۲۵۳ 

میراب ۳ ۱۰۴۶ 

میراب‌باشی ۱۸۸ 

میراب کل f‏ 

میرانشاه ۴ 

میرشکارباشی ۰۱۰۳ ۰۱۵۴ ۱۶۱ 
۴ 


میل‌شاطردوانی ۸ ۲۳۵ 

٩۲:٩۱ مین‌باشی‎ 

میوه‌خځانه (= یمیش خانه) ۱۴۷ 

ن 

۰۱۴۵ A\\ ۱۶:۸ AA AY ناظر‎ 
۲۵۱ ۰۷۲۴۵ ۰۲۴۲ ۰۱۶۱ ۴ 
۷۹۶۹ «(TFA ۲۶۴ ۳ 

ناظر دو اب ۱۰۷ 

نجارباشی ۱۵۲ 

نحارخانه ۱۵۲ 

نخحجوان ۰ ۶۴ 

نستعلیق» خط ۱۶۸ ۱۶۵ 

نسخ» خط ۱۶۸ 

نصیرآلدین طوسی» خواجه ۱۴۰ 

۷ °+ 


نعمت‌الله ولی ۱۳۷ 
تمالس نعمتی ۷ ۲۳۶ 
نقاره‌خانه ۱۵۲ 

نقاشباشی ۱۵۲ 

نقاشخانه ۱۵۲ 

نواب ۱۲۱ 

نورمب ر گئه ۶۰ 

نیشابور ۱۱۷ 


و 
وارنیوس ۳۱۳۳ 
واقعه‌نو یس ۸ ۱۸ ۲۵۳۲ 
والی ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۶۱ ۱۶۳ ۰۲۴۲ 
۷۳ ۲۷۲۵۴۶ 


والی ایران ۱۷ 


وان هوی‌ول ٩‏ 
واأینسگث» یوهان ۶ 


فبررست عمومی اعلام 


ورشو ۳ ۱ 
وزیر ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۶۲ 
۱۶۳ ۱ 
ور اعطم (A‏ ۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱ ۶۴ 
YF (YF ۶‏ تا ۸۲ ۸۵ ۰۸۷ 
۰ ۰۱9۲ ۰۱۰۸ ۱۱۶ ۰۱۲۱ 
۱ ۱۶۲ ۱۸۶ ۰۲۳۳ ۰۲۴۲ 
۳ ۰۲۵۸ ۲۶۸ 

وز بر راست ۳۲ 


ولا ۷ 

ولبینی ۲۶۱ 

و لی ایران ۷۱۷ 

o «A ۵ ولیصید‎ 

ولی‌نعمت ۱۶ 

ونسل» وثیری ۴ ۶۷۱ ۲۶۲ 


۱۸۵ 


هر مز » هن‌موز ۰ AF‏ ۱۱۴ ۰۱۱۷ 
۴ ۲۷۰۲ 

هزار حر یب» باغ ۱ ۰۱۸۹ ۰۱۹۵ 
۵ تا ۱\۸ ۲۳۲ 


هشت بشت ۲۰۱ ۲۱۳ 


۱۹۷ ۰۱۱۵ ۶۸ ٩ ۰۳ هلند‎ 

همدان ۰ ۱۶۱ ۲۶۵ ۱ 

۰۱۴ 6 ۶ هند» هندوستان» هندی‎ 
٩4۶ (A ۰۸۳ ۰۵۷ CFF ۱۸ ۷ 
۹۸ء‎ ۰۹۲ ۰۱۷۲ ۱۶۸ ۸ 
YY ۹ 

هیزم‌خانه ۱۴۸ 


ی 

یاران» باغ ۲۱۵ 

ياقوتى» خط ۱۶۹ 

بخداندار ۲۳۹ 

یزد ۰۱۱۱ ۸۱۱۷ ۱۳۷ 

پساول ۰۲۶ ۹۹ ۱۰۰ ۰۱۰۵ ۰۱۳۲ 
۸ ۰۲۲۱ ۰۲۳۴ ۲۳۹ ۰۲۴۷ 
۰ ۰۲۵۱ ۲۷۰ 

YF ۳ بعتوب‎ 

یخورت‌خانه ۱۴۶ 

یمیش‌چی‌باشی ۰۱۴۷ ۲۷۲۳ 


فهر ست کتا بهای شر کت‌سهامی انتشار ات خوارزمی 


قلسفه 
تیمائوس نوش افلاطون ترجمهٌ محمدحسن لطفی زیر چاپ 
دورة آ ثار افلاطون (۷ جلد) نوشته افلاطون ترجمة محمدحسن لطفی 

و رضا کاویانی ۷۱۹۴۵ 
آلب رکامو (چاپ دوم) نوشته کائر کروزاوبراین ترجمةُ عزت‌اله فولادوند ۱۵۵ 
فلسفة تحلیل منطقی (چاپ دوم) نوشتۂ منوچبر بز رکمبر 1۵ 
فلسفه چیست؟ (چاپ دوم) نوشتۂ منوچبر بزر گمپر ۲۳۰ 


تحلیل ذهن (چاپ دوم) نوشتۂ برتراندراسل ترجمهُ منوچس بزرکمبر ۰ ۳۱۵ 
مسائل فلسفه (چاپ دوم) نوشتۂ برتراندراسل ترجمه منوچبر بز رگمېر ۱۷۵ 


فانون (چاپ دوم) نوش دیوید کات ترجمهةٌ رضا براهنی ۵ 
ژان‌پل‌سارتر (چاپ دوم) نوشتة موریس کرنستن ترجمۂ منوچب بز ر گمہر ۱۶۵ 
منطق سمبليك نوشتة سوزان نکر ترجمةُ منوچپر بزر گمپر ۱۹۰ 
ائقلاب یا اصلاح (چاپ دوم) گفتگو با هربرت مارکوزه و کارل‌پوپر ۰ ۱۱۵ 
ما رکوژه (چاپ دوم) نوشتة السدرمك اینتایر ترجمةٌ حمید عنایت ۱۶۵ 
پوپر نوشتۂ برایان مکی ترجمۂ منوچبر بز رگمپر ۴۵ 
کارئاپ نوشتهٌ آدن‌ناشس ترجمهٌ منوچبر بزرگمپر ۱۹۵ 
ویتگنشتاین نوشتةٌ یوستوس هارت‌ناك ترجمةٌ منوچپ بز رگمپر ۹۵ 
چه گوار! نوشتة اندروسنکلر ترجمۂُ حیدرعلی رضائی ۵ 
خدایگان و بنده (چاپ سوم) نوشتهٌ هکل ترجمهُ حمید عنایت ۱۰۵ 
افلاطون نوشتة کارل‌یاسپرس ترجمهُ محمدحسن لطفی ۷۶۵ 


سیاستاز لظرافلاطون نوشتة الکساندرکویره ترجمه‌امیر‌حسین‌جبانبگلو - 
سقراط نوشتهُ کارل‌پاسپرس ترجمهُ محمدحسن لطفی ۱۷۵ 


۰ 


دس 


نظر متفکران اسلامی دربارة طبیعت نوشن سیدحسین نص ۶۸۵ 
علم و تمدن در اسلام نوشته مسیدحسین نصر ترجمه احمد آرام ۴۸۵ 
تاریخ طبیعی دین (چاپ دوم) نوشتۀ دیوید هیوم ترجمهُ حمید عنایت زیر چاپ 
آموزش و بزورش 
فقر آموزش در امریکای لاتین (چاپ سوم) نوشتهُ ایوان ایلیج 

ترجمهٌ هوشنگ وزیری ۷۰ 


آموزش ستمد ید گان نوشته پائو لوفریره ترجمه احمد بیرشك وسیف ال داد ۲۹۰ 


جامعه‌شناسی 
ساختبای خانواده و خویشاوندی درابران (چاپ سوم) نوشتۂ جمشید بپنام ۱۲۰ 
امر یکای دیگر (چاپ دوم) نوشتۀ مایکل‌هرینگتن ترجمه ابراهیم یونسی ۲۵۵ 


جامعه‌شناسی فقر نوش ژان‌لابن ترجمةٌ جمشید بپنام ۲۸۵ 
سیاست 
نيتو نوشته فیلیس اونی ترجمة خسرو زندیش ۵۷۵ 
لیه‌رره نوشته بنجامین براولی ترجمهُ سروش حبیبی ۱۸۰ 
امر یکای لاتین «دلیای انقلاب» (چاپ چبارم) نوشته ك. بیان 

ترجمه و. ح. تبریزی ۹۵ 
االات امتحد (چاب دوم) نوشتۂ ولادیمیرپوزنز ترجمه محمدقاضی ‏ زیرچاپ 


بادداشتهای روزاله (چاپ چبارم) نوشته لثوتروتسکی ترجمةٌ هوشنگ‌وزیری ۱۷۵ 
0 مهرد چین (چاپ دوم) نوشتهُ راس‌تریل ترجمه حسن کامشاد ۳۴۵ 
سیمای پنیان برزبل (چاپ دوم) نوشتة فرانسیسکو خولیائو 


ترجمه محمدءلی صفریان ۱۸۵ 
پرتغال و دیکتاتوری آن نوشتۀ آنتونیو د فیگردو ترجمة سروش حبیبی ۰ ۳۴۰ 
سرمایه‌داری امر یکا نوشته ماریان دوبوزی ترجمهٌ محمد قاضی زیر چاپ 


جنگ و یتنا (چاپ چبارم) نوشته برتراند راسل ترجمة صمد خیرخواه ‏ ۲۱۵ 
عرب و اسرائیل (جاپ سوم) نوشته ما کسیم‌رودنسون ترجمةٌ رضا براهنی ۰ ۲۸۰ 
نیکارا گوا نوشتۀ اله‌خاندرو بندانا ترجمه مسپراب بہداد ۵ 
تار بخ اجتماعی سیاهان امر یکا نوشتة بنجامین براولی ترجمهُ سروش‌حبیبی ۳۲۵ 
استعمار میرا (چاپ دوم) نوشته فرانتس فانون ترجمةٌ محمدامین کاردان ۲۴۵ 
القلاب افر بقا (چاپ پنجم) نوشته فرانتس فانون ترجمة محمدامین کاردان ۲۶۵ 
پوست‌سیاه و صور تکہای سفید نوشتة فرانتس فانون 

ترجمه محمدامین کاردان ۵ 


وحشت در امر بکای لائین نوشته ۸ جان گراسی ترجمه محمدعلی 

آقائی‌پود ت- محمدعلی صفریان ۵4° 
سیاهان امر یکا را ساختند نوشتة بنجامین کوارلن ترجمة ابراهیم یونسی ۰ ۲۸۵ 
در جبہة مقاومت فلسطین (چاپ دوم) نوشتۀُ روژه کودروا - 


فایض |. سائق ترخمه اسدالاه میشری ۱۶۵ 
ژاین نوشتة هرمان کان ترجمةٌ سروش حبیبی ۳۷۵ 
سفری در گردباد نوشتۂ ی وکنیا. مس. کینزبر کث ترجمة مبدی سمسار ‏ زیرچاپ 
مسالة فلسظین (چاپ دوم) ترجمة اسدالة مبشری ۵ 
چپرء استعمار گر» چہرة استعمارزده (چاپ سوم) نوشته آ لب‌ممی 

ترجمه هما ناطق ۱۹۰ 
روزهای سیاه غنا نوشتة قوام نکرومه ترجمةُ جواد پیمان زیرچاپ 
بیست کشور امریکای لالين - چاپ دوم (۳ جلد) نوشتة مارسل 

نید رکانگ ترجمهٌ محمد قاضی ۹۷۵ 
هالیتی و دیکتاتور آن نوشتة برنارد دیدر یج وال برث 

ترجمهٌ سروش حبیبی ۳۹۵ 


آلگولا نوشتة داگلاس ویلر و رنه پلی سیه ترجمهٌ محمد فخرداعی ۳۵ 
هیروشیما (چاپ دوم) نوشتةٌ جان‌هرسی ترجمةٌ چنگیز حیات داوودی زیرچاپ 
تجارت اسلحه گزارش انجمن جبانی پژوهش در صلح - استکبلم 


ترجمة ابراهیم يوئسی ‏ . ۳۷۹ 
آخربن امه‌های محکومان به‌مر گت (با مقدمهُ تومامن‌مان) نوشتة 

پیرومالوصی - جوانی پیرلی ترجمۀ هوشنگ وزیری ۳۳۵ 
آلبرت لوتولی نوشتة مری‌بنس ترجمة حسین ابوالحسنی ۱۳۵ 
زلد گی من نوشتة لئوتروتسکی ترجمةٌ هوشنگ وزیری Ae‏ 
زلد گی من نوشتة ایکور استراوینسکی ترجمۂ کیکاووس جبانداری 9 
خاطرات بولیوی نوشتۀ چه گوارا ترجه ببمن دهگان ۳۳۵ 
خشولت نوشتۀ هاناآرنت قرجمة عزت‌الله فولادوند ۶۵ 
آلتولیو گراهشی نوشته جوسپه فیوری ترجمةٌ مپشید امیرشاهی 
در داد گاه تاریخ توشته روی مدودف ترجمهً منوچپر هزارخانی ۱۱۵۰ 
آپارتہید نوشته الکس لاگوما ترجمۂ کریم امامی ۴۶۵ 
اقتصاد 
نفت و کشورهای د گت جہان (چاپ دوم) نوشتة پیترادول 


جہان سوم در بن بست ا فوشت پلبروك قرجمة امیرحسین‌جبانبگلو ۰ ۲۸۷ 
جہان سوم در برابر کشورهای غنی (چاپ دوم) نوشتۀ آنجلو پولوس 
ترجمه آمیرحسین جبانبگلو ۵ 


